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دستورالعمل نگارش و ارسال مقالات دوفصلنامه علمی-تخصصی قرآن و عترت

الف( راهنمای نگارش مقالات:
11 زبان انتشار دو فصلنامه فارسی است، از این رو مقاله به زبان فارسی باشد..

22 مقاله تحقیقی، مسـتند، دارای نوآوری و بر اسـاس معیارهای پژوهشـی و حاصل پژوهش علمی در یکی از موضوعات مرتبط .
با مطالعات تربیتی و اجتماعی قرآن و سـنّت باشـد.

33 عنوان: عنوان مقاله دقیق، علمی، رسا، مختصر و متناسب با متن و مسأله پژوهش باشد. .
44 مشـخصات نویسـنده: شـامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، تحصیلات، رشـته، دانشـگاه یا سـازمان وابسـته، شـماره تلفن .

و نشـانی الکترونیکی باشد.
55 کـه بایـد در بردارنـده عنـوان و موضـوع مقالـه، قلمـرو بحث، اشـاره بـه مهمترین . چکیـده: آیینـه تمام نمـا و فشـرده بحـث اسـت 

کثر هفت واژه باشـد و  کلیـدی، حداقـل سـه واژه و حدا یافته هـا و نتایـج، روش تحقیـق و رویکـرد خـاص و فهرسـتی از واژه هـای 
کلمه ضمیمه شـود. کثـر 150  گانـه بـه سـه زبـان فارسـی، عربی و انگلیسـی و حدا بـه طـور جدا

66 ابعـاد موضـوع، اهـداف پژوهـش، سـؤال های پژوهـش و پیشـینه ی . از بیـان مسـأله، اهمیـت و  مقدمـه: شـامل خلاصـه ای 
باشـد. پژوهـش 

77 بدنـه اصلـی مقالـه: در سـاماندهی بدنـه اصلـی مقالـه لازم اسـت بـه توصیـف و تحلیـل ماهیـت ابعـاد و زوایـای مسـأله، نقـد و .
ارزیابـی نظریـات رقیـب بـه طـور مسـتدل، تبییـن نظریـه پذیرفتـه شـده، تقسـیم بندی مطالـب در قالـب محورهـای مشـخص 
گـراف بنـدی شـده و دارای نثـری روان و یکدسـت باشـد و مقـالات دارای نثـر نارسـا و  پرداختـه شـود. متـن مقالـه بایـد پارا

اشـکالات ویرایشـی متعـدد، در فراینـد داوری قـرار نمی گیرنـد.
88 ارتبـاط . میـزان  تبییـن  روشـن،  و  دقیـق  شـیوه ای  بـه  پژوهـش  یافته هـای  بـر  مبتنـی  نتایـج  مهمتریـن  شـامل  نتیجه گیـری: 

پیشـنهادات. و  راهکارهـا  ارائـه ی  و  پژوهـش  اهـداف  بـا  پژوهشـی  یافته هـای 
99 ارجاعـات: ارجـاع منابـع و مآخـذ در متـن مقالـه و بـه شـیوه ی اسـتناد دهی )APA(، در پایـان نقـل قـول یـا موضـوع اسـتفاده .

شـده بـه شـکل ذیـل آورده شـود:
1/9. آیات قرآن: ) نام سوره: شماره آیه(؛

2/9. منابع فارسی: ) نام خانوادگی مؤلف، سال نشر، جلد، صفحه(؛
3/9. منابع لاتین: ) صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگی مؤلف(؛

4/9. چنانچـه از نویسـنده ای در یـک سـال بیـش از یـک اثـر انتشـار یافتـه باشـد، بـا ذکـر حـروف الفبـا پـس از سـال اننتشـار، از 
یکدیگـر متمایـز شـوند.

کـه بـه دو اثـر مختلـف بـا مؤلفـان متفـاوت ارجـاع داده شـود، بـه صـورت )نام  خانوادگـی، سـال نشـر، جلـد،  5/9. در صورتـی 
صفحـه/ نـام خانوادگـی، سـال نشـر، جلـد، صفحـه(؛

کلمه »دیگران« به سـایر  گـر مؤلفـان یـک اثـر بیـش از سـه نفـر باشـند، فقـط نام خانوادگـی یـک نفر آورده می شـود و با ذکـر  6/9. ا
مؤلفان اشـاره می شـود.

7/9. یادداشـت ها: تمـام توضیحـات ضـروری، در انتهـای متـن مقالـه آورده شـود )ارجـاع و اسـناد در یادداشـت ها ماننـد متـن 
مقالـه، بـه روش درون متنـی )بنـد9( خواهـد بود(.

1010 فهرست منابع: در پایان مقاله، فهرست منابع الفبایی به ترتیب منابع فارسی، عربی و لاتین به صورت ذیل ارائه شود: 
کتـاب، نـام مترجـم یـا مصحـح، شـماره جلـد، نوبت چـاپ، محل انتشـار: نام ناشـر، تاریخ  کتـاب: نـام خانوادگـی، نـام. نـام   .1/10

چاپ )ق/م(.
ج در مجالت: نام خانوادگـی، نـام. »عنـوان مقالـه«، نـام نشـریه، دوره نشـریه، شـماره نشـریه، سـال نشـر،  2/10. مقالـه منـدر

صفحـه شـروع و پایـان مقالـه.



نـام   کتـاب،  نـام  مقالـه«،  »عنـوان  نـام.  خانوادگـی،  نـام  المعارف هـا:  دایـرة  یـا  مقـالات  مجموعـه  در  ج  منـدر مقالـه   .3/10
نشـر. سـال  ناشـر،  نـام  انتشـار:  محـل  نوبـت چـاپ،  جلـد،  شـماره  ویراسـتار، 

4/10. پایان نامه: نام خانوادگی. نام نویسنده.» عنوان پایان نامه«، مقطع تحصیلی و رشته، نام دانشکده، دانشگاه، سال دفاع.
5/10. در صورت نامشـخص بودن محل نشـر از لفظ »بی جا«، نام ناشـر» بی نا« و تاریخ نشـر از لفظ »بی تا« اسـتفاده شـود.

1111 ج شـود و ابتـدا و  نقـل قول هـای مسـتقیم بـه صـورت جـدا از متـن، بـا تورفتگـی )یـک ونیـم سـانتی متـر( از سـمت راسـت در
گیـرد. گیومـه »« قـرار  انتهـای مطلـب در 

1212 گیرد. گیومه »« قرار  کتاب در متن مقاله ایتالیک و عنوان مقاله در  عنوان 
1313 ج معادل لاتین اسامی و اصطلاحات مهجور، مقابل عبارت و در پرانتز ضروری است. در
1414 مقالـه در الگـوی A4  بـا رعایـت فضـای مناسـب در حاشـیه ها)چپ و راسـت 4 و بـالا و پاییـن 5سـانتی متر( و میـان سـطرها) 

کتابنامـه   1سـانتی متر(، در محیـطword 2007، متـن مقالـه بـا قلـمB Mitra  14 )لاتیـنTimesNewRoman10( و یادداشـت ها و 
کلمـه تجـاوز ننمایـد. B Mitra  12 )لاتیـنTimesNewRoman10( حروف چینـی شـود و حجـم مقالـه حداقـل 4000 و از 8000 

1515 عناویـن تیترهـا: عناویـن بـا روش شـماره گذاری عـددی و ترتیـب اعـداد در عناویـن فرعـی از چـپ بـه راسـت تنظیـم شـود و در 
صـورت طولانـی شـدن تیترهـای فرعـی، اعـداد فارسـی بـکار رود.

1616 شـکل ها، نمودارهـا و جـداول: اصـل عکس هـا، نمودارهـا و جـداول بایـد همراه با متـن مقاله در محل مناسـب علامت گذاری 
و دارای زیرنویس باشـد.

1717 رعایت دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی )www.persianacademy.com( در نگارش مقالات الزامی است.

ب( راهنمای ارسال مقالات و فرایند داوری:
11 مقاله دستاورد پژوهش علمی نگارنده باشد و برای چاپ در نشریات دیگر ارسال نشده باشد..

22 مقالـه ارسـالی در هیـچ مجلـه داخلـی یـا خارجـی چاپ نشـده باشـد. )تکمیـل تعهدنامه و فرم تعارض منافع از سـوی نویسـنده .
مسـئول و ارسـال به دبیرخانه مجله الزامی اسـت(.

33 کامل . فایـل مقالـه بـه نشـانی پسـت الکترونیکـی دو فصلنامـه )Quran.etrat.journal@gmail.com(بـا ذکـر نـام و نـام خانوادگی 
نویسـنده، رتبـه دانشـگاهی یـا عنـوان علمـی و نـام متبوع وی، نشـانی پسـتی، شـماره تلفن و نشـانی الکترونیکی ارسـال شـود.

44 گرفت.. که بر اساس مندرجات راهنمای نگارش مقالات مجله تهیه نشود، در فرایند ارزیابی قرار نخواهد  مقالاتی 
55 »دو فصلنامـه نامـه قـرآن و عتـرت«، در رد، قبـول، چـاپ، اصالح و ویرایـش مقـالات آزاد اسـت  و مقـالات ارسـالی بازگردانـده .

ارزیابـی شـده و در صـورت تصویـب، طبـق  بـا همـکاری هیـأت داوران  نمی شـود. مقـالات رسـیده توسـط هیـأت تحریریـه و 
گرفـت. ضوابـط مجلـه در نوبـت چـاپ قـرار خواهنـد 

66 گواهـی پذیرش مقالـه پـس از اتمـام مراحـل داوری، ویراسـتاری و تصویـب نهایـی هیـأت تحریریـه، توسـط سـردبیر مجلـه صادر .
و بـه اطالع نویسـنده مسـئول خواهد رسـید. 

77 ج در مقاله، برعهده نویسنده مسئول است..  مسئولیت های ناشی از صحت علمی و یا دیدگاه های نظری و ارجاعات مندر
88 کـه در نسـخه اولیـه و زمان ارائه به دفتر مجله مشـخص شـده، مورد قبول . تعـداد و ردیـف نویسـندگان مقالـه بـه همـان صورتـی 

کتبـی نویسـندگان و  اسـت و تقاضـای حـذف یـا تغییـر در ترتیـب اسـامی نویسـندگان تنهـا قبـل از داوری نهایـی و بـا درخواسـت 
اعالم علـت امر قابل بررسـی اسـت.

99 تقدّم و تأخّر چاپ مقالات با بررسی و نظر هیأت تحریریه مشخص می شود..
1010 قالـب انتشـار دو فصلنامـه چاپـی- الکترونیکـی اسـت. درصـورت چـاپ مقاله، نسـخه چاپی دوفصلنامه، به نویسـنده مسـئول 

اهـدا خواهد شـد.
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مؤلفه‌های سعادت دنیوی و اخروی از دیدگاه قرآن کریم1

لی2 سید لطف‌الله جلا

چکیده
گـون فکـری بـوده اسـت. ایـن نوشـتار بـا روش  گونا سـعادت از مهم‌تریـن آرزوهـا و دغدغه‌هـای انسـانی اسـت و موضـوع بحـث مکاتـب 

توصیفـی ـ تحلیلـی بـه بررسـی مسـأله مؤلفه‌هـای سـعادت از دیـدگاه قرآن کریـم پرداختـه اسـت و با توجـه بـه واژگان و مفاهیـم مرتبط با 

ی، این مؤلفه ها را در سـه دسـته مؤلفه های سـعادت  کتـاب مقـدس و نیـز عنایت قرآن کریم به حیـات دنیوی و اخرو سـعادت در ایـن 

ی در قرآن کریم بررسی نموده است. سلامت  در دنیا، مؤلفه های سعادت در آخرت و مؤلفه‌های مشترک میان سعادت دنیوی و اخرو

گون دنیوی و مادی، برخورداری از قدرت و حکومت و پیروزی بر دشمن، نجات  گونا جسمانی و روحانی، بهره‌مندی از نعمت‌های 

از ظلـم و حکومـت ظالمـان و برخـورداری از جامعه‌ای صالـح، مهم‌ترین مؤلفه‌های سـعادت در دنیا از منظر قرآن کریم اسـت. نجات 

ی اعمال، شـادمانی و سـرور  از عـذاب جهنـم و ورود بـه بهشـت، برخـورداری از حیـات جاودانه و نعمت‌های بهشـتی، سـنگینی ترازو

ویـژه در آخـرت و قـرب الـی الله نیـز از مؤلفه‌هـای سـعادت در آخـرت، در منظـر قرآنـی اسـت. چنانکـه برخـورداری از ایمـان و حیاتـی 

مؤمنانـه، بهره‌منـدی از فضـل و رحمت الهـی، بهره‌منـدی از رضامنـدی و رضوان الهـی، دسـت‌یابی بـه هدایت الهـی، برخـورداری از 

کی‌های و دست‌یابی به حیات  طیبه و برخورداری از علم و دانش،  یقین و اطمینان، شادی، نشاط و خرسندی، برحذر بودن از ناپا

از مؤلفه‌هـای مشـترک سـعادت در دنیا و آخـرت در دیدگاه قرآن کریم اسـت.

ی، مؤلفه‌های سعادت. کلید واژه ‌ها: قرآن کریم، سعادت دنیوی، سعادت اخرو

یخ پذیرش: 99/7/20 یافت: 99/5/15     تار یخ در 1. تار
sl.jalali@yahoo.com    .2. استادیار جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران
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مقدمه
سـعادت، از مهم‌تریـن دغدغه‌هـا و آرزوهای انسـان اسـت. رسـیدن به سـعادت در هـر امری از 

ی مطلـوب اسـت؛ از ایـن رو، هر انسـانی بـه انـدازه درک و فهم خویش  امـور حیـات انسـانی، بـرای و

بـه دنبـال سـعادت اسـت، چنانکـه فیلسـوفان و دانشـمندان مکاتـب مختلـف، دربـاره سـعادت 

گفته‌اند. سـعادت، چیسـتی و  انسـان و راه‌های رسـیدن به آن و نیز درباره موانع آن، بسـیار سـخن 

گونه‌های  مؤلفه‌هـای آن، عوامـل دسـت یافتـن به سـعادت و موانع بر سـر راه رسـیدن به آن، انـواع و 

که در بحث سعادت  سعادت و ویژگی‌های انسان‌های سعادتمند از مهم‌ترین پرسش‌هایی است 

که سـعادت از امور عینی حیات انسـانی اسـت، اما چنانکه  گیرد. در عین حال  باید مد نظر قرار 

دربـاره خـود انسـان، بحث‌هـای نظـری بسـیاری وجـود دارد، دربـاره سـعادت انسـانی نیـز مباحـث 

کـم در تعریـف سـعادت، مباحـث ذهنـی و انتزاعـی  نظـری بسـیاری وجـود دارد و چـه بسـا دسـت 

نیـز مطـرح اسـت؛ از ایـن رو، متفکـران و اندیشـمندانی از دیربـاز بـه مسـئله سـعادت توجه داشـته و 

گونـی  گونا یکردهـا و نگرش‌هـای  آن را بـه بحـث نهاده‌انـد. بـر ایـن اسـاس، در بحـث از سـعادت رو

کـه در تعییـن جهـت بحـث، متفـاوت اسـت و ممکـن اسـت تفاوت‌هـای اساسـی در  وجـود دارد 

سرنوشـت بحث به وجـود آورد.

گونـی از  گونا یـف  گـون الهـی و الحـادی، تعار گونا کـه مکاتـب  کـه همان گونـه  تردیـدی نیسـت 

خـود انسـان دارنـد، نگـرش آنـان بـه سـعادت انسـانی نیـز متفاوت اسـت و بسـته بـه اینکه انسـان را 

چگونه موجودی بدانند، تعریف آنان از سعادت نیز متفاوت خواهد بود؛ از این رو، توجه به بحث 

گون، ضرورتی ویـژه می‌یابد و در این میان بررسـی منظر ادیان  گونا سـعادت انسـانی از منظـر ادیـان 

الهـی بـه مسـئله مهم سـعادت، اهمیتی مضاعف خواهد داشـت. بر این اسـاس، در این نوشـتار، 

در صددیـم بـا مراجعـه بـه قرآن کریـم بـه شـیوه توصیفـی ـ تحلیلـی بـه بحـث از مؤلفه‌هـای سـعادت 

کامـل درباره ی سـعادت از منظـر قرآن کریـم و به ‌ویژه  کـه بحث  یـم. تردیـدی نیسـت  در قـرآن بپرداز

بررسـی راه‌های تحصیل سـعادت و عوامل رسـیدن به آن، مجالی واسع می‌طلبد؛ از این رو، تمرکز 

ایـن نوشـتار بـر مؤلفه‌هـای سـعادت از منظـر قرآن کریـم اسـت و البتـه پیـش از آن، مفهوم‌شناسـی 

کـه در قرآن کریـم در ارتبـاط  کاملـی نیـز می‌طلبـد. بنابرایـن، در ابتـدا مفهـوم سـعادت و واژگانـی را 
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کار رفتـه یـا بـه طـور منطقـی، می‌تـوان آن‌هـا را بـه سـعادت مرتبـط دانسـت، بررسـی  بـا سـعادت بـه 

که بررسـی  می‌کنیـم و سـپس بـه بحـث از مؤلفه‌هـای سـعادت خواهیـم پرداخت. تردیدی نیسـت 

مفاهیـم و واژگان مرتبـط در حقیقـت، بخشـی از بحـث مؤلفه‌هـا را تشـکیل خواهد داد.

1. مفهوم شناسی سعادت
کـه در مفهوم شناسـی واژه ی سـعادت یـا واژگان مرتبـط بـا آن بایـد در نظـر داشـت،  نکتـه‌ای 

کـه ایضـاح مفهومـی چنیـن واژگانی سـهل و ممتنع بـه نظر می‌رسـند؛ از یک سـو، تصور  ایـن اسـت 

کـه هـر انسـانی بسـته بـه درک خـود  می‌شـود چنیـن مفاهیمـی از بدیهیـات تصـوری بشـری اسـت 

از وجـود، وضعیـت و حیـات خـود، سـعادت را می‌شناسـد و همـواره بـه دنبـال آن یـا دسـت‌کم در 

گونـه مفاهیـم، آشـکار و بی‌نیـاز از  ی آن اسـت. بنابرایـن، در ابتـدای امـر، تصـور می‌شـود ایـن  آرزو

کـه تصـور اولیـه، نـه تنهـا  توضیـح و تعریفنـد، امـا بـا دقـت بیشـتر در محتـوا و مفـاد آن، در می‌یابیـم 

یک و مبهم است. بر اساس همین دوگانگی در تبیین مفهوم  بدیهی نیست، بلکه فوق العاده تار

سـعادت، دیدگاه‌های مختلفی مطرح شـده و حتی در تعریف مفهوم لغوی آن، لغت‌شناسان در 

گونـی را پیموده‌انـد و این تمسـک به شـیوه‌های  گونا فرهنـگ ادبیـات عربـی، شـیوه‌ها و روش‌هـای 

مختلـف، حکایـت از دشـواری تعریـف و تبییـن مفهوم سـعادت دارد.

در تعریـف لغـوی واژه »سـعد«، برخـی زبان‌دانـان عـرب بـا اسـتفاده از روش تعریـف بـه ضـدّ، 

از راه تعریـف بـه ضـدّ، بـه توضیـح ایـن مفهـوم پرداختـه و سـعادت را ضـد »نحوسـت« دانسـته‌اند 

)فراهیـدی، 1414ق؛ فیومـی، 1425ق، ذیـل مـاده سـعد(. چنانکـه دیگـری با اسـتفاده از همیـن روش، آن 

را ضد »شـقاوت« دانسـته اسـت )طریحـی، 1414ق، ذیل ماده سـعد(. برخی دیگـر از لغت‌دانان افزون 

بـر اسـتفاده از روش تعریـف بـه ضـد، بـا اسـتفاده از روشـی ثبوتـی و توضیـح واژه بـا واژه‌ای دیگـر، 

کـه سـعادت را مفهومـی »ضـد  گرفته‌انـد. ابـن منظـور، در عیـن حـال  برابرنهـاده‌ای بـرای آن در نظـر 

گرفتـه و آن را مـرادف یُمن و  کـرده، معنـای »یُمـن« را بـرای آن در نظـر  نحوسـت و شـقاوت« تعریـف 

میمنـت دانسـته اسـت )ابـن منظـور، بی تـا، ذیـل مـاده سـعد(. 

به نظر می‌رسد در میان لغت‌دانان مشهور، ابن فارس، توضیح بیشتر و بهتری برای واژه سعادت 
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کار  ی همچون ابن منظور، هر دو روش تعریف به ضد و تعریف به برابرنهاده‌ای مثبت را به  دارد؛ و

کـه بـرای آن ارائه  بـرده و در روش تعریـف بـه ضـد، آن را ضـد نحوسـت دانسـته و در معنـای اثباتـی 

ی، سـعادت،  کرده اسـت، علاوه بر یُمن، از واژه‌های »خیر« و »سـرور« نیز بهره برده اسـت. از دید و

»ضـد نحوسـت و بـه معنـای خیـر و سـرور و یُمـن« اسـت. بنابرایـن، از تعریـف او بـه دسـت می‌آیـد 

کـه سـعادت، مرکّبـی از خیـر و سـرور و میمنـت اسـت؛ امـا در ایـن میـان، میمنـت را عنصـر اصلی 

کـه چـون میمنـت عنصـر اصلـی سـعادت  سـعادت می‌دانـد. او در توضیـح خـود اضافـه می‌کنـد 

گاه، »سُـعدان« و بـه سـتارگان خوش‌یُمن،  گیاهـان چرا اسـت، بـه همیـن دلیـل، به یکـی از بهترین 

گفته می‌شود. ایشان با توجه بیشتر، به عنصر دیگری در معنای سعادت توضیح می‌دهد  »سَعد« 

یشـه »سَـعَدَ« مفهـوم تقویـت، مسـاعدت، همیـاری و معاونـت نیـز نهفته اسـت و بـه همین  کـه در ر

جهـت بـه قسـمت میان آرنج و مُچ دسـت، »سـاعد« می‌گویند؛ زیـرا با این بخش از دسـت، فرد بر 

امـور خـود نیـرو می‌گیـرد، چنانکـه بـه همـکاری و همیـاری و معاونـت بر امـور، »مسـاعدت« اطلاق 

می‌شـود )ابن فـارس، 1404ق، ذیل ماده سـعد(.

راغب اصفهانی نیز همچون ابن منظور و ابن فارس، هر دو روش تعریف به ضدّ و روش اثباتی 

گرفتـه اسـت. دیـدگاه اصفهانـی در توضیـح مفهـوم سـعادت بسـیار نزدیـک بـه دیـدگاه  را در پیـش 

کوشـیده اسـت در عیـن اختصـار، معنایـی جامع‌تـر و روشـن‌تری از آن ارائـه  ابـن فـارس اسـت، امـا 

ی دو مفهـوم خیـر و معاونـت را  دهـد و به‌خصـوص، جنبـه دینـی و الهـی آن را مـد نظـر قـرار دهـد. و

عناصـر اصلـی سـعادت دانسـته؛ امـا آن را بـه معنـای هرگونـه معاونتـی نمی‌دانـد، بلکـه مقصـود از 

کنـار هـم نهـادن  کـه در مفهـوم سـعادت منطـوی اسـت، معاونـت الهـی اسـت. ایشـان بـا  معاونتـی 

که سـعادت به مفهوم همیـاری امور الهی با انسـان برای  مفهـوم خیـر و معاونـت، بر این باور اسـت 

که  رسـیدن به خیر اسـت و البته این سـعادت، ضد شـقاوت اسـت. در نظر راغب، مساعدت نیز 

کسـب آن چـه مایه ی  از مشـتقات سـعادت اسـت، بـه معنـای معاونـت اسـت؛ یعنـی معاونـت در 

سـعادت اسـت )راغـب اصفهانـی، بی تـا، ص391(. بـه نظـر می‌رسـد در تبییـن مفهـوم لغـوی مفهـوم 

کرده اسـت، بسـیار  کـه راغـب ارائه  سـعادت، تبییـن ابـن فـارس تعریفـی جامـع اسـت؛ امـا تبیینـی 

مهم‌تـر، روشـن‌تر، جامع‌تـر و اثرگذارتـر اسـت.
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کرده‌انـد،  کـه لغت‌دانـان بـرای سـعادت ارائـه  ن بـر توجـه بـه تبیین‌هـای مفهومـی‌ای  افـزو

گـذرا به پـاره‌ای از  پیـش از ورود بـه بحـث مؤلفه‌هـای سـعادت در قرآن کریـم، لازم اسـت بـه طـور 

کنیـم. بر اسـاس  کـه مهم‌تریـن فیلسـوفان، از ایـن مفهـوم بـه دسـت داده‌انـد، نیـز توجـه  یفـی  تعار

که خواجه نصیرالدین طوسـی به حکمای یونان باسـتان نسـبت داده اسـت، سـعادت  تعریفی 

کسب فضایل چهارگانه حکمت، شجاعت، عفت و عدالت )طوسی، 1356،  عبارت است از 

گـره می‌خـورد، چنانکـه بـر  ص83(. بـر ایـن اسـاس، سـعادت بـا مفهـوم دیگـری بـه نـام فضیلـت 

کرده اسـت  اسـاس تعریـف منقول از افلاطون، او نیز سـعادت را بـه زندگی توأم با فضیلت معنا 

)عامـری، 1336، ص9(، امـا در میـان فیلسـوفان متقـدم، شـاید ارسـطو بیـش از دیگـران بـه ایـن امر 

یفـی مختلـف از سـعادت بـه دسـت داده اسـت. براسـاس نقـل ابـن مسـکویه  کـرده و تعار توجـه 

ی سـعادت را بـا مفهـوم »خیـر« پیونـد داده و آن را بـه »افضـل خیـرات و غایـت  ی از ارسـطو، و راز

ی، 1381،  کرده اسـت )راز خیـرات« و نیز »شـریف‌ترین مراحـل خیر و بالاترین مراتب آن« تعریف 

ص85(. ابونصـر فارابـی نیـز به تبعیت از ارسـطو، سـعادت را خیـر مطلوب لذاتـه تعریف می‌کند 

کـه خود غایت قصوا اسـت و بالاتـر از آن، چیزی وجود ندارد )فارابـی، 1968، ص101(. همچنین، 

ی سـعادت  کـه از خـود ارسـطو در اخالق نیکوماخـوس در دسـت اسـت، و بـر اسـاس تعریفـی 

را مجموعـه‌ای از فعالیت‌هـای علمـی و عملـی می‌دانـد. در بُعـد عملـی، او مجموعـه افعـال 

کامـل و تـوأم بـا موفقیـت و لـذت نفـس را سـعادت می‌شـمارد و در بُعـد علمـی، فعالیت  نیـک، 

کمـال و فضیلـت را سـعادت می‌دانـد و البتـه سـعادت عقلانـی  عقلانـی و متأملانـه همـراه بـا 

کامـل در حیـات عملـی و تأملـی هـردو  کـه سـعادت  کیـد دارد  را برتـری داده و در عیـن حـال تأ

اسـت )ارسـطو، 2536، ج1، ص18ـ24(. او برای توضیح مقصود خود از این تعریف، از سـه مفهوم 

کـرده اسـت. مقصـود او از موفقیـت،  فضیلـت عقلانـی، فضیلـت خلقـی و موفقیـت اسـتفاده 

همـان خیرهـای بیرونـی )یعنـی ثروت، سالمت بدن و حـواس، نیک‌نامی، اصالـت خانوادگی، 

کامیابی  که مکمّـل موفقیت و  داشـتن فرزنـدان شایسـته، زیبایی بدنی و اقبال و بخت( اسـت 

هسـتند )همان، ص24(.

کـه بـه روش تعریـف به ضدّ  در ایـن میـان، علامـه طباطبایـی در عبارتـی موجـز، در عیـن حـال 
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نیـز توجـه داشـته و سـعادت را مقابـل شـقاوت قـرار داده اسـت، سـعادت هـر چیـزی را رسـیدن بـه 

کمـال می‌یابـد و از آن لـذت می‌بـرد؛ بنابرایـن، سـعادت انسـان  کـه بـه واسـطه آن  خیـری می‌دانـد 

کـه از آن متنعم شـده  را رسـیدن بـه خیـر متناسـب بـا قـوای بدنـی و روحانـی او بـه حسـاب مـی‌آورد 

ی سـعادت را بـا خیـر تعریـف می‌کنـد، امـا در تمایـز میـان خیـر و  و لـذت می‌بـرد. بـر ایـن اسـاس، و

سـعادت، سـعادت را خیـر خاص نوع یا شـخص می‌داند؛ در حالـی خیر از این اسـت )طباطبایی، 

1430ق، ج11، ص18(. 

یـف ذکر شـده، می‌تـوان تصویـری اجمالی از سـعادت از دیـدگاه فیلسـوفانه به  بـا توجـه بـه تعار

کامیابی  کـه عناصـر و مؤلفه‌هایی چون خیر، فضیلـت، عقلانیت، لذت، شـادمانی،  دسـت آورد 

کسـب نیک‌نامی، ثروت، سالمت  گون مادی و روحانی از جمله در  گونا و موفقیت در زمینه‌های 

کنون با نگاهی اجمالی به تبیین‌های لغت‌شناسـان در توضیح  و غیر آن‌ها در آن دخیل اسـت. ا

که از مفهوم  مفهـوم لغـوی سـعادت و اجمالی از دیدگاه برخی از فیلسـوفان و متفکـران و تصویری 

سـعادت هـم در معنـای لغـوی و هم در معنای فلسـفی آن، به دسـت آمـد، می‌توانیم بـا مراجعه به 

کنیـم تـا بتوانیـم بـه  کتـاب مقـدس اسـتخراج  متـن قرآن کریـم، مؤلفه‌هـای سـعادت را از منظـر ایـن 

مفهومی روشـن از سـعادت از منظر قرآنی، دسـت یابیم.

که در  بـرای دسـت یافتن به مقصود فوق، ابتدا مناسـب به نظر می‌رسـد بـه واژگان و مفاهیمی 

کم می‌توان آن را با سـعادت  کار رفته اسـت و یا دسـت  معنای سـعادت یا مرتبط با آن در قرآن، به 

کـه بـا توجـه بـه ایـن مفاهیـم و  یـم. نگارنـده بـر ایـن بـاور اسـت  مرتبـط دانسـت، توجهـی مبـذول دار

که در  کاربـرد آن‌هـا، می‌تـوان بـه مؤلفه‌هـای سـعادت دسـت یافـت. بـه تعبیـر دیگـر، واژگانـی  مـوارد 

کار رفته‌اند، در حقیقت مؤلفه‌های سعادت را تشکیل می‌دهند. از این رو،  این زمینه و سیاق به 

یم و سـپس وارد بحث اصلی خواهیم شـد. ابتـدا فهرسـت‌وار به ایـن واژگان توجه دار

گان مرتبط با سعادت در قرآن کریم 2. مفاهیم و واژ
بـا عنایـت بـه نکات پیش‌گفته، برای دسـت یافتن به مؤلفه‌های سـعادت، توجـه به این نکته 

گان  کـه در قرآن کریـم، افـزون بـر اسـتفاده از خود واژه ی سـعادت یـا مشـتقات آن، از واژا لازم اسـت 
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گرفت؛  که می‌توان آن‌ها را مرادف سـعادت یا مرتبط با آن در نظر  بسـیار دیگری نیز اسـتفاده شـده 

کـه در قرآن کریم  واژگانـی چـون خیـر، فالح، فـوز، مفازه، نضر، سـرور، فـرح، رضـا، نجات و خالص 

کـه مشـتقات ایـن واژگان را نیـز بایـد مـورد توجـه قـرار داد)ر.ک. آل عمـران: 188؛  کار رفتـه اسـت  بـه 

احـزاب: 71؛ لقمـان:5؛ مائـده:35 (. بـا مراجعـه بـه قرآن کریـم، ممکـن اسـت بسـیاری از ایـن مفاهیـم را 

کرد. در ایـن مجال، ذکـر تفصیلی آیات شـامل این واژگان  از لـوازم یـا از مؤلفه‌هـای سـعادت تلقـی 

کـه می‌توانـد تـا حـدودی فضـای بحـث را  و نیـز مشـتقات آن‌هـا و توضیـح مفهومـی آن‌هـا، هرچنـد 

روشـن‌تر سـازد، ولـی از وسـع ایـن نوشـتار خـارج اسـت، امـا در ذیـل بحـث از مؤلفه‌هـای سـعادت، 

بالطبـع، بخشـی از ایـن آیـات ذکـر خواهـد شـد. بنابرایـن، بـا دقـت در ایـن مفاهیـم و واژگان و نیـز 

یم.  کـه تصـور می‌شـوند، به تبییـن مؤلفه‌هـای سـعادت از منظـر قرآن کریـم می‌پرداز عناصـر دیگـری 

3. عناصر و مؤلفه‌های سـازنده سعادت در قرآن کریم
کـه انسـان را از یـک سـو مرکـب از روح و جسـم می‌دانـد )سـجده: 7ـ9؛  بـر اسـاس بینـش قرآنـی 

حجـر: 28ـ29؛ ص: 71ـ72( و از سـوی دیگـر، حیـات او را بـه همیـن دنیـا محـدود ندانسـته و سـرای 

آخـرت را نیـز محـل زندگـی او دانسـته و حتـی حیـات حقیقـی را در سـرای دیگـر معرفـی می کنـد 

ی قابـل تصویر اسـت؛ از این رو،  )عنکبـوت: 64(، سـعادت انسـانی نیـز در هـر دو بعد دنیـوی و اخرو

کرد. به نظر می‌رسـد در نگرش  ی پیگیری  بایـد مؤلفه‌هـای سـعادت را در دو عرصه دنیوی و اخـرو

که  گسـترده اسـت و در پرتـو رابطه انسـان با خداونـد متعال  قرآن کریـم، مؤلفه‌هـای سـعادت بسـیار 

هسـتی بی‌نهایت اسـت، معنا می‌یابد و از این منظر، هسـتی انسـان، سـعادت انسان و سرنوشت 

کـه انسـان را به همیـن زندگی ناچیـز دنیوی محـدود می‌کنند،  انسـان از مکاتـب بشـری و الحـادی 

کـه مؤلفه‌هـای سـعادت انسـانی از دیـدگاه قرآن کریـم را بتـوان  کاماًل متمایـز اسـت. تصـور می‌شـود 

که شـامل حیات انسـان در دنیا و آخرت اسـت،  کـرد؛ مؤلفه‌هـای عـام  در سـه دسـته، طبقه‌بنـدی 

مؤلفه‌های سـعادت انسـان در دنیا و مؤلفه‌های سعادت انسـان در آخرت. بنابراین، این مؤلفه‌ها 

را در ایـن سـه طبقـه بررسـی می کنیم.
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 3، 1. مؤلفه‌های سعادت دنیوی

ی به تصویر  چنانکه اشـاره شـد، قرآن کریم حیات انسـان را در دو مرحله حیات دنیوی و اخرو

کـه سـعادت در هـر دو مرحله معنا می‌یابد. سـعادت انسـان در دنیا علاوه بـر مؤلفه‌هایی  می‌کشـد 

کـه مختـص همین  کـه مشـترک در دنیـا و آخـرت اسـت و بحـث آن خواهـد آمـد، مؤلفه‌هایـی دارد 

ی او بـه  کامـل، بی‌ارتبـاط بـا حیـات و سـعادت اخـرو کـه بـه طـور  سـعادت دنیـوی اسـت، هرچنـد 

حسـاب نمی‌آیـد. پـاره‌ای از ایـن مؤلفه‌هـا بـه حیات فـردی هر انسـان مربوط اسـت و پـاره‌ای دیگر، 

عناصـر سـعادت در عرصـه اجتماعـی اسـت. در ایـن مجـال بـه اختصـار، مؤلفه‌هـای مختـص 

سـعادت دنیـوی را بررسـی می‌کنیم.

3، 1، 1. سلامت جسمانی و روحانی

کـه بـدون آن، احسـاس سـعادت و  کـه سالمتی از مهم‌تریـن عناصـری اسـت  تردیـدی نیسـت 

خوشـبختی چنـدان معنـا نـدارد. قرآن کریـم افزون بر توجـه به امور معنـوی و روحانی، بـه امور مادی 

کرده است، سلامت  که به نظر می‌رسد قرآن کریم به آن توجه  نیز توجه دارد و یکی از مسائل مهمی 

کشـیده اسـت. در باب سالمت  کـه در هـر دو بعـد سالمت جسـمانی و روحانـی بـه تصویـر  اسـت 

کرد، آیات سـوره بقره اسـت:  کـه می‌توان به آن اشـاره  جسـمانی، یکـی از مهم‌تریـن آیاتـی 

ـمْ 
ُ

يْك
َ
ا ... إِنَّ الَلّه اصْطَفَـاهُ عَل

ً
ـوتَ مَلِـك

ُ
ـمْ طَال

ُ
ك

َ
ـمْ إِنَّ الَلّه قَـدْ بَعَـثَ ل ُ ـمْ نَبِيُّ ُ  لَ

َ
>وَقَـال

گفت در حقیقت  سْمِ < )بقره: 247(؛ و پیامبرشان به آنان  ِ
ْ

مِ وَال
ْ
عِل

ْ
وَزَادَهُ بَسْطَةً فِ ال

گماشـته اسـت ... در حقیقت‏خدا او را بر  ‏خداوند طالوت را بر شـما به پادشـاهى 

ى[ بدنى بر شـما برترى بخشـیده. شـما برتـرى داده و او را در دانـش و ]نیـرو

 در ایـن آیـه، بـه برتـری علمـی و نیـز جسـمی طالـوت اشـاره شـده اسـت. بـدون شـک، برتـری 

جسـمی، برتـری مطلـق بـه حسـاب نمی‌آید، اما بـه مثابه یکـی از مؤلفه‌های سـعادت انسـانی مورد 

کی‌هـا از جمله عسـل بر سالمت جسـم  توجـه اسـت. چنانکـه در آیـات دیگـر، بـه تأثیـر برخـی خورا

و اثـر شـفابخش آن )نحـل: 69( و نیـز به بیماری انسـان و شـفا یافتن انسـان از سـوی خداوند )شـعراء: 

80( توجـه شـده اسـت. قرآن کریـم، افـزون بر توجه به سالمت جسـم، به سالمتی روحانـی و معنوی 
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کـرده و بدتریـن بیماری را بیمـاری دل و روان دانسـته اسـت )ر.ک. بقـره: 10؛ انفـال: 49؛ توبه:  نیـز توجـه 

125؛ نـور: 50؛ احـزاب: 12 و 32(.

3، 1، 2. بهره‌مندی از نعمت‌های دنیوی و مادی

قرآن کریـم نـه تنهـا اسـتفاده از نعمت‌هـای مـادی و دنیـوی را نکوهـش نکـرده اسـت، بلکـه بـر 

 تَنـسَ نَصِيبَـكَ مِـنَ 
َ

خِـرَةَ وَل
ْ

ارَ ال
َ

کیـد می کنـد. آیـه ی >وَابْتَـغِ فِيمَـا آتَـاكَ الُلَّه الـدّ بهره‌منـدی از آن هـا تأ

کرده، سـرای آخرت را بجوی و سـهم خـود از دنیا را  نْيَـا< )قصـص: 77(؛ در آنچـه خـدا به تو عطا 
ُ

الدّ

یده اسـت، بر سـهم و بهره ی دنیوی نیز  کید ورز که بر آخرت‌جویی تأ فرامـوش مکـن، در عین حال 

کیـد می کنـد. بنابراین، بهره‌مندی از نعمت‌های دنیوی نیز یکی از مؤلفه‌های سـعادت اسـت؛  تأ

ک، ثروت،  ک، خورا چنانکه در آیات دیگر، با تفصیل بیشتری به نعمت‌هایی چون همسر، پوشا

که همسـر مایه آرامش انسـان  کیـد دارد  ینـت و ... پرداختـه شـده اسـت. درباره، همسـر، قـرآن، تأ ز

اسـت )اعـراف: 189؛ روم: 21( و در برخـی از آیـات، همسـران و فرزنـدان را مایـه چشم‌روشـنی دانسـته 

است )فرقان، 74( و البته همسران، فرزندان و نوادگان را در زمره نعمت‌های الهی بر بندگان شمرده 

کید شـده و  ک نیز هم بـر جنبه حجاب و پوشـانندگی آن تا اسـت )نحـل: 72(. دربـاره لبـاس و پوشـا

ینت‌هایـی چون  ینـت، قرآن کریـم، افـزون بر اشـاره بـه ز ینـت بـودن آن )اعـراف: 26(. دربـاره ز هـم بـر ز

ینت،  یـا )نحـل: 14؛ فاطـر: 12(، نـه تنهـا بر مبـاح بودن و نامشـروع نبـودن ز ینـت اسـتخراج شـده از در ز

ینت در برخی مکان‌ها، مانند مسجد فرمان  کرده است )اعراف: 32(، بلکه بر استفاده از ز تصریح 

ینت نیز قرار داده اسـت )نـور: 31(.  داده اسـت )اعـراف: 31(. البتـه قوانینـی برای اسـتفاده بانـوان از ز

 
ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
 هِي لِل

ْ
قِ قُـل زْ بَاتِ مِنَ الرِّ يِّ

طَّ
ْ
خْرَجَ لِعِبَـادِهِ وَال

َ
تَِ أ

َّ
ينَةَ الِلّه ال مَ زِ  مَنْ حَـرَّ

ْ
از ایـن میـان، آیه >قُل

مُونَ< )اعراف: 32(، بیشـتر مورد 
َ
 الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْل

ُ
ل كَذَلِـكَ نُفَصِّ قِيَامَةِ 

ْ
نْيَـا خَالِصَـةً يَوْمَ ال

ُ
يَـاةِ الدّ َ فِ الْ

ینت‌های دنیـوی، برای مؤمنان اسـت و مؤمنـان مجازند از  که تصریـح دارد ز توجـه نگارنـده اسـت 

کیزه  کنند و در همین آیه بر اسـتفاده از روزی‌های طیب و پا ینت‌ها در همین دنیا اسـتفاده  این ز

کیـد شـده اسـت. همچنیـن، قرآن کریم نه تنهـا ثروت و تالش برای  بـرای مؤمنـان در همیـن دنیـا تأ

دسـت‌یابی به ثروت را سـرزنش نکرده، بلکه ثروت و مال را امداد الهی برای مؤمنان دانسـته است 
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یده  کید ورز کنار جهاد به واسـطه جـان، تأ )نـوح: 12؛ اسـراء: 6( و مکـرر بـر جهـاد به واسـطه امـوال، در 

کـه سـهمی از ثـروت خـود را  اسـت )ر.ک. صـف: 11؛ انفـال: 72؛ توبـه: 20( و به‌خصـوص ثروتمندانـی را 

بـه مسـتمندان می‌دهنـد و آن را در راه خـدا انفـاق می‌کننـد، سـتوده اسـت )بقـره: 261ـ265 و 274؛ 

کـه آیـات بسـیاری در مذمت  یـات: 19؛ معـارج: 24(. البتـه ایـن نکتـه شـایان ذکـر اسـت  نسـاء: 34؛ ذار

کافـران و منافقان اسـت  کـه بـه طور عمـده، ناظـر به  مال‌دوسـتی و دلبسـتگی بـه ثـروت وجـود دارد 

کـه بـه اموال‌شـان دل‌خوشـند و برخورداری از ثـروت و نعمت‌هـای دنیوی را وسـیله ی برتری‌جویی 

و نیـز ابـزار مبـارزه با مؤمنان و پیامبران قـرار می‌دادند )ر.ک. توبـه: 55، 81، 85؛ انفـال: 36؛ یونس: 88(.

3، 1، 3. قدرت و حکومت و پیروزی بر دشمن

کـه می‌تـوان آن را از مؤلفه‌هـای سـعادت در دنیـا بـه شـمار آورد و البتـه جنبـه  عنصـر دیگـری 

اجتماعی دارد، دسـت‌یافتن به قدرت و حکومت و پیروزی بر دشـمن اسـت. قرآن کریم از قدرت 

کـرده و آن را همچـون نعمتی از پـروردگار خوانده اسـت )کهف:  و مکنـت »ذوالقرنین« در زمیـن یـاد 

کـه  ی زمیـن سـخن بـه میـان آورده  85 و 95(. همچنیـن از حکومـت صالحـان و یـاوران خـدا در رو

ثمـره آن اقامـه نمـاز، اتیان زکات و امـر به معروف و نهی از منکر اسـت )حج: 41(. درباره مسـلمانان 

نخسـتین نیـز از وعـده الهـی بـه آنـان در برپایـی حکومـت و اقامـه دیـن و تبدیـل خـوف و هـراس 

گفتـه اسـت )نـور: 55(. قرآن کریـم در خصـوص پیـروزی بـر دشـمن در قضیه  آنـان بـه امنیـت سـخن 

کـه بـه پیروزی می رسـد:  گفتـه  کسـی سـخن  حضـرت موسـی؟ع؟ و فرعـون از رسـتگاری و فلاحـی 

که فایق آید خوشـبخت م‏ىشـود و  < )طـه: 64(؛ در حقیقـت امروز هر 
َ

يَـوْمَ مَـنِ اسْـتَعْل
ْ
ـحَ ال

َ
فْل

َ
>وَقَـدْ أ

 
َ

نَا ل
ْ
ی پیروز میـدان خواهد شـد: >قُل کـه و البتـه بلافاصلـه، بـه حضرت موسـی؟ع؟ وعـده می‌دهد 

که تو خـود برترى.  گفتیـم متـرس  < )طـه: 68(؛ 
َ

عْىل
َ ْ
نـتَ ال

َ
ـكَ أ

َ
ـفْ إِنّ َ َ

ت

3، 1، 4. نجات از ظلم و حکومت ظالمان

نجـات مؤمنـان از ظلـم ظالمـان و حکومـت سـتمگران از ویژگی هـای مهـم سـعادت اسـت. 

کـه خـود از واژگان مرتبـط و مالزم بـا سـعادت اسـت، دربـاره نجـات مؤمنـان  کلیـدواژه »نجـات« 
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کریـم، درباره بنی‌اسـرائیل  از سـتم سـتمگران و حکومـت ظالمـان اسـت. خداونـد متعـال در قـرآن 

و نجـات آنـان از سـتم فرعونیـان )بقـره: 49ـ51؛ اعـراف: 141؛ ابراهیـم: 6؛ طـه: 80( و نیـز نجـات شـخص 

گروه سـتمکار فرعونی )قصص: 25(، نجات همسـر فرعون از سـتم  حضـرت موسـی؟ع؟ از فرعـون و 

گفتـه اسـت. بـرای نمونـه، در سـوره عنکبـوت آیـه 24،  فرعـون و قـوم سـتمگر او )تحریـم: 11( سـخن 

دربـارۀ نجـات حضـرت ابراهیـم؟ع؟ از ظلـم قـوم سـتمکار مـی فرمایـد:

ـارِ إِنَّ ‏في ذلِـکَ  ـاهُ الُلَّه مِـنَ النَّ
ْ

ن
َ
قُـوهُ فَأ وْ حَرِّ

َ
ـوهُ أ

ُ
ـوا اقْتُل

ُ
نْ قال

َ
 أ

َ
کانَ جَـوابَ قَوْمِـهِ إِلّا ـا 

َ
>ف

يـاتٍ لِقَـوْمٍ يُؤْمِنُونَ<؛
َ

ل

گفتند: او را بکشـید و در  بعـد از ایـن همه نصایح و اندرز ابراهیم( باز قوم جز آنکه 

آتـش بسـوزانید پاسـخ ندادنـد، و خـدا او را از آتـش )نمرودیان( نجـات داد. در این 

کـه به خدا ایمان آرنـد آیتهایی )از قدرت الهی( پدیدار اسـت. حکایـت بـرای قومی 

3، 1، 5. جامعه صالح

یکـی از مهم‌تریـن مؤلفه‌هـای سـعادت در دنیـا وجـود جامعـه‌ای صالـح و برخـورداری افـراد از 

چنیـن جامعـه‌ای اسـت. در قرآن کریم جامعـه‌ای صالح، »خیر امه« نامیده شـده اسـت و چنانکه 

گذشت، »خیر« مفهومی محوری در سعادت است و سعادت با خیر تعریف می‌شود. قرآن کریم، 

جامعـه ایمانـی عصـر پیامبـر؟ص؟ را خطـاب قـرار داده و آن جامعـه را »خیـر أمـه« و بهتریـن جامعـه 

ـرِ وَتُؤْمِنُـونَ 
َ

نك ُ ـوْنَ عَـنِ الْ وفِ وَتَنَْ عْـرُ َ ونَ بِالْ مُـرُ
ْ
ـاسِ تَأ خْرِجَـتْ لِلنَّ

ُ
ـةٍ أ مَّ

ُ
خوانـده اسـت: >كُنتمُْ خَيْـرَ أ

کار پسـندیده  کـه بـراى مـردم پدیـدار شـده‏اید بـه  بِـالِلّه<)آل عمـران: 110(؛ شـما بهتریـن امتـى هسـتید 

ید«. فرمـان دادن اعضای جامعه  ید و به خـدا ایمان دار کار ناپسـند بازم‏ىدار فرمـان م‏ىدهیـد و از 

کارهای ناپسـند و ایمان  کارهای پسـندیده و صحیـح و بازداشـتن از  بـه یکدیگـر نسـبت به انجـام 

کـه آن را شایسـته عنـوان »خیر أمه«  بـه خداونـد متعـال، از خصوصیـات جامعه سـعادتمند اسـت 

که از مؤلفه‌های  که از خصوصیات این جامعه صالح ذکر شـده اسـت  قـرار می‌دهـد. اصـل ایمان 

اصلـی سـعادت در دنیـا و آخـرت به شـمار می‌رود.
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3، 2. مؤلفه‌های سعادت اخروی

که مختص  افزون بر مؤلفه‌های مؤلفه‌های سعادت در دنیا، مؤلفه‌های دیگری نیز وجود دارند 

سـعادت در سـرای آخرتنـد. بـه طور قطـع زندگی دنیـا در برابـر زندگی آخـرت، قابل قیاس نیسـت و 

ی او می‌دانـد و زندگـی دنیـوی را بیشـتر سـرگرمی به  قرآن کریـم، اصـل زندگـی انسـان را زندگـی اخـرو

مُونَ< 
َ
کَانُوا یَعْل وْ 

َ
یَوَانُ ل َ یَ الْ ِ

َ
خِرَةَ ل

ْ
ارَ ال

َ
إِنَّ الدّ عِبٌ وَ

َ
وٌ وَل ْ  لَ

َّ
نْیَا إِل

ُ
یَاةُ الدّ َ حساب می‌آورد: >وَمَا هَذِهِ الْ

یچه نیسـت و زندگـى حقیقى همانا ]در[ سـراى  )عنکبـوت: 64(؛ ایـن زندگـى دنیـا جز سـرگرمى و باز

کـه قرآن کریـم ترسـیم می‌کنـد،  کاش م‏ىدانسـتند«. سـعادت اصلـی و مطلقـی  آخـرت اسـت اى 

ی اسـت و سـعادت دنیوی، سـعادت نسـبی اسـت؛ از این رو، مهم‌ترین مؤلفه‌های  سـعادت اخرو

ی اسـت.  سـعادت از منظـر قرآن مجیـد، مؤلفه‌های مشـترک در دنیا و آخرت و نیز مؤلفه‌های اخرو

در ایـن مجـال، مهم‌تریـن مؤلفه‌هـای سـعادت در آخرت را از منظـر قرآن کریم، بررسـی می‌کنیم.

3، 2، 1. نجات از عذاب و ورود به بهشت

که بتواند در آخرت از دوزخ نجات یابد و وارد بهشـت شـود،  کسـی  که  قرآن کریم تصریح دارد 

به سعادت و فوز رسیده است )آل عمران: 185(؛ بنابراین، رهایی از دوزخ و دست‌یافتن به بهشت، 

که به بهشت  کسـانی  مؤلفه ی مهم سـعادت در آخرت اسـت. در آیات بسـیاری، بر سـعادتمندی 

کیـد شـده اسـت )ر.ک. توبـه: 72 و 88ـ89؛ نسـاء: 13؛ مائـده: 119(. قرآن کریـم از یـک  راه می‌یابنـد، تأ

گرفته و به  کـه از هرکـس از عذاب روز قیامت دور شـود، مـورد رحمت الهی قـرار  سـو، تصریـح دارد 

کسـی  گـر  کـه ا کیـد دارد  سـعادت و فـوز مبیـن دسـت یافتـه اسـت )انعـام: 15ـ16( و از دیگـر سـو نیـز تأ

اهـل عـذاب دوزخ شـد، به فوز و سـعادت نمی‌رسـد:

فَازَةٍ  مْ بَِ ُ سَبَنَّ ْ َ
 ت

َ
وا فَل

ُ
ْ يَفْعَل ا لَ مَدُوا بَِ نْ يُْ

َ
ونَ أ بُّ يُِ تَوْا وَ

َ
ا أ ذِينَ يَفْرَحُونَ بَِ

َّ
سَبََّ ال ْ َ

>أ ت

لِيٌم< )آل عمران: 188(؛
َ
مْ عَذَابٌ أ ُ عَذَابِ وَ لَ

ْ
مِنَ ال

کنند و دوسـت دارند  کرده‏ اند شـادمانى مـى  کـه بدانچه  کسـانى  گمـان مبـر  البتـه 

کـه براى آنـان نجاتى  گمـان مبر  گیرنـد قطعا  بـه آنچـه نکـرده‏ اند مـورد سـتایش قرار 

ک خواهند داشـت. از عـذاب اسـت ]که[ عذابـى دردنا
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3، 2، 2.  برخورداری از حیات جادوانه و نعمت‌های بهشتی

ی، برخورداری از حیاتی جاودانه و همراه با نعمت‌های  یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های سعادت اخرو

کـه  کیـد دارد  کیـد شـده اسـت. قرآن کریـم تأ کـه در آیـات بسـیاری بـر آن تأ ویـژه ی بهشـتی اسـت 

یچه است و حیات حقیقی در آخرت است )عنکبوت: 64(.  حیات دنیوی زودگذر، سرگرمی و باز

که در بهشت برای مؤمنان فراهم است، حیاتی جادوانه و برخوردار از نعمت‌های  ی  حیات اخرو

جاودانـه و بی‌پایـان بـرای اهـل بهشـت اسـت. قرآن کریـم، ایـن حیـات متنعـم از نعمت‌هـای ویـژه 

کـه  کیـد دارد  بهشـتی را سـعادتمندانه و انسـان برخـوردار از آن را سـعادتمند می‌دانـد. قرآن کریـم تأ

که سـعادتمندند، در بهشـتِ جاودانی به  که شـقی‌ هسـتند، در دوزخ خواهند بود، اما آنانی  آنانی 

که در بهشت از نعمت‌های ویژه بهشتی  سر می‌برند )هود: 106_ 108(. خداوند، برای سعادتمندانی 

که از زیر آن، نهرها جاری اسـت، همسـرانی  برخوردارنـد، نعمت‌هـای بسـیاری همچـون باغ‌هایی 

کیـزه )آل عمـران: 15(، تخت‌هـای جواهرنشـان، خادمـان جـوان و خوش چهـره، میوه‌هـای دلخـواه  پا

ی و سایه‌سـارهای خوشـگوار )واقعه:  یانی زیبارو گوشـت پرندگانی دلچسـب، حور و تمام‌نشـدنی، 

12_ 38؛ انسـان: 11ـ21؛ دخـان: 51ـ55( وعـده داده اسـت، چنان کـه در آیاتـی دیگر، چیزی افـزون بر این 

که به نظر می‌رسـد برای بشـر قابل تصور نیسـت: نعمت‌هـا را نیـز وعـده داده اسـت 

صْحَـابُ 
َ
ئِـکَ أ

َ
ول

ُ
ـةٌ أ

َّ
 ذِل

َ
 یَرْهَـقُ وُجُوهَهُـمْ قَتَـرٌ وَل

َ
یَـادَةٌ وَل سْنىَ وَ زِ ُ حْسَـنُوا الْ

َ
ذِیـنَ أ

َّ
>لِل

ـةِ هُـمْ فِیَهـا خَالِـدُونَ< )یونـس: 26(؛ نَّ َ الْ

یکـی و ذلت چهره‏  یـاده بر آن دارند و تار کردند، پاداش نیک و ز کـه نیکـی  کسـانی 

هایشـان را نمی‏پوشـاند آنها یاران بهشـتند و جاودانه در آن خواهند ماند.

3، 2، 3.  سنگینی ترازوی اعمال

کـه قرآن کریـم بـرای سـعادت در سـرای  ی اعمـال، یکـی از مؤلفه‌هایـی اسـت  سـنگینی تـرازو

که در  کرده اسـت. بـا صرف نظر از حقیقت و مفهوم »میزان« و تـرازو در قیامت، آن چه  آخـرت ذکر 

چنـد آیـه از قرآن کریـم، بـه مثابـه عنصری دخیل در سـعادت و فلاح به آن اشـاره شـده اسـت، ثقل 

کـه هرکـس دارای  کـرده اسـت  موازیـن اسـت. قرآن کریـم در دو آیه)اعـراف: 8؛ مؤمنـون: 102(، تصریـح 
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موازیـن سـنگین در قیامـت باشـد، مفلـح اسـت. فالح مـرادف سـعادت یـا دسـت‌کم از لـوازم آن 

که هرکس موازین سنگین  اسـت. همچنین، در آیه‌ای دیگر، سـخن از این مطلب در میان است 

داشـته باشـد، در زندگی رضایتمندانه خواهد بود: >فهو فی عیشـه راضیه< ؛ او در زندگی رضایت 

بخشـی خواهد بود« )قارعـه: 7(.

3، 2، 4.  شادمانی و سرور ویژه اخروی

گفتـه  کـه قرآن کریـم در چنـد آیـه از آن سـخن  ی، از موضوعاتـی اسـت  سـرور و شـادمانی اخـرو

کـه خداونـد بـه انسـان‌های سـعادتمند  اسـت. خداونـد در سـوره ی انسـان از شـادمانی و سـروری 

در آخـرت ارزانـی داشـته اسـت، سـخن بـه میـان آورده )انسـان: 12( و در جاهایـی دیگـر، بـه چهـره 

کـرده اسـت )قیامـت: 22؛ مطففیـن: 24(. همچنیـن در آیاتـی دیگـر، از  شـاداب و مسـرور آنـان اشـارت 

گویای سـعادت اسـت  که البته نشـان  سـرور و شـادمانی اهـل بهشـت سـخن بـه میان آورده اسـت 

کـه بـه سـعادت والا رسـیده‌اند، سـخن به  )انشـقاق: 7ـ9(. همچنیـن از شـادمانی شـهیدان راه خـدا 

میـان آورده اسـت:

 
َّ

ل
َ
فِهِمْ أ

ْ
مْ مِـنْ خَل حَقُوا بِِ

ْ
ْ یَل ذِیـنَ لَ

َّ
ونَ بِال یَسْتَبْشِـرُ ـا آتَاهُـمُ الُلَّه مِنْ فَضْلِـهِ وَ >فَرِحِینَ بَِ

جْرَ 
َ
 یُضِیعُ أ

َ
نَّ الَلَّه ل

َ
ونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ الِلَّه وَفَضْلٍ وَأ زَنُونَ. یَسْتَبْشِـرُ  هُمْ یَْ

َ
مْ وَل یِْ

َ
خَوْفٌ عَل

ؤْمِنِیَن< )آل عمران: 170ـ171( ُ الْ

که از پى  کسـانى  بـه آنچـه خـدا از فضل خود به آنان داده اسـت‏ شـادمانند و براى 

که نه بیمى بر ایشـان اسـت  کنند  ایشـانند و هنـوز بـه آنان نپیوسـته ‏اند شـادى مـى 

و نـه اندوهگین م‏ ىشـوند. بر نعمـت و فضل خدا و اینکه خداونـد پاداش مؤمنان 

را تبـاه نم ىگرداند شـادى م ىکنند.

بنابراین، سرور و شادمانی در آخرت، یکی دیگر از مؤلفه‌های سعادت از منظر قرآن کریم است.

3، 2، 5.  قرب الی الله

کـه قـرب  شـاید بتـوان بالاتریـن درجـه سـعادت در آخـرت را قـرب الـی  الله دانسـت. هرچنـد 
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ی نیسـت و نمـود آن در سـرای آخـرت بیشـتر اسـت و در قرآن کریـم،  الـی الله، ویـژه ی حیـات اخـرو

گونـی ذکـر شـده اسـت. در برخـی آیـات، سـخن از ملاقـات بـا پـروردگار در میـان  گونا بـا تعبیرهـای 

کافـران را بـه دلیـل اینکـه منکـر لقاء الله  اسـت )بقـره: 46؛ هـود: 29؛ انشـقاق: 6(. برخـی دیگـر از آیـات، 

کرده )ر.ک. انعام: 31؛ یونس: 7 و 11( و از سـویی دیگر، مؤمنان  هسـتند یا به آن امید ندارند، سـرزنش 

کهـف: 110( و یـا آنـان را بـه لقـاء الله بشـارت داده  را بـه لقـاء الله امیـدوار سـاخته )انعـام: 154؛ رعـد: 2؛ 

و سـتوده اسـت )احـزاب: 44؛ بقـره: 46 و 223(. در آیـات دیگـری، سـخن از »عنـد الله« یـا »عنـد ربّ« 

که برای مؤمنان نزد آن حضرت است )ر.ک. بقره: 112، 262، 274  که خداوند متعال از اجری  است 

گفته اسـت )انفـال: 4(.  کـه مؤمنـان نزد خداوند دارند، سـخن  و 277؛ آل عمـران: 199(، یـا از درجاتـی 

گرفتـار خوفنـد و نـه مبتلا به  کـه مؤمنـان نـزد خداونـد نـه  در عمـده ایـن آیـات، سـخن از ایـن اسـت 

گر انسـانی مقرب نزد پروردگار باشـد، هیچگونه خوف، هراس،  که ا اندوه و حزن. تردیدی نیسـت 

نگرانی و اندوهی نداشـته و در بالاترین درجه سـعادت قرار دارد. در این میان، به نظر می‌رسـد دو 

ونَ< 
ُ
 يَعْمَل

ْ
كَانُـوا ا  ـمْ بَِ ُ ـمْ وَهُوَ وَلِيُّ ِ بِّ مِ عِندَ رَ

َ
ال ـمْ دَارُ السَّ ُ آیـه از همـه جالب‌تر اسـت. نخسـت، آیه >لَ

کـه تصریح دارد مؤمنان در سـرای سالمت نزد پروردگارشـان هسـتند و خداوند  )انعـام: 127( اسـت 

ـمْ قَـدَمَ صِـدْقٍ عِنـدَ  ُ نَّ لَ
َ
 أ

ْ
ذِيـنَ آمَنُـوا

َّ
ـرِ ال بَشِّ ولایـت و سرپرسـتی آنـان را بـه عهـده دارد و دوم، آیـه >وَ

که مؤمنان را به حضور و قدمی صادقانه نزد پروردگار بشـارت داده اسـت.  مْ< )یونس: 2( اسـت  ِ بِّ رَ

ایـن دو آیـه، نشـانه ی اوج سـعادت مؤمنـان در جـوار رحمـت و قرب الهی اسـت.  

3، 3.  مؤلفه‌های مشترک سعادت در دنیا و آخرت

که در بینش قرآنی، در دنیا یا آخرت، مؤلفه سـعادت انسـانی‌ هسـتند، اموری  افـزون بـر اموری 

که  نیز به طور مطلق در دنیا و آخرت، جزو مؤلفه‌های سـعادت بشـری به حسـاب می‌آیند؛ اموری 

هرچنـد در سـرای آخـرت ممکـن اسـت نُمـود و بـروز بیش تـری داشـته باشـد، امـا در دنیا نیز انسـان 

بـا بهره‌منـدی از آن‌هـا، احسـاس نیکبختـی و سـعادت خواهـد داشـت و در آخرت نیز سـعادت او 

را رقـم خواهنـد زد. در ایـن مجال، بـه مهم‌ترین مؤلفه‌ها ی عام سـعادت انسـانی از منظر قرآن کریم 

کـه اختصـاص به دنیـا و آخرت ندارد، خواهیـم پرداخت.
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3، 3، 1.  برخورداری از ایمان و حیات مؤمنانه

کار رفته و می‌توان  که در قرآن کریم به  چنانکه اشـاره شـد، دو واژه فوز و فلاح از واژگانی اسـت 

آن‌ها را از مهم‌ترین و شـامل‌ترین عناصر سـعادت ایمان و حیات مؤمنانه دانسـت. پاسخ مؤمنانه 

بـه دعـوت خـدا و پیامبر؟ص؟ و مشـی بر اسـاس ایـن دعوت، حیـات انسـانی را به حیاتـی مؤمنانه و 

یسـتن مؤمنانه اسـت. آیات سـوره نور بیان  خدامحورانه مبدل می‌سـازد و سـعادت انسـان نیز در ز

یست مؤمنانه است،  که همان ز که تبعیت و اطاعت از دعوت و دستور خدا و رسول او  می کنند 

باعث رسـتگاری و فوز و فلاح اسـت و سعادت انسـانی را به ارمغان می‌آورد:

عْنَـا  ـوا سَِ
ُ
ن يَقُول

َ
ـمْ أ ـمَ بَيْنَُ

ُ
ؤْمِنِينَ إِذَا دُعُـوا إِلَ الِلَّه وَرَسُـولِهِ لِيَحْك ُ  الْ

َ
كَانَ قَـوْل ـا  َ

َ
>إِنّ

ئِـكَ هُـمُ 
َ
وْل

ُ
قْـهِ فَأ يَتَّ ـشَ الَلَّه وَ يَْ هُ وَ

َ
فْلِحُـونَ وَمَـن يُطِـعِ الَلَّه وَرَسُـول ُ ئِـكَ هُـمُ الْ

َ
وْل

ُ
طَعْنَـا وَأ

َ
وَأ

گفتـار مؤمنـان وقتـى بـه سـوى خـدا و پیامبـرش خوانـده  ونَ< )نـور: 51ـ52(؛  فَائِـزُ
ْ
ال

کـه م‏ىگوینـد شـنیدیم و اطاعـت  کنـد تنهـا ایـن اسـت  شـوند تـا میانشـان داورى 

کـه خـدا و فرسـتاده او را فرمـان بـرد و از خـدا  کسـى  کـه رسـتگارند و  کردیـم ایناننـد 

کامیابنـد. کنـد آناننـد کـه خـود  بترسـد و از او پـروا 

کـه دعـوت خـدا  کنـار آیـه‌ای دیگـر قـرار دهیـم  کـه ایـن دو آیـه را در  ایـن امـر زمانـی روشـن‌تر می‌شـود 

 
ْ
ذِيـنَ آمَنُـوا

َّ
ـا ال َ يُّ

َ
کـه مایـه حیـات اسـت: >يَـا أ و پیامبـر؟ص؟ را همـان دعـوت بـه چیـزی می‌دانـد 

كـه ايمـان آورده‏ايـد، چـون خـدا و  كسـانى  ـمْ )انفـال، 24(؛ اى 
ُ

يِيك ـا يُْ كُـم لَِ سُـولِ إِذَا دَعَا  لِِّ وَلِلرَّ
ْ
اسْـتَجِيبُوا

كنيد<. آشـکار اسـت  كه به شمـا حيات م‏ىبخشـد آنـان را اجابت  ى فـرا خواندنـد  پيامبـر شمـا را بـه چيـز

کـه مهم‌تریـن عنصـر سـعادت و بلکـه پایه‌سـنگ آن، حیـات اسـت و بـدون حیـات، سـعادت 

یسـتن بـر اسـاس دعـوت و فرمـان  مفهومـی نـدارد؛ از ایـن رو، از منظـر قرآن کریـم، حیـات مؤمنانـه و ز

کـه هـم در دنیـا  و هـم در آخرت، سـعادت  خـدا و رسـول؟ص؟، مؤلفـه مهـم سـعادت انسـانی اسـت 

انسـان را بـه دنبـال خواهد داشـت. همچنیـن خداونـد متعال در آیـه‌ای دیگـر )توبـه، 88(، ایمان به 

کلیـدواژه خیر و  کرده اسـت. دو  پیامبـر؟ص؟ و جهـاد در راه آن حضـرت را مایـه خیـر و فالح معرفـی 

فالح هـر دو بـا سـعادت مرتبطنـد.

در راسـتای همیـن بحـث از ایمـان و حیات مؤمنانه، تقـوای الهی و عمل صالـح را نیز باید مد 
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کارهای شایسته، از  کید شده و برخورداری از تقوا و انجام  که در آیات بسیاری بر آن تأ نظر داشت 

عناصر مهم سـعادت انسـانی تلقی شده اسـت )بقره: 189(. خداوند در برخی آیات وعده همراهی 

ی نیـز بـه اهـل تقـوا افـزون بـر بهشـت و  بـا متقیـان را داده )بقـره: 194( و افـزون بـر آن، در حیـات اخـرو

کرده اسـت )آل عمران: 15(. کیـزه، رضوان الهی را نیز پـاداش تقوا تعیین  همسـرانی پا

3، 3، 2. بهره‌مندی از فضل و رحمت الهی

که اختصاصی بـه دنیا یا آخرت  بهره‌منـدی از فضـل و رحمـت الهـی، مؤلفه ی دیگر سـعادت 

که نصیب انسان خواهد شد،  گر سعادت را با خیر مرتبط بدانیم، بالاترین خیری  ندارد، است. ا

کـه بـر اسـاس برخـی آیـات قرآنی)هـود: 119(، اسـاس آفرینش انسـان بر  فضـل و رحمـت الهـی اسـت 

کـه از رحمت و فضـل عام الهـی برخوردار  پایـه رحمـت الهـی بـوده اسـت؛ از ایـن رو، همه انسـان‌ها 

که  شـده و پـا بـه جهان آفرینـش نهاده‌اند، از سـعادت سـهمی دارند. امـا مرتبه دیگری از سـعادت 

که شامل  کتسابی است، در حقیقت برخوردار شدن از فضل و رحمت ویژه الهی است  سعادت ا

کار برده  کلیـدواژه رحمت و فضـل الهی بـه  حـال مؤمنـان اسـت. در آیـه‌ای 58 سـوره یونس هـر دو 

کـه ایـن فضل و رحمت الهی، مایه شـادمانی دانسـته شـده اسـت. چنان کـه در آیات  شـده اسـت 

گرفتاری‌ها در دنیا و آخرت به مثابه اثر رحمت الهی ذکر شـده  بسـیاری دیگر، نجات از عذاب و 

اسـت )ر.ک. بقـره: 64؛ نسـاء: 83 و 113( و در آیـات دیگـر، برخـورداری از نعمت‌هـای مـادی و معنوی 

نیز فضل و رحمت الهی شـمرده شـده اسـت )ر.ک. بقره: 105؛ یونس: 58؛ نحل: 14(. 

3، 3، 3. رضامندی و دست‌یابی به رضوان الهی

که می‌توان آن را شالوده‌ای برای سعادت از منظر قرآنی به شمار آورد، رضامندی  عنصر دیگری 

اسـت. ایـن رضامنـدی، دارای دو جنبـه اسـت: رضایـت و خوشـنودی انسـان از خداونـد متعال و 

که او برای انسان رقم زده است  که او، انسان را در آن قرار داده و نعمت‌ها و شکل حیاتی  مسیری 

و نیـز رضامنـدی خداونـد متعـال از حرکـت، عقیـده و عمـل انسـان. یکـی از اثرگذارتریـن تعبیرات 

 
ْ
ـمْ وَرَضُوا کـه در چند آیـه از قرآن کریم تکرار شـده اسـت، تعبیـر >رَضَِ الُلّه عَنُْ قرآنـی دربـاره مؤمنـان 
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که در آیات سوره‌های متعدد  عَنْهُ<؛ خدا از آنان خشنود است و آنان ]نیز[ از او خشنودند، است 

کار رفتـه اسـت )مائـده: 119؛ توبـه: 100؛ مجادلـه: 22؛ بینه: 8(. در این آیات، دسـت یافتن به بهشـتی  بـه 

که خداوند متعال برای مؤمنان مهیا سـاخته، از لوازم این رضامندی دانسـته شده است  جاودانه 

کـه این رسـیدن به مقـام رضایت  و البتـه در سـوره مائـده و توبـه بـه ایـن نکته نیز اشـاره شـده اسـت 

از خداونـد متعـال و نیـز رضایـت خداونـد متعال، »فوز عظیم« اسـت. در سـوره مجادله، بیان شـد 

کـه  کـه بـه ایـن مقـام رسـیده‌اند، »حـزب الله« و »مفلحـان« هسـتند. همان طـور  کـه مؤمنانـی  اسـت 

کردیـم، فـوز و فالح جـزو مهم‌تریـن واژگانـی  گان مـرادف یـا مرتبـط بـا سـعادت مطـرح  در بخـش واژا

که می‌توان آن‌ها را مرادف سـعادت دانسـت. هسـتند 

دسـته ای دیگر از آیات، دسـت‌یافتن به مقام رضوان الهی را بزرگ‌تر و والاتر از دسـت یافتن به 

کرده انـد و البته افزون بر بهشـت، رضوان الهی بـرای مؤمنان را وعـده داده اند )توبه:  بهشـت معرفـی 

کـه بـا رضایـت و رضامنـدی مرتبـط اسـت و هـر دو جنبـه رضایـت  72(. یکـی از مشـهورترین آیاتـی 

انسـان مؤمـن از پـروردگار و رضایت پـروردگار از او را بیان می‌کرد و با زبان سـتایش، انسـان مؤمن را 

كِ  بِّ ةُ ارْجِعِـي إِلَ رَ طْمَئِنَّ ُ فْـسُ الْ ـا النَّ تَُ يَّ
َ
خطـاب می‌سـازد، آیاتِ 27 تا 30 سـوره فجر هسـتند: >يَا أ

تِ؛ اى نفس مطمئنه، خشـنود و خداپسـند به سـوى  ـةً فَادْخُيِل فِ عِبَـادِي وَادْخُلِ جَنَّ رْضِيَّ رَاضِيَـةً مَّ

پروردگارت بازگرد، و در میان بندگان من درآى، و در بهشت من داخل شو<. این عبارات سرشار 

کـه به مقـام یقیـن و اطمینـان به پـروردگارش  از شـوق لقـای پـروردگار بـا نفـس سـعادتمندی اسـت 

کرده و با دو وصفِ »راضیه« و »مرضیه«  گونه‌ای مشـتاقانه خطاب  رسـیده اسـت. خداوند او را به 

کـه وصـف نخسـت، ناظـر بـه مقـام رضایـت انسـان بـه پـروردگار متعـال و طـرح و  خطـاب می‌کنـد 

برنامـه الهـی بـرای حیـات او و وصـف دوم، ناظر به خوشـنودی و رضایـت خداوند مهربان از سـیر و 

سلوک و بندگی او است. در هر حال، به نظر می‌رسد رضایتمندی از خداوند متعال و نیز رضایت 

کـه افـزون بـر آیـات پیش‌گفتـه،  خداونـد متعـال از انسـان، از مهم‌تریـن مؤلفه‌هـای سـعادت اسـت 

در آیات بسـیاری به آن اشـاره شـده اسـت )ر.ک. بقره: 207 و 265؛ نسـاء: 114؛ آل عمران: 15، 162 و 174؛ 

مریـم: 6 و 55؛ طـه: 109؛ فتح: 18(.
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3، 3، 4. دست‌یابی به هدایت الهی

یکـی از مهم‌تریـن ارکان سـعادت انسـان از دیـدگاه قرآن کریـم، دسـت‌یافتن بـه هدایـت الهـی 

کـه بـه هدایـت الهـی دسـت یافته‌انـد، مفلـح و سـعادتمند می‌دانـد  اسـت. قرآن کریـم، مؤمنـان را 

)بقـره، 5(. بـر اسـاس آیـات پرشـماری در قرآن کریـم، هدایـت الهی به اشـقیا نمی‌رسـد و تنها شـامل 

که  کـه می‌توان از دید قرآنی، آنان را همان سـعادتمندان دانسـت. یکی از آیاتی  صالحـان می‌شـود 

می‌تـوان آن را شـاهدی بـر ایـن موضـوع دانسـت آیـه 9 و 10 سـوره ی یونـس اسـت:

هُـمْ بِإِیمَانِهِـمْ تَجْـرِی مِـن تَحْتِهِـمُ  بُّ الِحَـاتِ یَهْدِیهِـمْ رَ ـواْ الصَّ
ُ
ذِیـنَ آمَنُـواْ وَعَمِل

َّ
 ال

َ
>إِنّ

تُهُمْ فِیهَا سَاَلمٌ وَآخِرُ  هُمَّ وَتَحِیَّ
َّ
عِیمِ دَعْوَاهُمْ فِیهَا سُـبْحَانَکَ الل اتِ النَّ نْهَارُ فِی جَنَّ

َ
الأ

کارهاى شایسـته  که ایمان آورده و  کسـانى  مِینَ<؛ 
َ
عَال

ْ
حَمْدُ لِِّ رَبِّ ال

ْ
نِ ال

َ
دَعْوَاهُمْ أ

کرده‏انـد پروردگارشـان بـه پـاس ایمانشـان آنـان را هدایـت م‏ىکنـد بـه باغهـاى ]پـر 

کـه از زیـر ]پـاى[ آنـان نهرهـا روان خواهـد بـود. نیایـش آنـان در آنجـا  نـاز و[ نعمـت 

ک و منزهـى[ و درودشـان در آنجـا سالم اسـت و  سـبحانک اللهـم ]=خدایـا تـو پـا

کـه الحمـد لله رب العالمین. پایـان نیایـش آنـان این اسـت 

3، 3، 5. برخورداری از یقین و اطمینان

که می‌توان آن را از مؤلفه‌های سعادت از منظر قرآنی دانست، برخورداری  یکی دیگر از نکاتی 

یـادی دارد.  که در آسـایش انسـان نقش ز از یقیـن و اطمینـان درونـی و آرامـش ذهنی و روانی اسـت 

کـه اهـل سـعادت در دنیـا و آخرتنـد، بـه مقـام یقیـن و اطمینان  کـه مؤمنانـی  کیـد دارد  قرآن کریـم تأ

که پیش تر بحث شـد و در آن از »نفس مطمئنه«  دسـت یافته‌اند. افزون بر آیات 27ـ30 سـوره فجر 

سـخن بـه میـان آمد، در آیات دیگری به عنصر یقین و اطمینان اشـاره شـده اسـت: 

 
ْ
وا

ُ
 وَعَمِل

ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
وبُ ال

ُ
قُل

ْ
لَا بِذِكْرِ الِلّه تَطْمَئُِّ ال

َ
م بِذِكْرِ الِلّه أ بُُ و

ُ
 وَتَطْمَئُِّ قُل

ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
>ال

که ایمان آورده‏اند و  مْ وَحُسْنُ مَآبٍ< )رعد، 28_ 29(؛ همان کسانى  ُ اتِ طُوبَ لَ الَِ الصَّ

گاه باش که با یاد خدا دلها آرامش م‏ىیابد؛ کسانى  دلهایشان به یاد خدا آرام م‏ىگیرد آ

کرده‏اند خوشا به حالشان و خوش سرانجامى دارند.  کارهاى شایسته  که ایمان آورده و 
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کـرده و البتـه آنـان را سـتوده و       خداونـد در ایـن آیـه بـه عنصـر اطمینـان قلبـی مؤمنـان اشـاره 

سرانجام‌شـان را نیـک اعالم داشـته اسـت.

3، 3، 6. شادمانی و نشاط 

کـه بـه نظـر می‌رسـد انسـان بـه طـور فطـری بـه دنبـال آن اسـت، نشـاط و  یکـی از عناصـر مهمـی 

کـه شـادمان اسـت، خـود را سـعادتمند می‌یابـد. انسـان‌ها از انـدوه و  خرسـندی اسـت و انسـانی 

گون به این عنصر اشـاره  گونا رنـج بیزارنـد و همـواره به دنبال شـادی رواننـد. قرآن کریم نیز بـا واژگان 

که همگـی حکایت  کـرده و آن را نشـانه سـعادت دانسـته اسـت؛ واژگانـی چـون فـرح، سـرور و نضـر 

کلیـدواژه »فـرح«،  از شـادمانی و خوشـحالی دارنـد. خداونـد در آیـه‌ای )یونـس، 58( بـا اسـتفاده از 

کـه بایـد بـه فضـل و رحمـت الهـی شـادمان بـود. در جایـی دیگـر از فـرح و شـادمانی  بیـان می کنـد 

کشته شـدگان در راه خـدا، سـخن بـه میـان آمـده اسـت )آل عمـران: 170(. همچنیـن در آیـه >فَوَقَاهُمُ 

ورًا< )انسـان، 11(؛ پـس خدا ]هم[ آنـان را از آسـیب آن روز نگاه  اهُـمْ نَضْـرَةً وَسُـرُ
َ

قّ
َ
يَـوْمِ وَل

ْ
الُلَّه شَـرَّ ذَلِـكَ ال

کلیدواژه »نضره؛ شادابی«  داشـت و شـادابى و شـادمانى به آنان ارزانى داشت«، با اسـتفاده از دو 

کرده اسـت. این موضوع در آیات دیگری از قرآن  و »سـرور؛ شـادمانی« به این مؤلفه اساسـی اشـاره 

که به اهمیـت آن می افزایـد )ر.ک. قیامت: 22؛ انشـقاق: 9؛ مطففیـن: 22_ 24(. البته  بحـث شـده اسـت 

کـه قرآن کریـم، هرگونـه شـادمانی و نشـاط را نشـانه ی سـعادت نمی دانـد، بلکـه  بایـد توجـه داشـت 

کـه می‌تـوان آن  مقصـود، نشـاطی پایـدار و منبعـث از ایمـان و اعمـال فضـل و رحمـت الهـی اسـت 

کافـران و منافقـان در دنیا به  کـرد. بـر ایـن اسـاس، قرآن کریم، شـادمانی بـه ناحـق  را سـعادت تلقـی 

کـرده اسـت و آن را نشـان سـعادت تلقـی  کارهـای ناشایسـت آنـان را نکوهـش  متـاع دنیـوی و نیـز 

نکـرده اسـت )آل عمـران، 120؛ توبـه، 50 و 81؛ غافـر، 75(. 

کی‌ها )رجس( و دسـت‌یابی به حیات طیبه 3، 3، 7. برحذر بودن از ناپا

کیزه یکی  کی‌ها، زشتی‌ها و برخورداری از حیاتی طیب و طاهر و پا دور بودن و برحذر بودن از ناپا

دیگر ازمؤلفه‌های سـعادت اسـت. از منظر قرآنی، برخورداری از نعمت‌های دنیوی و دسـت‌یافتن 
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به شادکامی از هر رهگذری، مایه سعادت نیست، بلکه آن چه سعادت انسان را تضمین می‌کند، 

کیزه و دست‌یابی به طهارت است. از همین رو، چه در دنیا و چه در آخرت، سعادتمند  حیات پا

کی‌هایی  کی‌ها به دور باشد. قرآن به مؤمنان دستور داده است از ناپا که از ناپا کسی است  واقعی 

گزیـدن را مایه ی فلاح  گزینید و ایـن دوری  چـون شـراب، قمـار، بت‌پرسـتی و بخت‌آزمایـی دورى 

زْلامُ رِجْـسٌ مِـنْ 
َ ْ
نْصـابُ وَ ال

َ ْ
يْسِـرُ وَ ال َ مْـرُ وَ الْ َ ـا الْ َ

َ
ذيـنَ آمَنُـوا إِنّ

َّ
ـا ال َ يُّ

َ
و سـعادت دانسـته اسـت: >يـا أ

ید،  گرامی چنانچه تمایل دار کننده  مْ تُفْلِحُونَ< )مائده: 90(؛ بازدید 
ُ

ک
َّ
عَل

َ
يْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ ل

َ
عَمَلِ الشّ

کنیـد، تـا بـا نـام خودتـان ثبـت و در سـایت نمایـش  شـما هـم می توانیـد تفسـیر ای در سـایت ثبـت 

کـه ایـن امـور هرچنـد ممکـن اسـت مایـه ی لـذت و شـادکامی مقطعـی  داده شـود<. آشـکار اسـت 

ک و پلیدنـد و سـعادت بـه ارمغـان نمی‌آورنـد. از همیـن رو، قرآن کریـم بـر  باشـند، امـا در باطـن، ناپـا

اسـتفاده از طیبـات و پرهیـز از رجـس و خبیـث و نیـز پرهیـز از آلودن طیـب به خبیث بـه طور مکرر 

کـرده اسـت )ر.ک. بقـره: 57، 167، 172 و 267؛ آل عمـران: 179؛ نسـاء: 2؛ مائـده: 4 و 88 و 100(. کیـد  تأ

3، 3، 8. علم 

یده  کید ورز که قرآن کریم بر آن تأ برخورداری از دانش از جمله دیگر مؤلفه‌های سعادت است 

گیرد-، قرآ ن کریم  است. با صرف نظر از ماهیت این علم -که باید در جای خود، مورد بحث قرار 

که به این  ک امتیاز قرار می‌دهـد. یکی از مشـهورترین آیاتی  کیـد دارد و آن را ملا بـر دانـش و علـم تأ

مَ دَرَجَاتٍ 
ْ
عِل

ْ
وتُوا ال

ُ
ذِيـنَ أ

َّ
مْ وَال

ُ
ذِينَ آمَنُوا مِنك

َّ
نکتـه توجـه می‌دهد، آیه 11 مجادله اسـت: >يَرْفَعِ الُلَّه ال

کـه دانشـمندند ]بـر  کسـانى را  یـده و  گرو کـه  کسـانى از شـما را  ـونَ خَبِيـرٌ<؛ خـدا ]رتبـه[ 
ُ
ـا تَعْمَل وَالُلَّه بَِ

ک  گاه اسـت«. در ایـن آیـه، علـم مال حسـب[ درجـات بلنـد گردانـد و خـدا بـه آن چـه م‏ىکنیـد، آ

گاهان  گرفتـه اسـت، چنان که خداونـد در آیه 9 سـوره ی زمر نیز بـر برابر نبـودن آ فزونـی درجـات قـرار 

یـده اسـت. در ایـن دو آیـه، هرچنـد از سـعادت سـخن بـه میـان نیامـده  کیـد ورز گاهـان تأ بـا ناآ

کرده و سـعادت همـان خیر اسـت و علم  ک فزونـی درجـه تلقی  کـه علـم را مال اسـت، امـا از آن جـا 

نیـز بالاتریـن خیـر یـا دسـت‌کم رتبـه بالایـی در خیریـت دارد، می‌تـوان آن را از مؤلفه‌هـای سـعادت 

از منظـر قرآنی به حسـاب آورد.
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نتیجه‌گیری
گون پیوسته  گونا که مکاتب فکری  سـعادت از مهم‌ترین آرمان‌ها و دغدغه‌های بشـری اسـت 

گونـی وجود  گونا کـه دربـاره ماهیـت انسـان، دیدگاه‌هـای  گفته‌انـد. همان گونـه  دربـاره ی آن سـخن 

دارد، درباره سعادت او و مؤلفه‌ها، عوامل و موانع آن نیز دیدگاه‌های بسیاری وجود دارد. از دیدگاه 

دانشـمندان و فیلسـوفان برجسـته‌ای چـون افلاطون، ارسـطو و فارابی، سـعادت بـا مفاهیمی چون 

گون  گونا کامیابـی و موفقیت در زمینه‌هـای  کمـال، فضیلـت، عقلانیت، لذت، شـادمانی،  خیـر، 

کسـب نیک‌نامـی، ثـروت، سالمت و غیـر آن‌هـا پیونـد دارد. در نظـر  مـادی و روحانـی از جملـه در 

بسـیاری از لغت‌‌دانان و مفسـران قرآن کریم نیز سـعادت امری در مقابل نحوسـت و شـقاوت است 

و با مفاهیمی هم چون میمنت ارتباط دارد؛ بنابراین در بررسـی مؤلفه‌های سـعادت در قرآن  کریم 

نیـز بایـد به سـراغ همیـن مفاهیم رفت تا بتـوان به مؤلفه‌های سـعادت دسـت یافت.

نگارنـده در ایـن نوشـتار به بررسـی به مؤلفه‌هـای سـعادت در قرآن کریـم پرداخته اسـت. از آن‌جا 

کـه در قرآن کریـم، زندگی انسـان به این زندگی محدود دنیوی، خلاصه نمی‌شـود و حیات دیگری در 

سـرای آخـرت نیـز وجـود دارد، نگارنـده ایـن مؤلفه‌ها را در سـه دسـته ی مؤلفه‌هـای سـعادت در دنیا، 

مؤلفه‌هـای سـعادت در آخرت و مؤلفه‌های مشـترک میان سـعادت دنیـوی و اخـروی در قرآن مجید 

گـون دنیوی و  گونا بـه بحـث نهـاده اسـت. سالمت جسـمانی و روحانـی، بهره‌منـدی از نعمت‌هـای 

مـادی، برخـورداری از قـدرت و حکومـت و پیـروزی بـر دشـمن، نجـات از ظلم و حکومـت ظالمان و 

برخـورداری از جامعـه‌ای صالـح از مهم‌تریـن مؤلفه‌هـای سـعادت در دنیـا از منظـر قرآن کریـم اسـت. 

نجـات از عـذاب جهنـم و ورود بـه بهشـت، برخـورداری از حیاتـی جاودانـی و نعمت‌هـای بهشـتی، 

سـنگینی ترازوی اعمال، شـادمانی و سـرور ویژه در آخرت و قرب الی الله نیز از مؤلفه‌های سـعادت 

در آخرت، در منظر قرآنی است. همچنین برخورداری از ایمان و حیاتی مؤمنانه، بهره‌مندی از فضل 

و رحمـت الهـی، بهره‌منـدی از رضامندی و رضوان الهی، دسـت‌یابی به هدایت الهـی، برخورداری 

کی‌های و دست‌یابی  از یقین و اطمینان، شـادمان، شادی، نشـاط و خرسندی، برحذر بودن از ناپا

بـه حیـات طیبه و برخورداری از علم و دانش نیز از مؤلفه‌های مشـترک سـعادت در دنیـا و آخرت در 

دیدگاه قرآن کریم اسـت.
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آثار اجتماعی اخلاص در تفاسیر معاصر شیعه 
کید بر تفسیر المیزان1 با تأ

زینب طیبی2
نصرت حقیقی3

چكیده
دعوت به خداپرستی و اخلاص در بندگی، سرلوحه دعوت همه انبیاء الهی بوده است. دستور بندگی خالص در قرآن علاوه 
سلم وجهه لله<، 

َ
یدُونَ وَجْهَه<، >أ کلمات و عبارت‌های متنوّع دیگری آمده است؛ مانند: >یُر بر واژۀ اخلاص و مشتقّات آن با 

یْهِ<. ضدِّ اخلاص در اعتقاد 
َ
 إِل

ْ
ل باتٍ عِنْدَ اللَّه<، >حَنیف<، >تَبَتَّ >نَصَحُوا لِِله<، >اِبْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّه<، >اِبْتِغاءَ وَجْهَ اللَّه<، >وَ قُرُ

کـه در روایـات از آن بـه »شـرک خفـی« و »شـرک اصغـر«  یـا اسـت  و عبـادت، شـرک و بُت‌پرسـتی و مقابـل اخالص در طاعـتْ، ر
گسـترۀ اخلاص در قرآن شـامل تمـام باورهای اعتقـادی، اعمال عبـادی و صفات پسـندیدۀ اخلاقی  گرچه  تعبیـر شـده اسـت. 
که با توجّه به آیات قرآن و دیدگاه مفسّران معاصر  است، ولی آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرارگرفته است، مباحثی است 
گرانسـنگ المیزان درباره آثار اخلاص آمده اسـت. این آیات، اخلاص در اعتقاد، اخلاص در برابر شـرک  شـیعه و بویژه تفسـیر 
گواهی  و بُت‌پرسـتی، اخالص در اعمـال عبـادی و همچنیـن برخـی فضائـل اخالق ایمانی ماننـد اخالص در انفاق، اطعـام، 
یکرد توصیفـی _ تحلیلی و  کار پسـندیده را شـامل می‌شـود. نوشـتار حاضر، بـا رو دادن، نجـوا در اصالح بیـن مردم، صدقه و هر 
یّت آیات و دیدگاه مشـهور مفسّـران شـیعه و بـا بهره گیری از منابع  کتابخانه ای با محور جمـع آوری اطلاعـات از منابـع مکتوب 
اخلاقـی و تفسـیری، سـامان یافتـه اسـت. نتایـج پژوهـش نشـان می دهد دفـع فتنه ها، حرکـت و قیام اصالح طلبانـه، طمأنینه 
در قیـام بـرای خـدا، عـدم خشـیت از غیـر خـدا، وحـدت و پیوسـتگی، پیـروزی و عـدم شکسـت در قیـام لله، رهایـی جامعـه از 

هوسـرانی و هوس مداری و افزایش سـطح اعتماد در بین مردم، از آثار اجتماعی اخلاص در تفاسـیر معاصر شـیعه اسـت.

کلید واژه ها: اخلاص، آثار اجتماعی، تفاسیر معاصر شیعه، المیزان فی تفسیر القرآن.

یخ پذیرش: 99/7/29 یافت: 99/5/28               تار یخ در 1. تار
                                                 ztayyebi62@gmail.com    .2. استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

haghighi608@gmail.com     .کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشکده  معارف اسلامی هدی 3. دانش آموخته 
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مقدمه 
در شـریعت اسالمی و سـیره نبوی، اخالص از جایگاهی ویـژه‌ و ممتاز برخوردار اسـت. آیات 

گسـتره و آثـار  کلام‌الله مجیـد و شـماری از احادیـث معصومیـن؟عهم؟، بـه تبییـن معنـا،  فراوانـی از 

گفته‌انـد. اخالص  اخالص پرداخته انـد و از اهمیـت اخالص به‌عنـوان سـرلوحه بندگـی، سـخن 

ک ناپذیـر دیـن‌داری معرفی‌شـده اسـت و پـس از ایشـان، در  در نـگاه پیامبر خـدا؟ص؟، لازم انفکا

روایات معصومین؟عهم؟ و تفاسیر شیعه، این مهم به‌روشنی در ذیل آیات وحی مورد توجه قرارگرفته 

است. در دوران معاصر، گسترده‌ترشدن جوامع انسانی و پیشرفت صنعت و تکنولوژی و پیچیده 

شـدن روابـط بشـری از یک‌سـو و سسـت شـدن پایبنـدی افـراد به اصـول اخلاقـی و فضایل انسـانی 

در راسـتای منافع فردی، جوامع را در سراشـیبی سـقوط معنوی و مشـکلات ناشی از تضاد مظاهر 

زندگـی مـدرن بـا آنچـه فطـرت بشـر مشـتاقانه جویـای آن اسـت، قـرار داده اسـت. همـواره نیازهـای 

که آن را عصر  بشـر، او را بـه حرکـت بـرای یافتن و رفع آن نیازها واداشـته اسـت. ازاین‌رو در عصـری 

بحـران معنویـت و اخالق می‌داننـد، تالش عقالی جوامـع در طـرح ایـن مسـئله و ارائـه راه‌حـل 

یچه‌ای که از  مناسـب برای آن همگرا شـده اسـت. در این میان مفسـران نیز با نگاهی نو از درون در

گشوده بودند، سعی دارند مشکلات پیچیدۀ  همان ابتدا اهل‌بیت؟عهم؟ در تبیین آیات الهی آن را 

یکردی  کـرده و راه غلبـه بـر آن‌هـا را از همیـن طریق ارائـه دهند. چنیـن رو انسـان امـروزی را تحلیـل 

از ابتـدای قـرن سـیزدهم هجـری قمـری آغازشـده و دامنـۀ آن بـا رشـدی روزافـزون تـا زمـان حاضـر 

کیـد و توجه مفسـران بـه مفاهیـم اخلاقی و آثـار تربیتـی آن‌ها  کـه تأ کشـیده شـده اسـت، به‌گونـه‌ای 

در خلال آیات قرآن رشـد فزاینده‌ای داشـته است. در بررسـی پیشینه این تحقیق، پس از مراجعه 

بـه منابـع مختلف، اثری مسـتقل با ایـن عنوان یافت نشـد. باوجود نگارش تفاسـیر موضوعی قرآن 

گسـتره اخالص نظیر اخلاق  کتاب هـای اخلاقـی و تربیتـی در زمینـه مفاهیم اخلاقی و مفهوم و  و 

در قـرآن آیـت الله جـوادی آملـی، آیـت الله ناصـر مـکارم شـیرازی، آیـت الله مصبـاح یـزدی و مقالاتی 

گلپایگانی  مانند: »جستاری در مفهوم شناسی و گستره اخلاص در قرآن« اثر سید حسن بطحائی 

کـه بیانگـر تشـابه اجمالـی بخشـی از موضـوع آن بـا این پژوهش اسـت، امـا در هیچ‌یک از ایـن آثار، 

ک نظـر آن‌ها در تفسـیر آیات  بـه تحلیـل دیدگاه هـای مفسـران معاصر شـیعه و وجـوه افتراق و اشـترا
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مربـوط بـه آثـار اجتماعـی اخالص پرداختـه نشـده اسـت. ایـن نوشـتار بر آن اسـت تـا با اسـتفاده از 

یکـردی توصیفـی، بـه تحلیـل دیدگاه هـای مفسـران معاصـر بویژه  کتابخانـه ای و رو منابـع مکتـوب 

کرده اسـت،  که جامع ترین تفسـیر را در ذیل آیـات مرتبط با آثار اجتماعی ارائه  علامـه طباطبایـی 

که دفـع فتنه ها، حرکـت و قیام اصالح طلبانه، طمأنینـه در قیام  بپـردازد. فـرض مسـأله آن اسـت 

بـرای خـدا، عدم خشـیت از غیر خدا، وحدت و پیوسـتگی، پیروزی و عدم شکسـت در قیام لله، 

رهایـی جامعه از هوسـرانی و هوس مداری و افزایش سـطح اعتماد در بین مـردم، از آثار اجتماعی 

اخلاص در تفاسـیر معاصر شـیعه اسـت.

1. مفهوم شناسی 
کـه برخـی مفاهیـم بایـد در بـدو تحقیـق به‌دقـت و به‌صـورت عملـی تعریـف شـود تـا از  از آنجا

کار تحقیق  کامـل بـه جزئیـات موضـوع بـه  گاهـی و تسـلط  یکدیگـر بازشـناخته شـوند و محقـق بـا آ

بپـردازد، در ایـن بخـش، تعریفـی از مهم تریـن واژگان مرتبـط بـا بحـث، بـرای روشـن تر شـدن هرچـه 

بهتـر موضـوع بـرای خواننـدگان ارائـه می  شـود.

1، 1. اخلاص

با توجه به کلیدی بودن واژه اخلاص در این پژوهش، نخسـت به مفهوم شناسـی واژه اخلاص 

و مشتقات آن پرداخته‌شده است. 

الف. معنای لغوی

»اخلاص« در لغت  از ماده »خلص« به معنای پیراستگی از شوب و آمیزه‌هاست )فراهیدى، 1414 

ق‏، ج4، ص187؛ ابن منظور، 1408 ق، ج7، ص26؛ مصطفوى،1416 ق، ج3، ص100، ذیل واژه(. چنانکه در سوره 

 خالِصـا<، واژه »خالص« به معنای صافی 
ً
بَنا

َ
مبارکـه نحـل آیۀ 66 می‌فرماید: >ِمِـنْ بَيِْ فَرْثٍ وَ دَمٍ ل

که داشته  که آمیختگی و شوب آن از بین رفته، بعدازآن  که خالص آن است  است با این تفاوت 

است؛ درحالی‌که صافی ابتدا آمیختگی نداشته است )راغب اصفهانى1404ق، ج1، ص292، ذیل واژه(.

که از هر شائبه  برخی لغویون، اخلاص را به معنای قصد قربت در نیت دانسته‌اند، به‌گونه‌ای 
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ک باشـد)طریحى، 1375، ج4، ص169، ذیـل واژه(. ابن منظـور در این بـاره می‌نویسـد:  غیـر خدایـی پـا

گردانیـد؛ یعنـی آن را مخصـوص خـدا  »اخلـص لله دینـه: امحضـه«؛ دیـن خـود را بـرای خـدا خالـص 

قـرار داد)ابـن منظـور، 1408، ج7 ص 29(. گروهـی دیگـر بـه مصادیـق اخالص اشـاره کرده‌اند، ماننـد 

یاء«؛ اخلاص در اطاعت خداوند به معنای  که می‌نویسـد: »الاخلاص فی الطاعه: ترک الر جوهری 

یـا نکردن اسـت )جوهـری، 1407ق، ج3، ص1037(. ر

ب. معنای اصطلاحی

کـه در قرآن کریم، اخالص به معنای  مـراد از معنـای اصطلاحـی، همان اصطلاح قرآنی اسـت 

»اعتقـاد بـه یگانگـی خـدا و تبـری و بیـزاری از هـر چیـز غیـر خدایـی« اسـت. ازایـن‌رو به سـوره > قل 

گفتـه می‌شـود. طریحـی در معنای اصطلاحـی اخلاص می‌نویسـد: هـو الله احـد< سـوره اخالص 

صِ‏ هـي القربـة الـذي يذكرهـا أصحابنـا في‏ نياتهـم‏، و هـو إيقـاع الطاعـة 
َ

خْال »و معنى‏ الِْ

کـه اصحـاب در بحـث نیـت بـه آن اشـاره   لله وحـده؛ اخالص همانگونـه 
ً
خَالِصـا

که عبارت اسـت از به‌جـا آوردن عمل فقط  می‌کننـد بـه معنای نیت تقرب اسـت 

کسـی دیگر<)طریحـی، 1375، ج4، ص 168(. بـرای خداونـد و نـه 

فخـر رازی در معنـای اخالص آورده اسـت: >الاخالص هـو أن یـأتی بالفعـل خالصـا لداعیـه واحـده و 

کی لاـون لغیرهـا مـن الدواعی تأثیـر فی الدعاء لی ذلـک الفعـل )رازى،1420ق، ج32، ص243(؛ اخلاص 

یعنـی انسـان عمـل را خالـص و بـرای یـک انگیـزه بیـاورد و انگیزه‌هـای دیگـر در انجـام آن عمـل 

دخالـت نداشـته باشـد<.

نقاء، أي غير مشاركين في عبادته معه غيره«  ابن عاشور نیز می‌نویسد: »و الإخلاص: التصفية و الإ

کیزه نگه‌داشـتن اسـت؛ یعنی در عبادت  )ابن عاشـور،1420ق، ج23، ص319-320(؛ اخلاص همان پا

کسـی دیگر را با او شـریک قرار ندهیم«. با خداوند 

علامه طباطبایی در معنای اخلاص به شکل دقیق‌تری واردشده و می‌نویسد: 

کـه معنـای حقیقی اخالص در دیـن هنگامی به دسـت می‌آید  »تردیـدی نیسـت 

که چیزی را اراده نمی‌کند و شـیئی را قصد نمی‌کند، مگر اینکه  که قلب انسـان- 
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کـه در قلـب او ایجادشـده اسـت- بـه غیـر  علـت آن حـبّ نفسـی و تعلقـی اسـت 

خداونـد  تعالـی تعلـق نگرفتـه باشـد؛ یعنـی معبـود و مطلوبـی ماننـد بـت، شـریک 

ی ماننـد رسـیدن بـه بهشـت و خلاصـی از  نتیجـه دنیـوی و حتـی مطلـوب اخـرو

عذاب آتش در او وجود نداشته باشد و فقط عبادت خداوند در قلب او راه‌یافته 

باشـد« )طباطبایـی، 1393ق، ج‏3، ص 158(.

در حدیثـی از امام صـادق ؟ع؟ بـه معنای اخلاص اشـاره ‌شـده اسـت. آن حضـرت می‌فرمایند: »وَ 

 )حرّ عاملـى،1391ق، ج1، ص60(؛ 
َّ

 الُلَّه عَـزَّ وَ جَـل
َ

حَـدٌ إِلّ
َ
يْـهِ‏ أ

َ
مَـدَكَ‏ عَل نْ يَْ

َ
يـدُ أ ـذِي لَ تُرِ

َّ
الِـصُ ال َ  الْ

ُ
عَمَـل

ْ
ال

کند«.  کسـی تـو را به سـبب آن سـتایش  کـه نخواهـی بجز خداوند  عمـل خالـص آن اسـت 

کنیـم، مـراد از اخالص، همـان  گـر وجـه مشـترکی از سـه تعریـف فـوق بخواهیـم ارائـه  بنابرایـن ا

که انگیزه تصمیم گیرى تنها خدا باشـد و  خلوص نیّت اسـت و منظور از خلوص نیّت این اسـت 

کار. اصولًا ازنظر اسلام  گروهی و انگیزه‌های مادّی در  بس، بدون دخالت دادن منافع شخصی و 

هـر عملـى بـدون اخالص نیّـت بـی‌ارزش اسـت، از سـوى دیگـر، مسـئله اخالص از مشـکل ترین 

کامل می‌رسند،  که تنها اولیاء اللّه و بندگان خاص  خدا به اخلاص  کارها شمرده‌شده، به گونه اى 

هرچنـد اخالص در هـر مرحلـه‌ای محبـوب و مطلـوب است.کوتاه‌سـخن این‌که مسـئله خلوص و 

گام‌ها و اساسـی‌ترین پایه‌هـای تهذیب  اخالص در نیّـت و اعتقـاد و اخالق و عمـل، از مهم‌تریـن 

نفس و سـیر و سـلوک الى اللّه اسـت )مجلسـی، 1403ق،  ج70، ص175 و ج 78، ص362(.

1، 2. قصد قربت

گاهـی بـه  گرفته‌شـده و در قرآن کریـم بـه شـش معنـا اسـتعمال شـده اسـت؛  قربـت، از »قـرب« 

گاهی به معنای نزدیکی زمانی  ـجَرَةَ<)بقره: 35(، 
َ

با هذِهِ الشّ معنای نزدیکی مکانی اسـت: >وَ لا تَقْرَ

گاهی به معنای نزدیکی نسَبی و خویشاوندی است:>  مْ‏<)انبیاء:1(،  اسِ حِسابُُ است: >اقْتَرَبَ لِلنَّ

 فِ 
ً
‏بى<)نساء:8(، گاهی به معنای نزدیکی در بهره مندی است: >وَجِيها قُرْ

ْ
وا ال

ُ
ول

ُ
قِسْمَةَ أ

ْ
وَ إِذا حَضَرَ ال

گاهـی بـه معنـای سرپرسـتى و پاس داشـتن حرمت‏  بِ‏ين<)آل عمـران:45(،  قَرَّ ُ خِـرَةِ وَ مِـنَ الْ
ْ

نْيـا وَ ال
ُ

الدّ

گاهـی هـم بـه معنـای معنـى قـدرت و  حْسِـنِ‏ين<)اعراف:56( و   ُ يـبٌ مِـنَ الْ ـتَ الِلَّه قَرِ اسـت: >إِنَّ رَحَْ
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يـد<)ق:16( کـه احتمـال مـی‌رود معنـى نزدیک‌تـر  وَرِ
ْ
يْـهِ مِـنْ حَبْـلِ ال

َ
قْـرَبُ إِل

َ
ـنُ أ ْ َ

توانایـ‏ى اسـت: >وَ ن

که در حال فوت اسـت و از جهت قدرت باشد )راغب  بودن خدا از ایشـان به او یعنى به شـخصى 

اصفهانی،1404ق، ج3، ص166(.

که بحث قصد قربت بیشتر در فقه و اصول مطرح است، علمای اصول، در معنا شناسی      ازآنجا

که به ذکر برخی از آن‌ها پرداخته می شود: قصد قربت، نظرهای متعددی مطرح نموده‌اند 

کـه انسـان، مأمور بـه را به  الـف. داعـی امـر: معنـای معـروف قصـد قربت، عبـارت از این اسـت 

که چرا ایـن مأمور بـه را انجام می‌دهیـد؟ بگوید:  گر از او سـؤال شـود  داعـی امـر انجـام دهـد، یعنی ا

بـه دلیـل اینکـه امر بـه آن تعلق‌گرفتـه اسـت. به‌عبارت‌دیگر، قصد قربـت در اینجا بـه معنای عمل 

که بـه آن تعلق‌گرفته اسـت )نجفـی، بی تـا، ج9، ص157(. به‌قصـد امتثـال امری اسـت 

ب. داعـی مصلحـت ملزمه: یعنی انسـان مأمور به را به علت مصلحت ملزمـه ای انجام دهد 

کلی تقی« )مجلسـی، 1403ق،ج79،  گفته می‌شـود »الصلـوه قربان  کـه در عمـل وجـود دارد، مثاًل وقتی 

کـه  کـه در نمـاز وجـود دارد و بنـده را ملـزم می‌کنـد  ص303( ایـن روایـت بیانگـر مصلحتـی اسـت 

کـه شـیخ انصـاری  بـه جهـت رسـیدن بـه ایـن مصلحـت، نمـاز بخوانـد. ایـن همـان چیـزی اسـت 

کفایـت می کنـد و منظـور از قصـد  کـه بـرای تحقـق قصـد قربـت، قصـد جهـت در امـر  گفتـه اسـت 

که سـبب امر شـده و دیگـر قصد امتثـال امر لازم نیسـت  ک و مصلحتـی اسـت  جهـت در امـر، مال

)کاظمی خراسـانی، بی تـا، ج1، ص313(. 

که انسـان عملـی را به  گاهـی قصـد قربـت بـه ایـن معنـا اطالق می‌شـود  ج. داعـی محبوبیـت: 

کنـد )عاملـی، بی تـا، ج1، ص313(. داعـی اینکـه آن عمـل نـزد مولـی محبوبیـت دارد، اتیـان 

که  که انسـان عملی  گاهـی معنـای قصـد قربت این اسـت  د. داعـی ثـواب و خـوف از عقـاب: 

ی انجـام دهد  کسـب ثـواب و اجـر و به علـت خـوف از عقاب اخـرو بـر او واجـب اسـت را بـه ‌قصـد 

)حکیـم، 1423 ق، ج1، ص217(.

گاهی انسـان عمل تکلیفی خـود را صرفاً به جهت رضای الهی انجام  هــ. داعی رضای الهی: 

کند یا بـه علت جلـب مصلحت یا دفع مفسـده باشـد  می‌دهـد و نـه اینکـه بـه خداونـد قرب پیـدا 

)بجنوردی، 1379ش، ج1، ص198(.
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بنابرایـن، مـراد از قصـد قربـت در اینجـا، معنـای اخـص از اخالص اسـت، زیـرا اخالص در 

کـه همـان نیـت و انگیـزه الهی  جمیـع امـور چـه تعبـدی و چـه توصلـی معنـا دارد، امـا قصـد قربـت 

بـودن اسـت، فقـط در تعبدیات اسـت، ثانیـاً اخلاص در امـور واجب نیسـت، ولی قصـد قربت در 

عبـادت واجب اسـت.

2. آثار اجتماعی اخلاص
بعـد از شـناخت اجمالـی معنـای اخالص در آیینـه آیـات و روایات ، اینک مناسـب اسـت به 

کـه عمل نمودن بـه این فضیلت اخلاقی چـه برکاتی در زندگـی اجتماعی  ایـن مهـم پرداخته شـود 

انسان دارد. بی‌شک، با شناخت این موارد، اهمیت اخلاص، جلوه دیگری پیدا می‌کند و شوق 

انسـان به عمل بـه آن افزون‌تر خواهد شـد. 

کـه ذو ابعـاد اسـت و هـر بُعـد آن دارای آثـاری اسـت.      اخالص از مفاهیـم پـر نغـزی اسـت 

اخالص اجتماعـی باعـث وحـدت، یکرنگـی، صفـا و صمیمیـت در جامعـه خواهـد بـود و افـراد 

جامعـه در همـۀ مقاطـع و مسـائل یـار و یـاور همدیگـر و در برابر بیگانـگان و بدخواهـان، یک‌صدا و 

کـه در جامعۀ فعلی  مقتـدر خواهنـد بود. افزون  بر  آنکه بیشـتر مفاسـد اخلاقی، اداری و اقتصادی 

کافـی بـه خلـوص نیّت  کشـورها تبدیل‌شـده اسـت، از عـدم توجّـه  بـه معضالت اصلـی و اساسـی 

کارکردهـای اجتماعی  گرفتـه اسـت. اینک مناسـب اسـت بـه آثـار و  و اخالص اجتماعـی نشـأت 

کیـد بـر تفسـیر المیـزان پرداخته شـود. اخالص در تفاسـیر معاصـر شـیعه بـا تأ

2، 1. دفع فتنه ها

واژه »فتنه«، عموماً تداعی‌گر سلسله تدابیر و اقداماتی است که به‌ منظور ایجاد تفرقه و نفاق میان دو 

فرد و یا اجتماع انجام می‌شـود. بر این ااسس می‌تـوان، اقدامات داخلی و خارجی در جهت بـه هـم زدن 
وحدت دینی و ملی افراد جامعه را که در نهایت به آشوب و تخریـب می‌انجامد، »فتنـه« نامیـد. البته در 

یات: 13(،  کردن )عنکبوت: 2(، بلا )ذار کاربردهای دیگری همچون امتحان  فرهنگ لغت و قرآ  ن کریم، 

گمراهی )مائده:41(، شـرک )بقره:193(، اختلاف میان مردم،‌ آشـوب، و... برای  فریفتـن )اعـراف: 27(، 
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گمراه کردن  فتنـه بیان‌شـده اسـت)عمید: 1379، ج 3، ص 1807(، امـا آنچه اینجا مراد اسـت، همان 

گر اخالص اجتماعی باشـد، خود بـه‌ خود دافـع این گونـه فتنه‌های  کـه ا و تفرقـه میـان مـردم اسـت 

کـه در اندک زمان ممکن، می‌توانـد دامن اسلام و  ویرانگـر خواهـد بـود؛ زیـرا فتنه، ماننـد آتـش اسـت 

گیرد و دود ناشی از آن در چشم نسل کنونی و نسل‌های آینده فرو رود. بروز فتنه، آرامش  اهل  اسلام را فرا

و آاسیش روحی و روانی جامعه را برهم می‌زند و قـرار از کـف مـردم مـی ربایـد و سرمایه‌های سرشار انسانی، 

ملی، فرهنگی و اجتمـاعی  را از بین می‌بـرد. رنج‌هـای ناشـی از فتنـه غیـر قابل ‌تحمل و هزینه‌های لازم 
برای تقابل با آن سرسام‌آور است. فتنه، امور را بر مردم مشتبه می‌سازد، باطـل را حق و حق را باطل جلوه 
می دهد، حق و باطـل را در هم می‌آمیـزد و بر پیکــرۀ دیـن، معرفـت و ارزش‌هـای والای الهی می‌تـازد. 
جنگ نرم از دریچه فتنه‌هـا و آمیخته شـدن حـق و باطل به یکدیگر و غبارآلـود شـدن فضـای فکـری و 
رسانه‌ای جامعه انجام می‌گیرد. نظام سلطه در فتنه‌ها از طریق تصرف قلب‌ها و رهبری ذهن‌ها، قلب 

و مغز افراد را تصـرف می‌کنـد و سـپس آن‌هـا را در جهـت اهداف خود به کار می‌گیرد.  

که فتنه چنان شُـتری مسـت  امام علی؟ع؟ در خطبـه دوم نهـج البلاغـه، در تشریح فتنه فرموده است 

مـردم را پی‌درپـی پـایمال می‌کـرد و ناخن در ایمان آنان مـی‌زد ... فتنه کـه می‌آیـد، چند چیز به دنبـال 
آن می‌آیـد: نخسـت تردیـد و شک و دودلی در باورهای آحاد مردم؛ دوم شـعله‌ور شدن آتش اختلاف 

در بین مردم و مسـئولان؛ سـوم بی‌ثباتی و تزلزل در ایمان؛ چهارم گم کردن دوسـت و دشمن و مخلـوط 

شـدن آن‌هـا. ایشـان می فرماینـد این‌هـا از علائم فتنه است. بـر ایـن اسـاس در اینجـا مناسـب اسـت 
به‌ضـرورت مبـارزه با فتنـه پرداخته شـود.

قُـوا فِتْنَـةً لا تُصيبََّ 
َ

در آیه 25 سـورۀ انفـال، ضرورت مبارزه با فتنه این گونـه بیان‌شـده است: >وَ اتّ

عِقابِ<؛ و از فتنهاى بپرهیزید که تنها به ستمکاران 
ْ
نَّ الَلَّه شَديدُ ال

َ
مُوا أ

َ
ةً وَ اعْل مْ خَاصَّ

ُ
مُوا مِنْك

َ
ذينَ ظَل

َّ
ال

شـما نمی‌رسـد )بلکه همه را فرا خواهد گرفت، زیرا دیگران سـکوت اختیـــار کردنـــد( و بدانیـــد خداونـــد 
کیفــر شــدید دارد.

مخاطـب ایـن آیـه همــۀ امـت  اسـلامی و جامعــۀ مؤمنان است. مضمون آیـه ایـن اسـت کـه همۀ جامعه 
اسلامی و همه مؤمنان، موظف‌اند با فتنه‌هایی هر چند در ظاهر مخصوص ظالمان و ستمگران، مبارزه 

کننـد؛ چرا که آسـیب‌ها و آافت فتنـه همگـان را در برخواهد گرفت. در ذیل آیه نتیجه این توصیه نیز 



ان
میز

ر ال
سی

 تف
د بر

کی
ا تأ

ه ب
یع

 ش
صر

معا
یر 

اس
 تف

 در
ص

خلا
ی ا

ماع
جت

ار ا
آث

39

بیان‌شده است و می فرماید اگـر مسـلمانان وظیفـه خـود را در مقابله با فتنه‌ها انجام ندهند، عذاب‌های 

شـدید  الهـی در دنیا و آخرت نصیبشان خواهد شد. ثمرۀ فتنـه چیـزی جز ضعف اجتماع مسلمانان، ایجاد 

تفرقـه و اخـتلاف در صفوف آنان و در نتیجه ذلت و خـواری حکومـت و جامعه  اسلامی در برابر دشمنان 
نخواهـد بـود و بـر همۀ افراد جامعه  اسلامی به ویـژه خـواص و نخبگـان لازم است ضمن شناسایی فتنه‌ها 

و آگـاهی دادن بـه مردم، بکوشند آتش فتنه را خاموش کننـد و ریشـه آن را بسوزانند.

قرآن کریم به همه مسلمانان دستور می‌دهد تا رفع کامــل فتنــه از جهــان و تحقــق کامــل دیــن  الهــی 
گیتـی، با فتنهگران و دین سـتیزان مبـارزه کننـد و لحظه ای در این راه درنگ ننماینـد؛ خداونـد  در سراسـر 

در دو مورد در قرآن دستور به مقابله با فتنه گران داده است؛ نخست می‌فرمایـد:

 
َ

 عَىل
َ
ـوْا فَال عُـدْوانَ إِلّا ِ فَـإِنِ انْتََ

يـنُ لَِّ ونَ الدِّ
ُ

ـونَ فِتْنَـةٌ وَ يَك
ُ

وهُـمْ حَتىَّ  لاتَك
ُ
>وَ قاتِل

الِينَ< )بقـره: 193(؛ 
َ

الظّ

و با آنها بجنگید تا فتنه )بت‌پرسـتی و سلب آزادى از مردم(، باقى نمانـد و دیـن، تنهـا 
از آنِ خـدا شـــود. پـــس اگـــر )از روش نادرســـت خـــود(، دســـت برداشتند، )مزاحم آن‌ها 

نشـوید؛ زیـرا  ( تعـدى جـز بـر ستمکاران روا نیست.
سپس در جای دیگری می‌فرماید:

ونَ 
ُ
وْا فَإِنَّ الَلَّه بِا يَعْمَل ِ فَإِنِ انْتََ

هُ لَِّ
ُّ
كُل ينُ  ونَ الدِّ

ُ
ونَ فِتْنَةٌ وَ يَك

ُ
وهُـمْ حَتىَّ لا تَك

ُ
>وَ قاتِل

بَصير< )انفال: 39(؛ 

کنیـد، تـا فتنـه ]شـرک و سـلب آزادى‏[ برچیـده شـود، و دیـن )و  و بـا آن‌هـا پیـکار 

گر آن‌هـا )از راه شـرک و فسـاد بازگردند،  پرسـتش( همـه مخصـوص خـدا باشـد! و ا

کنند، )خداوند آن‌ها را م‏ىپذیرد؛( خدا به آنچه  و از اعمال نادرسـت( خوددارى 

انجـام م‏ىدهند بیناسـت.

کفار قریش گروندگان به رسول خدا؟ص؟ را قبل از هجرت آن جنـاب و تـا مـدتى بعـد از آن در مکـه 
می‌گرفتند و شـکنجه می‌دادند و بـه تـرک اسـلام و برگشت به کفر مجبور می‌کردند و ایـن خـود فتنـه نامیده 

می‌شد)طباطبایی، 1393، ج9، ص99(. روشن است که این دستور قرآن به مبارزه بـا فتنـه و فتنه گران، لزوماً 

دستور به »مبارزه سخت« و »جهـاد   فیزیکی« نیست؛ بلکه »مبارزه نـرم« و جهاد فکـری، علمی و فرهنگی را 
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کـه بارزتریـن مصـداق مبـارزه نـرم و جهاد فکـری، همان اخلاص در نیت اسـت  هم شامل می‌شـود 
گر  کـه بـا سالح اخالص، می تـوان بالاتریـن و بیشـترین شکسـت را بـر پیکـره فتنـه وارد نمـود؛ زیـرا ا

گرفت، دوگانگی  کار برای خدا انجام  کارها فقط برای خدا انجام می‌گیرد و وقتی  اخلاص باشد، 

و اختالف در مدیریت‌هـا و عـزل و نصب‌هـا پیـش نخواهـد آمد تا منجر بـه فتنه شـود، چنانکه در 

ا  کـه در قسـمتی از آن می‌فرمایـد: »وَ نَعَشْـتَنِ بَِ برخـی ادعیـه از امـام صـادق ؟ع؟ نقل ‌شـده اسـت 

ة« )مجلسـی،  صُ نِيَّ
َ

يْكَ عَزْمُ إِرَادَةٍ وَ إِخْل
َ
احِـلِ إِل  زَادِ الرَّ

َ
فْضَل

َ
نَّ أ

َ
هُمَّ وَ قَدْ عَلِمْـتُ أ

َّ
ـةِ الل

َ
ل

َ
ل

َ
مِـنْ فِتْنَـةِ الضّ

کـه مـرا بـه خاطـر عـزم اراده  1403ق، ج83، ص318(؛ خدایـا یکـی از نعمت‌هـای تـو برمـن ایـن اسـت 

گـر اختلافـات داخلـی و  گمراهـی بلنـد و دور نمـوده ای. ا و اخالص در نیـت، از فتنـه ضلالـت و 

کنیـم، می‌بینیـم آنجا خبـری از اخلاص و یادخدا نبوده اسـت؛ ازاین‌رو با سـر  یشـه یابی  بیرونـی را ر

رْكِسُـوا فی‌ها< )نسـاء:91(؛ هنگامی‌کـه میدان فتنه‏جویى 
ُ
فِتْنَةِ أ

ْ
وا إِلَ ال

ُ
ما رُدّ

َّ
در فتنـه فـرو می‌روند: >كُل

و بت‏پرسـتى پیـش آیـد، همـه برنامه‏هـاى آن‌هـا وارونه م‏ىشـود و با سـر در آن فـرو م‏ىروند.

که نمـود آن در اخلاص  بنابرایـن تنهـا راه بـرون رفـت از فتنه‌هـا، خدامحـوری در زندگی اسـت 

کـه  کـه داشـت، از خداونـد مسـئلت نمـود  کاملـی  اسـت؛ چنانکـه ابراهیـم خلیـل؟ع؟ بـا اخالص 

كمُي<  َ يـزُ الْ عَز
ْ
نْـتَ ال

َ
ـكَ أ

َ
نـا إِنّ بَّ نـا رَ

َ
وا وَ اغْفِـرْ ل كَفَـرُ ذيـنَ 

َّ
نـا فِتْنَـةً لِل

ْ
عَل ْ َ

نـا لا ت بَّ گرفتـار فتنـه نشـود: >رَ

که تو  کافـران قـرار مده، و مـا را ببخـش، اى پروردگار مـا  گمراهـى  )ممتحنـه:5(؛ پـروردگارا! مـا را مایـه 

عزیـز و حکیمـى!

2، 2.حرکت و قیام اصلاح‌طلبانه

که حس وظیفه ‌شناسـی را  یکی دیگـر از مهم‌تریـن بـرکات و آثار اجتماعی اخلاص این اسـت 

در فـرد و اجتمـاع زنـده می‌کند و برای اصالح جامعه، انگیزه لازم را در فرد ایجـاد می‌کند. به ‌بیان‌ 

کـه فـرد به وظایف مـادی و معنوی خود آشـنا شـود  دیگـر، اخالص در مرتبـه اول، موجـب می‌شـود 

کـه از ایـن موهبـت  کسـانی  تـا راه قـرب الـی الله را بپیمایـد و در مرحلـه دوم او را بـه سـمت اصالح 

که از خمیر مایه درونی اخلاص برخوردار است،  برخوردار نیستند می‌کشاند و به بیان سوم، کسی 

چـون نـگاه و اعتمـاد او بـه خداسـت، از عواقـب و پیامدهای قیـام اصالح‌ طلبانه هراسـی ندارد و 
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شهامت و شجاعت ویژه‌ای را از خود بروز می‌دهد و از چابکی و جسارت فوق ‌العاده‌ای برخوردار 

می‌شـود. ازاین‌رو به‌پیش می‌تازد و  برای تحقق بخشـی به یک جامعه صالحه و شایسـته موانع را 

ی درونی، افراد  گرفتـن این نیـرو کار  یکـی پس از دیگری پشـت سـر می‌گـذارد. خداوند متعـال با به 

کنند: >  که بـرای خدا قیـام  را بـه اصالح جامعـه ترغیـب می کنـد و بـه پیامبر خود دسـتور می‌دهد 

ِ مَثْنى‏ وَ فُرادى‏<)سـبأ:46(؛ بگـو: شـما را تنهـا بـه یـک چیـز اندرز 
نْ تَقُومُـوا لَِّ

َ
ـمْ بِواحِـدَةٍ أ

ُ
عِظُك

َ
ـا أ

َ
 إِنّ

ْ
قُـل

کنید. م‏ىدهـم، و آن اینکـه: دو نفـر دو نفـر یـا یک نفر یک نفـر براى خدا قیـام 

کلمـه »لله« دلالـت بـر اخالص ایـن افـراد دارد. عبدالرحمـن آل سـعدی )متوفـای 1376 ق( در 

تبـاع الصـواب، و إخلاص  معنـای ایـن آیـه شـریفه می‌نویسـد: »أي: تنهضـوا بهمة، و نشـاط و قصد لا

ين‏« )آل سـعدى، 1408ق‏، ج1، ص819(؛ یعنی با همت و  للّه، مجتمعين، و متباحثين في ذلـك، و متناظر

کنید.  نشـاط و بـه‌ قصـد پیمـودن راه درسـت و اخالص بـرای خدا بـه ‌صـورت جمعی قیـام 

شـاه عبدالعظیمی)متوفای1384ق(، در تفسـیر این آیه شریفه، واژه »لله« را دال بر قصد اخلاص 

کـه منتصـب و مسـتقیم شـوید در امـر مـن بـه اخالص«  دانسـته و می‌گویـد: »مـراد ایـن اسـت 

)حسین ىشـاه عبدالعظیمى،1363ش، ج10،ص546(‏.

آیـت الله مـکارم شـیرازی نیز بر انگیزه الهی داشـتن این قیـام تصریح نموده و می‌نویسـد: »تعبیر 

کـه از  کـه قیـام و آمادگـى بایـد انگیزه الهـى داشـته باشـد، و تفکـرى  »للَّه« بیانگـر ایـن معنـى اسـت 

کارها و حتى در اندیشـیدن  چنیـن انگیـزه‏اى سرچشـمه م‏ىگیرد ارزنده اسـت، اصولًا اخلاص در 

خمیرمایـه نجات و سـعادت و برکت اسـت«)مکارم شـیرازی و همـکاران، 1371، ج18، ص136(.

علامه طباطبایی برای اینکه این قیام، بیشتر رنگ و بوی خدایی دهد و اخلاص در آن نمود 

يم‏« اسـتفاده نمـوده اسـت )طباطبایـی،1393،ج16،  داشـته باشـد، از تعبیـر »لأجـل الله و لوجهـه  الكـر

ص388(.

ذيـنَ آمَنُوا 
َّ
ـا ال َ يُّ

َ
خداونـد  متعـال، در جـای دیگـری بـه این مهـم اشـاره نمـوده و می‌فرماید: >يـا أ

که ایمان آورده‏اید! همواره براى خدا قیام  کسـانى  قِسْـط< )مائده:8(؛ اى 
ْ
ِ شُـهَداءَ بِال

اميَن لَِّ كُونُوا قَوَّ

گواهى دهید. ى عدالـت،  کنیـد، و از رو

مراغی)متوفـای 1371ق( در تفسـیر ایـن آیـه می‌نویسـد: »أي ليكـن مـن دأبكـم و عادتكـم القيـام 
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يـدوا بعملكـم  كـم، بـأن تر كل مـا تعملونـه مـن أمـر دينكـم و أمـر دنيا بالحـق فى أنفسـكم بالإخالص للّه فى 

وف و النهى عن المنكـر ابتغاء مرضاة  ايلخـر و التـزام الحـق بدون اعتـداء على أحد، و فى غيركم بالأمـر بالمعر

کـه در هـر آنچـه از امـر  اللّه« )مراغـى1371ق، ج6، ص68(؛ یعنـی بایـد روش و عـادت شـما ایـن باشـد 

کنیـد و در آن اخالص خداونـد را رعایـت نماییـد. دیـن و دنیایتـان انجـام می‌دهیـد بـه حـق قیـام 

کـه قیـام انسـان بـرای اصالح جامعـه، بـا انگیـزۀ الهـی  بنابرایـن از بـرکات اخالص ایـن اسـت 

گـر قیام‌هـا بـر اثـر خواهش‌هـای نفسـانی و  گیـرد و چنیـن قیامـی نتیجه‌بخـش خواهـد بـود. ا انجـام 

دسـت‌یابی بـه مقامـات دنیـوی باشـد، هرگـز مـورد دسـتور خداونـد نیسـت و چنیـن قیام‌هایـی بـه 

اصالح ختـم نمی‌شـود.

2، 3. طمأنینه در قیام برای خدا

کـه نوعـاً به‌جـای  واژه‌هایـی ماننـد، طمأنینـه، آرامـش، وقـار، سـکینه، وجـه مشـترکی دارنـد 

کـه 4 بـار در قرآن کریـم اسـتعمال شـده، بیشـتر در  همدیگـر اسـتعمال می‌شـوند، امـا واژۀ طمأنینـه 

کار مـی رود. اطمينـان در علم اخلاق بـه ‌اعتـدال صفات و حالات انسـان و  همـان معنـای آرامـش بـه 

ثبـــات شخصـــيت آدمـــي گفتـــه می‌شـود و در اصطلاح فقهي به حالت استقرار نمازگزار اطلاق می‌شـود 
)مرکـز فرهنـگ و معـارف قـرآن، 1385، ج3، ص 158(. 

   اطمينان قلب، يعنـي كفـر انسـان بر چيزی كـه بـاور دارد آرام گيـرد و بـه خـود ترديد راه ندهـد. گـاهي 

هـدف از اطمينـان قلـب، اعتماد در اكر و اي توقع اميد فراوان به آن است. انسان بـه ‌طـور طبيعي در طول 
زنـدگي در اثر نگرانی‌هـا، اضطراب‌هـا و ناآرامی‌هـای دنيـای جديد، بیـش ‌از پیـش به احساس امنيت 
و آرامـش نايزمند بوده و همچنـان در پــي يـفاتن راه هـای جديد برای ريسدن به آرامش است. آرامش 

گوهری گران بها و مهم‌ترین نيـاز انسان است كه نقش بساير مهمي در سـعادت و ســلامت روحــي او و جامعــه 
دارد. آرامـــش بـه ‌عنـوان كي هدف تا آن اندازه مهم و مـؤثر بـوده است كه حتي ايمان و باورهای ديني را 

می‌توان در راستای دست ايبي بـه ايـن هـدف برشـمرد. ايمان به خدا از نگاه روانشناسان، سرچشمه‌ای 

بي كران از آرامش و قدرت معنوی را دارا اسـت كه هرگونـه اضـطراب و نگرانـي را از انسـان زدوده، در 
برابــر هرگونه فشــار درونـي و بيروني به انسان مصونيت می‌بخشد. از این ‌رو طمأنینه و آرامش در جياگـاه 
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جامع‌تـرين مفهـــوم دينـــي در اســلام و آموزه‌هـای قرآنـــي است، به  طوری  كـه در اسـلام، ايمـان از ريشه 

گرفته‌شـده است تا  »أمن« به معنای آرامش جان و رهـييا از هرگونه ترس، اضطراب، تشويش و اندوه 

بــا ايـن روش، ارتبـاط ناگسسـتني ماين پذیـرش آموزه های وحايني و توحيد را بـا دســت يـــابي بـــه آرامـــش 
روح و روان بنمايانـــد. واژۀ اسلام نيـز بيـانگر نـوعـی آرامـــش در انســـان و صـــلح و صـــفا بـه ‌دور از هرگونه 

خشونت و ترس و وحشت است. ازایـن‌رو قرآن کریـم اثـر طبيعي اسلام را رهييا از خـوف و نگراني دانسته 
ذِيـنَ 

َّ
ـا ال َ يُّ

َ
و سلامت  رواني را در سلم و تسليم در برابر  خدا معرفـي نمـوده و بر آن تأيكد ورزيده است: > يَأ

ـةً< )بقره: 208(. 
َ
كَافّ مِ 

ْ
ـل  فِى السِّ

ْ
وا

ُ
 ادْخُل

ْ
ءَامَنُـوا

که صلح و آرامش تنها در پرتو اخلاص و ایمان امکان ‏پذیر  از مفهوم این آیه اسـتفاده م‏ىشـود 

اسـت و تنهـا به اتکاء قوانین مـادى، جنگ و ناامنى و اضطراب از دنیا برچیده نخواهد شـد، زیرا 

ى معنوى  گر نیـرو کشـمکش‌ها و تصادم ها اسـت و ا عالـم مـاده و علاقـه بـه آن، همـواره سرچشـمه 

گفـت از دعوت عمومى این  کنترل نکند، صلح غیر ممکن اسـت. بلکه م‏ىتوان  ایمـان، آدمـى را 

کـه همـۀ مؤمنـان را بـدون اسـتثناء از هـر زبـان و نـژاد و منطقـه جغرافیایـى و قشـر اجتماعـى،  آیـه، 

کـه در پرتو اخالص و ایمـان به خدا، تشـکیل  بـه صلـح و صفـا دعـوت م‏ىکنـد، اسـتفاده م‏ىشـود 

کـه صلـح در سـایه آن ‌همه جا آشـکار شـود، امکان‏پذیر اسـت. اصـولًا در  حکومـت واحـد جهانـى 

کندگـى )زبـان و نـژاد و ...(، یـک حلقـه محکـم اتصـال در میـان قلـوب بشـر لازم  مقابـل عوامـل پرا

کـه مافوق این اختلافات اسـت )مکارم شـیرازی  اسـت و ایـن حلقـه اتصـال تنها ارتباط باخداسـت 

و همـکاران، 1374، ج‏2، ص 82(. وصـل شـدن بـه خـدا و اخالص و تسـلیم در برابـر فرمـان او، نقطـه 

وحـدت جامعـه انسـانی و رمـز ارتبـاط اقـوام و ملت هـا اسـت و نمونـه ای از آن را م‏ىتـوان در مراسـم 

که چگونه انسـان هایى با رنگ‌هـای مختلف، نژادهاى متفـاوت و داراى زبان  کرد  حـج مشـاهده 

کنـار هـم قرارگرفتـه و در آن  و قومیـت و منطقـه جغرافیایـى ناهماهنـگ، مخلصانـه و بـرادروار در 

گـر آن را با نظامى  مراسـم بـزرگ روحانى شـرکت دارنـد و در نهایت صلح و صفا بـه هم م‏ىنگرند و ا

کـم اسـت و ناامنـى از نظر جـان و مـال و عـرض و ناموس،  کشـورهاى فاقـد ایمـان بـه خدا حا کـه بـر 

کنیـم، تفـاوت میان جوامـع مخلـص و غیر مخلـص ازنظر صلح و سالم و  کـم هسـت، مقایسـه  حا

آرامش، روشـن م‏ىشـود )همـان، ص83(.
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در قرآن کریم برای ايجاد آرامش رواني و سـلامت روحي انسان، به عوامـل متعـددی ازجمله يـاد خدا 

لا 
َ
ـمْ بِذِكْرِ الِلَّه أ بُُ و

ُ
ذينَ آمَنُـوا وَ تَطْمَئُِّ قُل

َّ
که نمونه بارز اخلاص درکارهاسـت، اشـاره شـده اسـت: >ال

که ایمـان آورده‏اند و دل هایشـان به یاد  کسـانى هسـتند  ـوبُ< )رعد: 28(؛ آن‌ها 
ُ
قُل

ْ
بِذِكْـرِ الِلَّه تَطْمَنِئُّ ال

گاه باشـید، تنهـا با یاد خدا دلهـا آرامش م‏ىیابد. خـدا مطمئن )و آرام( اسـت؛ آ

که معتقد  ک ندانسـته اسـت؛ چرا علامـه طباطبایـی، مـراد از ایمـان در آیه شـریفه را صِرف ادرا

اسـت مجـرد دانسـتن و درک کـردن مالزم باایمان نیسـت‏، بلکه ادارکِ تنهـا با اسـتکبار و انکار هم 

نْفُسُهُمْ<)نمل: 14(. سپس می‌فرماید: 
َ
م‏ىسازد، همچنانکه قرآن فرموده: >وَ جَحَدُوا بِا وَ اسْتَيْقَنَتْا أ

ک نیسـت،  کـه ایمان صرف ادرا و چـون م‏ىدانیـم ایمـان بـا انکار نم‏ىسـازد، پس نتیجـه م‏ىگیریم 

کـرده  بلکـه عبـارت اسـت از پذیرایـى و قبـول مخصوصـى از ناحیـه نفـس، نسـبت بـه آنچـه درک 

که باید همراه ایمان باشـد. اسـت)طباطبایی، 1393، ج‏11، ص 354(. ایـن همـان اخلاص اسـت 

2، 4. عدم خشیت از غیر خدا

کـه مصـداق بـارز آن در امر به ‌معـروف و نهـی از منکر  انجـام وظایـف الهـی در محیـط اجتمـاع 

کـه یکـی از آن مـوارد شـجاعت و عـدم هـراس  متجلـی می‌شـود، احتیـاج بـه روحیـه بالایـی دارد 

کـه مانـع از  از دیگـران اسـت. نداشـتن شـجاعت، سـد مقاومـی در برابـر انجـام مسئولیت‌هاسـت 

رسـیدن انسـان بـه اهداف  الهی و نشـر معارف دینی می‌شـود. انبیـاء  الهی با نترسـیدن از غیر خدا 

گر ابراهیم خلیل؟ع؟ در بت ‌شـکنی دچار واهمه و ترسـی  در مقابـل دشـمن بـه پیروزی رسـیدند. ا

گـر موسـی؟ع؟ در نبـرد بـا فرعـون و یـاران بی‌شـمار او می‌هراسـید، هرگـز نمی‌توانسـت  می‌شـد یـا ا

کـه موجـب دسـت یابی  رسـالت خـود را بـه سـرانجام برسـاند. بـدون تردیـد، از مهم‌تریـن عواملـی 

بـه ایـن صفـت می‌شـود، اخالص اسـت. خداونـد متعـال در سـوره مبارکـه آل ‌عمـران در وصـف 

مجاهدیـن راسـتین می‌فرمایـد:

ـوا 
ُ
 وَ قال

ً
ـمْ فَاخْشَـوْهُمْ فَزادَهُـمْ إيمانـا

ُ
ك

َ
عُـوا ل ـاسَ قَـدْ جََ ـاسُ إِنَّ النَّ ـمُ النَّ ُ  لَ

َ
ذيـنَ قـال

َّ
>ال

< )آل عمـران: 173(؛ 
ُ

وَكيـل
ْ
حَسْـبُنَا الُلَّه وَ نِعْـمَ ال

گفتند: »مردم ]لشـکر دشـمن‏[  کـه )بعضى از( مـردم، به آنان  کسـانى بودند  این‌هـا 
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کرده‏انـد؛ از آن‌هـا بترسـید!«، امـا ایـن سـخن، بـر  بـراى )حملـه بـه( شـما اجتمـاع 

کافـى اسـت؛ و او بهتریـن حامـى ماسـت«. گفتنـد: »خـدا مـا را  ایمانشـان افـزود و 

عبدالاعلی سبزواری در تفسیر این آیه به بُعد اخلاص آن اشاره نموده و می‌نویسد: 

كمال ايمانهم و خلوصهم   >
ُ

وَكِيل
ْ
وا حَسْبُنَا الُلَّه وَ نِعْمَ ال

ُ
»يستفاد من قوله تعالى: >وَ قال

كتفوا باللّه سبحانه  مين أمرهم اليه عز و جل قد ا
ّ
كانوا مخلصين للّه تعالى مسل فيه و انهم 

كما قال تعالى: >وَ مَنْ  عـن غيـره من الأسـباب، و اعتقدوا بأن اللّه ناصرهم و مؤيدهـم؛ 

مْـرِهِ< )الطلاق:3( فلا يخشـون غيـر اللّه تعالى و 
َ
 الِلَّه فَهُـوَ حَسْـبُهُ إِنَّ الَلَّه بالِـغُ أ

َ
 عَىل

ْ
ل

َ
يَتَـوَكّ

ئم‏« )موسوى سبزوارى، 1409ق، ج7، ص80(. لا يخافون لومة لا

کـه خـدا مـا را بـس  کـه می‌فرمایـد: -گفتنـد   از ایـن بخـش از قـول خـدای متعـال 

کمـال ایمان آن‌هـا و اخلاص آن‌هـا در ایمان  اسـت، و او بهتریـن حامـی ماسـت- 

اسـتفاده می‌شـود و اینکه آن‌ها در راه خدای متعال مخلص بودند و امورات خود 

گزیـده  کردنـد و از اسـباب غیـر او دوری  کتفـا  کـرده بودنـد و بـه او ا گـذار  را بـه او وا

که خداونـد فقط ناصر و یاور آن‌هاسـت و از هیچ‌کسـی غیر  بودنـد و معتقـد بودنـد 

از خـدا نمی‌ترسـیدند.

2، 5.  وحدت و همگرایی

کـه تفرقـه و اختالف، مذمـوم و ناپسـند اسـت، وحـدت و همدلی پسـندیده و  بـه همـان میـزان 

کشـوری از جایـگاه خاصـی برخوردار  مطلـوب اسـت؛ همدلـی و هم‌زبانـی بـرای مـردم هر جامعـه و 

اسـت، امـا آنچـه مهـم اسـت توجـه بـه منشـأ و علـت بـه وجـود آمـدن تفرقـه و وحـدت اسـت. تنهـا 

کـه بـا بودنـش، شـاهد وحـدت و همدلـی میـان جوامع هسـتیم و بـا نبـودش، شـاهد تفرقه و  چیـزی 

که اصولًا بر اساس فطرت انسانی بنا شده است،  اختلاف هستیم، اخلاص و خدامحوری است 

م اسـت اصالت‌های دینـی و ارزش‌های 
ّ
نـه بـر مبنـای معیارهـای طبقاتی، نژادی و سیاسـی. مسـل

کـه نژادهـا و قومیت‌هـا را بـه هـم پیونـد می‌دهـد. اخالص و خدامحـوری به‌عنوان  عقیدتـی اسـت 

کارهـا رنـگ و  گـر همـه  کـه ا یـک شـاه ‌کلیـد، نقـش عمـده ای در ایجـاد وحـدت و همدلـی دارد؛ چرا
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بـوی اخالص بـه خـود بگیـرد، دیگـر اختالف و تفرقـه معنایـی نخواهد داشـت. بـه تعبیـر حضرت 

گر همه انبیا در یکجا حکومت می‌کردند سرسـوزنی باهم اختلاف نمی‌کردند: امام خمینـی)ره(، ا

گرفتاری  که در نفس هسـت و این  یشـه‌اش این طغیانی اسـت  » این اختلافات ر

گـر انسـان  گرفتـاری بـه خـود دارد و بـه هواهـای نفسـانی. ا کـه انسـان دارد؛  اسـت 

گـر  تزکیـه بشـود و نفـس انسـان تربیـت بشـود، ایـن اختلافـات برداشـته می‌شـود. ا

کشـوری، هیـچ‌گاه باهم  تمـام انبیـای عظـام جمع بشـوند در یک شـهری و در یک 

اختالف نمی‌کننـد؛ بـرای اینکـه تزکیـه شـده‌اند، علـم و حکمـت را بعـد از تزکیـه 

کـه مـا تزکیـه نشـده‌ایم، تربیت  گرفتـاری همـه مـا بـرای ایـن اسـت  در نفـس دارنـد. 

نشـدیم« )خمینـی، 1378ش، ج14، ص391(.

کار برای  گر  گرفتن اخلاص نهفته است، چون ا سر برچیدن اختلافات، در تزکیه نفس و در پیش 

کم باشـد، روحیه  گـر در جوامع حا خـدا باشـد، اختالف و تفرقه بی معنا اسـت. بنابراین اخلاص ا

وحـدت و همدلـی مـوج می زنـد، چنانکـه قرآن کریـم نیـز وقتـی سـایر ادیـان را بـه وحـدت و همدلی 

دعـوت می‌کنـد، معیـار را اخالص و رنگ و بـوی خدایی بودن قـرار می‌دهد: 

 الَلَّه وَ لا نُشْـرِكَ 
َ
 نَعْبُدَ إِلّا

َ
لّا

َ
مْ أ

ُ
كَلِمَةٍ سَـواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَك وْا إِ‏لى 

َ
كِتابِ تَعال

ْ
 ال

َ
هْل

َ
 يا أ

ْ
>قُل

ـا 
َ

نّ
َ
ـوا اشْـهَدُوا بِأ

ُ
ـوْا فَقُول

َّ
 مِـنْ دُونِ الِلَّه فَـإِنْ تَوَل

ً
رْبابـا

َ
 أ

ً
خِـذَ بَعْضُنـا بَعْضـا  وَ لا يَتَّ

ً
بِـهِ شَـيْئا

مُسْـلِمُونَ< )آل عمران: 64(؛ 

که میان ما و شـما یکسـان اسـت؛  کتاب! بیایید به سـوى سـخنى  بگـو: »اى اهـل 

که جز خداوند یگانه را نپرسـتیم و چیزى را همتاى او قرار ندهیم؛ و بعضى از ما، 

گاه )از این دعوت،(  بعضى دیگر را- غیر از خداى یگانه- به خدایى نپذیرد.« هر 

که ما مسلمانیم!« سـرباز زنند، بگویید: »گواه باشید 

در تفسیر نمونه آمده است:

کید  ى مسـئله یگانگى خـدا تأ »جالـب اینکـه در ایـن آیه با سـه تعبیـر مختلف رو

 الَلَّه< )جز خدا را نپرستیم( و بعد با جمله«لا 
َّ

 نَعْبُدَ إِل
َّ

ل
َ
شده است؛ اول با جمله >أ

 
َ

خِذ نُشْـرِکَ بِهِ شَـیْئاً« )کسى را شـریک او قرار ندهیم( و سـومین بار با جمله«وَ لا یَتَّ



ان
میز

ر ال
سی

 تف
د بر

کی
ا تأ

ه ب
یع

 ش
صر

معا
یر 

اس
 تف

 در
ص

خلا
ی ا

ماع
جت

ار ا
آث

47

رْباباً مِنْ دُونِ الِلَّه« )بعضى از ما بعضى دیگر را به خدایى نپذیرد(« 
َ
بَعْضُنـا بَعْضـاً أ

)مکارم شیرازی و همکاران، 1374، ج2، ص594(.

 الَلَّه< اسـتنباط 
َّ

 نَعْبُدَ إِل
َّ

ل
َ
علامـه طباطبایـی، با یک تحلیل ظریف، مسـئله اخالص را از تعبیر >أ

کـه ایـن جملـه دال بـر مسـئله اخالص  گرانسـنگ المیـزان آورده اسـت  نمـوده اسـت و در تفسـیر 

 الَلَّه< نفى عبادت غیر خدا اسـت نه اثبـات عبادت خدا، 
َّ

 نَعْبُـدَ إِل
َّ

ل
َ
اسـت؛ زیـرا مـراد ازجملـه > أ

که سـیاق«لا اله الا اللَّه«  کلمـه«الا اللَّه« بدل اسـت نه اسـتثنا و لازمه بدل بودن آن، این اسـت  زیـرا 

سـیاق نفـى شـریک‏ باشـد، نـه اثبـات الـه، چـون قرآن کریـم اثبـات وجـود الـه و حقیقـت آن را امـرى 

کلام سیاق نفى شریک اسـت- البته شریک در عبادت- و این هم  مسـلم م‏ىداند و چون سـیاق 

 
ً
کن نم‏ىشـد، از ایـن رو به دنبالش فرمود: >وَ لا نُشْـرِكَ بِهِ شَـيْئا یشـه   الَلَّه< ر

َّ
 نَعْبُـدَ إِل

َّ
ل

َ
بـا جملـه: >أ

کـه عبادت از  خِـذَ ...<، چـون در جملـه اول عبـادت را تنهـا عبـادت خـدا خوانـد و مادامـى  وَ لا يَتَّ

کـه  عقائـد شـرک‏آمیز خالـص نباشـد عبـادت اللَّه نم‏ىشـود؛ بلکـه عبـادت اللَّه و معبـودى م‏ىشـود 

گـر چـه ایـن عبـادت به‌عنـوان اللَّه انجـام شـود، امـا بـه خاطـر اعتقاد  شـریک دارد، نـه عبـادت اللَّه، ا

بـه شـرک در حقیقـت سـهمى از آن بـراى اللَّه خواهـد بـود و ایـن خـود عبـادت غیـر اللَّه هـم هسـت 

)طباطبایـی،1393، ج3،ص246(. تفسـیر مقاتـل بـن سـلیمان، مـراد از »مسـلمون« را در عبـارت > 

ـا مُسْـلِمُون‏< اخالص در توحیـد می‌دانـد و می‌نویسـد: »یعنـى مخلصیـن بالتوحیـد« 
َ

نّ
َ
اشْـهَدُوا بِأ

)ازدی بلخـى،1423 ق‏، ج1، ص281(.

که یکی از آثار مهم اجتماعی اخلاص، ایجاد همدلی و وحدت  بنابراین جای تردید نیسـت 

که برای خدا و با هدف اجرای احکام الهی و ارزش‌های  اسـت و انقلاب اسالمی ایران با حرکتی 

کنون توانسـته عوامل اتحاد سـاز را در نظـام و جامعه خویش بـه وجود آورد  کـرد، تا توحیـدی ایجـاد 

و این نعمت بزرگی اسـت. چنانکه رهبر انقلاب در مورد شـخصیت حضرت امام ره فرمودند:

گـر امـام بزرگوار ما ایـن توکل را، این اخلاص را نداشـت، قطعاً ایـن انقلاب پیروز  »ا

گر اخلاص نبود، شـخصیت عظیم و جوهر مسـتحکم امام هم برای  نمی شـد... ا

یشـه‌داری را  کافـی نبـود. یک حکومـت فاسـد و ر کارهـا را پیـش ببـرد،  این‌کـه ایـن 

کـه همـه‌ی قدرت هـای اسـتکبار هـم از آن حمایـت می‌کردنـد، از این سـرزمین، از 
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کنـد و یک حکومـت الهی به  بیـخ و بـن برکَنَـد؛ مـردم را از شـر آن حکومـت راحت 

وجود آوَرد! آن‌همه فساد را در جامعه با همین حرکت از بین ببَرد و نفوذ دشمنان 

کوشـیده بودنـد و در عقـب  کـه دو قـرن در تحقیـر ملـت ایـران  ط امریـکا را 
ّ
و تسـل

کوچکی نیسـت.  کارهـای  کنـد! این‌هـا  نگه‌داشـتنش سـعی بلیـغ داشـتند، قطـع 

کـه درواقـع، همـه‌ی قدرت هـای  بعـد از پیـروزی هـم یـک جنـگ هشت‌سـاله را 

کند و  ح دنیـا پشـتیبان جبهه‌ی مقابـل ما بودند، با پیـروزی ملت ایـران تمام 
ّ
مسـل

این‌همـه توطئه‌هـا را خنثـی نماید. این، جز به برکت اخالص امام، ممکن نبود.« 

)بیانـات در دیدار نماینـدگان مجلس نهـم، 1391/3/24(

بنابرایـن تکیـه ‌بـر اخالص و اتـکای بـر خدامحـوری بـه ‌مثابـه یکـی از مطلوبیت‌هـای اساسـی در 

جوامـع اسالمی، زمینه‌هـای تقویـت قـدرت نـرم از طریـق ایجـاد اعتمادبه‌نفـس، روحیـه اقتـدار و 

ی از رهبـری و ولایت‌فقیه در جامعـه را فراهم  شکسـت‌ناپذیری، اعتمـاد بـه راه و مسـیر نظام، پیـرو

می‌آورد. 

2، 6. پیروزی و عدم شکست در قیام لله

کـه برای خـدا و در راه حق  یـخ همیشـه شـاهد دو جبهـه حـق و باطل بوده اسـت، یک عده  تار

گـروه یـک  قیـام می‌کننـد و یـک عـده بـرای شـیطان و در راه باطـل برمی‌خیزنـد. هرکـدام از ایـن دو 

کـه قرآن کریـم به‌خوبـی چهره این دو را ترسـیم نموده اسـت؛ نخسـت  روحیـه و خصوصیاتـی دارنـد 

در اصـل تقابـل دو جبهـه در سـوره مبارکـه آل‌عمـران اشـاره می‌کنـد و می‌فرماید:

ـمْ  وْنَُ كافِـرَةٌ يَرَ ى‏  خْـر
ُ
 ‏في سَـبيلِ الِلَّه وَ أ

ُ
تَقَتـا فِئَـةٌ تُقاتِـل

ْ
ـمْ آيَـةٌ ‏في فِئَتَينِْ ال

ُ
ك

َ
كانَ ل >قَـدْ 

بْصـارِ< 
َ ْ
لِ ال و

ُ
عِبْـرَةً لِ

َ
ـدُ بِنَصْـرِهِ مَـنْ يَشـاءُ إِنَّ ‏في ذلِـكَ ل يِّ عَينِْ وَ الُلَّه يُؤَ

ْ
يَ ال

ْ
ـمْ رَأ يِْ

َ
مِثْل

)آل عمـران:13(؛ 

کـه )در میـدان جنـگ بـدر،( بـا هـم رو بـه رو شـدند، نشـانه )و درس  گروهـى  در دو 

کافر  که  گروه، در راه خدا نبرد م‏ىکرد؛ و جمع دیگرى  عبرتى( براى شـما بود: یک 

که آن‌ها )گروه مؤمنان( را با چشـم خود، دو  بـود، )درراه شـیطان و بت،( در حالـى 
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برابـر آنچـه بودنـد، م‏ىدیدنـد. )و ایـن خـود عاملـى براى وحشـت و شکسـت آن‌ها 

کـس را بخواهـد )و شایسـته بدانـد(، بـا یـارى خـود، تأییـد  شـد.( و خداونـد، هـر 

م‏ىکنـد. در ایـن، عبرتـى اسـت بـراى بینایان!

غالبـاً در میدان هـاى مبـارزه حق و باطل، لشـکر باطل از عِده و عُده بیشـترى برخوردار اسـت و در 

کمبود وسایل ظاهرى، از پیروزی هاى چشمگیرى برخوردار  کمی نفرات و  عین ‌حال لشکر حق با

کـه نمونه‏هـاى آن را در جنگ هاى اسالمى بدر و احزاب و حنیـن و مانند آن و همچنین  می‌شـود 

در عصـر خـود مـا در انقلاب هـاى پیروزمند ملت هـاى مسـتضعف در برابر ابرقدرت هاى مسـتکبر 

ى معنـوى خاصـى برخوردارند  که حامیـان حـق از نیرو مشـاهده م‏ىکنیـم، ایـن بـه خاطر آن اسـت 

که از یک » انسـان« یک »امت« م‏ىسـازد )مکارم شـیرازی و همکاران، 1374، ج12، ص233(.

کـه تمامی پیروزی‌هـا و دیدن  بنابرایـن بـا توجـه بـه این نکتـه و آیه شـریفه فوق، معلوم می‌شـود 

دسـت قـدرت الهـی در میدان‌هـای جنـگ و سـایر مواضـع، بـه برکـت اخالص و خدامحـوری در 

زندگـی اجتماعی اسـت. 

کیـد بـر نقـش خدامحـوری و اخالص در پیـروزی یـک ملـت،  علامـه طباطبایـی نیـز ضمـن تأ

می‌نویسد: »و الآية- بما تشتمل عليه من قصة التقاء الفئتين و نصرة تعالى للفئة المقاتلة في سبيل الله‏« 

گروه-حق  که داستان دو  )مکارم شیرازی و همکاران، 1374، ج3، ص92(؛ یعنی آیه شریفه از آن جهت 

کسـانی اسـت  که پیـروزی و نصـرت الهی تنها برای  و باطـل- را ذکـر نمـوده، خاطـر نشـان می‌سـازد 

که فقـط درراه خدا[مخلصانه] می جنگند.

کـه جبهـه حـق- در صـورت انجـام وظایف خـود- همیشـه پیروز  در آیـات فراوانـی آمـده اسـت 

صحنه است و جبهه باطل همیشه نابود شکست‌خورده است. چنانکه در برخی آیات می‌فرماید: 

کافر شـدند بگو: » )از پیـروزى موقت خود  که  بُونَ< )آل عمـران: 12( به آن‌ها 
َ
وا سَـتُغْل كَفَـرُ ذيـنَ 

َّ
 لِل

ْ
>قُـل

در جنگ احُد، شـاد نباشـید!( به زودى مغلوب خواهید شد.

که صبر  گر صبر و تقواپیشـه نماینـد،  که ا در برخـی آیـات بـه مؤمنیـن دلداری و تسـلی می‌دهد 

کـه هـم مشـمول مـدد الهـی  و تقـوا نیـز مقدمـه اخالص اجتماعـی هسـتند، در ایـن صـورت اسـت 

ةِ 
َ

لائِك َ مْسَةِ آلافٍ مِنَ الْ مْ بَِ
ُ

ك بُّ دِدْكُمْ رَ تُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا يُْ
ْ
قُوا وَ يَأ وا وَ تَتَّ خواهند شد: >بَ‏لى إِنْ تَصْبِرُ
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کـرد: > وَ إِنْ  م‏ين<)آل عمران: 125(، و هـم صدمـه و آسـیب دشـمن در آن‌ها هیـچ اثری نخواهد  مُسَـوِّ

کار را انجام داده‌اند:  كَيْدُهُمْ شَـيْئا<)آل عمران:120( و هـم اینکه بزرگتریـن  كُـمْ  قُـوا لا يَضُرُّ وا وَ تَتَّ تَصْبِـرُ

مُـورِ< )آل عمران:181(.
ُ ْ
قُـوا فَـإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ ال وا وَ تَتَّ >وَ إِنْ تَصْبِـرُ

کسی نمی‌تواند  که خدا یاور او باشـد  کسـی  بنابراین قیام لله همیشـه با پیروزی همراه اسـت و 

ـذي يَنْصُرُكُـمْ مِـنْ بَعْـدِهِ< 
َّ
ـنْ ذَا ال َ

َ
ـمْ ف

ُ
ك

ْ
ذُل ـمْ وَ إِنْ يَْ

ُ
ك

َ
حریـف او باشـد: >إِنْ يَنْصُرْكُـمُ الُلَّه فَال غالِـبَ ل

گر دسـت  کس بر شـما پیروز نخواهد شـد! و ا کنـد، هیچ  گـر خداونـد شـما را یـارى  )آل عمـران:160(؛ ا

کند؟!  که بعد از او، شـما را یـارى  کیسـت  از یـارى شـما بردارد، 

کـه عالوه بـر تهیـه همه گونـه وسـایل ظاهـرى، بـاز بـه  ایـن آیـه افـراد باایمـان را ترغیـب م‏ىکنـد 

کـه قـدرت او بالاتریـن قدرت‌هاسـت، بـه حمایـت  کننـد؛ چرا قـدرت شکسـت‏ناپذیر خـدا تکیـه 

کسـى  گر حمایت خود را از  که ا کند هیچ کـس نمی‌تواند بر او پیروز شـود. همان‌طور  هرکـس اقـدام 

که این‌چنین همه پیروزی ها از او سرچشـمه  کسـى  برگیرد، هیچ کس قادر به  حمایت او نیسـت، 

کمـک خواسـت )مـکارم شـیرازی،1374 ج3، ص650(. کـرد، و از او  می گیـرد، بایـد بـه او تکیـه 

مفسـر معاصر و بنیانگذار کبیر انقلاب اسالمی، امام خمینی)ره(، یکی از مهم‌ترین عوامل در 

پیـروزی انقالب اسالمی را  قیـام بـه خاطـر خدا و به دسـت آوردن رضـای حق‌تعالی می‌دانسـت و 

ایـن عامـل مهم را از همان آغاز نهضت خویش، در مناسـبت‌های مختلف ابـراز می‌نمود و اولین 

کرد: >قـل انما اعظکم بواحده ان تقو موا لله )سـبأ:46(؛ بگو  پیـام عمومـی خود را با این آیه شـریفه آغاز 

یـد<. امـام خمینی)ره(  کـه دو دو و به تنهایی بـرای خدا بپـا خیز ز می‌دهـم  مـن فقـط بـه شمـا یک انـدر

در توضیـح این آیه می‌نویسـد: 

کـه ابراهیـم خلیل ‌الرحمـان را بـه منـزل خلـت رسـانده و از  »قیـام بـرای خداسـت 

که موسـی کلیم را با یک  گون عالم طبیعت رهانده. قیام لله اسـت  گونا جلوه های 

کـرد و تمـام تخـت و تـاج آن‌هـا را به بـاد فنـا داد و نیـز او را  عصـا بـه فرعونیـان چیـره 

کـه خاتم‌النبییـن ؟ص؟ را یک‌تنه  بـه میقـات محبـوب رسـاند. قیام برای خداسـت 

بـر تمـام عـادات و عقاید جاهلیـت غلبه داد و بت‌هـا را از خانه خـدا برانداخت و 

گذاشـت و نیز آن ذات مقدس را به مقام >قاب قوسین  به‌جای آن توحید و تقوا را 
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گـر قیـام بـرای خـدا باشـد، پشـتوانه خدا باشـد، یـک طمأنینه‌ای  أو أدنی< رسـاند. ا

کـه دیگر شکسـت توی آن نیسـت؛ یک حالت نفسـانی در  در نفـس پیـدا می‌شـود 

انسان پیدا می‌شود. برای اینکه به یک قدرت لایزال متصل شده است. آن‌کسی 

که برای تبعیت از ذات مقدس حق تعالی حرکت می‌کند، این مثل یک قطره‌ای 

یـای غیرمتناهـی... ماها چیزی نیسـتیم خودمـان؛ قطره،  یا، در کـه پشـتوانه‌اش در

یای  یـا، در گـر چنانچه متصل بشـویم بـه آن در کوچک‌تـر هسـتیم، اما ا از قطـره هـم 

یا پیدا می شـود.« )خمینـی، 1378، ج1، صص21و22(. غیرمتناهـی، حکم همان در

بـا اینکـه قیام برای خدا، در درون خود اخلاص را دارد، امـا به جهت اهمیت اخلاص در پیروزی 

کید فرمودند: بر دشـمنان، ایشان تأ

گر بـا خلوص نیـت در راه شـریعت  که ا »بـه شـما افاضـل عظـام اطمینـان می‌دهـم 

کنیـد، عـزت و عظمـت از آن شـما اسـت: >ولله العـزه و لرسـوله و  مطهـره خدمـت 

کـه حفـظ اسالم و احـکام اسالم  للمؤمنین<)منافقـون:8(. در هـدف مقـدس خـود 

اسـت قـوی و مسـتقیم باشـید و از خـدای تعالـی اسـتمداد فرماییـد و بـه ولی‌عصر 

-عجـل الله تعالـی فرجـه الشـریف - ملتجـی شـوید و از شـیاطین عصـر نهراسـید« 

)خمینـی، 1378،ج3، ص268(.

کبیر انقلاب  اساسـاً مردم و ملت ایران در این مسـئله از خلوص نیت و رفتارهای مخلصانه رهبر 

کارها و عبودیت،  که در سیره رفتاری حضرت امام خمینی)ره(، اخلاص در  گرفته بودند؛ چرا الگو 

جایـگاه ویـژه ای داشـت. آن رهبـر فرزانـه تمام‌کارهای خود را بر اسـاس خلـوص و انگیزه‌های الهی 

کاری را بـه خاطر خوشـایند دیگران و مقاصـد غیر خدایی  که می‌توانسـت  انجـام مـی‌داد و تـا آنجا 

نمی‌کـرد. او بنـده‌ای خدامحـور و مصداق بارز فقیه و عالـم مخالف با هوای نفس بود. 

ازایـن‌رو، تمامـی ایـن حمایت‌های الهـی بـر امت‌هـا، مشـروط بـه اخالص اجتماعـی آنـان بوده 

کفـر بـوده، نـه ‌تنهـا مـورد حمایـت الهـی قـرار نگرفتـه، بلکـه عالوه بـر  کـه در مسـیر شـرک و  گروهـی  و 

که  یانبـاری در همیـن دنیـا بـه آن‌هـا وعید داده ‌شـده اسـت  ی، ویرانگری‌هـای ز عذاب‌هـای اخـرو

بایـد متحمل شـوند:
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تَِ 
ْ
 مِـنْ دارِهِمْ حَتَّ يَأ

ً
يبا  قَر

ُّ
ل ُ َ

وْ ت
َ
مْ بِا صَنَعُـوا قارِعَةٌ أ وا تُصيبُُ كَفَـرُ ذيـنَ 

َّ
 ال

ُ
>وَ لا يَـزال

يعادَ< )رعد: 31(؛
ْ
لِفُ ال وَعْدُ الِلَّه إِنَّ الَلَّه لا يُْ

کافـران بـه خاطـر اعمالشـان وارد م‏ىشـود، و یـا بـه  کوبنـده‏اى بـر  و پیوسـته بلاهـاى 

نزدیکـی خانـه آن‌هـا فـرود م‏ىآیـد، تـا وعده)نهایى( خـدا فرارسـد؛ به‌یقیـن خداوند 

ـف نم‏ىکنـد!
ّ
در وعـد؛ خـود تخل

یدنشان به رحمان‏ دانسته است: کفر  ورز علامه طباطبایی، مراد از >بِا صَنَعُوا< همان 

یدند به عذابى  کفر ورز که  کسانى  »در آیه شریفه تهدید و وعید قطعى است براى 

که یکى پس  ئم و مقدمات آن عذاب ذکرشده،  که هرگز برنم‏ىگردد و نیز در آن علا

که  از دیگرى بروز م‏ىکند تا خود آن عذاب موعود فرارسـد و معناى آیه این اسـت 

کفـر م‏ىورزند به  کـه بـه دعـوت حقـه تـو  کوبنـده بـر سـر اینهـا  لا یـزال مصیبت هـای 

یدنـد، م‏ىآیـد، و یـا در نزدیک‏ىهاى  که بـه رحمـان ورز کفـرى  کردنـد و  خاطـر آنچـه 

کـه خداونـد  خانه شـان فـرود آمـده، همـواره بدین حـال هسـتند تا آنکـه آن عذابـى 

گفتارش تغییر  وعده‏شان داده، برسد، چون خداى تعالى خلف وعده نم‏ىکند و 

نم‏ىپذیرد« )طباطبایی،1393، ج11،ص495(.

2، 7. رهایی جامعه از هوسرانی و هوس مداری

که به نابودی جوامع و حکومت‌ها منتهی می‌شـود و غضب الهی  یکی از آسـیب های مهمی 

یـخ همیشـه در حـال تکرار  را در پـی دارد، هوسـرانی و هوس مـداری اسـت. بـه تعبیـر قرآن کریـم، تار

کنیـم  گذشـتگان مراجعـه  یـخ  گـر بـه تار اسِ<)آل عمـران:140(؛ ا ـا بَينَْ النَّ
ُ

ـامُ نُداوِل يَّ
َ ْ
ـكَ ال

ْ
اسـت: >وَ تِل

ی  گذشـته، همین مسـئله هوسـرانی و پیرو می‌بینیـم، یکـی از علت‌هـای مهم زوال حکومت‌های 

از هواهـای نفسـانی و دوری از خدامحـوری در آن جامعـه بـوده اسـت؛ چنانکـه امـام علـی؟ع؟ در 

خطبـه 42 نهج‌البلاغـه می‌فرمایـد:

مّا 
َ
 الَامَـلِ. فَا

ُ
ـوى، وَ طُـول َ

ْ
بَـاعُ ال يْكُـمُ اثْنـانِ: اتِّ

َ
خـافُ عَل

َ
خْـوَفَ مـا ا

َ
ـا النّـاسُ، اِنَّ ا َ يُّ

َ
»ا

«؛ قِّ َ  عَـنِ الْ
ُ

ـوى فَيَصُـدّ َ
ْ

بـاعُ ال اتِّ
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ى  کـه بـر شـما می‌ترسـم دو چیـز اسـت: یکـى پیرو ک‌ترین چیـزى   اى مـردم، ترسـنا

ی هـواى نفس، انسـان را از حق  هـواى نفـس، و دیگـرى بی‌مـرز بـودن آرزو، اما پیـرو

بازمی‌دارد.

بـر اسـاس فرمایـش امـام علـی؟ع؟، دوری از حـق همـان، و اضمحالل و از بیـن رفتـن آن حکومت 

کـه بیـن باطـل و زوال یـک رابطه عقلی و شـرعی برقرار اسـت؛ هـم عقل حکم  و جامعـه همـان؛ چرا

کـه بـا قوانیـن عالـم آفرینـش هماهنـگ نیسـت  کـه باطـل دوامـی نـدارد، زیـرا چیـزى اسـت  می‌کنـد 

کـه باطـل نابـود  و سـهمى از واقعیـت و حقیقـت نـدارد. و هـم شـرع بـه ایـن مسـئله تصریـح فرمـوده 

< )اسـراء: 81(.
ً
كانَ زَهُوقا  

َ
باطِـل

ْ
 إِنَّ ال

ُ
باطِـل

ْ
ـقُّ وَ زَهَـقَ ال َ

ْ
 جـاءَ ال

ْ
شـدنی اسـت: >وَ قُـل

 
ُ

علامـه طباطبایـی، ضمـن تأییـد این سـخن، آیه دیگـری به‌عنوان مؤید ذکـر می‌کننـد: >وَ مَثَل

ا مِنْ قَـرارٍ< )ابراهیم: 26(.)همچنین( »کلمه 
َ

رْضِ ما ل
َ ْ
تْ مِنْ فَوْقِ ال

َ
كَشَـجَرَةٍ خَبِيثَـةٍ اجْتُثّ كَلِمَـةٍ خَبِيثَةٍ 

ى زمیـن برکنده شـده، و قرار و  کـه از رو کرده  کـى تشـبیه  خبیثـه« )و سـخن آلـوده( را بـه درخـت ناپا

کلمه  کلمـه» خبیثه« به تعبیر برخی مفسـران، همان  ثباتـى نـدارد )طباطبایـی، 1393، ج12، ص52(. 

گمراه‌کننده و غلط، همان انسـان‌های  گفتار زشـت و شـوم، همان برنامه‏هاى  کفر و شـرک، همان 

ک اسـت )مکارم شـیرازی و همـکاران،1374، ج10،  ک و آلـوده، و خلاصـه هـر چیـز خبیـث و ناپـا ناپـا

کنده‌شـده، نـه نمـو و رشـد دارد، نـه  یشـه آن  کـه ر ص335(. بدیهـى اسـت درخـت زشـت و شـومى 

که جز  گل و میـوه و نـه سـایه و منظـره و نـه ثبـات و اسـتقرار. قطعه چوبى اسـت  ترقـى و تکامـل، نـه 

گزنـده اسـت،  گاه  بـه درد سـوزاندن و آتـش زدن نم‏ىخـورد، بلکـه مانـع راه اسـت و مزاحـم رهـروان و 

که  که مراد، جوامعی اسـت  کلمه طیبه اسـت  کلمه خبیثه،  کننـده و مـردم‌آزار! در مقابل  مجـروح 

سرلوحه شـان خدامحـوری و اخالص اجتماعـی بـوده اسـت. ایـن جماعـت، هرچند مـورد هجوم 

و هجمـه دشـمنان داخلـی و خارجـی بوده انـد، امـا ایـن حـرز عظیـم، آنـان را از هر گونـه تهدیـد و 

که خدای متعال  خطری-درونـی و بیرونـی- حفظ نمـوده و به آرمان‌های خود دسـت‌یافته‌اند، چرا

افُوا وَ لا 
َ

 ت
َّ

ل
َ
ـةُ أ

َ
لائِك َ مُ الْ يِْ

َ
 عَل

ُ
ل َّ اسْـتَقامُوا تَتَنَزَّ ُ

نَا الُلَّه ث بُّ وا رَ
ُ
ذِينَ قال

َّ
حامـی و یـاور آن‌هاسـت: >إِنَّ ال

ها 
ُ
صْل

َ
یشـه آن ثابت و مسـتحکم اسـت: >أ که اصل و ر زَنُوا< )فصلت:30(؛ چرا بترسـند در حالی‌  ْ َ

ت

ثابِـتٌ<. شـاخه‏هاى ایـن شـجره طیبه در یـک محیط پسـت و محدود نیسـت، بلکه بلند آسـمان 
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جایـگاه او اسـت، ایـن شـاخه‏ها سـینه هـوا را شـکافته و در آن فرورفتـه، آرى، »شـاخه‏هایش در 

کـه مصـداق آن در اینجـا همـان  ـماءِ(. بنابرایـن هیـچ‌گاه باطـل  آسـمان اسـت«: )وَ فَرْعُهـا فِـی السَّ

که  هـوی و هـوس اسـت نمی‌توانـد به مصاف حق برود و آن را شکسـت دهد، اما سـؤال این اسـت 

راه غلبـه بـر این هـوی و هوس چیسـت؟

گرچه بالبداهه نفس هرکسی او را امر به بدی می‌کند، مگر اینکه مقدمات  در پاسخ باید گفت 

ءُ نَفْسِ  بَـرِّ
ُ
کـه خـدای متعـال دسـت او را  بگیـرد: >وَمَـا أ رهایـی از آن را در خـود تـدارک دیـده باشـد 

بِّ غَفُـورٌ رَحِمٌي< )یوسـف:53(؛ مـن هرگـز خـودم را تبرئـه  بِّ إِنَّ رَ  مَـا رَحِـمَ رَ
َّ

ـوءِ إِل ـارَةٌ بِالسُّ مَّ
َ َ
فْـسَ ل إِنَّ النَّ

کند«.  کـه نفسِ )سـرکش( بسـیار بـه بدیها امر م‏ىکنـد، مگر آنچـه را پـروردگارم رحم  نم‏ىکنـم، 

کـه  کـه طبیعـت نفـس آدمـی این‌گونـه اسـت  در جـای دیگـری خـدای متعـال، بیـان مـی‌دارد 

يدُ   يُر
ْ

که دلش خواسـت انجام دهد: > بَل کاری  می‌خواهد راه هوی و هوس برایش باز باشـد تا هر 

مامَـهُ< )قیامـت:5(؛ بلکه او م‏ىخواهد )آزاد باشـد و بدون تـرس از دادگاه قیامت( 
َ
نْسـانُ لِيَفْجُـرَ أ ِ

ْ
ال

کسـب آزادى براى هر گونه هوسـرانى و  کنـد. او م‏ىخواهـد از طریق انـکار معاد،  گنـاه  در تمـام عمـر 

کند و هـم در برابر  کاذب  گنـاه بنمایـد، هـم وجدان خـود را از این طریق اشـباع  ظلـم و بیدارگـرى و 

کـه ایمـان بـه معـاد و رسـتاخیز و دادگاه عـدل  خلـق خـدا مسـئولیتى بـراى خـود قائـل نباشـد، چرا

گنـاه، او م‏ىخواهـد ایـن لجـام را بر گیـرد و  خـدا، سـد عظیمـى اسـت در مقابـل هرگونـه عصیـان و 

ایـن سـد را در هـم بشـکند و آزادانـه هـر عملـى را خواسـت انجـام دهـد. ایـن منحصـر بـه زمان هاى 

کسب آزادى  گرایش به مادیگرى و انکار مبدأ و معاد،  گذشته نبوده است، امروز هم یکى از علل 

گریز از مسـئولیت ها و شکسـتن هرگونه قانون الهى اسـت، وگرنه دلایل مبدأ و معاد  براى»فجور« و 

آشـکار اسـت )مکارم شـیرازی و همکاران، 1374، ج‏25، ص280(.

گرفته‌انـد، آمده اسـت:  کـه مفسـران معاصـر شـیعه از آن بهـره  در تفسـیر علـى بـن ابراهیـم قمـی 

کسـى  »يقـدم الذنـب و يؤخـر التوبـة و يقـول سـوف اتـوب« )قمـی،1363ش، ج2، ص396(؛ آیه اشـاره به 

کـرد، اما  گنـاه را مقـدم مـ‏ىدارد و توبـه را بـه تأخیـر م‏ىانـدازد و م‏ىگویـد بعداً توبـه خواهم  کـه  اسـت 

آنچـه عامـل بازدارنـده ایـن نفـس سـرکش از مسـیر اشـتباه هوس رانـی و هوس مـداری خواهـد بـود، 

کلکسـیون، مجمعـی از دیگـر ارزش‌هـا و فضائل اسـت. کـه به‌عنـوان یـک  همـان اخالص اسـت 
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که  ک آن، همین بس  در نقـش اخالص بـرای رهایـی جوامع از هوس مـداری و عواقـب خطرنـا

کلمـه باشـد، جامعـه را از سـقوط در پرتگاه های  گـر اخلاص بـه معنـای واقعی  بـه تعبیـر قرآن کریـم ا

که در مسـیرش هسـت، نجـات خواهد داد: یـادی  ز

يْرُ  ـماءِ فَتَخْطَفُـهُ الطَّ ا خَرَّ مِنَ السَّ
َ

نّ
َ
أ

َ
ِ غَيْـرَ مُشْـرِكيَن بِهِ وَ مَنْ يُشْـرِكْ بِـالِلَّه فَك

 >حُنَفـاءَ لَِّ

يحُ ‏في مَكانٍ سَـحيقٍ< )حج:31(؛  ـوي بِـهِ الرِّ وْ تَْ
َ
أ

)برنامـه و مناسـک حـج را انجـام دهیـد( درحالی‌کـه همگـى خالـص بـراى خـدا 

کـس همتایى بـراى خدا قرار  باشـد! هیچ‌گونـه همتایـى بـراى او قائل نشـوید! و هر 

کـرده، و پرنـدگان )در وسـط هـوا( او را م‏ىرباینـد؛ و  گویـى از آسـمان سـقوط  دهـد، 

یـا تندبـاد او را به‌جـاى دوردسـتى پرتـاب م‏ىکنـد! 

کوتاه  ی مسئله اخلاص برای حفظ از سقوط‌های اخلاقی، ترسیم  کید رو در این آیه شریفه، ضمن تأ

که از راه هوی و هوس، شریک  کسى  گر  که ا و جامعی از وضع حال جوامع هوسـران و مشـرک دارد 

کرده و در این میان پرندگان )مردارخوار( او را  گویى از آسمان به زمین سقوط  براى خدا قرار دهد، 

گوشـت او در منقار پرنده مرده‏خـوارى م‏ىافتد(  در وسـط زمیـن و آسـمان م‏ىرباینـد )و هر قطعه از 

گر از چنگال آن‌ها به‌سلامت بگذرد( تندباد او را به مکان دورى پرتاب م‏ىکند. و یا )ا

در برخی تفاسیر، آسمان به توحید تفسیر شده است )مکارم شیرازی و همکاران، 1374، ج14،ص95( 

گر کسی از مسیر توحید جدا شود، از این آسمان سقوط می‌کند. طبیعى است  که ا و مراد این است 

گر در  کـه ا کسـى  در ایـن آسـمان سـتارگان م‏ىدرخشـند و ماه و خورشـید م‏ىتابند و خوشـا به حال 

این آسمان همچون آفتاب و ماه نیست. دست کم همانند ستاره درخشانى است؛ اما هنگامی‌که 

ک م‏ىشود: یا در وسط راه  گرفتار یکى از دو سرنوشت دردنا کند،  انسان از این علوّ و رفعت سقوط 

کند طعمه پرندگان لاشخور م‏ىشود، و به تعبیر دیگر با از دست دادن  قبل از آنکه به زمین سقوط 

که هر یک از آن ها بخشى از  گرفتار م‏ىشود  این پایگاه مطمئن در چنگال هوا و هوس هاى سرکش 

گر از دست آن‌ها جان به‌سلامت ببرد، به دست طوفان  هستى او را م‏ىربایند و نابود می‌کنند و یا ا

که بدنش متلاشى و هر  گوشه‏اى دوردست آن چنان بر زمین م‏ىکوبد  که او را در  مرگبارى م‏ىافتد 

که در کمین نشسته! کنایه از شیطان است  گویا  ذره‏اى از آن به نقطه‏اى پرتاب م‏ىشود و این طوفان 
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کـه از آسـمان سـقوط م‏ىکنـد، قـدرت تصمیم‏گیـرى را از دسـت م‏ىدهـد،  کسـى  روشـن اسـت 

کـه هر لحظـه فزونـى م‏ىگیرد به ‌سـوی نیسـتى پیش مـ‏ىرود و سـرانجام محو و  بـا سـرعت و شـتابى 

که پایگاه آسـمان توحید را از دست داد، دیگر نم‏ىتواند زمام سرنوشت  کسـى  نابود م‏ىشـود. آرى 

گیـرد، و هـر چـه در ایـن مسـیر جلوتـر مـ‏ىرود شـتابش در سـقوط فزونـى م‏ىیابـد و  خـود را بـه دسـت 

سـرانجام تمام سـرمایه‏هاى انسـانى خـود را از دسـت خواهد داد.

کـه انسـان در حال »سـقوط آزاد«  کـه امـروز ثابت‌شـده  همچنیـن ایـن نکتـه قابل‌توجـه اسـت 

هیچ‌گونـه وزنـى نـدارد، و ازاین‌رو بـراى تمرین حالت ب‏ىوزنى براى مسـافران فضایى از سـقوط آزاد 

که انسـان در لحظات سـقوط پیـدا م‏ىکند به  اسـتفاده م‏ىکننـد؛ حالـت اضطـراب فوق‌العاده‌ای 

که از ایمان  علت همین مسئله ب‏ىوزنى است )مکارم شیرازی و همکاران، 1374، ج14،ص96(. کسى 

گرفتـار چنیـن  ى مـ‏ىآورد و تکیـه‌گاه مسـتقر و ثابـت خـود را از دسـت م‏ىدهـد،  بـه ‌سـوی شـرک رو

حالت ب‏ىوزنى در درون روح و جان خود م‏ىشـود، و به دنبال آن اضطراب فوق‌العاده‌ای بر وجود 

گویاتـر و زنده‌تـر از ایـن تشـبیه براى»شـرک و هوی پرسـتی«  کـم م‏ىشـود. به‌راسـتی تشـبیهى  او حا

پیدا نم‏ىشـود.

2، 8. افزایش سطح اعتماد در بین مردم

بررسی نظام آفرینش نشان می‌دهـد که انسان مهم‌تریـن و برجسـته‌ترین موجود ایـن نظـام اسـت، 
عد جسم و روح است که پیچیدگی  هـای خاص خود را دارد. انسان اگر بتواند از  انسان متشکل از دو بُ
عد  ی بُ رهنمودهای الهـی و عقلانیت و دانایی سود ببرد و بر هواهای نفسانی پیـروز شود و اطاعت و پیرو

مادی را نپذیرد، می‌تواند به اعلی‌علیین دست یابد. چنـین موجـود پیچیده ای، گسـترۀ وسـیع و عظیمی 
از ارتباطات را دارد که از خود او شروع می‌شـود و تا خداوند بزرگ امتداد می‌یابـد. خمیرمایـه ارتباط 

انسان و عامل پیوند و اسـتحکام آن بـا خـود و دیگـران و  ماوراء الطبیعه بـه اعتمـاد برمی‌گردد، اعتماد 
کلیدی ارتباطات برای هر فرد و جامعه است که پیوند  دهنده، قـوام  یک سرمایه عظیم و از عناصر 

بخشـنده و تضمین‌کننـده مجموعه روابط گوناگون انسان در تمام سطوح است. اعتماد، یـک صفـت 
دوطرفه اسـت، یعنی شـخص مخلص، در مرتبه نخسـت، به خدا و وعده های  الهی اعتماد دارد 
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و در مرتبـه دوم، دیگـران بـه او اعتماد خواهند داشـت. اخالص و خدامحوری و ایمـان آن‌گونه در 

کـه  کـه خـدای  متعـال، مؤمنـان و مخلصـان را تشـویق می‌کنـد  افزایـش سـطح اعتمـاد مؤثـر اسـت 

كُنْتُْ مُؤْمِنِين‏< )آل عمران: 139(؛ و  وْنَ إِنْ 
َ
عْل

َ ْ
نْتمُُ ال

َ
زَنُوا وَ أ ْ َ

نُوا وَ لا ت خـود را دسـتِ کم نگیرنـد: >وَ لا تَِ

گر ایمان داشـته باشـید. سسـت نشـوید! و غمگیـن نگردید! و شـما برترید ا

که جامعـه مؤمنین تا وقتی سـرمایه ایمان  آیـه شـریفه فـوق ناظر به افزایش سـطح اعتماد اسـت 

و اخالص را دارنـد، نبایـد از چیـزی بهراسـند و اعتمـاد خـود را از دسـت بدهنـد، بلکـه بـه تعبیـر 

کـه بـا علـو شـما قریـن و تـوأم اسـت و بـه ‌هیـچ ‌وجـه ممکـن  علامه طباطبایـی، ایمـان امـرى اسـت 

کفـار واقـع شـوید، چـون ایمـان ملازم بـا تقـوا و صبر اسـت و  نیسـت بـا حفـظ ایمـان خـود زیردسـت 

ک فتـح و ظفـر هـم در همیـن دو اسـت‏. همچنین ایشـان در ادامه، بـرای تفهیـم نقش اخلاص  مال

در افزایـش اعتمـاد بـه خـود، می‌نویسـد:

کرد به ایمان، بااینکه خطاب به مسلمانان باایمان  گر علو مسلمانان را مشروط  »ا

کند بـه اینکه هرچنـد مخاطبین مسـلمان و مؤمن  که اشـاره  اسـت، بـراى ایـن بود 

بودند، اما به ‌مقتضای ایمانشان[مخلصانه]عمل نکردند و صفاتى چون اخلاص 

کـه داشـتن آن مقتضـاى ایمـان اسـت نداشـتند، وگرنـه اثـر خـود را  و صبـر و تقـوا 

م‏ىبخشـید، و در ایـن جنـگ ضربـه نم‏ىخوردنـد و آن آسـیب‏ها را نم‏ىدیدنـد.« 

)طباطبایی،1393، ج4، ص27(

کـردن بـه  کـردن بـه ظالـم نهـی می کنـد و مفهـوم مخالـف ایـن جملـه، اعتمـاد  قرآن کریـم از اعتمـاد 

ـارُ< )هـود: 113(؛ و بـر ظالمان تکیه  مُ النَّ
ُ

ـك مُـوا فَتَمَسَّ
َ
ذيـنَ ظَل

َّ
افـراد مخلـص اسـت: >وَ لا تَرْكَنُـوا إِلَ ال

گیـرد. علامـه در تبیـن معنـای اعتمـاد می‌نویسـد: کـه موجـب م‏ىشـود آتـش شـما را فرا ننماییـد، 

کـه تـوأم بـا میـل  » رکـون بـه معنـاى صـرف اعتمـاد نیسـت، بلکـه اعتمـادى اسـت 

کـه با حـرف »الـى« متعدى م‏ىشـود، نه بـا »على«  باشـد و بـه همیـن جهت اسـت 

کرده‏اند تفسـیر به معنـاى اعم اسـت و این خود  کـه اهل لغـت بـراى آن  و تفسـیرى 

عـادت و رسـم اهل لغـت اسـت. بنا برایـن، رکـون به‌سـوی سـتمکاران، یـک نـوع 

کـه ناشـى از میـل و رغبـت بـه آنـان باشـد، حـال چـه ایـن رکـون  اعتمـادى اسـت 
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کـه بـه نفـع آنـان اسـت  در اصـل دیـن باشـد، مثل‌اینکـه پـاره‏اى از حقایـق دیـن را 

بگویـد و از آنچـه بـه ضـرر ایشـان اسـت دم فروبنـدد و افشـاء نکنـد و چـه اینکـه در 

کـه دلخواه  حیـات دینـى باشـد؛ مثـل‌ اینکه بـه سـتمکاران اجـازه دهد تا بـه ‌نوعی 

کننـد و ولایـت امـور عامـه را بـه  ایشـان اسـت در اداره امـور مجتمـع دینـى مداخلـه 

دسـت‌گیرند و چه اینکه ایشـان را دوسـت بدارد و دوسـتیش منجر به مخالطت و 

آمیـزش بـا آن شـود و در نتیجـه در شـئون حیاتـى جامعه و یا فـردى از افراد اثر سـوء 

کـه در امر دین و یا حیـات دینى طورى  بگـذارد. ازایـن‌رو، رکون به این معنا اسـت 

که نزدیکیش توأم با نوعى اعتماد و اتکاء باشد و دین  به سـتمکاران نزدیک شـود 

کـى و خلـوص  و خـدا و یـا حیـات دینـى را از اسـتقلال در تأثیـر انداختـه و از آن پا

کـه راه حق از  که نتیجه این عمل این اسـت  کنـد و معلوم اسـت  اصلیـش سـاقط 

گشـته و بالأخره به خاطر  طریق باطل سـلوک شـود و یا حق با احیاى باطل احیاء 

کشـته شـود«)طباطبایی،1393، ج11، ص51(. احیائـش 

آنچـه از مفهـوم آیه شـریفه فوق برداشـت می‌شـود، لزوم اعتماد بـه اهل ایمان و اخلاص در پیشـبرد 

اهـداف اسـت و اینکـه جامعـه مخلـص، اعتمـاد آفریـن اسـت. چنانکـه خـدای  متعـال در سـوره 

مْـن‏ُ وَ هُـمْ مُهْتَـدُون‏< 
َ ْ
ـمُ ال ُ ولئِـكَ لَ

ُ
ـمٍ أ

ْ
ـمْ بِظُل بِسُـوا إيمانَُ

ْ
ْ يَل ذيـنَ آمَنُـوا وَ لَ

َّ
مبارکـه انعـام می‌فرمایـد: > ال

کـه ایمـان آوردنـد، و ایمـان خـود را بـا شـرک و سـتم نیالودند، ایمنـى تنها  )انعـام: 82(؛ )آرى،( آن‌هـا 

از آن آنهاسـت؛ و آن‌هـا هدایت‏یافتگاننـد!«.

که ناراحتى وجدان و  بنابراین در تأثیر ایمان بر آرامش و امنیت روحى تردید نیست، همان‌طور 

کسى پوشیده نیست )مکارم شیرازی و همکاران، 1374،  سلب آرامش روانى به خاطر ارتکاب ظلم بر 

کـه نبایـد بـه ‌هیـچ ‌وجـه در اختصاص  کیدهـای پی درپـی ایـن اسـت  ج5، ص321(. نتیجـه ایـن تأ

که چراغ ایمـان را در پس پرده ظلم قرار ندادند، شـک  »أمـن« و »اهتـداء« بـه مؤمنیـن و مخلصینى 

و تردیـد نمـود و ایـن آیـه دلالـت م‏ىکنـد بـر اینکـه »أمـن« و »اهتـداء« از خـواص و آثـار ایمـان اسـت 

)طباطبایی،1393، ج7، ص200(. صاحب تفسیر جامع البیان، مراد از خواص ایمان را همان اخلاص 

می‌داند و می‌نویسـد: »أی أخلصوا له العبادة« )طبرى،1412 ق‏، ج7، ص167(.
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کید می‌شـود؛ زیرا موجب اسـتقلال  ی اعتماد به ‌نفس تأ کـه رو در روانشناسـی نیـز، همان‌طـور 

ی مسئله  شـخص و شـخصیت افراد اجتماع و مسئولیت‌پذیری و موفقیت شخصی می‌شود، رو

کید شـده اسـت؛ زیرا انسـان موجـودی اجتماعی اسـت و نمی‌تواند همه  اعتمـاد اجتماعـی هم تأ

نیازهـای خویـش را بـه ‌تنهایـی و متکـی بـر نفـس و توانمندی‌هـای آن بـرآورده سـازد. از ایـن‌ رو فراتـر 

از جمعیـت و جمـع بـودن، نیازمنـد اجتماع اسـت تا در قالب بده و بسـتان، نیازهـای خویش را از 

طریق دیگران برآورده سـازد. از این ‌رو اسالم سـعادت فردی را متوقف به سعادت جمعی دانسته 

کـه در قالـب اجتمـاع و بـده و بسـتان‌های مشـروع و متراضی‌الاطـراف تحقـق می‌یابـد، امـا  اسـت 

کارایـی و تأثیر اعتمـاد اجتماعـی در هر  که از نظـر آموزه‌هـای اسالم،  آنچـه مهـم اسـت، ایـن اسـت 

که  جامعـه‌ای بـه میزان پایبندی اعضای آن جامعه به هنجارهـا و ارزش‌ها و فضائل اخلاقی بوده 

کـه از طریـق اخالص و بر اسـاس  سـرآمد همـه آن‌هـا اخالص اسـت. بنابرایـن، اعتمـاد اجتماعـی 

ی حسـابگری‌های روزمـره دنیـوی و مـادی، نـه ‌تنهـا  تعهـدات اخلاقـی پدیـد آمـده باشـد و نـه از رو

ی آنـان را تأمین می‌کند،  کمالات نقش دارد و سـعادت دنیـوی و اخرو در دسـتیابی افـراد امـت بـه 

که  کنـد؛ چرا کمک  بلکـه می‌توانـد بـه رشـد و شـکوفایی اقتصـادی و حوزه‌های مـادی اجتمـاع نیز 

کارهـا باشـد، خیلـی از رذایـل اخلاقـی، ماننـد سـوءظن‌ها، فسـادها،  گـر اخالص اجتماعـی در  ا

اختالف و اختلاس هـا و ... رخـت برمی‌بنـدد. اسـتاد شـهید مرتضـی مطهـری، نقـش اخالص را 

در افزایـش اعتمـاد این‌گونـه بیان نموده اسـت:

»قدم اول این است که هر انسانی به خداى خود نزدیـک شـود و بـا  نزدیـک شـدن بـه 
خداست کـه سـایر مسـئولیت ها و از آن جملـه مسـئولیت های اجتمـاعـی را می‌تـوان 
به‌خوبی انجـام داد. انسان به ‌وسیله خدا به امن و آرامش می‌رسد؛ چـون خـدای یگانـه 

تکیـه گـاهى اسـت کـه انسـان می‌توانـد داشـته باشـد و با نداشـتن او بـه هرچه اعتماد 
کند، پایه‌اش متزلزل است و هراندازه او به خدا اعتماد داشته باشد، مورد اعتماد 

دیگران واقـع می‌شـود« )مطهری،1381، ص160(. 

نکته مهم در اعتمادسازی، این است اعتماد به رفتار بستگی دارد، یعنی نحوۀ رفتار باید به‏گونه‏اى 

که مایه اعتماد مردم باشد. با حرف و سخن، اعتماد ایجاد نم‏ىشود، بلکه برخورد صادقانه و  باشد 
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گاهى، صداقت،  گر عملکرد بر اساس تقوا، آ گاهى موجب اعتماد م‏ىشود. ا مخلصانه و همراه با آ

یشه همه این‌ها اخلاص است، اعتماد حاصل م‏ىشود.  که ر امنیت، بصیرت و محبوبیت باشد 

نتیجه گیری
کانون توجه آموزگاران دینی و الهی بشـر بوده اسـت. در شـریعت  مسـئله اخلاص، همواره در 

اسلامی و سیره نبوی، اخلاص از جایگاه ممتاز و ویژه‌ای برخوردار است. آیات فراوانی از کلام‌الله 

گسـتره و آثـار فـردی و اجتماعـی  مجیـد و شـماری از احادیـث معصومیـن؟عهم؟، بـه تبییـن معنـا، 

گفته‌انـد. در دوران  اخالص پرداخته انـد و از اهمیت اخلاص به‌عنوان سـرلوحه بندگی، سـخن 

گسترده‌ترشـدن جوامع انسـانی و پیشـرفت صنعـت و تکنولوژی و پیچیده شـدن روابط  معاصـر، 

بشـری از یـک‌ سـو و سسـت  شـدن پایبندی افـراد به اصـول اخلاقی و فضایل انسـانی در راسـتای 

منافـع فـردی، جوامـع را در سراشـیبی سـقوط معنـوی و مشـکلات ناشـی از تضـاد مظاهـر زندگـی 

مـدرن بـا آنچـه فطرت بشـر مشـتاقانه جویای آن اسـت، قرار داده اسـت. همـواره نیازهای بشـر، او 

که آن را عصر بحران  را بـه حرکـت برای یافتن و رفع آن نیازها واداشـته اسـت. ازاین‌رو در عصـری 

معنویـت و اخالق می‌داننـد، تالش عقالی جوامـع در طـرح ایـن مسـئله و ارائـه راه‌حل مناسـب 

یچه‌ای که از همان  بـرای آن همگرا شـده اسـت. در این میان مفسـران نیز بـا نگاهی نـو از درون در

گشـوده بودنـد، سـعی دارنـد مشـکلات پیچیـدۀ  ابتـدا اهل‌بیـت؟عهم؟ در تبییـن آیات الهـی آن را 

کارکردهای  کـرده و راه غلبه بر آن‌ها را از همین طریق ارائـه دهند. آثار و  انسـان امـروزی را تحلیل 

ارزش هـای الهـی و اخالص بـرای بشـریت دور افتـاده از حقیقت دیـن، بیش‌از پیش چـه در بُعد 

فردی و چه در بُعد اجتماعی موردتوجه  قرارگرفته اسـت و مفسـران معاصر شیعه و به ویژه علامه 

کـه بـا  ی تشـنگان معـارف الهـی قـرار داده‌انـد  طباطبایـی آثـار اخالص را از نـگاه قرآن کریـم فـرارو

کار بسـتن آن‌هـا، می‌تـوان بـه جامعـه و مدینـه فاضلـه رسـید. در ایـن تفاسـیر،  دفـع فتنه هـا،  بـه 

حرکـت و قیـام اصلاح طلبانـه، طمأنینـه در قیـام بـرای خـدا، عدم خشـیت از غیر خـدا، وحدت 

و پیوسـتگی، پیـروزی و عـدم شکسـت در قیـام لله، رهایـی جامعـه از هوسـرانی و هوس مـداری و 

افزایـش سـطح اعتمـاد در بیـن مردم از آثـار اجتماعی اخلاص معرفی شـده اسـت. 
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کنش‌ گفتار ترغیب در خطبه قاصعه1 تحلیل 

مرضیه محصص2
کوچک یزدی3 زهره 

چکیده
کلام امیرالمؤمنین؟ع؟ به  تحلیـل متن شناسـانه نهـج البلاغـه، یکـی از روش هـای شـناخت لایه هـای نهفتـه معنایـی در 
شـمار می‌آیـد و می‌توانـد پرده از چگونگی ارتباط میان زبـان و بافت اجتماعی بردارد. در این جسـتار با روش توصیفی- 
کنش گفتارهای ترغیبی امیر المؤمنین ؟ع؟ در خطبه قاصعه بررسـی شـده اسـت.  تحلیلـی، سـازوکارهای تولیـد معنـا در 
گفتارهـای امیرالمؤمنین؟ع؟ بـا توجه بـه بافـت موقعیتی بازخوانی شـده  کنـش  در ایـن راسـتا بـا اسـتفاده از نظریـه سـرل، 
گویـای جهت گیری هـای سـه‌گانه ترغیبـی در خطبـه قاصعـه اسـت و بـه شاخص سـازی یکـی از ابعـاد  ‌اسـت. یافته هـا، 
گفتارهـای خطبـه قاصعـه، ترغیـب بـه فروتنـی، عبرت آمـوزی و  کنـش  ارزشـمند آموزه هـای نهـج البلاغـه می‌انجامـد. در 
کنش گفتـاری،  یکـرد نظریـه  گزاره  هـای خطبـه قاصعـه بـا رو ی  کاو یاری رسـانی امـام دوران، شـاخص شـده ‌اسـت. در وا

گزاره ها تسـهیل می‌شـود. فرآینـد فهـم و تفسـیر صحیـح 
کنش گفتار، تکبر. کلیدواژه ها: نهج البلاغه، خطبه قاصعه، نظریه 

یخ پذیرش: 99/10/28 یافت: 99/6/16                 تار یخ در 1. تار
m_mohases@sbu.ac.ir       .2. استادیار دانشکده الهیات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

zohreh.yazdi70@gmail.com  .کارشناس ارشد علوم قرآن پژوهشکده اعجاز قرآن، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران  .3
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مقدمه
گفتاری و نوشـتاری، رابطه ای تنگاتنگ با هم دارند. بسـیاری از  محیـط اجتماعـی و ادبیات 

یکردی زبان شناختی  کاربرد شناسی به  عنوان رو متون، بازتاب محیط اجتماعی خویش  هستند. 

گفتاری  کنش  به بررسی چگونگی پیوند متون با محیط اجتماعی می پردازد؛ در این راستا نظریه 

گفتـاری،  کنـش  کاربـرد  شناسـی بـه  شـمار می‌آیـد. الگـوی  سـرل، یکـی از پرکاربردتریـن نظریـات 

کنش های مطرح در خطبه های نهج البلاغه اسـت.  یافت موقعیت ها و  بسـتری مناسـب برای در

کارگفت هـای جـان  ایـن مقالـه بـر آن اسـت تـا بـا روش توصیفی-تحلیلـی و در چهارچـوب نظریـه 

سرل1، به بررسی خطبه قاصعه بپردازد. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به سؤالات زیر است:

گفتمان خطبه قاصعه چگونه مطرح شده ‌است؟  کنش‌گفتارها در   -

گفتمان خطبه قاصعه چه دلالت هایی دارد؟ کنش‌گفتارها در  کارگیری  - به 

تحـولات سیاسـی در عصر امیرالمؤمنین؟ع؟، منشـاء دگرگونی های بزرگـی در نظام اجتماعی 

کـم شـد ، نظـام  مسـلمانان شـد و انحراف هـای بسـیاری پدیـد آورد. روابـط ناسـالم بـر جامعـه حا

یج یافت. شـیخ  گروه گرایـی متعصبانـه ترو گرفـت و برتری جویی هـای جاهلانـه و  طبقاتـی، شـکل 

یـخ نـگار اهـل سـنت در این بـاره می‌نویسـد:  عبـدالله علایلـی، تار

کم بـر حکومت تا روزگار  ی حکومـت می‌کردند و روح حا آنـان به همان سـنت بدو

امیرالمؤمنین؟ع؟ همچنان روحیه نظام قبیلگی بود. نظام کشوری ملی و صحیح 

کننـد، دولتـی بـر آنـان  گـرد آمـده، احسـاس  کـه مـردم در اطـراف آن  وجـود نداشـت 

ی-صحرانشـینی خـود باقی مانـده، جز  حکـم می‌رانـد، بلکـه به همان سـنت بدو

گرایشـی نداشـتند )علایلی، 1371، ص45(.  به قبیله خویش، 

در ایـن فضـای اجتماعـی، مبسـوط‌ترین خطبـه نهج البلاغـه بـا نـام »قاصعـه« از جانـب پیشـوای 

سخنوران، امیرالمؤمنین؟ع؟، ایراد شده ‌است. خصوصیت برانگیزانندگی این خطبه، شارحان 

کـرده اسـت. در خطبه قاصعه، جملات آتشـین امیـر المؤمنین؟ع؟ درباره  نهج البلاغـه را مبهـوت 

1. John Searls  

_________________________
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کنـون  لـزوم مبـارزه بـا مطلق سـازى‏هاى پـوچ،  زبانـه م‏ىکشـد )جعفـری، 1376، ج16، ص240(. تا

گفتار در نهج البلاغه انجام شـده اسـت، از آن جمله  کنش  کاربسـت نظریه  پژوهش هایی درباره 

کرد:  می‌تـوان بـه مـوارد ذیـل اشـاره 

گفتـاری«،  کنـش  - »تحلیـل خطبـه پنجـاه و یکـم نهج البلاغـه بـر اسـاس طبقه بنـدی سـرل از 

گفتارهـای  کنـش  کـه در ایـن مقالـه بـه فراوانـی  نوشـته ی سـیده مریـم فضائلـی و محمـد نـگارش 

اظهـاری و ترغیبـی اشـاره شـده و هـدف از آن را تحریک سـپاهیان برای باز پس گیری آب از لشـکر 

کرده اسـت.                                        یـه بیـان  معاو

کنش  - »مقایسـه و تحلیـل متن شناسـانه عهدنامـه مالک اشـتر و خطبـه غراء بر اسـاس نظریه 

ینـب عرب نژاد.                                                                    گفتـار«، نوشـته ی عاطفـه خدایی لیقوان و ز

کنش گفتاری سـرل«، نوشـته ی علی  - »تحلیـل متن شناسـی خطبـه شقشـیه بر اسـاس نظریه 

کنش‌گفتارهـای  کاوه نـوش آبـادی. نویسـندگان،  نجفـی ایوکـی، امیرحسـین رسـول نیا و علیرضـا 

کـه امیرالمؤمنین؟ع؟ به دنبال شـرح  کرده‌انـد؛ بدین توضیـح  ایـن خطبـه را اغلـب اظهـاری، بیان 

کـه حکومت، حق ایشـان بوده ‌اسـت.                                                                                                     ماجـرای سـقیفه بـوده و بـر ایـن امر اصـرار دارنـد 

گفتـار در خطبـه یکصـد و یازدهـم نهـج البلاغـه«، نوشـته ی بهـزاد  کنش هـای    - »بررسـی 

کنش ها توصیفی بوده  که بیشـتر  یافته  کار رفته در خطبه، در ی با بررسـی 94 جمله به  قنسـولی. و

یده انـد.                                                                                                  و امیرالمؤمنیـن؟ع؟ جهـت نشـان دادن تصویـری واقعـی از دنیـا، اهتمـام ورز

ی مضامیـن خطبه قاصعه، بسـیار اندک بوده  کنـون بررسـی های ادبی و زبان شـناختی بـر رو تا

اسـت. تنهـا یـک پژوهـش بـه نـام »نقـد و بررسـی خطبـه قاصعـه نهـج البلاغـه در پرتـو نظریـه منطـق 

کـه در آن بـه روش  گفتگویـی باختیـن« از الهـه سـتاری و حسـن مجیـدی نگاشـته شـده اسـت 

توصیفـی - تحلیلی و آماری، پاره گفتارهای خطبه بررسـی‌ شـده و تحـت عناوین مختلف امری، 

که به  پرسشـی، ندایـی و تنبیهـی طبقه بندی شـده اسـت. نتیجه حاصـل از این مقاله این  اسـت 

گفتگویی همچون امر، ندا، پرسـش و ...، این خطبه صبغه‌ای  دلیل وجود شـاخصه های منطق 

اجتماعی و جمهوری خواه دارد و متن از حالت تک بعدی و یک جانبه نگری، دور اسـت، اما در 

گفتارهای  که بیشـتر پـاره  گفتارها، این گونه یافت شـد  مقالـه حاضـر، پـس از تحقیق و بررسـی پـاره 
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به ظاهر امری یا پرسشی یا اظهاری، حالت ترغیبی دارد؛ بنابراین نتیجه پژوهش در مقاله حاضر 

کاملا متفاوت از مقاله مذکور است و مقصود از کلام امیرالمؤمنین ؟ع؟ در این خطبه را هشدار به 

یشـه دوانده بـود، معرفی می‌کند.                کبر و تفاخر در ایشـان ر کـه به جاهلیت بازگشـته بودند و  کوفیـان 

                                                                    
گفتاری1  کنش  1. صورت‌بندی نظریه 

کـه بـرای نتایـج  کنش هـای زبانـی هسـتند  گفته هـا، وقایـع زبانـی یـا  از دیـدگاه زبان شناسـان، 

یافت دقیق معنای یک جمله  گرفته شده‌اند؛ از این منظر برای در خاص یا اثرهای خاص در نظر 

و متـن بـه غیر از معناهای ظاهری و درج شـده در فرهنگ لغت، عواملـی همچون، موقعیت های 

گفته  که بـه این عوامـل بافت  یـادی دارند  کات فرهنگـی نقـش ز اجتماعـی، زمـان و مـکان و اشـترا

می‌شـود )کـوک، 1388، ص57(. بدیـن ترتیـب بـرای فهـم متـون، تحلیل هـای جامعه شناسـی، 

کاربرد شناسی به عنوان  یخی ضروری است و مرز تفکیک نحو، معناشناسی و  روان شناسی و تار

گـرو بافـت اسـت. در واقـع نحـو بـه مطالعـه و بررسـی جمله هـا  زیرمجموعه هـای زبان شناسـی در 

کنش هـای بیانـی و بافـت  کاربرد شناسـی  گزاره‌هـا را مطالعـه می‌کنـد و  می‌پـردازد، معناشناسـی 

که نمـود بیرونی زبان  کاربردشناسـان به دنبال آن هسـتند  پیرامونـی را مـورد مطالعـه قـرار می‌دهد و 

در موقعیـت پیرامونـی تبییـن شـود )صانعی پـور، 1390، ص62(. کاربرد شناسـی بیـش از آن کـه بـه نـوع 

کم  گفتگـو و بافت حا ارتبـاط نحـوی بیـن واژگان بپـردازد، ویژگی‌های متکلم و مخاطب و شـرایط 

کاربردشناسـی زبـان از رهگـذر تجزیـه و تحلیـل داده‌هـای زبانـی،  بـر مخاطـب را بررسـی می کنـد. 

نقـش برجسـته‌ای در فهم و انتقال معنـای ژرف آیات قرآنی ایفا می‌کند و سـطوح نوینی از مفاهیم 

گزاره‌هـا در  کاربردشناسـی زبـان، معنـای  ی مخاطبـان قـرار می‌دهـد. در  و آموزه‌هـای قرآنـی را فـرارو

کاوش قـرار می‌گیـرد و در تحلیل متن بسـیار موثر اسـت.  کـه تولیـد شـده مـورد  بافتـی 

کاربردشناسـی زبان اسـت. نگاه  گفتـاری، یکـی از نظریات مطـرح در حوزه  کنش‌هـای  نظریـه 

کنش، سـبب می‌شـود تـا ماهیت این متون بـا توجه به بسـترهای تربیتی،  بـه متـون دینی به عنوان 

1. Speech act theory

_________________________
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یخـی و ادبـی آن متـن بـه شـکل نظام‌منـدی تفسـیر شـود )بوتـا، 1991، ص300(. از نظـر  اجتماعـی، تار

که مطابق وضع روانی  کارگفت‌هایی است  سرل، زبان به مثابه ی پدیده‌ای اجتماعی، دربردارنده 

گرد شـهیر یکـی  گوینـده در تطبیـق بـا جهـان خـارج، تولیـد می‌شـود )سـرل، 1969، ص90(. سـرل، شـا

گوینده و شـنونده  گفتـار در ارتبـاط با رفتـار  از پیشـگامان فلسـفه زبـان »آسـتین«، بـه بررسـی نقـش 

کرده ‌اسـت: گفتاری را به 5 دسـته تقسـیم  کنش‌هـای  پرداختـه و 

-	 کاربر زبان با استفاده از واژه‌هایی با درونمایه‌ی شرح، نفی، نقد، اعتراض،  کنش اظهاری1: 

کید  گزارش دهـی و دلیـل آوری، باورهـای خـود را دربـاره درسـتی امـور بیان می‌کنـد، بر موضوعـی تا

می‌کنـد و یا به نتیجه‌گیـری می‌پردازد.

-	 کنـش ترغیبـی2 :کاربـر زبـان بـا اسـتفاده از واژه‌هایـی بـا درونمایـه‌ی دسـتور، درخواسـت، 

پیشـنهاد و اطمینان دهـی، مخاطـب را بـه انجـام یـا تـرک رفتـاری تشـویق می‌کنـد.

-	 کاربـر زبـان بـا اسـتفاده از واژه‌هـا، احسـاس مثبـت یـا منفی خود نسـبت به  کنـش عاطفـی3 :   

رخدادهـا را ابـراز می‌کند.

-	 کاربـر زبـان بـا اسـتفاده از واژه‌هایـی بـا درونمایـه سـوگند خوردن و موافقت  کنـش تعهـدی4 : 

کـردن، تعهـد خویـش نسـبت به انجـام عملـی در آینـده را بیـان می‌کند.

-	 کـردن، اخـراج  کنـش اعلامـی :5کاربـر زبـان بـا اسـتفاده از واژگانـی بـا درونمایـه ی منصـوب   

یـدادی جدیـد را اعالم می‌کنـد )سـرل، 1979، ص40-56(. کـردن و نامگـذاری، رو کـردن، باطـل 

گفتاری در زبان شناسـی معاصر هرچند در ظاهر با مباحث بلاغت سنتی  کنش‌های  الگوی 

کلام، قرابت‌هایـی دارد، اما  کلام، تقدیم و تاخیر اجـزاء  کاربردهـای ثانـوی  همچـون حـال و مقـام، 

می‌تـوان اذعـان داشـت دسـته بندی ارائـه شـده در ایـن الگـو، جامعیـت قابـل قبولـی در تحلیـل 

کنش‌هـا بر اسـاس سـیاق و بافـت ارائه داده ‌اسـت.

1. representative act

2. directive act

3. expressive act

4. commissive act

5. declaration

_________________________
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2. خطبه قاصعه
کمال  کوفه ایراد شـده ‌اسـت.  خطبـه قاصعـه در اواخـر خلافـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟، در جامعه 

الدیـن میثـم بحرانـی در ابتدای شـرح خطبه قاصعه می‌نویسـد: 

گر مردی از منزلـگاه قبیله‌اش بیرون  یده بودنـد و ا گرو کوفـه بـه فتنه و فسـاد      اهـل 

کنار قبایل دیگر می‌گذشت، با پست ترین دشنام ها مواجه می‌شد، در  می‌آمد و از 

نتیجه قبیله‌اش را به یاری فرا می‌خواند و با صدای بلند قبیله خود را صدا می‌زد: 

که البته مقصودش از آن ندا، فتنه‌گری و برانگیختن شرّ  کنده!«  »ای نخَع!« یا » ای  

گرد او جمع می‌شـدند و صدا  که از آن جا می‌گذشـتند،  بـود. آن گاه جوانـان قبیله 

می‌زدند: »ای تمیم!« »ای ربیعه!« و او را می‌زدند و او نیز به سوی قبیله خود می‌رفت 

و از ایشان فریاد خواهی می‌کرد و بدین ترتیب شمشیرها در میانشان برکشیده می‌شد 

کـه نـه بـر پایه حقیقـت بود و نـه علتی  و فتنه‌هـا برانگیختـه می‌گشـت. فتنه‌هایـی 

جز دسـت اندازی جوانان به یکدیگر داشـت. این فتنه‌ها بالا می‌گرفت و عده‌ای 

کشـته می‌شـدند... چـون این عمـل بارها تکـرار شـد، امیرالمؤمنین؟ع؟  بـی دلیل 

بـه میـان مـردم آمـد و ایـن خطبـه را ایـراد فرمـود )بحرانـی، 1362، ج4، ص401 (.

گرفته‌انـد. ابن ابی  دربـاره نام‌گـذاری ایـن خطبـه بـه قاصعـه، صاحبان شـروح چنـد وجـه را در نظـر 

الحدیـد معتزلـی، شـارح بزرگ نهـج البلاغه می‌نویسـد: 

که »قصعـت الناقه  گفـت از ایـن جهـت ایـن خطبـه را قاصعه نامیدنـد      می‌شـود 

که شتر نشخوار خود را به شکمش برگرداند یا آن را از شکمش  بجرتها«؛ بدین معنا 

که مواعظ و پندها در این خطبه مکرر تکرار  به دهانش برگرداند. پس از آن جایی 

که نشخوار خود را پیاپی می‌جود  کرده  می‌شود، سید رضی آن را به شتری تشبیه 

کشـنده ابلیـس و پیـروان سـرکش اوسـت،  گویـی ایـن خطبـه  کـه  یـا از ایـن جهـت 

جایز اسـت قاصعه نامیده شـود. از آن رو در سخن عرب آمده: »قصعت القمله اذا 

که این خطبه قاصعه  کشـت. جایز است  کرد و  هشـمتها و قتلتها«؛ شـپش را خرد 

گرفتـه، خودسـتایی و  کـه آن را می‌شـنود، عبـرت  کـه شـنونده‌ای  نامیـده‌ شـود؛ چرا



عه
اص

ه ق
طب

 خ
در

ب 
غی

 تر
تار

ش‌ گف
 کن

ل
حلی

ت

69

خودبینـی‌اش از بیـن می‌رود. این نامگذاری نیز به اعتبار این سـخن عرب اسـت 

کـه می‌گویـد: »قصـع المـاء عطشـه«؛ یعنـی آب، تشـنگی او را از بین بـرد و عطش او 

را تسـکین بخشید )ابی الحدید، 1965، ج13،ص101(. 

کبـر قرشـی، یکـی از پژوهشـگران معاصـر در نهـج البلاغـه نیـز نظـر اخیـر را پذیرفتـه و در  سـید علـی ا

کـه ایـن  این‌بـاره می‌نویسـد: »شـاید انتخـاب لفـظ قاصعـه بـرای ایـن خطبـه از ایـن جهـت باشـد 

خطبـه تکبـر متکبـران را زایـل می‌کنـد، زیـرا »قصـع المـاء عطشـه«؛ یعنـی آب تشـنگی او را از بیـن 

بـرد« )قرشـی، 1371، ج2، ص561(.                                                                                            

ابن میثم بحرانی یکی از برجسته ترین شارحان نهج البلاغه نیز در ابتدای شرح خطبه قاصعه 

به نقل از بعضی شارحان در بیان سبب نامگذاری این خطبه می‌نویسد: 

که نزدیک‌ترین وجه نامگذاری آن است، این  یکی از وجوه نامگذاری این خطبه 

که امیرالمؤمنین ؟ع؟ بر شـتری در حال نشـخوار سـوار بوده است، در نتیجه به آن 

کثرت استعمال  گفته‌اند. »خطبه الناقه القاصعه« سپس به خاطر  خطبه قاصعه 

کلمه قاصعه یکی از صفات خود خطبه گشته و یا به این دلیل به این صفت  آن، 

کردن آن مادینه شـتر بوده و  که نوشـتن این خطبه در هنگام نشـخوار  معروف شـد 

عرب هرچیز)ملازم( را به نام لازمش نام‌گذاری می‌کند )بحرانی، 1362 ، ص234(. 

یعـه نیـز در بیـان علـت نامگـذاری خطبـه بـه ایـن نـام، وجـه اول از نقل قول هـای ابن  صاحـب الذر

میثـم بحرانـی را مدنظـر قـرار می‌دهـد و آن را می‌پذیـرد )آقـا بـزرگ تهرانـی،1403ق، ج7، ص2(.

3. نگاهی به بافت موقعیتی خطبه
کنش‌گفتـاری بـه عوامـل برون زبانـی یـا بافـت موقعیتـی توجـه می‌شـود؛ بـه  در تحلیل‌هـای 

عبـارت دیگـر در این گونـه تحلیل‌هـا، چگونگـی تبلور و شـکل‌گیری معنا در پیـام واحدهای زبانی 

کل نظـام  در ارتبـاط بـا عوامـل بـرون زبانـی، واحدهـای زبانـی، محیـط بلافصـل زبانـی مربـوط و نیـز 

زبانـی و عوامـل برون‌زبانـی )بافـت اجتماعـی، فرهنگـی، موقعیتی( بررسـی می‌شـود. بنیان گذاران 

کـه ارتباط زبانی  کنش‌گفتـاری، همـه اظهـارات زبانـی را از مقوله فعل می‌داننـد؛ بدین‌معنا  نظریـه 
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کنش‌گفتـاری انجـام دهـد )قائمی نیـا، 1381، ص9(. بنابرایـن  گوینـده  کـه  هنگامـی تحقـق می‌یابـد 

کار و عمل  که از آن ها ناشـی می‌شـود. منظور اصلی زبـان،  نقـش جمالت در عمل و فعلی اسـت 

گفتمـان مبرهن می‌شـود. اسـت و از رهگـذر تاثیـر بافـت موقعیتـی، بررسـی 

در وجه تسمیه این خطبه به نام »قاصعه« چند وجه ذکر شده است: 

کردن، سوار بود.  -  حضرت هنگام ایراد این سخنان بر ناقه‏اى در حال نشخوار 

کار رفته، شـباهت دارد  - چـون نصایـح و امـر و نه‏ىها در این خطبه پشـت سـر هـم و منظّم به 

کـه خورده، نشـخوار م‏ىکند.  که شـتر مرتب غذایى  بـه حالتـى 

کوبیده شده است.  -  در این خطبه، شیطان متکبّر و هر ستمکارى، درهم 

که  -   ایـن خطبـه، سـخنان غرورآمیزمتکبّـران را فـرو م‏ىنشـاند و از ایـن بابت مانند آب اسـت 

تشـنگى و عطـش را فـرو م‏ىنشـاند، چنان کـه عـرب م‏ىگویـد: قصـع المـاء عطشـه آب‏، تشـنگى او 

کـه ملاحظه می‌شـود، وجه تسـمیه آخر،  را از بیـن م‏ىبـرد )بحرانـی، 1362، ج 4، ص235(. همان گونـه 

دارای پیونـد وثیقـی با موضـوع نفوذ اجتماعی اسـت. 

یـخ ایـراد خطبـه قاصعـه بـه طـور دقیـق مشـخص نیسـت؛ زیـرا در هیچ یـک از منابـع معتبـر  تار

یـخ دقیـق آن اشـاره نشـده ‌اسـت. سـید رضـی نیـز بـدان نپرداختـه اسـت. دکتـر سـید محمـد  بـه تار

مهـدی جعفـری در‌این‌بـاره می‌نویسـد: 

    سـید بزرگـوار شـریف رضـی، سـخنان امام را تنهـا با توجه بـه فصاحت و بلاغت 

کرده و برگزیده‌ای از آن را به شـکل خطبه، نامه و حکم در نهج البلاغه  آن تنظیم 

کنده در کتب مختلف و یا در سینه‌های  جای ‌داده و چون این سخنان به طور پرا

یـخ دقیـق ایـراد هـر خطبـه،  رجـال قـرار داشـته ‌اسـت، طبیعتـا از عهـده تعییـن تار

که توانسـته مناسـبت  کلمـات قصـار بـر نمی‌آمده‌ اسـت؛ هرچنـد تـا آن جا  نامـه یـا 

کرده ‌اسـت )جعفـری، 1356، ص171(.  یـخ هریک را تعیین  و تار

کثیـن، می‌توان  گـروه قاسـطین و مارقیـن و نا بـا ایـن وجـود بـا عنایـت به اشـاره امام بـه جنگ با 

یـخ ایـراد ایـن خطبه را حوالـی سـال های 39 یا 40 هجری دانسـت. تار
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4. مدارک و اسناد خطبه
کتاب الحج، باب 132، فرازی از خطبه قاصعه را آورده  کافی،  کتاب فروع  کلینی )320ق( در 

نبیائه حین بعثهم...« آغاز و تا »اسبابا ذللا لعفوه« ادامه  که با عبارت: »ولو اراد الله سبحانه لا ‌است 

کتـاب من‌لایحضره‌الفقیه نیز  دارد )کلینـی، 1407ق، ص201-203(. شـیخ صدوق متوفی )381ق( در 

قطعه‌های کوچکی از این خطبه را آورده است )صدوق، 1413ق، ص152(. ماوردی متوفی )450ق( در 

کرده،  که به فراخواندن درخت توسـط پیامبر؟ص؟ اشـاره  کتـاب اعالم النبوه، آن بخش از خطبه را 

کتاب  از زبان ناقلان روایت می‌کند )ماوردی، 1409ق، ص97(. زمخشری جارالله متوفی )538ق( در 

که با »فافتخر علی ادم بخلقه...« شروع می‌شود ذیل موضوع  ربیع الابرار، فرازی از خطبه قاصعه را 

کتاب ارزشمند مصادر  »حمی حرّمه علی العالمین« آورده ‌است )زمخشری، 1412ق، ص113(. صاحب 

ی در صفحه 196  که و نهج البلاغه و اسـانیده نیز از سـید بن طاووس متوفی )664ق( نقل می‌کند 

گفته‌است: من این خطبه را پیوسته با  کتاب خود به نام الیقین درباره منبع خطبه قاصعه چنین 

یخ نگارش آن به سال 280  که تار کتابی  خبرهایی از فضائل اهل بیت؟عهم؟، تألیف پیشینیان در 

کرده‌اسـت )حسـینی، 1405ق، ج3، ص58(. ه.ق بـود دیـده‌ام و سـید رضی نیز آن را بدون سـند نقل 

کنش گفتارهای خطبه قاصعه 5. نمودار 
کنش گفتارهای خطبه قاصعه به شکل زیر است:  نمودار 
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کنـش، ترغیبـی  کـه بیش تریـن نـوع  کنش هـا در خطبـه قاصعـه، مشـخص شـد  پـس از بررسـی 

گرفته و آن هم در جهت  است و استفاده ازکنش های اظهاری، تعهدی، عاطفی به ندرت انجام 

تقویـت ترغیب‌ها بوده ‌اسـت.

گفتار ترغیبی کنش  6. راهبردهای 
یافت  کنش‌گفتارهای ترغیبـی، مخاطب را بـه در گفتمـان خطبـه قاصعـه، فراوانـی  در تحلیـل 

کنش گفتـار ترغیـب، برانگیختـن  گفتـار فرامی‌خوانـد. هـدف  گفته‌هـا و معانـی ناپیـدا و زیریـن  نا

کـه اموری انجام شـود و جهان  گوینده سـعی می‌کند  مخاطـب بـرای انجـام دادن تکلیفـی اسـت. 

کنش ترغیبی  که عمل آینده شـنونده را در بـردارد، تطبیق دهد. نمونه بـارز  گـزاره‌ای  را بـا محتـوای 

کردن،  کـی از اخطار دادن، اصـرار  که حا در پرسـش‌ها و درخواسـت‌ها دیـده می‌شـود و بـا عباراتی 

کـردن، افـاده می‌شـود. مهم تریـن راهبردهای  کـردن، انـدرز دادن و توصیـه  کـردن، بازخواسـت  القـا 

ترغیبـی اتخـاذ شـده در ایـن خطبه به شـرح ذیل اسـت:

6. 1. ترغیب به فروتنی
که خطبه‌ای در نکوهش فخرفروشـی،  کنون خطبه قاصعه فقط از این منظر نگریسـته شـده  تا

تکبر، اسـتکبار و پیامدهای شـوم آن اسـت )مصباح یزدی، 1386، ص30؛ مکارم شـیرازی، 1375، ج2، 

کبر را حالتی ناشـی از عجب و احسـاس خودبرتربینی می‌داند )راغب  ص573(. راغـب اصفهانـی 

کبر و استکبار را اظهار بزرگی )قرشی، 1371، ج6،ص 72( و  اصفهانی، 1412ق، ص697(. دیگر لغت دانان 

کرده اند. مفسران استکبار را اصرار  ی عناد )ابن منظور، 1414ق، ج5، ص126( تعریف  نپذیرفتن حق از رو

کرده‌اند  بر عدم پذیرش دعوت الهی و تکیه انسـان بر این که خود را برتر از دیگران می‌داند، تفسـیر 

)طباطبایی، 1417، ج20، ص30؛ شبر، 1384، 275ص(. از منظر امیرالمؤمنین؟ع؟، تفاخرها و برتری جویی‌ها، 

کشـمکش‌ها در جوامع بشـری بوده ‌اسـت. البته این موضوع مخصوص خطبه قاصعه  زمینه‌سـاز 

نیست و این خلق نکوهیده در فرازهای بسیاری از نهج البلاغه به عنوان آفتی که سبب انحراف در 

گرفته ‌است )خامنه‌ای، 1372، ص44(. اخلاق انسانی و نظام سیاسی اسلام شده، مورد مذمت قرار 
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امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اصالح جامعـه را منـوط به اصالح وضعیت اخلاقـی افراد جامعـه می‌داند 

و بـه طبـع، رسـالت یک مصلـح را در معمـاری ملکات و عادات انسـان ها جسـتجو می‌کند )بنیاد 

یـخ آفرینـش نخسـتین انسـان و در  نهـج البلاغـه، 1373، ص359(. ایشـان بـه آیـات قرآنـی پیرامـون تار

گرفتن فرشـتگان مقرب با هدف آشکارسـازی درونیات آنان، اسـتناد می‌کند  بوتـه ی آزمایـش قـرار 

یخ آفرینش معرفی  و خودبرتربینی را سرچشـمه بسـیاری از نابسـامانی ها و ستمگری‌ها در طول تار

می کنـد. ایشـان در این بـاره می‌فرماید 

فُ 
َ
بِينَ وَ سَـل تَعَصِّ صْلِـهِ فَعَـدُوُّ الِلَّه إِمَـامُ الُْ

َ
يْـهِ لِ

َ
ـبَ عَل قِـهِ وَ تَعَصَّ

ْ
ل  آدَمَ بَِ

َ
»فَافْتَخَـرَ عَىل

رَعَ لِبَـاسَ 
َ

ـةِ وَ ادّ يَّ بْرِ َ ـةِ وَ نَـازَعَ الَلَّه رِدَاءَ الْ عَصَبِيَّ
ْ
سَـاسَ ال

َ
ـذِي وَضَـعَ أ

َّ
ينَ ال سْـتَكْبِرِ الُْ

عِهِ 
ُ
ـرِهِ وَ وَضَعَهُ بِتَرَفّ رَهُ الُلَّه بِتَكَبُّ

َ
كَيْفَ صَغّ وْنَ  وْنَ‏[ تَـرَ  لَ ]يَرَ

َ
لِ أ

ُّ
ذَل ـعَ قِنَـاعَ التَّ

َ
زِ وَ خَل عَـزُّ التَّ

«؛ شـیطان بـر آدم؟ع؟ بـه جهت 
ً
ـهُ فِ الْخِـرَةِ سَـعِيرا

َ
 ل

َ
عَـدّ

َ
 وَ أ

ً
نْيَـا مَدْحُـورا

ُ
ـهُ فِ الدّ

َ
فَجَعَل

کـه از آتش اسـت دچار  ک، فخـر فروخـت و بـا تکیه بـه اصل خود  خلقـت او از خـا

تعصّب و غرور شد. پس شیطان دشمن خدا و پیشواى متعصّب‏ها و سر سلسله 

کبریایـى و عظمـت بـا  کـه اسـاس عصبیّـت را بنـا نهـا و بـر لبـاس  متکبّـران اسـت 

خـدا درافتـاد، لبـاس بزرگـى را بـر تـن پوشـید و پوشـش تواضـع و فروتنـى را از تـن در 

کوچـک سـاخت و به  کـه خـدا بـه خاطـر خود‌بزرگ‌بینـى، او را  آورد. آیـا نم‏ىنگریـد 

گردانید. پس او را در دنیا طرد شـده و آتش  جهـت بلندپـروازى او را پسـت و خـوار 

جهنّـم را در قیامـت بـراى او مهیّـا فرمود.

در ایـن فرازهـا سـبب اصلـی مخالفـت آشـکار ابلیـس بـا فرمـان خداونـد، محاسـبه‌ای نادرسـت و 

که به موجب آن، نخسـتین ظهور رذیلت اخلاقی غرور مشـاهده شـد. از  خودبرتربینانه بوده ‌اسـت 

کت بار ابلیس متکبر، برحذر می‌دارد.  این رهگذر، امیرالمؤمنین؟ع؟ مخاطبان را از سرنوشت هلا

گذشته  که سبب نابودی اعمال نیک  گناهانی برشمرده‌اند  در فرازی دیگر، ایشان تکبر را در زمره 

کـه ایـن سـنت الهـی، تمامـی اقـوام نافرمـان را شـامل می‌شـود و هشـدار  می‌شـود و متذکـر می‌شـوند 

گرفتار نشـوید و می‌فرمایند: کـه راه ابلیـس را نپویید تا به سرنوشـت او  می‌دهنـد 

كَانَ  هِيدَ وَ  َ  وَ جَهْدَهُ الْ
َ

وِيل هُ الطَّ
َ
حْبَطَ عَمَل

َ
كَانَ مِنْ فِعْلِ الِلَّه بِإِبْلِيسَ إِذْ أ ا  وا بَِ »فَاعْتَبِرُ
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كِبْـرِ  مْ مِـنْ سِيِن الْخِـرَةِ عَـنْ 
َ
نْيَـا أ

ُ
 مِـنْ سِيِن الدّ

َ
ى أ فِ سَـنَةٍ لَ يُـدْرَ ةَ آلَ قَـدْ عَبَـدَ الَلَّه سِـتَّ

كَانَ الُلَّه سُبْحَانَهُ   مَا 
َّ

كَل ثْلِ مَعْصِيَتِهِ   الِلَّه بِِ
َ

مُ عَل
َ
نْ ذَا بَعْدَ إِبْلِيسَ يَسْـل َ َ

سَـاعَةٍ وَاحِدَةٍ ف

رْضِ 
َ
هْـلِ الْ

َ
ـمَاءِ وَ أ هْلِ السَّ

َ
ـهُ فِ أ َ

ْ
 إِنَّ حُك

ً
ـكا

َ
ا مَل خْـرَجَ بِـهِ مِنَْ

َ
مْـرٍ أ

َ
 بِأ

ً
ـةَ بَشَـرا نَّ َ  الْ

َ
لِيُدْخِـل

ين«؛  عَالَِ
ْ
 ال

َ
مَـهُ عَىل ـى حَرَّ قِـهِ هَـوَادَةٌ فِ إِبَاحَـةِ حًِ

ْ
حَـدٍ مِـنْ خَل

َ
وَاحِـدٌ وَ مَـا بَينَْ الِلَّه وَ بَينَْ أ

َ
ل

گیریـد، زیـرا اعمـال فـراوان  از آن چـه خداونـد نسـبت بـه ابلیـس انجـام داد عبـرت 

که  کرد  کوشـش‏هاى مـداوم او را بـا تکبّـر از بیـن بـرد. او شـش هزار سـال عبـادت  و 

مشـخّص م‏ىباشـد از سـال‏هاى دنیـا یـا آخـرت اسـت، امّا با سـاعتى تکبّـر همه را 

کـرد، چگونه ممکن اسـت پـس از ابلیس، فـرد دیگرى همان اشـتباه را تکرار  نابـود 

کنـد و سـالم بمانـد، نـه، هرگز خداونـد هیچ گاه انسـانى را براى عملى وارد بهشـت 

کـه بـراى همان عمل فرشـته‏اى را محـروم سـازد. فرمان خدا در آسـمان و  نم‏ىکنـد 

که به خاطر  زمیـن یکسـان اسـت و بین خدا و خلق، دوسـتى خاصّى وجود نـدارد 

کـه بـر جهانیان ابالغ فرموده حلال بـدارد )دشـتی، 1379، ص280(.  آن، حرامـى را 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـا هـدف آماده سـازی مخاطـب بـرای پذیـرش ناپسـندی خودبزرگ‌بینـی از 

اسـتعاره‌هایی ادیبانـه اسـتفاده می‌کنـد:                                                                                                            

هُمَا حًِى وَ 
َ
قِهِ وَ جَعَل

ْ
ا لِنَفْسِـهِ دُونَ خَل يَاءَ وَ اخْتَارَهَُ كِبْرِ

ْ
عِـزَّ وَ ال

ْ
بِسَ ال

َ
ـذِي ل

َّ
ِ ال

مْـدُ لَِّ َ »الْ

 مَنْ نَازَعَهُ فِيِهمَا مِنْ عِبَادِهِ«؛ 
َ

عْنَـةَ عَل
َّ
 الل

َ
لِهِ‏ وَ جَعَل

َ
ل ا لَِ  غَيْرِهِ وَ اصْطَفَاهَُ

َ
 عَىل

ً
حَرَمـا

که لباس عزّت و بزرگى پوشید و آن دو را براى خود  ستایش خداوندى را سزاست 

انتخـاب و از دیگـر پدیده‏هـا باز‌‌داشـت. آن دو را مرز میان خـود و دیگران قرار‌داد و 

ى  که در آرزو کس را  کرد آن  آن دو را براى بزرگى و عظمت خویش برگزید و لعنت 

عزّت و بزرگى با خدا به سـتیزه برخیزد )دشتی، 1379، ص279(

گرفته  مطابق این تعبیر، عظمت و جلالت شأن حقیقی، همچون لباسی، ذات اقدس الهی را فرا

و نه تنها برازنده غیر خداوند نیست، بلکه دیگران حق ورود بدین محدوده را ندارند؛ لذا چنان چه 

کنـد از رحمـت خـدا دور می‌شـود )خویـی،  بنـده‌ای در سـتیز بـا خداونـد، ادعـای عظمـت و بزرگـی 

1358، ج 11، ص268-270(. هشـدار ایشـان نسـبت بـه عـدم تبعیـت از خصلت‌هـای شـیطانی بـا 
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تصویـری تاثیرگذار همراه اسـت. ایشـان می‌فرماید: 

لِـبَ  نْ يُْ
َ
كُمْ بِنِدَائِـهِ وَ أ نْ يَسْـتَفِزَّ

َ
نْ يُعْدِيَكُـمْ بِدَائِـهِ وَ أ

َ
وا عِبَـادَ الِلَّه عَـدُوَّ الِلَّه أ »فَاحْـذَرُ

ـزْعِ  كُـمْ بِالنَّ
َ
قَ ل غْـرَ

َ
وَعِيـدِ وَ أ

ْ
كُـمْ سَـهْمَ ال

َ
قَ ل قَـدْ فَـوَّ

َ
عَمْـرِي ل

َ
يْلِـهِ وَ رَجْلِـهِ فَل يْكُـمْ بَِ

َ
عَل

رْضِ وَ 
َ
ـمْ فِ الْ ُ

َ
ننََّ ل يِّ زَ

ُ
يْتَيِن لَ غْوَ

َ
 »رَبِّ بِـا أ

َ
يـبٍ وَ قَـال كُـمْ مِـنْ مَـكَانٍ قَرِ ـدِيدِ وَ رَمَا

َ
الشّ

ةِ  مِيَّ َ بْنَاءُ الْ
َ
قَهُ بِـهِ أ

َ
 بِظَـنٍّ غَيْرِ مُصِيبٍ صَدّ

ً
جْا  بِغَيْبٍ بَعِيدٍ وَ رَ

ً
عِينَ« قَذْفـا جَْ

َ
ـمْ أ ُ يَنَّ غْوِ

ُ
لَ

ةِ«؛ اى بندگان خدا از دشمن خدا پرهیز  اهِلِيَّ َ كِبْرِ وَ الْ
ْ
ةِ وَ فُرْسَانُ ال عَصَبِيَّ

ْ
وَ إِخْوَانُ ال

کنیـد، مبـادا شـما را به بیمـارى خود مبتلا سـازد و با نـداى خود شـما را به حرکت 

درآورد و با لشـکرهاى پیاده و سـواره خود بر شـما بتازد. به جانم سـوگند، شـیطان 

کشـیده و از  گـذارده و تـا حـد تـوان  کمـان  ـه 
ّ
کـى بـراى شـکار شـما بـر چل تیـر خطرنا

گفته: »پروردگارا  نزدیک‏ترین مکان شما را هدف قرارداده ‌است و خطاب به خدا 

کـردى، دنیـا را در چشم هایشـان جلـوه م‏ىدهـم و همـه را  کـه مـرا دور  بـه سـبب آن 

ى رها ساخت،  یک‏ىها و سـنگى بدون نشـانه رو کرد. امّا تیرى در تار گمراه خواهم‌ 

گرچـه فرزنـدان خودپسـندى و بـرادران تعصّـب و خود خواهـى و سـواران مرکـب 

کردنـد )دشـتی، 1379،ص280(. جهالـت و خودپرسـتى او را تصدیـق 

امیرالمؤمنین؟ع؟ مخاطبان را نسـبت به محاصره لشـکریان سـواره و پیاده ابلیس برحذر می‌دارد 

کمان ابلیـس متکبر از مکان  که تیر اغوا و وسوسـه از  و بـه جـان شـریف خویش سـوگند یاد می‌کند 

گمراه سـازی انسـان مصمـم‌ اسـت )صوفـی تبریـزی،  نزدیکـى بـه سـوى شـما روانـه شـده و قاطعانـه بـر 

کارگیـری تعابیـر زیبـای ادبی به تصویرسـازی از رهـروان راه باطل  1378، ج2، ص941(. ایشـان بـا بـه 

می‌پـردازد و عمـق عداوت شـیطان را ترسـیم می‌فرماید: 

مَاعِيَـةُ مِنْـهُ فِيكُـمْ فَنَجَمَـتِ  تِ الطَّ َ ـةُ مِنْكُـمْ وَ اسْـتَحْكَ امَِ َ ـهُ الْ
َ
»حَتىَّ إِذَا انْقَـادَتْ ل

وَكُـمْ  ْ َ
نُـودِهِ ن ـفَ بُِ

َ
يْكُـمْ وَ دَل

َ
طَانُهُ عَل

ْ
 سُـل

َ
ِ اسْـتَفْحَل

ليِّ َ
ْ

مْـرِ ال
َ
فيِِّ إِلَ الْ َ

ْ
ـرِّ ال  مِـنَ السِّ

ُ
ـال َ

ْ
ال

 فِ 
ً
رَاحَـةِ طَعْنـا ِ

ْ
ـانَ ال َ ْ

قَتْـلِ وَ اوْطَئُوكُـمْ إِث
ْ
وكُـمْ وَرَطَـاتِ ال

ُّ
حَل

َ
ِ وَ أ

ّ
ل

ُ
ـاتِ الـذّ َ

َ
فَاقْحَمُوكُـمْ وَل

قَهْرِ إِلَ 
ْ
ـزَائِِ ال  بَِ

ً
قَاتِلِكُمْ‏وَ سَـوْقا  لَِ

ً
نَاخِرِكُـمْ وَ قَصْدا  لَِ

ً
وقِكُـمْ وَ دَقّـا

ُ
 فِ حُل

ً
عُيُونِكُـمْ وَ حَـزّا

ذِينَ 
َّ
 مِنَ ال

ً
كُـمْ قَدْحا ى فِ دُنْيَا وْرَ

َ
 وَ أ

ً
عْظَمَ فِ دِينِكُـمْ حَرْجا

َ
صْبَحَ أ

َ
كُـمْ فَأ

َ
ةِ ل

َ
عَـدّ ـارِ الُْ النَّ
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بِيَن«؛ افراد سـرکش شـما تسلیم شیطان شدند  ِ
ّ
ل

َ
مْ مُتَأ يِْ

َ
مْ مُنَاصِبِيَن وَ عَل ُ صْبَحْتُْ لَ

َ
أ

گردیـد و  کارگـر افتـاد و ایـن حقیقـت بـر همـه آشـکار  و طمـع ورزى او را در شـما 

حکومت شـیطان بر شـما اسـتوار شـد و با لشـکر خویش به شـما یورش برد و شـما 

کشـاند و شـما را با  کشـتار و خونریزى  کشـانید و شـما را بـه مـرز  ـت سـقوط 
ّ
را بـه ذل

کـرد تا شـما را به  کوبیـدن مغزهـا پایمال  گلوهـا،  فروکـردن نیـزه در چشـم‏ها، بریـدن 

گردیـد. پـس شـیطان بزرگ‏ترین مانـع براى  کـه از پیـش مهیّـا  سـوى آتشـى بکشـاند 

یانبارتریـن و آتـش افروزتریـن فـرد بـراى دنیـاى شماسـت. شـیطان از  دیـن دارى و ز

کمر بسته‏اید  که دشمن سرسخت شما هستند و براى در هم شکستنشان  کسانى 

کـه ابلیـس  کـه هـر آینـه بـه درسـتى  ک‏تـر اسـت. پـس بـه حیـات مـن سـوگند  خطرنا

کرده از براى شـما به  کمان پرکش  کمان نهاده از براى شـما و  فـوق تیـر وعیـد در زه 

کشـیدن سـخت و انداخته ‌اسـت. 

ک مالیده شـدن  گلو و به خا کوری، بریده شـدن  در ایـن تصویـر، ضربـات مهلک شـیطان موجـب 

گرانه شـیطان در  بینـی انسـان شـده و از مخاطبـان خواسـته می‌شـود در مواجهـه بـا فریب‌هـای اغوا

کنند )خویی، 1358، ج11،289(. امیرالمؤمنین؟ع؟  جهت سوق دهی آنان به خودبرتربینی، اندیشه 

گزاره‌هایـی ترغیبـی، لـزوم به‌کارگیـری تمـام امکانـات و ترفندهـا در جهـت تنگ کـردن عرصـه بـر  بـا 

انسـان توسـط شـیطان را متذکر می‌شـود و می‌فرماید:                                                                 

صْلِكُمْ وَ وَقَعَ فِ حَسَـبِكُمْ 
َ
 أ

َ
قَدْ فَخَرَ عَل

َ
عَمْـرُ الِلَّه ل

َ
كُمْ فَل

َ
هُ جِدّ

َ
كُـمْ وَ ل

َ
يْـهِ حَدّ

َ
ـوا عَل

ُ
»فَاجْعَل

 ِ
ّ

كُمْ يَقْتَنِصُونَكُـمْ بِكُل
َ
يْكُـمْ وَ قَصَـدَ بِرَجْلِهِ سَـبِيل

َ
يْلِـهِ عَل ـبَ بَِ

َ
جْل

َ
وَ دَفَـعَ فِ نَسَـبِكُمْ وَ أ

 ٍ
ّ

يَمةٍ فِ حَوْمَةِ ذُل ةٍ وَ لَ تَدْفَعُـونَ بِعَزِ
َ
يل تَنِعُونَ بِِ  بَنَـانٍ لَ تَْ

َّ
كُل بُـونَ مِنْكُمْ  مَـكَانٍ وَ يَضْرِ

ءٍ«؛ مردم آتش خشـم خود را بر ضد شـیطان 
َ

ةِ بَل
َ
قَةِ ضِيقٍ وَ عَرْصَةِ مَوْتٍ وَ جَوْل

ْ
وَ حَل

کنیـد. بـه خـدا سـوگند، شـیطان بـر اصـل  بـه ‌کار ‌گیـری و ارتبـاط خـود را بـا او قطـع 

گرفـت و  یشـه شـما فخـر فروخـت و بـر حسـب و نسـب شـما طعنـه زد و عیـب‌  و ر

که  بـا سـپاهیان سـواره خـود بـه شـما هجـوم آورد و با لشـکر پیاده راه شـما را بسـت 

کجـا شـما را بیابنـد شـکار م‏ىکننـد و دسـت و پـاى شـما را قطـع م‏ىکننـد، نـه  هـر 
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ید از سـر راهتان  کنید و نه با سـوگندها قادر م‏ىتوانیـد بـا حیله و نقشـه آن هـا را بپرا

یـک، مـرگ آور و جولانـگاه  ـت آور، تنـگ و تار
ّ
کمیـن‏گاه شـیطان ذل کنیـد؛ زیـرا  دور 

بال و سخت‏ىهاسـت )دشـتی، 1379، ص282(. 

ایشـان با عباراتی بسـیار بلیغ و تصویرپردازانه، شـیوه مقابله با خطرات شـیطان را تبیین می‌کند و 

در جهـت ترغیـب مخاطبـان به فروتنی و اجتنـاب از خودبزرگ‌بینـی، آن را در قالب چنین تصویر 

بدیعی به نمایـش می‌گذارد: 

ةُ  مِيَّ َ كَ الْ
ْ
ا تِل َ َ

ـةِ فَإِنّ اهِلِيَّ َ حْقَادِ الْ
َ
ةِ وَ أ عَصَبِيَّ

ْ
وبِكُمْ مِنْ نِيـرَانِ ال

ُ
كَمَـنَ فِ قُل طْفِئُـوا مَـا 

َ
»فَأ

وَاتِهِ وَ نَزَغَاتِهِ وَ نَفَثَاتِـهِ وَ اعْتَمِدُوا وَضْعَ  َ َ
ـيْطَانِ وَ ن

َ
سْـلِمِ مِـنْ خَطَرَاتِ الشّ تَكُـونُ فِ الُْ

عْنَاقِكُـمْ وَ 
َ
ـرِ مِـنْ أ كَبُّ ـعَ التَّ

ْ
قْدَامِكُـمْ وَ خَل

َ
ـتَ أ ْ َ

زِ ت عَـزُّ قَـاءَ التَّ
ْ
 رُءُوسِـكُمْ وَ إِل

َ
ـلِ عَىل

ُّ
ذَل التَّ

ـةٍ  مَّ
ُ
ِ أ

ّ
كُل ـهُ مِـنْ 

َ
كُـمْ إِبْلِيـسَ وَ جُنُـودِهِ فَـإِنَّ ل حَةً بَيْنَكُـمْ وَ بَينَْ عَدُوِّ

َ
وَاضُـعَ مَسْـل ـذُوا التَّ ِ

َّ
ات

کینه‏هـاى جاهلـى را  «؛ پـس شـراره‏هاى تعصّـب و 
ً
 وَ فُرْسَـانا

ً
 وَ رَجْال

ً
عْوَانـا

َ
 وَ أ

ً
جُنُـودا

که تکبّر و خودپرسـتى در دل مسـلمان از آفت‏هاى  ید  در قلب خود خاموش سـاز

کشـش‏ها و وسوسـه‏هاى اوسـت. تاج تواضـع و فروتنى را بر سـر  شـیطان، غرورهـا و 

یـد و حلقه‏هاى زنجیر خـود بزرگ بینى  نهیـد و تکبـر و خـود پسـندى را زیر پا بگذار

گـردن بازکنیـد و تواضـع و فروتنـى را سـنگر میان خود و شـیطان و لشـکریانش  را از 

گروهـى لشـکریان و یارانى سـواره و پیـاده دارد )همان(.  قـرار دهیـد، زیـرا شـیطان از هر 

ایشان فروتنی را به تاج افتخار و سنگر صیانت بخش انسانی و در مقابل تکبر را به شیئی بی ارزش 

و زنجیر اسـارت تشـبیه می‌کند )مکارم شیرازی، 1375، ج7، 384ص(؛ زیرا انسان را همچون برده‌ای 

بـی‌اراده و بی‌هویـت، اسـیر دسـت هواهـای نفسـانی قـرار می‌دهـد و آدمـی را از جرگـه احـرار و ابـرار 

خـارج می‌سـازد )قاسـمی، 1390، ص140(. بدین‌سـان از رهگـذر ایـن تصویر، رهنمودی رهگشـا برای 

مقابلـه با این دشـمن دیرینـه، ارائه می‌کند:

عُوا 
َ
مْ وَ تَرَفّ واعَنْ حَسَبهِِ رُ ذِينَ تَكَبَّ

َّ
كُبَرَائِكُمْ ال ذَرَ مِنْ طَاعَةِ سَـادَاتِكُمْ وَ  َ ذَرَ الْ َ لَ فَالْ

َ
»أ

مْ مُكَابَرَةً لِقَضَائِهِ   مَا صَنَعَ بِِ
َ

مْ وَ جَاحَدُوا الَلَّه عَل ِ بِّ  رَ
َ

جِينَةَ عَل َ قَوُا الْ
ْ
ل

َ
مْ وَ أ فَوْقَ نَسَبِِ

فِتْنَةِ وَ سُـيُوفُ اعْتِزَاءِ 
ْ
رْكَانِ ال

َ
ـةِ وَ دَعَـائُِ أ عَصَبِيَّ

ْ
سَـاسِ ال

َ
ـمْ قَوَاعِدُ أ ُ ئِـهِ فَإِنَّ لَ بَـةً لِ

َ
وَ مُغَال
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ی و فرمانبری سـران و بزرگانتان، آنان  گاه باشـید! زنهـار! زنهار! از پیرو ـةِ«؛ آ اهِلِيَّ َ الْ

که هسـتند می‌پندارند  که به اصل و حسـب خود می‌نازند و خود را بالاتر از آن چه 

گسـترده خـدا را  کارهـای نادرسـت را بـه خـدا نسـبت می‌دهنـد و نعمت هـای  و 

کنند و نعمت هـای او را نادیده  انـکار می‌کننـد تا با خواسـته‌های پروردگار مبـارزه 

انگارنـد. آنـان شـالوده تعصـب جاهلـی و سـتون های فتنـه و شمشـیرهای تفاخـر 

جاهلیت هستند.

که مبدأ  کار رفته است؛ از آنجایی  بدین‌سان در هریک از این فرازها، نوعى تصویرپردازی دقیق به 

کبر و نخوت است، از این رو واژه »اساس« را براى آن استعاره  یشه خودخواهى و انحصارطلبى،  و ر

گفته است، همچنان  کابر قائم است، آن ها را پایه‏هاى آن  آورده و چون صفت تکبر به وجود این ا

کنایه از اجزا و قسمت هاى فتنه و آشوب  ى پایه‏ها قرار م‏ىگیرد. لفظ ارکان،  که هر ساختمانى رو

اسـت. همچنیـن آن هـا را دعائـم و سـتون هاى فتنـه و آشـوب و لفظ سـیوف را براى آن ها اسـتعاره 

کـه آنـان در امـور منسـوب بـه جاهلیـت داراى موقعیـت و تصمیم هاى  آورده اسـت بـه اعتبـار ایـن 

که وارد شود، قاطع و برنده م‏ىباشد )بحرانی، 1362،  قاطع و نافذ بوده‏اند، چنان که شمشیر بر هر جا 

ج 4، ص44(. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در خطبـه قاصعـه در مواجهـه بـا باورهـای متعصبانـه انحرافـی بـه 

ذکر اسـرار رفتارها، ایجاد نگرش ژرف و ارائه حقیقت ناب و بصیرت آفرین پرداخته و می‌فرماید: 

که دامن گیر زورمندان و مستکبران پیش از  کیفر الهى و عقوبت او  پس اى مردم از 

که چگونه صورت هاى نازپرورده و پهلوهاى  شما شد، عبرت بگیرید و بیاندیشید 

ک هـاى قبر نهاده شـده. به خـدا پناه بریـد از پیامدهاى  ى خا نـرم و نازکشـان بـر رو

گر حق  گرفتاری هـاى روزگار بـه او پناه م‏ىبریـد. ا خودخواهـى و تکبـر، چنان کـه از 

کار  یدن و خود‌بینى م‏ىداد، رخصت این  کبر‌ورز تعالى به یکى از بندگانش اجازه 

کبرورزى  را بـه پیامبـران و فرشـتگان خاص خـود م‏ىداد، امـا خداوند خودبینـى و 

را بـراى آنـان ناپسـند داشـت و تواضـع و فروتنـى را شایسـته ایشـان دانسـت، بدیـن 

ک سـاییدند و در  سـبب آنـان نیـز رخسـارهاى خود بر زمیـن نهـاده و چهره‏ها بـر خا

گشـودند و آن ها مردمى مسـتضعف  برابـر مؤمنـان و خداپرسـتان بال هـاى تواضـع 
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گرسنگى آزموده و به انواع مشقت مبتلا و به امور ترس‏آور  بودند، خداوند آنان را به 

ى نادانى  ک ساخت. پس از رو امتحانشان فرمود و از ناشایسته‏ها آنان را خالص و پا

گاهـى بـه موارد آزمایش و امتحان، خشـنودى و خشـم خدا را بـه دارایى و  و عـدم آ

کـه خداونـد در  یـد بـه دلیـل ایـن  کار مپندار ک  داشـتن فرزنـد ندانیـد و آن هـا را مال

که اسـتکبار م‏ىورزند  گاهى خداوند برخـى بندگانش را  کریـم م‏ىفرمایـد: »و  قـرآن 

کـه در نظـر آنـان ضعیـف و  و خویشـتن را بـزرگ م‏ىشـمرند بـه وسـیله دوسـتانش 

ب‏ىمقـدار م‏ىآیند مـورد آزمایش قرار م‏ىدهد )بحرانـی، 1362، ج 4، 271ص-278(.

کنـه حقیقـت و تحلیـل منطقـی موضوعـات سـوق  ایشـان، مخاطبـان را بـه اندیشـه پیرامـون 

ی را ملـزم بـه سـنجش نظـرات، باورهـا و اعمـال  می‌دهـد و ضمـن فعال سـازی ذهـن مخاطـب، و

گاه می‌سـازد و به تصحیح  ی را به نادرسـتی عقایـد و عملکردها آ کـرده و از ایـن رهگـذر و خویـش 

که همان تسـلیم در برابر ذات احدیـت و اظهار  رفتارهـا متمایـل می‌کنـد. از منظر ایشـان، عبـادت 

فروتنـی در پیشـگاه معبـود اسـت، نقـش تربیتـی بسـزایی در پـرورش روح تواضـع و درهـم ‌شکسـتن 

خودبزرگ‌بینـی ایفـا می‌کنـد و پالایـش روح والای انسـانی را از آلودگی‌هـا سـبب می‌شـود. ایشـان بـر 

وا إِلَ  کیـد می‌کنـد و در ادامـه سـخن بـا تعبیـری نغـز می‌فرمایـد: »انْظُـرُ آثـار انسان سـاز عبـادت، تا

کـه چگونـه  كِبْـر«؛ بـه آثـار عبـادت بنگریـد 
ْ
فَخْـرِ وَ قَـدْعِ طَوَالِـعِ ال

ْ
ـعِ نَوَاجِـمِ ال ْ

َ
فْعَـالِ مِـنْ ق

َ
مَـا فِ هَـذِهِ الْ

شـاخه‌های درخـت تکبـر را درهـم ‌می‌شـکند و از روییـدن نهـال خودپرسـتی جلوگیـری می‌کنـد 

)دشـتی، 1379، ص282(.  اشـاره به اسـوه‌ها و الگوهـا هم راهبردی دیگر در ایجـاد فضای ترغیب به‌ 

شـمار می‌آیـد. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه چگونگـی دعـوت متواضعانه حضـرت موسـی؟ع؟ و هارون و 

کنـش تحقیرآمیـز فرعـون اشـاره می‌کنـد: وا

وْنَ مِنْ  ا تَرَ ا بَِ كِ وَ هَُ
ْ
ل عِزِّ وَ بَقَـاءَ الُْ

ْ
لَ  تَعْجَبُـونَ مِنْ هَذَيْنِ يَشْـرِطَانِ لِي دَوَامَ ال

َ
 أ

َ
»فَقَـال

سَاوِرَةٌ مِنْ ذَهَب«‏؛ آیا از این دو تعجب نم‏ىکنید 
َ
مَا أ يِْ

َ
قَِ عَل

ْ
ل

ُ
 أ

َّ
ِ فَهَل

ّ
ل

ُ
فَقْرِ وَ الذّ

ْ
حَالِ ال

کـه بـا مـن شـرط می‌کنند بقاء ملـک و دوام عزتم بسـتگى به خواسـته آن ها داشـته 

گر راسـت  که خودشـان فقر و بیچارگى از سـر وضعشـان م‏ىبارد )ا باشـد، در حالى 

م‏ىگویند( چرا دسـتبندهایى از طلا به آن‏ها داده نشـده است؟
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ایشـان در قالـب ایـن عبـارات، نظـام ارزشـی دنیامحـور و افزون طلـب را نکوهـش می‌کننـد؛ زیرا در 

کله، تنها ارزش‌هـای اعتباری، پنداری و برون‌ذاتی، نمایانگر منزلت افراد به‌شـمار می‌آید  این شـا

که پروردگار عالمیان می‌توانسـت  کیـد می‌کنـد  )مـکارم شـیرازی، 1375، ج7، ص412-411(. ایشـان تأ

تمامـی نیروهـای مـادی را در اختیـار پیامبرانـش قرار‌دهـد، امـا در ایـن صـورت ارزش‌هـا تبدیـل بـه 

ضد ارزش‌ها می‌شـد و ایمان، اخلاق و تربیت به تباهی می‌گرایید )همان، ج7، ص413(. جانمایه 

که قلب ها و چشم‌ها  کلام، آن که پیامبران با بی‌اعتنایی به مظاهر مادی، آراسته به قناعتی بودند 

را سرشـار می‌کـرد. از منظـر امیرالمؤمنیـن؟ع؟ خلـوص نیـت در برنامه‌هـای دینـی اهمیتـی بسـیار 

گـر پیشـوایان دینی، شـکوه سالطین را داشـته باشـند، موجب می‌شـود مردم بـا انگیزه‌های  دارد و ا

ی‌ آورند: دوگانـه به آن هـا رو

شُوعُ لِوَجْهِهِ  ُ صْدِيقُ بِكُتُبِهِ وَ الْ بَاعُ لِرُسُلِهِ وَ التَّ نْ يَكُونَ الِتِّ
َ
رَادَ أ

َ
كِنَّ الَلَّه سُبْحَانَهُ أ

َ
»وَ ل

ا مِنْ غَيْرِهَا شَـائِبَةٌ  بَُ ةً لَ تَشُـو هُ خَاصَّ
َ
 ل

ً
مُورا

ُ
مُ لِطَاعَتِـهِ أ

َ
مْـرِهِ وَ الِسْتِسْال

َ
وَ الِسْـتِكَانَةُ لِ

«؛ امـا خـدای 
َ

جْـزَل
َ
ـزَاءُ أ َ

ْ
ثُوبَـةُ وَ ال كَانَـتِ الَْ عْظَـمَ 

َ
ـوَى وَ الِخْتِبَـارُ أ

ْ
بَل

ْ
كَانَـتِ ال مَـا 

َّ
كُل وَ 

کتـب آسـمانی و فروتنی در  ی از پیامبـران و تصدیق  کـه پیـرو سـبحان اراده فرمـود 

عبـادت و تصدیـق در برابـر فرمـان خـدا و اطاعـت محـض فرمانبـرداری بـا نیـت 

کـه  خالـص تنهـا بـرای خـدا صـورت پذیـرد و اهـداف غیـر خدایـی در آن راه نیابـد 

هـر مقـدار آزمایـش و مشـکلات بزرگ تـر باشـد، ثـواب و پـاداش نیـز بزرگ تـر خواهـد 

بـود )دشـتی، 1379، 281ص(.

بـه عبـارت دیگـر بسـاطت زندگـی پیامبـران، اهـل ایمـان را در برابـر آزمـون دشـواری قـرار می‌دهـد و 

کـه آزمـون سـخت‌تر، پـاداش بلندمرتبه‌تـری بـه دنبـال خواهـد ‌داشـت. بدیهـی اسـت 

6. 2. ترغیب به عبرت آموزی
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ از یـادآوری وقایع معاصر خویش، در جهـت ترغیب مخاطبان بهره می‌برد. 

کیـد  کثیـن، مارقیـن و قاسـطین(، تأ گروه‌هـای پیمان‌شـکن )نا ایشـان ضمـن یـادآوری مواجهـه بـا 

گـروه مغلـوب شـدند و در ایـن میـان رئیـس خـوارج )حرقوص ‌بـن ‌زهیر سـعدی  کـه هـر سـه  می‌کنـد 
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ی را  تمیمی( به طرز فجیعی در میدان جنگ نهروان جان ‌داد. برخی شارحان نهج البلاغه مرگ و

به سـبب صاعقه‌ای آسمانی و بعضی فریاد شـجاعانه و رعب‌آفرین امیرالمؤمنین؟ع؟ دانسته‌اند 

)بحرانـی، 1362، ج4، ص311؛ ابـن ابـی الحدیـد، 1965، ج13، ص183-184(. آنـگاه حضـرت علـی؟ع؟، 

ةِ  كَـرَّ
ْ
ذِنَ الُلَّه فِ ال

َ
ئنِْ أ

َ
بعضـی از بازمانـدگان مخالفیـن را مـورد تهدیـد قـرار می‌دهـد و می‌فرمایـد: »وَ ل

گر خداوند به من اجـازه حمله دیگری  را«؛ ا
ُ

دِ تَشَـذّ
َ

بِل
ْ
طْـرَافِ ال

َ
رُ فِ أ

َ
 مَـا يَتَشَـذّ

َ
ـمْ إِلّ ـنَّ مِنُْ

َ
دِيل

ُ
ـمْ لَ يِْ

َ
عَل

به آن ها دهد، آن ها را از میان برداشـته و دولت حق را به جای آن ها قرار می‌دهم، جز افراد قلیلی 

کنده شـوند )دشـتی، 1379، ص282(. بدین‌سـان ایشـان  ممکـن اسـت بگریزنـد و در اطـراف بلاد پرا

یارویی بـا مخالفان را اعالم می‌کند. آمادگـی همیشـگی خویش را بـرای رو

گزاره‌های ترغیبی، در جهت نیل با هدف ایجاد تغییر رفتار در مخاطبان،  امیرالمؤمنین؟ع؟ از 

یدادهـا نیز اهتمام  تنهـا بـه توصیـف وقایع بسـنده نکرده، بلکه بـه تحلیل و سـنجش برآیندهای رو

یده‌انـد و بدین‌سـان بـر اثربخشـی ادلـه در اذهـان مخاطبـان افزوده‌انـد. ایشـان آزمون‌هـای  ورز

سـهمگین امت‌هـای پیشـین از جملـه شـکنجه‌ها، بردگی‌هـا و سـلطه‌یابی ظالمـان را یـادآوری 

تِـهِ وَ الِحْتِمَـالِ  بَّ ذَى فِ مََ
َ
 الْ

َ
ـمْ عَىل بْـرِ مِنُْ  الصَّ

َ
ى الُلَّه سُـبْحَانَهُ جِـدّ

َ
می‌کنـد و می‌فرمایـد: »حَتىَّ إِذَا رَأ

وْفِ«؛  َ مْنَ مَكَانَ الْ
َ
ِ وَ الْ

ّ
ل

ُ
عِزَّ مَكَانَ الذّ

ْ
مُ ال ُ بْدَلَ

َ
 فَأ

ً
ءِ فَرَجا

َ
بَل

ْ
مْ مِنْ مَضَايِقِ ال ُ  لَ

َ
وهِ مِنْ خَوْفِهِ جَعَل مَكْرُ

ْ
لِل

پـس اسـتقامت در مسـیر خشـیت و محبـت الهـی موجـب شـد، آفتـاب درخشـان پیـروزی نمایـان 

گشـت. ایشـان در فرازی دیگـر نیز به این  شـود و ناباورانـه، ذلـت و ناامنـی مبـدل به عزت و امنیت 

مْ وَ  ُ  بِالِخْتِبَـارِ لَ
ً
يِيـزا هُ تَْ

َ
صْل

َ
ـونَ أ

ُ
هَل قَـهُ بِبَعْضِ مَـا يَْ

ْ
 خَل

َ
كِـنَّ الَلَّه سُـبْحَانَهُ ابْتَىل

َ
موضـوع می‌پـردازد: »وَ ل

که از فلسـفه  مْ«؛ اما خداونـد مخلوق خویش با امورى  ءِ مِنُْ
َ

خُيَال
ْ
 لِل

ً
ـمْ وَ إِبْعَـادا  لِلِسْـتِكْبَارِ عَنُْ

ً
نَفْيـا

کبر  گردند و تکبـر را از آن هـا بزداید و آنـان را از  گاهـى ندارنـد م‏ىآزمایـد تـا از هـم ممتـاز  یشـه آن آ و ر

و نخـوت دور سـازد )خویـی، 1358، ج11، ص274(. 

گروه‌هـای مرجع منفی،  حضـرت علـی ؟ع؟ ضمن معرفـی »قابیل« به‌ عنـوان یکـی از مصادیق 

کرده ‌است. به اعتقاد شارحان، امیرالمؤمنین؟ع؟ به این مطلب  گوشزد  ناپسندی صفت تکبّر را 

که هیچ‌کدام از دو برادر بر دیگرى رجحانى ندارند تا در این میان، فضای خود‌بزرگ‌بینى  اشاره ‌دارند 

وجـود‌ داشـته‌ باشـد. ایشـان علـت تکبر را صفـت ناپسـند حسـد برمی‌شـمرد؛ زیرا شـخص متکبر، 
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کمالـى شایسـته‏تر اسـت و  کـه از دیگـران بـه هـر  کمـال م‏ىدانـد و معتقـد اسـت  خـود را در نهایـت 

یدن بـر غیر  کـه در ایـن امـر، شـریک او باشـد، و همیـن امر سـبب حسـد ورز هیچ‌کـس لایـق نیسـت 

خود م‏ىشـود، چنان که قابیل به دلیل سـنّ بیش تر، خود را شایسـته‌تر می‌پنداشـت. ایشـان ضمن 

که چون همه از یک نسل هستند، شایسته  کرده اسـت  کید  یه به جوامع انسـانى، تأ توصیه این رو

کـه بـر یکدیگر فخـر و مباهات داشـته‌ باشـند )بحرانـی، 1362، ج4، ص 257(. در فرازی دیگر  نیسـت 

گاهانـه‏ از سـردمداران  ى ناآ کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟، مخاطبـان را نسـبت بـه پیـرو مشـاهده می‌شـود 

خـود برحـذر داشـته و دلیل عدم شایسـتگى بزرگان بـراى تبعیت را رسـوخ اندیشـه‌های متکبرانه و 

کمال تواضع  گر به اصل وجـودى خود توجه م‏ىکردنـد،  یاسـت مآبانه دانسـته‌ اسـت، حال ‌آن که ا ر

را در پیـش می‌گرفتنـد. همچنیـن خصوصیـات ناپسـند دیگـر آنان را انتسـاب ویژگی های ناپسـند 

بـه خـدا، انـکار نعمت‌هـاى الهـى و ناسپاسـى  معاندانـه بـا احـکام الهـی بـر می شـمرد )همـان، ج4، 

کورکورانـه بـه برخـى از اسـباب و علل  ى  ص261-263(. ایشـان بـه منظـور بـازداری جامعـه را از پیـرو

ی می‌کنیـد، پایه‏هاى بنـاى عصبیت  که از ایشـان پیـرو کـه رهبرانـی  کـرده و می‌فرمایـد  آن تصریـح 

و اسـتوانه‏هاى ارکان فتنه‏جویـى و آشـوبگرى و شمشـیرهاى وابسـتگى و انتسـاب بـه جاهلیـت 

هسـتند )دشتی، 1379، ص280(.

بخـش هایـی از خطبـه قاصعـه، مخاطبان را بـه مطالعه در احـوال امت های منحرف پیشـین 

فـرا می‌خوانـد تـا از این طریق با موجبات پیروزی‌ها و شکسـت‌ها آشـنا شـده و راه صحیح زندگی 

کندگـی، اتحـاد و تشـویق یکدیگـر بـه یکدلـی را  را بیابنـد. حضـرت علـی؟ع؟، پرهیـز از تفرقـه و پرا

کرامت معرفـی می کنـد و می‌فرمایـد: »... مِنَ  سـبب عزت، شکسـت دشـمن، عافیـت، نعمـت و 

وْهَنَ 
َ
مْ وَ أ كَسَرَ فِقْرَتَُ مْرٍ 

َ
 أ

َّ
كُل ا وَ اجْتَنِبُوا  وَاصِ بَِ ا وَ التَّ يَْ

َ
حَاضِّ عَل فَةِ وَ التَّ

ْ
ل

ُ ْ
ومِ لِل زُ

ُّ
فُرْقَةِوَ الل

ْ
الِجْتِنَابِ لِل

يْـدِي«؛ از تفرقه و جدایی 
َ
اذُلِ الْ َ َ

فُـوسِ وَ ت دُورِ وَ تَدَابُرِ النُّ وبِ وَ تَشَـاحُنِ الصُّ
ُ
قُل

ْ
ـمْ مِـنْ تَضَاغُـنِ ال تَُ مُنَّ

گماشـتند و یکدیگـر را بـه وحـدت واداشـته بـه آن  کردنـد و بـر وحـدت و همدلـی همـت  اجتنـاب 

کوبیـد، چـون  کـه پشـت آن هـا را شکسـت و قـدرت آن هـا را در هـم  کارهایـی  کردنـد و از  سـفارش 

کردن و از هم بریدن و دست  کردن دل ها از بخل و حسد به یکدیگر پشت  کینه توزی با یکدیگر، پر 

کشـیدن بپرهیزیـد. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه طـور مکـرر، همـگان را از عوامـل تفرقه‌آفریـن  از یـاری هـم 
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کـه سـتون فقـرات شـما را در‌هـم شـکند و قـدرت شـما  کـه از هـر امـری  برحـذر مـی‌دارد و می‌فرمایـد 

کینه‌هـای درونـی، بدخواهـی و عـدم یـاری یکدیگـر از مهم تریـن  کنیـد.  کنـد، اجتنـاب  را سسـت 

مـوارد این امـور، یاد شـده‌اند )مـکارم شـیرازی، 1375، ج 7، ص456-455(. 

کیفرهـای  در بخـش دیگـری از خطبـه، ایشـان مخاطبـان را بـه عبرت‌آمـوزی از 

ينَ  سْتَكْبِرِ مَمَ الُْ
ُ
صَابَ الْ

َ
ا أ وا بَِ امت‌های مستکبر پیشین دعوت می‌کند: »فَاعْتَبِرُ

ثَـاوِي خُدُودِهِـمْ وَ  عِظُـوا بَِ تِـهِ وَ اتَّ
َ

سِ الِلَّه وَ صَوْلَتِـهِ وَ وَقَائِعِـهِ وَ مَثُل
ْ
مِـنْ قَبْلِكُـمْ مِـنْ بَـأ

ق الدّهر!«،  كما تسـتعيذونه من طوار مْ واسـتعيذوا باللّه من لواقح الكبر  بِِ مَصَارِعِ جُنُو

گیریها  کیفرها و عقوبتها و سخت  گذشته، از  که بر ملتهای متکبر  مردم! از آنچه 

کـه بـر آن نهادنـد و  کـی  گیریـد و از قبرهـا و خا و ذلـت و خـواری فـرود آمـده عبـرت 

کبر و غرور در دلها  که  که با پهلوها بر آن افتادندپند پذیرید و از آثار زشتی  زمین ها 

که از حوادث سـخت بـه او پنـاه می‌برید!  می‌گـذارد بـه خـدا پنـاه ببریـد همانطور 

یخ، بسنجید و تهدیدهای  ک متمردان تار که حال خود را با سرگذشت دردنا کید می‌کند  ایشان تأ

ید:  الهی را به جهت فاصله‌های زمانی، بعید نپندار

 تَسْـتَبْطِئُوا وَعِيدَهُ 
َ

امِـهِ وَ وَقَائِعِـهِ فَل يَّ
َ
سِ الِلَّه وَ قَوَارِعِـهِ وَ أ

ْ
 مِـنْ بَـأ

َ
مْثَـال

َ
»وَ إِنَّ عِنْدَكُـمُ الْ

سِهِ«؛ مردم! از مثل های قرآن درباره کسانی 
ْ
 مِنْ بَأ

ً
سا

ْ
 بِبَطْشِهِ وَ يَأ

ً
اوُنا خْذِهِ وَ تََ

َ
 بِأ

ً
جَهْل

که دیدند  کیفر شـدند و روزهای سـخت آنان و آسـیب های شـدیدی  که عذاب و 

ید  گاهـی ندار یـد و بـه عـذر اینکـه آ گاهیـد. پـس وعـده عـذاب خـدا را دور نپندار آ

ید. کیفـر الهی ایمن نپندار ید و انتقام خدا را سـبک و خود را از  گرفتار نسـاز خـود را 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در تفصیـل ایـن موضـوع بـه مصداقـی عینـی پرداختـه و از فرزنـدان اسـماعیل 

کـه بـه سـبب تشـتت آرا و تفرقـه، بـه نحـو ذلت بـاری بـه سـوی بی‌حاصل‌تریـن زمین‌هـا  و اسـحاق 

رانـده شـدند و در جهلـی عمیـق فرورفتنـد، همچـون تجربـه‌ای عبرت‌آمـوز، یـاد می‌کنـد. ایشـان بـا 

گروه‌هـای متکبر، نوعی ترغیب بـه فروتنی را در اذهان مخاطبـان متبادر می‌کند. یـه ی  پـردازش رو

پـس از آن‌کـه امام؟ع؟ مخاطبان را به منش‌های پسـندیده‌ای همچون رعایت همسـایه‏دارى، 

کردن از نیک‌ىهـا، مخالفت بـا تکبر )کنایـه از فروتنى و تواضـع(، اهتمام به  ى  وفـاى بـه عهـد، پیـرو
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شـرافت و فضیلت و مداومت، بخشـش و احسـان نسـبت به دیگران، خوددارى از ظلم، پرهیز از 

آدم کشـی، انصـاف بـا مـردم و رعایت عدالت در داد‌و‌سـتد، فرو بردن خشـم و اجتناب از فسـاد در 

زمین، سـفارش می‌کند، آنان را از اتصاف به رذایل اخلاقى و ویژگی هاى ناپسـند برحذر می‌دارد:

کارهاى ناپسـند بر امت هاى پیشـین واقع شـده  کردار بد و  که در اثر  کیفرهایى  از 

یـد،  بـر حـذر باشـید و حـالات آن هـا را در خوبی هـا و سـختی ها همـواره بـه یـاد آور

که در تفاوت حال آنـان به هنگامى  نکنـد شـما هم مانند آنان باشـید، پـس آن‌گاه 

کردیـد، بـه  کـه در شـرّ و بـدى قـرار داشـتند اندیشـه  کـه در خوبـى بودنـد و هنگامـى 

کـه موجـب عـزت و اقتـدار آنـان شـد، دشـمنان را از ایشـان  یـد  کارهایـى برو سـراغ 

ى آورد، نعمـت را در اختیارشـان قـرار  کـرده، عافیـت و سالمت بـر آن هـا رو دور 

کرامـت و شـخصیت باعـث پیونـد اجتماعـى ایشـان شـد، یعنـى از تفرقـه و  داد و 

یدند، در الفت و همکارى همت گماشتند و یکدیگر را به  کندگى اجتناب ورز پرا

که ستون فقرات آن ها را درهم شکست  کارى  کردند و از هر  آن توصیه و تحریص 

کینه‌ورزی، حسادت و تفرقه، اجتناب ورزند  کرد؛ همچون  و قدرتشـان را سست 

)بحرانـی، 1362، ج 4، ص295؛ جعفـرى، 1376، ج242، ص16(.

6. 3. ترغیب به یاری رسانی
امامت در مکتب تشیع یکی از اصول مهم اعتقادی و منصبی الهی در امتداد وظایف رسالت 

کـه تعییـن رسـمی آن بـه وسـیله عوامـل غیـر الهـی ممکـن نیسـت )امینـی، 1387،  و پیامبـری اسـت 

یافت وحی  ج7، ص131-153(. مفهـوم امامـت در نگـره شـیعی، همچون مفهـوم نبوت به غیـر از در

کنـار عنصـر سیاسـی و مدیریت  اسـت و عنصـر هدایـت و رهبـری معنـوی و تعالی بخشـی بشـر در 

قابـل ملاحظه اسـت و از این منظـر امامت، مقامی تنصیصی و انتصابی از سـوی پروردگار متعال 

برای اصلاح امور بندگان اسـت؛ زیرا مرجعی جز خداوند، عالم به افضلیت افراد نیسـت )سـیوری 

حلی، 1396، ص262و272(. شـیعه امامیه علاوه بر اتصاف امام به عدالت ظاهری، عدالت باطنی 

و عصمت را نیز برای او ضروری می‌داند )لاهیجی، 1372، ص333؛ طوسی، 1400ق، ص98(. خداوند 

که از سایرین افضل باشد و مفضول حق امامت ندارد. دلیل  کسی را به امامت منصوب می‌کند 
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عقلـی شـیعه در ایـن بـاب، قبح تقدیـم مفضول بر فاضـل و امتناع صـدور قبیـح از خداوند متعال 

یاست عامه  که امام دارای ر است )معتزلی همدانی، 1383، ص 766(. لازم به ذکر است از آن جایی 

در امر دنیا و آخرت مردم اسـت و قول و فعل و تقریر او در همه امور شـرعی حجت اسـت، باید در 

ی او  که لازمه امامت اسـت، سـرآمد دیگران بوده و عبادت و ثـواب اخرو کمالات نفسـانی  تمامـی 

ی  از همـه فزون‌تـر باشـد )طوسـی،1400ق، ج1، ص199(. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در نهـی مخاطبـان از پیـرو

فرومایگان و منافقان چنیـن تصویرپردازی می‌کند:

كدرهم و خلطتم بصحّتكم مرضهم و أدخلتم  ذين شربتم بصفوكم 
ّ
»لا تطيعوا الأدعياء ال

لٍ 
َ

ذَهُمْ إِبْلِيسُ مَطَايَا ضَل َ َّ
عُقُوقِ ات

ْ
سُ ال

َ
حْل

َ
فُسُوقِ وَ أ

ْ
سَاسُ ال

َ
في حقّكم باطلهم وهُمْ أ

 لِعُقُولِكُمْ وَ دُخُولً 
ً
مْ اسْتِرَاقا سِنَتِِ

ْ
ل

َ
 أ

َ
ةً يَنْطِقُ عَل اسِ وَ تَرَاجَِ  النَّ

َ
 عَل

ُ
مْ يَصُول  بِِ

ً
وَ جُنْدا

خَـذَ يَـدِهِ«؛ 
ْ
كُـمْ مَرْمَـى نَبْلِـهِ وَ مَوْطِـئَ قَدَمِـهِ وَ مَأ

َ
اعِكُـمْ فَجَعَل سَْ

َ
 فِ أ

ً
فِ عُيُونِكُـمْ وَ نَفْثـا

کـه تیرگ‏ىشـان را بـا صفـاى خود نوشـیدید و  و از فرومایـگان اطاعـت نکنیـد، آنـان 

بیمارى‏شـان را بـا سالمت خـود درهـم آمیخته‏ایـد و باطـل آنـان را بـا حـق خویـش 

گناهاننـد  یشـه همـه فسـق‏ها و انحرافـات و همـراه انـواع  کرده‏ایـد، آنـان ر مخلـوط 

کردن مردم، مرکب‏هاى رام قرار داد و از آنان لشـکرى  گمراه  شـیطان آن هـا را بـراى 

بـراى هجـوم بـه مـردم سـاخت و بـراى دزدیـدن عقل‏هـاى شـما آنـان را سـخنگوى 

کـه شـما را هدف تیرهـاى خویش و پایمـال قدم‏هاى خود و دسـتاویز  خـود برگزیـد 

گردانید )دشـتی، 1379، ص279(.  وسوسـه‏هاى خود 

کـدر  ک آن هـا و واژه ی  در ایـن عبـارات، واژه ی صفـو )آشـامیدنى خالـص(، اسـتعاره از عقیـده پـا

کـه سـبب ناخالصـى ایمـان و ایجـاد  اسـتعاره از نفـاق و سـایر صفت هـاى ناپسـند نفسـانى اسـت 

کفـر و نفاق آ ن ها را بـا ایمان خود در  ی از آنان موجب می شـود،  فسـاد م‏ىشـود. بـه تعبیر دیگر پیرو

کنند و بیاشـامند.  آمیختـه و آن را بیاشـامید، همچنان کـه آب خالـص را بـا شـراب حـرام مخلوط 

که با قصـد و عمد، بیمـارى نفاق و  که این شـما هسـتید  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ آنـان را توبیـخ م‏ىکنـد 

تکبـر و بقیـه رذایـل اخلاقـى آنـان را با سالمت روحـی خویـش آمیختید، وگرنـه آن ها چنیـن قدرت 

و جرأتـى نداشـتند )جعفـری، 1376، ج16، 258ص(. واژه ی اسـاس نیز اسـتعاره ای براى سـردمداران 
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که بناهاى فسـق و فجور بر آنان قرار دارد. واژه ی  فاسـد اسـت؛ زیرا آنان مانند ستون هایى هستند 

ى، آزرده و زخم  کـه زیر پـالان شـتر پهـن م‏ىکننـد تـا بـدن و احالس بـه معنـاى پارچـه نازکـى اسـت 

کـه آن پارچـه، پیوسـته همـراه پـالان  نشـود. حضـرت، آنـان را احالس خوانده‏انـد، زیـرا همان طـور 

و شـتر اسـت‏، اطاعـت از آن هـا همـراه بـا قطـع خویشـاوندى و عقـوق نسـبت به پـدر و مادر اسـت. 

کـه آنان را  کـه در ایـن عبـارت به چشـم می‌خورد، اسـتعاره‏اى اسـت  یکـى از نـکات بسـیار لطیـف 

کـت و ضلالـت م‏ىبرد و  کب خـود را بـه هلا کـه را پـاى سـواری مانند شـبیه سـاخته اسـت  بـه چهار

این تصویرپردازی اشـاره به انحطاط و پسـتى درجه آنان و عدم صلاحیت برای عهده داری مقام 

ک ضلالت  کـه همـگان را در وادى هولنا رهبـری دارد. واژه ی نبـل اسـتعاره از وسوسـه‏هایى اسـت 

سـرازیر م‏ىکنـد، چنان کـه هرکـس مـورد اصابـت تیـر واقـع شـود، مـرگ بـه سـراغش م‏ىآیـد. واژه ی 

که بر او وارد م‏ىشود؛ مثل وجود  گناه است  که استعاره از خوارى  موط‏ىء به معناى لگدگاه است 

یسـمان هاى  گرفتارى آدمیان در ر کـه لگدمـال شـود و واژه ی مأخذ، اسـتعاره از حالـت  ب‏ىارزشـى 

وسوسـه های شـیطانى اسـت )بحرانـی، 1362، ج 4، ص263-265(. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـرای ترغیـب 

گروه‌ها را در وحدت دانسـته  مخاطبـان بـه همراهـی با امـام دوران، ابتـدا رمز سـیادت و سـربلندی 

کرده اسـت:  و مقابـل خـواری و انهـدام را نتیجـه تفرقه و تشـتت معرفی 

کـه جمعیتشـان متحـد،  کـه آن هـا در چـه حالـى بودنـد، هنگامـى  پـس بنگریـد 

خواسته‏هایشـان متفـق، قلب هـا و اندیشه‏هایشـان معتـدل، دسـت ها پشـتیبان 

هـم، شمشـیرها یارى کننـده یکدیگـر، دیدهـا نافـذ و عزم هـا و مقصودهاشـان 

همـه یکـى بـود. آیـا آنـان مالـک و سرپرسـت اقطـار زمیـن نشـدند و آیـا زمامـدار و 

کـه  کنیـد، آن  گاه  کار ایشـان نیـز نـگاه  رئیـس همـه جهانیـان نگردیدنـد و بـه پایـان 

گراییـد، هدف هـا و دل هـا  کندگـى در میانشـان واقـع شـد، الفتشـان بـه تشـتّت  پرا

کندگـى بـا  گروه هـاى ب‏ىشـمار تقسـیم شـدند و در عیـن پرا اختالف یافـت، بـه 

کرامـت و عـزت  کـه خداونـد لبـاس  هـم بـه نبـرد پرداختنـد، در ایـن هنـگام بـود 

کـرد. تنهـا آن چـه از آن هـا  کـرد و فراخـى نعمـت را از آنـان سـلب  از تنشـان بیـرون 

گونـه درس عبرتى ‏اسـت  کـه در میـان شـما بـه  باقـى مانـد، سرگذشـت آنـان اسـت 
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کـه بخواهنـد پنـد و انـدرز بگیرنـد )بحرانـی، 1362، ج 4 ، ص295(. کسـانى  بـراى 

گرفته  که جوجه‌هـای خـود را زیر بال و پـر  ایشـان، نعمت‌هـای الهـی را بـه پرنـده ای تشـبیه می‌کنـد 

که موجب شـادابی و آسـودگی باغ‌ها توصیف  و آرامـش می‌بخشـد، سـپس آن را بـه نهرهـای زلالی 

کـرده و  می‌کنـد. در ادامـه ایـن سـخن بـه نعمـت مهـم حکومـت سـرافراز و مقتـدر اسالمی اشـاره 

می‌فرمایـد: 

مُورُ 
ُ
عَـتِ الْ بَّ كِهِينَ‏[ قَدْ تَرَ ـا غَرِقِينَ وَ فِ خُضْـرَةِ عَيْشِـهَا فَكِهِيَن ]فَا صْبَحُـوا فِ نِعْمَتَِ

َ
»فَأ

مْ فِ  يِْ
َ
مُورُ عَل

ُ
فَـتِ الْ كَنَفِ عِزٍّ غَالِبٍ وَ تَعَطَّ  إِلَ 

ُ
ـال َ

ْ
مُ ال طَانٍ قَاهِرٍ وَ آوَتُْ

ْ
ِ سُـل

ّ
ـمْ فِ ظِـل بِِ

 
َ

مُورَ عَل
ُ
لِكُونَ الْ رَضِيَن يَْ

َ
طْرَافِ الْ

َ
وكٌ فِ أ

ُ
يَن وَ مُل عَالَِ

ْ
 ال

َ
امٌ عَل

َ
كٍ ثَابِتٍ فَهُمْ حُكّ

ْ
ى مُل ذُرَ

مْ قَنَاةٌ  ُ ضِيَهـا فِيِهمْ لَ تُغْمَـزُ لَ كَانَ يُْ حْـكَامَ فِيمَنْ 
َ
ضُـونَ الْ ـمْ وَ يُْ يِْ

َ
لِكُهَـا عَل كَانَ يَْ مَـنْ 

کامل اسـتوار شـد و در پرتو عزّتى،  ـمْ صَفَاة«؛ امورشـان در سـایه قدرت  ُ
َ

وَ لَ تُقْـرَعُ ل

کم  گرفتند و حکومتى ثابت و پایدار نصیب آنان شد، پس زمامدار و حا پیروز قرار 

که قبلا  کسانى شدند  ى زمین شـدند و مالک و فرمانرواى  جهانیان و سالطین رو

که در  کردند  کسـانى جـارى  بـر آن ها حکومت داشـتند و قوانین و احکام را درباره 

کسـى قـدرت درهم شکسـتن  گذشـته دربـاره خودشـان اجـرا م‏ىکردنـد  زمان هـاى 

ى آن ها را نداشـت و هیچ‌کس خیـال مبارزه با آنان را در سـر نم‏ىپروراند. نیـرو

کـه باوجـود  کیـد می کنـد  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در ترغیـب مخاطبـان بـه یاری رسـانی امـام دوران، تأ

گـذار از دوران جهالـت و توحـش و بهره‌منـدی از نسـیم حیات بخـش معـارف الهـی، بـار دیگـر بـه 

گذشـته غلطیدیـد و بـرای شـناخت حقایـق والای دین  سـبب خودسـتایی در دامـان تباهی‌هـای 

کـه  تالش نکردیـد. ایشـان ضمـن تخطئـه شـعار )النـار و لا العـار: آتـش، آرى، و ننـگ و عـار، نـه( 

دسـتاویز اشـخاص خودخـواه و متکبـر بـه منظـور مبـادرت بـه فتنـه و آشـوب و اعمال ضد انسـانى 

یـه، موجـب وارونـه جلـوه  کـه اتخـاذ ایـن رو و فـرار از قوانیـن اخلاقـى و دینـى بـوده، تصریـح می‌کنـد 

که خدا  دادن وجهـه اسالم می‌شـود. سـپس در مـورد شکسـتن پیمان‌هـای الهـی هشـدار می‌دهـد 

گروه‌هـا، حریـم امنی برای شـما قـرار‌داد،  بـه سـبب پایبنـدی شـما بـه تعهـدات دینـی در بیـن دیگـر 

کنیـد، دیگر در مقابل دشـمنان مصون نخواهید  حـال چنان چـه به ارزش‌های غیر اسالمی رجوع 
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مانـد. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـا نگاهـی بـه رخدادهـای دوران پیشـین، مخاطبـان را بـه تأمـل در وقایـع 

عصـر خـود دعـوت می‌فرمایـد: 

وفِ وَ  عْـرُ مْـرَ بِالَْ
َ
 لِتَرْكِهِـمُ الْ

َ
يْدِيكُـمْ-  إِلّ

َ
ـاضَِ بَينَْ أ نَ الَْ قَـرْ

ْ
عَـنِ ال

ْ
»إِنَّ الَلَّه سُـبْحَانَهُ لَْ يَل

لَ وَ 
َ
نَاهِي أ مَاءَ لِتَـرْكِ التَّ

َ
ل ُ عَاصِ وَ الْ ـفَهَاءَ لِرُكُوبِ الَْ عَنَ الُلَّه السُّ

َ
نْكَـرِ-  فَل ـيَ عَـنِ الُْ ْ النَّ

که خدای سـبحان  حْكَامَهُ«؛ زیرا 
َ
ْ أ مَمّتُ

َ
تُْ حُـدُودَهُ وَ أ

ْ
ل مِ- وَ عَطَّ

َ
سْال قَـدْ قَطَعْمُتْ قَيْـدَ الِْ

گذشـته را از رحمـت خـود دور نسـاخت مگر برای ترک امـر به معروف  مـردم روزگار 

و نهـی از منکـر. پـس خـدا بی خـردان را بـرای نافرمانـی و خردمنـدان را بـرای تـرک 

گاه باشـید شـما رشـته پیونـد بـا اسالم  کـرد. آ گنـاه لعنـت  بازداشـتن دیگـران از 

را قطـع و اجـرای حـدود الهـی را تعطیـل و احـکام اسالم را بـه فراموشـی سـپردید.

کـه لعنـت خـدا بـر ملت هـاى  از منظـر مفسـران، ایـن تعابیـر شـگفت، هشـدارى اسـت بـه مـردم 

گناه تـرک امر بـه ‌معروف و نهـى ‌از ‌منکـر توسـط خردمندان و دانشـمندان  پیـش از اسالم بـه سـبب 

کـه از دیگـران مشـاهده م‏ىکردنـد، زشـت نشـمرده و  کـرده بودنـد، زیـرا آنـان مفاسـدى را  را فرامـوش 

گاه‌سـازی آنان نسـبت به تاثیرات مهلـک ترک امر  مانـع نم‏ىشـدند. ایشـان در ایـن فرازها، ضمن آ

بـه معـروف و نهی‌از‌منکـر) بحرانـی، 1362، ج4، 306ص(، لـزوم پایبنـدی بـه تعهـدات نسـبت بـه امـام 

دوران را یـادآور می‌شـود.  

امیرالمؤمنین؟ع؟ پرده از منزلت والای خود برداشته، متابعت همیشگی خویشتن از پیامبر؟ص؟ 

کـرم؟ص؟ را بازگـو می‌کنـد و مخاطبـان را بـه  را بـه تحریـر درآورده و جایـگاه بلنـد خویـش نـزد پیامبـر ا

کودکـی توجه می‌دهد. ایشـان از عنایت ویژه  کیزه خویـش از اوان  گیـر در روح پا وجـود عصمـت فرا

پیامبـر خاتـم؟ص؟ بـه خود و همراهی با ایشـان در استشـمام عطـر نبوت و آغازین نمـاز جماعت در 

اسالم  یاد می‌کنـد و در قالب تعابیر برانگیزاننـده، می‌فرماید: 

مُ 
َ

كَل مُهُمْ 
َ

كَل يقِيَن وَ  دِّ ئٍِ سِيمَاهُمْ سِيمَا الصِّ وْمَةُ لَ
َ
خُذُهُمْ فِ الِلَّه ل

ْ
نْ قَوْمٍ لَ تَأ »... وَ إِنِّ لَِ

يَوْنَ سُننََ الِلَّه وَ سُننََ رَسُـولِهِ  قُرْآنِ يُْ
ْ
بْلِ ال ـكُونَ بَِ ارِ مُتَمَسِّ َ يْلِ وَ مَنَارُ النَّ

َّ
ارُ الل بْرَارِ عُمَّ

َ
الْ

جْسَـادُهُمْ فِ 
َ
نَانِ وَ أ ِ

ْ
ـمْ فِ ال بُُ و

ُ
ـونَ وَ لَ يُفْسِـدُونَ قُل

ُّ
ـونَ وَ لَ يَغُل

ُ
ونَ وَ لَ يَعْل لَ يَسْـتَكْبِرُ

که در راه خدا از هیچ سرزنشـی نمی ترسـند.  کسـانی هسـتم  عَمَلِ«؛ همانا من از 
ْ
ال
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که سـیمای آن ها سـیمای صدیقان و سخنانشان سـخنان نیکان است.  کسـانی 

شـب زنده داران و روشنی بخشـان روزنـد. بـه دامـن قرآن پنـاه برده سـنت های خدا 

کسـی برتـری  و رسـولش را زنـده می کننـد. نـه تکبـر و خود پسـندی دارنـد و نـه بـر 

می جویند. نه خیانتکارند و نه در زمین فسـاد می کنند. قلب هایشـان در بهشـت 

و پیکرهایشـان سرگرم اعمال پسـندیده است.        

گـروه خـدا دوسـتان محبوب خـدا با ویژگی‌هایـی همچـون بی پروایی از  ایشـان خـود را برخاسـته از 

آماج سـرزنش ملامت‌گران و بداندیشـی غوغاسالاران در مسیر بندگی الهی، بهره‌مندی از سیمای 

گران سنن الهی، پرهیز  یسمان قرآن، احیا راستگویان، آبادگران شب و روشنگران روز، تمسک به ر

از خودبزرگ‌پنـداری و برتری‌جویـی، برائـت از خیانـت و فسـاد و در نهایـت تلاش‌گـری بی‌وقفـه در 

ی، توصیـف می‌کنـد. چنانکـه از بیانـات امیرالمؤمنیـن؟ع؟ مبرهـن اسـت،  کسـب درجـات اخـرو

ایشـان وجود امام را به عنوان آیینه ی تمام‌نمای هدایت به سـوی شـاهراه تعالی و برائت از بیراهه 

کرده‌اند. تباهی معرفـی 

نتیجه گیری
کوفه ایراد شـده ‌اسـت. اهالی  خطبـه قاصعـه در اواخـر حکومـت حضـرت علی؟ع؟ در شـهر 

گرفتـار غلبـه روحیـه قبیله‌گرایـی و برتری‌جویـی  ایـن شـهر در اواخـر خلافـت امیـر المؤمنیـن؟ع؟، 

گرفته اسـت.  گفتمان خطبه قاصعه در پیوند مسـتقیمی با واقعیات جامعه شـکل  شـده بودند. 

کنش‌گفتارهـای ترغیبـی متعـددی اسـت و ترغیـب بـه  گفتمـان متشـکل از  نـوع صورت بنـدی 

گزاره‌هـای ترغیبـی، نقـش پررنـگ و  ی‌رسـانی امـام دوران در قالـب  ی و یار فروتنـی، عبرت آمـوز

کنش‌گفتارهـای ترغیبـی در خطبـه قاصعـه بـا نفـی تفاخرهـای  ی ایفـا می‌کنـد. انـواع  معنـادار

ی از زعامـت اسالمی و  جاهلـی و بی‌خردی‌هـای قبیلگـی، مخاطبـان خطبـه را بـه موضـوع پیـرو

ی امـام دوران فـرا می‌خوانـد.                                                                                                             یـار
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ارزیابی توصیفی آثار تربیتِ اخلاقی قرآن  بنیان1
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چکیده
بـرای دسـتیابی بـه خلأهـای پژوهشـی در تربیـتِ اخلاقـی قرآن بنیان، نخسـت باید به بررسـی آثـار تربیت اخلاقـی - اعـم از مقاله، 

کتاب و پایان نامه- پرداخت. مراد از تربیت اخلاقی در این جستار، فرایند هدفمندی است که مربی تلاش می‏کند با شیوه های 

مختلـف، عوامـل زمینه‏سـاز و رفـع موانـع را برای وصـول به ملکات اخلاقی و کردار بایسـته بـه متربی انجام دهد. به منظور پاسـخ 

گـردآوری 200 اثـر ارزشـمند، آثـار قرآن‏بنیـان، طبقه بنـدی و  پرسـش اصلـی پژوهـش، پـس از ارائـۀ فهرسـتی از آثـار تربیـت اخلاقـی و 

ارزیابـی شـده اسـت. بـرآورد این آثار نشـان می دهد که هرچنـد آثار تربیت اخلاقـیِ قرآن بنیان بر محـور و مدار قرآن کریم اسـت، اما 

تفـاوت آشـکاری بیـن ایـن آثـار در اهـداف، مبانـی، اصـول و روش ها وجـود دارد که بیانگـر پیش‏فرض‏هایـی از منابع و علـوم دیگر 

اسـت. بـر اسـاس یافته هـای پژوهـش، در مباحـث قرآن بنیـان در تربیـت اخلاقـی، خأل رویکـرد ترتیـب نـزول روشـن اسـت و گرچه 

برخی آن را ذکر کرده اند، اما تفاوت مهمی در این روش در تربیت اخلاقی قایل نیستند. روش تحقیق پژوهش حاضر کتابخانه‏ای 

گزارش آن توصیفی - تحلیلی اسـت. و 
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یخ پذیرش99/10/20 یافت: 99/6/25                 تار یخ در 1.  تار
ghamarzadehm@gmail.com   .2.  دکترای علوم قرآن و حدیث، پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه

  damahom@chmail.ir   .کاظم؟ع؟ 3.  طلبه سطح چهار تفسیر و علوم قرآن، مدرسه علمیه امام 
sthoseini@yahoo.com  .4. طلبه سطح چهار تفسیر تطبیقی، حوزه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س(، اصفهان



ت
عتر

ن و 
قرآ

ی 
ماع

جت
و ا

ی 
بیت

 تر
ت

لعا
طا

ی م
صص

تخ
ی- 

لم
ه ع

نام
صل

دوف
شم

شــ
ره 

ما
-ش

13
99

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
- پ

وم 
 س

ال
س

94

مقدمه
که زیرمجموعه ی دین قرار می‏گیرد. اندیشمندان  اخلاق یکی از مهم ترین دانش‏هایی است 

کرده اند و شـاخه‏های متعددی بـرای آن به وجود  یادی دربـاره ی دانش اخلاق تألیف  دینـی آثـار ز

آمده ‏است؛ مانند فلسفه اخلاق، اخلاق نظری و اخلاق عملی. تربیت اخلاقی از جمله مهم‏ترین 

کـه بـه اخالق عملـی نیـز مرتبـط اسـت )دیلمـی و دیگـران، 1380،  زیرشـاخه های علـم اخالق اسـت 

کارکـرد و اثربخشـی آن در حیـات انسـان،  ص17-18(؛ زیـرا تعالیـم تربیـت اخلاقـی بـر اسـاس نـوع 

که در علم اخلاق برشـمرده می‏شـود  کاربـردی و عملیاتی به خود می گیرند و همه فضایلی  لبـاس 

که تبدیل به باور، ملکات درونی و رفتار خارجی نشـود، به نتیجه ی مطلوب نخواهد  تـا هنگامـی 

کتیک هایی در جهت زمینه‏سـازی برای  که این ثمردهی نیاز به روش‏ها و تا رسـید. روشـن اسـت 

رشـد و شـکوفایی اسـتعدادهای اخلاقـی، ایجـاد صفـات نیـک و از بیـن بـردن صفـات رذیلـه دارد 

کـه در عمـل و رفتـار انسـان، جلوه‏گـر شـود. با تفحـص در آثـار تربیت اخلاقی روشـن شـد  تـا جایـی 

کـه در یـک  کـه محورهـا و منظرهـای مختلفـی مدنظـر محققیـن ایـن حـوزه مطالعاتـی بـوده اسـت 

کلان به شـرح زیـر قابل ارائه هسـتند:  تقسـیم بندی 

_	 برخـی از آثـار چیسـتی محورند و بـه تعریـف، تبییـن و فلسـفه تربیـت اخلاقـی پرداخته‏انـد؛ 

بـه ‏عنـوان نمونـه مقالـه »شـهودگرایی و اسـتدلال‏گرایی در فلسـفه اخالق و تربیـت اخلاقـی«، 

نوشته ی محمد ضیایی موید و محمدرضا شرفی و مقاله »تربیت اخلاقی و ضرورت نگاهی 

دوبـاره بـه آن«، نوشـته علـی همت‏بناری.

_	 برخی دیگر از آثار، دیدگاه محورند و به بررسی نظریات اندیشمندان اخلاقی همچون خواجه‏ 

کتـاب  کاشـانی و علامـه طباطبایـی پرداخته‏انـد. بـه ‏عنـوان نمونـه می‏تـوان بـه  نصیـر، فیـض‏ 

روش‏هـای تربیـت اخلاقـی در المیزان، نوشـته ی سـید احمد فقیهـی و مقاله »اهـداف اصول 

و روش هـای تربیـت اخلاقـی از دیـدگاه امـام خمینی)ره(«، نگاشـته ی اسـماعیل خارسـتانی 

کرد. و فاطمه سـیفی اشـاره 

_	 گـروه دیگـری از آثـار بـا نگاهـی تطبیقـی، دانـش تربیـت اخلاقـی را مـورد توجـه قـرار داده انـد. 

گاه درون دینـی اسـت؛ مانند مقالـه »نقد و تحلیـل تربیت اخلاقـی از نظر برخی  ایـن تطبیـق، 
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گلسـتانی و مقالـه »بررسـی تطبیقی مبانـی تربیت  متفکـران اسالمی«، نوشـته ی سـید هاشـم 

اخلاقـی از منظـر غزالـی و مهـدی نراقـی«، نوشـته ی فاطمـه فرهادیـان و حسـن سـراج‏زاده؛ و 

گاه بین ادیانـی اسـت؛ ماننـد مقالـه »بررسـی تطبیقـی عناصـر برنامـه درسـی تربیـت اخلاقی از 

دیدگاه شهید مطهری و روسو«، نوشته ی حسن نجفی و حسن ملکی و مقاله »اصول تربیت 

یکـردی تطبیقـی«، نوشـته ی بهـروز رفیعی. اخلاقـی از منظـر اسالم، رو

_	 کشـف دیـدگاه اسالم دربـاره تربیـت  دسـته دیگـر از آثـار اخلاقـی، منبع محورنـد و بـه‏ دنبـال 

کیـد و تمرکـز بـر آیـات قـرآن نگاشـته شـده‏اند؛ ماننـد  گاه بـا تأ اخلاقی انـد. آثـار ایـن‏ دسـته، 

کتاب تربیت اخلاقی با نگاهی قرآنی، نوشته ی محمد مهدی فیروزمهر و مقاله »روش‏های 

اصلاحـی در تربیـت اخلاقـی قرآن کریـم«، نوشـته ی مصطفـی احمدی فـر و دادمحمـد 

کتـاب تربیـت  یـت سـیره اهـل‏ بیـت؟عهم؟ نوشـته ‏شـده‏اند؛ ماننـد  گاهـی بـا محور امیـری؛ و 

اخلاقـی، نوشـته ی محمـد داودی و مقالـه »مبانـی، اصـول و روش‏هـای تربیـت اخلاقـی در 

سـیره پیامبـر؟ص؟ و اهـل بیـت؟عهم؟«، نوشـته ی  معصومـه صمـدی، مهـدی دوایـی و طاهـره 

کتـاب نگاهـی دوبـاره بـه  کرده‏انـد؛ ماننـد  گاه از تمـام منابـع اسالمی اسـتفاده  اقبالیـان؛ و 

تربیـت اسالمی ، نوشـته ی خسـرو باقـری و مقالـه »روش هـای تربیـت اخلاقـی از دیـدگاه 

اسالم«، نوشـته ی خسـرو باقـری.

که پیشرفت یک دانش، منوط به شناخت آثار و خلأهای موجود در آن است و در دانش  از آن‏جا 

کیـد اسـت، ضـروری  اخالق، نقـش محـوری قرآن کریـم هماننـد تمـام دانش‏هـای اسالمی مـورد تأ

گیرد تا راه برای تکمیل و رشـد  یابی قرار  یت قرآن نگاشـته شـده، مورد ارز که بر محور اسـت، آثاری 

کـه قرآن کریـم مرجـع  آن دانـش، هموارتـر شـود. از ایـن‏ رو نوشـتار حاضـر بـا توجـه بـه ایـن پیش‏فـرض 

یـت  کـه بـر محور گـزارش توصیفـی آثـار تربیـت اخلاقـی  دانش‏هـای اسالمی اسـت، تالش دارد بـه 

قـرآن نگاشـته شـده‏اند، بپـردازد، هرچنـد در ایـن آثـار، همـه ی دانـش بحـث نشـده و فقـط برخـی از 

عرصه‏های دانش تربیت اخلاقی همچون مبانی، اهداف، اصول و یا روش‏ها بررسی شده باشد.

روش این پژوهش تفحص در تمام آثار تربیت اخلاقی است؛ اعم از آن‏که با عنوان مستقیم یا 

غیـر مسـتقیم بـه این مقوله پرداخته باشـند. نگارنده پس از ارائه فهرسـتی از آن‏هـا و تجمیع قریب 
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کرده  یابی  گـزارش و در نهایـت ارز کـه قرآن‏بنیان بودنـد را طبقه بنـدی،  بـه 200 اثـر ارزشـمند، آثـاری 

گزارش آن توصیفی - تحلیلی است. کتابخانه‏ای نگاشـته شده و  اسـت. این پژوهش به‏ صورت 

1. مفهوم شناسی
ی واژه‏هـای تربیـت اخلاقـی و  کاو گسـتره ایـن تحقیـق، لازم اسـت بـه وا بـرای مشـخص شـدن 

قرآن بنیـان پرداختـه شـود.

1، 1. تربیت اخلاقی
کـه در مفهوم تربیـت و اخلاق مندرج اسـت، بـرای تعریف تربیـت اخلاقی  بـر مبنـای شـرایطی 

لازم اسـت چنـد نکتـه مورد توجه باشـد. ایـن نـکات عبارت‏اند از: 

11 فراینـدی بـودن: تربیـت، مقولـه‏ای زمان‏بـر و فراینـدی اسـت و بـا امـر و نهـی ایجـاد نمی شـود. .

یه‏های او و یا تثبیت ارزشـی  که برای تغییر رو مربی با عنصری به نام انسـان در ارتباط اسـت 

درنهـادش، نیاز بـه فرایندی زمان‏بـر دارد. 

2 که وقتی 	.  راهکارمحـور: تربیـت بـه دنبـال ارائـه ی روش و راهـکار بـه متربی اسـت، به نحـوی 

ی و دسـتورالعمل آن را به دسـت  با ارزش یا ضد ارزش ممزوج می‏شـود، نحوه  ی پیاده سـاز

می دهد. 

3  وجـود مربـی و متربـی: قوام یک چیز به ارکان آن اسـت. در تربیت، وجـود مربی و متربی برای 	.

گاه مربی حقیقتـی جدا از متربی  که  گونـه‏ای  انتقـال مفاهیـم امری اجتناب ناپذیر اسـت؛ به‏ 

گاه این  کند، اما  که شـخص برای فرد یا افراد دیگری، نقـش مربی را ایفا  دارد؛ ماننـد مـواردی 

کـه مربـی و متربـی،  نقـش را یـک حقیقـت خارجیـه ایفـا می‏کنـد و ایـن امـر در مـواردی اسـت 

خود انسـان به تنهایی باشـد. این روایت شـریفه به هر دو قسـم اشـاره دارد:‏ »مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ 
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44 بسـنده نکـردن بـه ملـکات نفسـانی: بـا لحـاظ این کـه اخالق مشـتمل بـر ملـکات نفسـانی و .

کـرداری اسـت، در نتیجـه بایـد محـدود به ملکات نفسـانی نباشـد، وگرنـه امری  بایسـته‏های 

درونـی معرفـی می شـود. 

55 که لازم اسـت بـه عوامل توجه شـود، موانع نیز . توجـه بـه موانـع: در تعریـف این دانش هر مقدار 

حایـز اهمیت هسـتند؛ از ایـن رو تعریف از این مقوله نباید خالی باشـد. 

6  غایت داری: برای تکمیل تعریف در هر علمی باید به هدف و غایت آن اشاره شود و تربیت 	.
اخلاقی نیز خالی از این قاعده نیست. 

77 کـه بـه اقتضـای هـر سـنی دسـتورالعمل . عـدم محـدوده سـنی: تربیـت و اخالق امـری اسـت 

کـردن تعریف در محدوده ای  خـاص خـود را دارد، حتی دوران رشـد جنین؛ بنابراین محدود 

سـنی، امـری مورد مناقشـه اسـت. 

که بسیاری از شاخصه‏ها  که برای تربیت اخلاقی ارائه شده است، مشاهده می شود  یفی  در تعار

و ملاحظات پیش‏گفته در آن‏ها رعایت نشده است؛ زیرا:

− کیـد دارند؛ 	 کـرده‏ و تنهـا بر حیطـه ی‏ شـناختی تأ برخـی تربیـت اخلاقـی را بـه آمـوزش محـدود 

کـه مـدارس و دیگـر نهادهـای  ماننـد تعریـف تعلیـم و تربیـت اخلاقـی و ارزشـی بـه »آن‏چـه 

کمک به افراد، جهت تفکر پیرامون مسـائل مربوط به درست و نادرست امور و  آموزشـی برای 

کمک به آن‏ها جهت رفتار به روش و  در پی آن تمایل به سـمت خوب بودن اجتماعی و نیز 

منش اخلاقی و ارزشی انجام می‏دهند« )صانعی، 1378، ص15(، »آموزش اصول و ارزش‏های 

گرایش‏ها و فضیلت‏های اخلاقی است« )داودی، 1394، ج3، ص10( و »فراهم  اخلاقی و پرورش 

کار آمـدن وجدان  کـردن زمینـه بـرای واقعیـت یافتـن نیکـی طبیعـت انسـان، پیـدا شـدن و بـه 

که خود بتوانـد با تکیه بـر درونمایه‏های فطری خویـش، آن چه خیر و  گونه‏ای  اخلاقـی فـرد، بـه 

کند و آن چه ناپسـند و شـر اسـت، رفع نماید« )اخوی، 1390، ص 56(. کشـف  فضیلت اسـت، 

− یف: 	 برخی دیگر تربیت اخلاقی ‏را محدود به بازه ی خاصی از عمر دانسته‏اند؛ مانند این تعار

کودک بر اسـاس اصول اخلاقی، از راه ایجاد احساس  »تربیت اخلاقی اسالمی یعنی پرورش 

که پذیرای خوبی‏ها و طردکننده بدی‏ها باشد« )یالجن به نقل ازداودی،  گونه‏ای  بصیرت اخلاقی به 
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که باید طفل  1423ق، ج3، ص10( و »مجموعه‏ای از اصول و فضایل رفتاری و وجدانی است 

کند و به آن‏ها عادت نماید« )علوان به نقل ازداودی، 1423ق، ج3، ص10(. آن‏ها را بپذیرد وکسب 

− عـده‏ای دیگـر از پژوهشـگران ایـن عرصـه، تربیـت اخلاقـی را بـه تحصیـل برخـی صفـات 	

یـف: »تربیـت اخلاقـی ناظـر بـر پـرورش اسـتعدادهای  محـدود دانسـته‏اند؛ همچـون ایـن تعار

کـه مشـتمل بـر اصالح درون و تهذیـب نفـس می باشـد و مقـدم بـر  روحـی و اخلاقـی اسـت 

گیـری و شـناختن و شناسـاندن  آموزش هـای فکـری اسـت« )سـادات، 1393 ، ص24(، »فرا

کارهـا و  کار بسـتن سـاز و  ی آوردن بـه فضایـل و بـه  فضایـل و رذایـل و ایجـاد زمینـه بـرای رو

شـیوه‏های ایجاد و تثبیت فضایل و نیز زایل سـاختن رذایل به منظور دسـتیابی به سـعادت 

کار بسـتن ربوبیـت خـدای  کمـال جاودانـه« )بهشـتی، 1394 ، ج5، ص117( و »شـناختن و بـه   و 

یگانـه بـه وسـیله اصـول و روش‏های معین و آمـوزش‏ آن‏ها توسـط مربی به ‏منظور زمینه‏سـازی 

ی بـه وضـع تثبیـت  گرایش‏هـا و صفـات اخلاقـی متربـی و رسـاندن و کمال بخشـی بـه  بـرای 

کرمـی، رسـاله دکتـری( کـه در ایـن  شـده روحـی و پیراسـتن )تزکیـه( موانـع و آفت‏هـای آن« )ا

تعریـف آخـر از جهـت ابـزار و راه وصـول بـه تربیـت اخلاقـی نیـز محدودیتـی مشـاهده می‏شـود 

کمال بخشـی بـه صفـات را شـناختن و بـه ‏کار بسـتن ربوبیـت خـدا معرفـی می‏کنـد. و ابـزار 

− یـف محـدود بـه تخلـق بـه صفـات الهـی شـده‏اند؛ ماننـد »شـیوه‏های خـاص 	 برخـی از تعار

گرایش‏هـای اخلاقی متربـی در جهت  ارائـه شـده در قـرآن جهـت پروراندن اسـتعدادها، قـوا و 

شـناخت عمیق اسـماء و صفات خدا و آراسته شـدن به صفات و اخلاق خدایی در حدی 

که نتیجه آن رسـیدن به نفـس مطمئنه، تحقق خلافـت الهی و قرب به  کـه مقدور بشـر اسـت 

خداسـت« )فیروزمهر، 1393 ، ص26(. 

− گفته شـده وجود دارد این‏ اسـت 	 یف  یف، همچون تعار که در بسـیاری از تعار دیگر اشـکالی 

کـه بـه فراینـد، توجـه نکرده‏انـد؛ ماننـد: »چگونگی بـه ‏کارگیری و پـرورش اسـتعدادهای درونی 

کردن ظرفیت‏‏های اخلاقی(  انسـان جهت رشـد و تثبیت صفات پسندیده اخلاقی )شـکوفا 

کـه ایـن  بـه منظـور انجـام رفتـار پسـندیده اخلاقـی و دوری از رذایـل اخلاقـی اسـت بـه طـوری 

ویژگی‏هـا برای انسـان بـه ‏صورت ملکـه درآید« )دیلمـی و دیگـران، 1380، ص19(. 
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یـف زیـر هرچنـد بسـیاری از شـاخصه‏های تعریـف تربیـت اخلاقـی مراعـات شـده ‏اسـت،  در تعار

امـا شـامل تربیـت نفـس نشـده اند:

− کارگیری شـیوه‏هایی برای رشـد و شکوفاسـازی 	 »فراینـدی زمینه‏سـاز و هدفمنـد در جهت به 

قـوای درونـی، تقویـت و ایجـاد صفـات، رفتارهـا و آداب اخلاقـی و اصلاحـی و از بیـن بـردن 

صفات و رفتارهای ناپسند است« )احمدی فر، 1396 ، ص36 ( و یا »فرایند زمینه‏سازی، معرفی 

و به‏کارگیـری راه‏کارهـای شـناختی، انگیزشـی و عملـی، و از طرفـی دیگـر از میـان بـردن موانـع 

کمال  آن‏هـا بـه منظـور تزکیـه نفس انسـانی )رشـد وشـکوفایی آن( بـا هدف نیـل به سـعادت و 

کـه بـا اسـتمداد از الطاف الهـی، انبیـاء و امامـان معصـوم؟عهم؟ و مربیـان ربانی  انسـانی اسـت 

انجـام می‏شـود« )فقیهـی، 1393، ص82(. 

که ذکر آن‏ها ضرورتی ندارد؛ مانند حیطه‏های مختلف، شیوه‏ها  در تعریف آخر‏، نکاتی مطرح شده 

که پس از رسیدن به هدف تربیت اخلاقی مد نظر است. اما به نظر می‏رسد این  و یا هدف دومی 

ک‏هـای پیش‏گفتـه را دارد: »فراینـد زمینه‏سـازی و به‏کارگیـری شـیوه‏هایی جهـت  تعریـف تمـام ملا

شکوفاسـازی، تقویـت و ایجـاد صفات، رفتارهـا و آداب اخلاقی و اصلاح و از بیـن بردن صفات‏، 

رفتارها و آداب غیر اخلاقی در خود انسان یا دیگری است« )همت‏بناری، 1379، ص178(. 

کـه مربـی تالش  از منظـر ایـن نوشـتار، تعریـف مختـار بـه ایـن شـرح اسـت: فراینـد هدفمنـدی 

می‏کنـد تـا بـه وسـیله شـیوه های مختلـف عوامـل زمینه‏سـاز و رفع موانـع را بـرای وصول بـه ملکات 

کنیـم، تفاوتی  گـر اضافـه  کـردار بایسـته بـه متربـی انجـام دهـد )بحـث خـود و دیگـری را ا اخلاقـی و 

بـا قبلی نـدارد(.

که مربی با متربی در ضمن مراحلی طی می‏کند. پس فرایند،  منظور از فرایند، مسـیری اسـت 

که در سه ساحتِ شناختی،  کلی به روش‏ها داشته و منظور از شیوه، خرده رو‏ش‏هایی است  نگاه 

عاطفـی و رفتـاری مورد اسـتفاده قرار می‏گیرد. بنابراین، شـیوه‏ها شـامل همه سـاحت‏های تربیتی 

خواهد شـد. از سـوی دیگر، این تعریف هم شـامل صفات و ملکات درونی و هم رفتار و برون‏داد 

خارجـی آن‏هاسـت، همچنیـن بـه رفع موانع و صفات ضد اخلاقی تصریح شـده ‏اسـت ‏که شـامل 

تربیت خود انسـان نیز می‏شود.
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1. 2. قرآن‏بنیان
یشـه )ب ن ی( مصـدر و بـه معنى بنا سـاختن اسـت‏ )راغـب، 1416ق، ص147( و  بنیـان از ر

بـا معنـای شـالوده، اسـاس، بـن، پایه، پی و منـاط مترادف اسـت )فرهنـگ دهخـدا، ذیل مـاده بنیان(. 

کـه مفهومـی نوپدیـد در میـان  وقتـی قـرآن بـا واژه بنیـان ترکیـب می شـود، بـه اصطلاحـی اشـاره دارد 

کار رفته اسـت، ولـی حدود آن  یاد به  دانشـمندان قرآنـی متبـادر می سـازد. هر چنـد این اصطالح ز

در هیـچ نگاشـته ای درسـت تبییـن نشـده اسـت. اولویت دهـی قـرآن بـر دیگـر منابع، وجه مشـترک 

گاهی  که بعد قرآنی موضوع، اسـاس و شـالوده باشد.  همه محققان در این حوزه اسـت، به نحوی 

گرفتـه و حدیـث در عـرض قرآن کریـم بـه عنـوان منبعی  تعبیـر قرآن بنیـان، معنـای وسـیعی بـه خـود 

که دغدغـه اسلامی سـازی موضوع دیده می شـود  مسـتقل تلقـی می شـود. بـه طور عمـده در آثـاری 

گاهـی آن قـدر  چنیـن نقشـی بـه حدیـث داده شـده، حـال آن کـه اسالم اعـم از قرآن مجیـد اسـت. 

کـه حتـی حدیـث بـه عنـوان مفسـر و شـارح قـرآن، نقشـی بـرای آن  مقولـه ی قرآن بنیـان ضیـق شـده 

ایفـاد نگشـته اسـت؛ حـال آن کـه شـالوده و اسـاس بـودن قـرآن، منافاتـی بـا شـارح بـودن ایـن بنیـان 

گاه مفصل تـر قرآن کریـم می شـود. بـر اسـاس مطالب  نـدارد، بلکـه سـبب فهـم دقیق تـر و عمیق تـر و 

یـت در آن اسـت و روایـات و عقـل  پیش گفتـه، مـراد از قرآن بنیـان در موضوعـی، منبعیـت و محور

مصباحی)عقلـه مدرکـه(، نقـش ابـزار فهـم نقـل و عقـل را ایفـا می کننـد و این برداشـت هم راسـتا با 

لغـت بنیـان و بـه واقـع نزدیک تر اسـت.

2. جدول آثار تربیت اخلاقی قرآن بنیان 
کـه در زمینـه تربیـت اخلاقـی نگاشـته شـده اند بـه میـزان متفـاوت از قرآن کریـم بهـره  آثـاری 

که بیشـترین بهـره را از قرآن کریم برده‏انـد در جدول زیر معرفی شـده اند،  برده‏انـد. برخـی از ایـن آثـار 

کـه بـا تعریـف ارائـه شـده‏ در ایـن  یابـی خواهنـد شـد  گـزارش و ارز امـا تنهـا آثـاری بـه طـور تفصیلـی 

نوشـته، قرآن‏بنیـان محسـوب شـوند.
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گسترهنوع اثرمؤلفنام اثرردیف

شامل مبانی، اهداف، اصول، روش‏هاکتابمحمد مهدی فیروزمهرتربیت اخلاقی با نگاهی قرآنی1

شامل روش‏ها از دیدگاه علامه‏ کتابسید احمد فقیهیروش‏های تربیت اخلاقی در المیزان2
طباطبایی

محمد تقی رهبر و اخلاق و تربیت اسلامی3
محمدحسن رحیمیان

کید بر استفاده از قرآن، اعم از کتاب تأ
تربیت اخلاقی

مبانی و شیوه‏های تربیت اخلاقی در 4
قرآن کریم از دیدگاه علامه طباطبایی

کبیری، حسن  ینب  ز
معلمی

مبانی، اهداف، اصول و روش‏هامقاله

روش‏های اصلاحی در تربیت 5
کریم اخلاقی قرآن 

مصطفی احمدی فر، 
دادمحمد امیری

برخی از روش‏های تربیت اخلاقیمقاله

روش های تربیت اخلاقی از دیدگاه 6
اسلام

بخشی از روش‏های ذکر شده را مقالهاصغر اخوی
گرفته ‏است. از قرآن 

اصول تربیت اخلاقی از منظر 7
یکردی تطبیقی اسلام، رو

بخشی از اصول ذکر شده را از قرآن مقالهبهروز رفیعی
گرفته است.

تربیت اخلاقی و ضرورت نگاهی 8
دوباره به آن

در بخشی از مفهوم شناسی از آیات مقالهعلی همت بناری
قرآن بهره برده ‏است

در تکاپوی رسیدن به مدلی از 9
تربیت اخلاقی در اسلام

برخی از عوامل مؤثر بر تربیت اخلاقی مقالهعباس علی شاملی
کرده ‏است. را در قرآن دنبال 

فرایند تربیت اخلاقی انسان در قرآن 10
با نگاه به ترتیب نزول سور و آیات

کرمی کشف فرایند تربیت اخلاقی با پایان نامهایوب ا
کردن روش‏های تربیت  دنبال 

به ترتیب نزول سوره‏ها

بررسی شیوه های تربیت اخلاقی 11
قرآن در بعد شناختی)بینشی(

جابر میر، محمد تقی 
رفعت نژاد

شیوه های شناختی تربیت اخلاقیمقاله

روش های مشترک تربیت اخلاقی 12
در قرآن و نامه 31 نهج البلاغه

همایون رستمی، سعید 
بهشتی، محسن امینی

کات تربیت اخلاقی در قرآن و مقاله اشترا
نامه 31 نهج البلاغه
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کتاب‏ها  3. ارزیابی 
یابی آن ها به شرح زیر است: کتب تربیت اخلاقی و ارز بررسی مهم ترین 

3، 1. تربیت اخلاقی با نگاهی قرآنی )محمد مهدی فیروزمهر(
کتـاب در پنـج فصـل بـه بررسـی مبانـی، اهـداف، اصـول و روش‏هـای تربیـت اخلاقـی در  ایـن 

کلیات بحث اسـت، تعریف تربیت اخلاقی را بیان  که شـامل  قرآن پرداخته ‏اسـت. در فصل اول 

کـه موضـوع تربیـت اخلاقـی بـه طـور مسـتقیم از قـرآن، قابل اسـتخراج  می کنـد و بـر ایـن بـاور اسـت 

که  اسـت. نویسـنده در فصـل دوم بـه پنـج مبنای تربیـت اخلاقـی از منظـر قرآن کریم اشـاره می‏کند 

گـون در انسـان، اسـتعداد خلافـت الهـی، معرفـت و ایمـان بـه  گونا شـامل وجـود قـوا وگرایش‏هـای 

خـدا، تأثیـر نیـت و عمل در تحقـق اخلاق و نقش شـریعت الهی در تحقق اخلاق می شـود. فصل 

کـه اهـداف را بـه دو نـوع  کتـاب بـه اهـداف تربیـت اخلاقـی قرآن بنیـان اختصـاص دارد  سـوم ایـن 

که اهـداف میانی، شـامل پرورش  اهـداف میانـی و غایـی تقسـیم می‏کنـد. نویسـنده بیان می کنـد 

حس فضیلت‏خواهی و به‏ فعلیت رساندن آن، پرورش تفکر و تعقل اخلاقی، تسلط بر نفس اماره 

و رسـیدن بـه نفـس مطمئنـه و هـدف غایـی تربیـت اخلاقـی در قـرآن همـان تحقـق خلافـت الهـی 

که شـامل تقویت  کتاب به اصول تربیت اخلاقی در قرآن کریم می پردازد  اسـت. فصل چهارم این 

کمال‏جویـی همراه بـا تبیین  گرایـش ربانـی و رحمانـی نفـس، تعـادل، مراقبـت، جهت‏دهـی حـس 

کمـال، بسـط و اشـتداد ایمـان، اصالح ظاهـر و باطن و تقید به شـریعت اسـت و  مصادیـق واقعـی 

که به شـرح زیر اسـت: فصـل پنجـم روش‏هـای تربیـت اخلاقـی از منظـر قرآن کریـم را بیـان می کنـد 

_	 روش‏های زمینه‏سـاز: پرهیز دادن متربی از محیط‏های ناسـالم، معاشـرت با صاحبان رذایل 

و دوستان ناسالم و تلقین.

_	 گاهـی و بصیـرت اخلاقـی: تالوت آیات قرآن کریم و آشـنایی بـا معـارف آن، تعلیم و  پـرورش آ

تعلـم معـارف و حکمت‏هـای قرآنـی و پرورش تفکـر اخلاقی.

_	 پرورش تفکر اخلاقی: طرح سؤال، تشویق به تفکر در مسائل اخلاقی و استفاده از دلیل و برهان.

_	 گرایش‏ها و عادت‏های مطلوب اخلاقی: توجه دادن متربی به خودشناسی، تحریک  پرورش 
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کمال‏جویـی نفـس، تحریـک انگیزه‏هـای ایمانی، ارائـه الگو، ترغیـب و ترهیب،  بعـد ربانـی و 

امـر به فضیلت‏ها و نهـی از رذیلت‏ها.

_	 اصالح رذایـل: تذکـر، بیـان عواقب رذایل، وعـده پاداش، ایجاد فشـار اجتماعـی و دعوت به 

توبه و اسـتغفار.

نویسـنده مؤثرتریـن روش تربیـت اخلاقی از منظـر قرآن کریم را تعلیم معـارف و حکمت‏های قرآنی، 

توجـه دادن به خودشناسـی و پرورش عشـق توحیدی می داند )فیروزمهـر، 1393، ص382(.

یـف در نوع  کتاب بـه ‏دلیل بیـان مبانـی، اصـول، اهـداف، روش‏هـا و تعار بـه نظـر می رسـد ایـن 

کامل‏تریـن اثـر قرآن‏بنیـان در ایـن موضـوع اسـت، هرچنـد بـه تعریف تربیـت اخلاقـی در این  خـود، 

کتاب تربیت  کتاب خود را متاثـر از  که عنوان شـد. نویسـنده در مقدمه،  اثـر، نقدهایی وارد اسـت 

کتاب بر اسـاس  اخلاقـی دکتـر داودی دانسـته اسـت )فیروزمهـر، 1393، ص16(، حـال آن کـه ایـن 

کتاب دکتر داوودی، ضمن این که نوآوری نوشتار  گردآوری شده است و با محور قرار دادن  سنت 

کتـاب تربیـت اخلاقی از  گرفتـه شـده اسـت، در عمـل نویسـنده اقـدام بـه شـاهدیابی عناویـن  ی  و

کرد این دیدگاه، تمام نمایی قرآن اسـت.  آیات قرآن کریم کرده اسـت و نمی توان اطمینان حاصل 

3، 2. روش‏های تربیت اخلاقی در المیزان )سید احمد فقیهی(
کتاب دارای 6 فصل است و نگاه المیزان به روش‏های تربیت اخلاقی را ترسیم می کند.  این 

کتاب نیز بـه تأثیر از منبع  کـه منبع اصلی تفسـیر المیزان، قرآن کریم اسـت، از ایـن رو این  از آن جـا 

کتاب، تربیت اخلاقی شامل ملکات،  اصلی، قرآن بنیان بوده و به توصیف آن می پردازد. در این 

حـالات و رفتارهـای ارزشـمند انسـانی اسـت و تمحـض تربیـت اخلاقـی در ملـکات نفسـانی را 

کـه روش‏هـای تربیـت اخلاقـی در سـه سـاحتِ  ناصحیـح می‏شـمارد. نویسـنده بـر ایـن بـاور اسـت 

گرایشـی و عملی، دسـته‏بندی می‏شـود و هر سـه قسـم نیز شـامل روش‏های زمینه‏سـاز،  شـناختی، 

ایجابی و رفع موانع است؛ بر این اساس، فصل چهارم به روش‏هایی در بُعد شناخت اختصاص 

که شـامل روش‏های زمینه‏سـاز در بعد شـناخت، روش‏های ایجابی در بُعد شناخت و موانع  دارد 

شـناخت می شـود. فصـل پنجـم بـه روش‏هـای تربیـت اخلاقـی در بُعـد میـل و انگیـزه اختصـاص 
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کـه بعـد از ذکـر روش‏هـای زمینه سـاز و بیـان نقـش علـم در میـل انسـان، روش‏هـای ایجابـی  یافتـه 

مثـل انـذار و تبشـیر را بیان می‏کند و سـپس موانع شـکوفایی میـل و انگیزه‏ را مطـرح می کند. فصل 

ششـم روش‏هـای تربیـت اخلاقـی در بُعـد عمـل را بیـان می کنـد و تربیـت اخلاقـی را هدفـی میانـی 

بـرای قرب الهـی عنـوان می کند.

کـه ناشـی از نـگاه دقیـق و عالمانـه علامـه طباطبایـی در  کتـاب عالوه بـر غنـای علمـی  ایـن 

تفسـیر المیـزان اسـت، تقسـیم‏بندی مناسـبی از حیـث روش‏هـای تربیـت اخلاقـی دارد و بـا شـیوه‏ 

دسـته‏بندی سـه‏گانه‏، سـاختار مناسـبی را به خواننده ارائه می‏دهد، هرچند از جهت حیطه‏های 

دانشـی بـه روش‏هـا و از جهـت منابـع بـه دیـدگاه علامـه در المیـزان محدود شـده ‏اسـت.

4. مقالات
یم. یابی آن ها می پرداز در این بخش به معرفی مقالات برگزیده ی علم تربیت اخلاق و ارز

4، 1. »مبانـی و شـیوه‏های تربیـت اخلاقـی در قرآن کریـم از دیـدگاه علامـه طباطبایـی« 
کبیـری و حسـن معلمـی( )زینـب 

کـه منبـع  ایـن مقالـه از سـویی جـزو مقـالات دیدگاه محـور بـه ‏شـمار می‏آیـد، امـا از آن‏جـا 

اسـتخراج ایـن مطالـب، قرآن کریـم اسـت، در حیطـه قرآن بنیـان بررسـی می شـود. نویسـنده پـس 

از دسـته بندی مبانـی تربیتـی بـه سـه دسـته ی علمـی، فلسـفی و دینـی بـه سـراغ مبانـی تربیـت 

که شـامل توحیـد -به ‏عنوان  اخلاقـی در قرآن کریـم رفتـه و پنـج مبنـا را بـرای آن ها معرفـی می‏کند 

محـور بقیـه مبانـی-، پذیرش فطریات در انسـان، هدفدار بودن انسـان، اختیـار و معرفت پذیری 

انسـان می شـود.

ی و روش‏هـای  ی، دیگرسـاز نویسـنده روش‏هـای تربیـت اخلاقـی را بـه سـه دسـته خودسـاز

مشـترک تقسـیم می کنـد و سـپس روش‏هـای مشـترک را این چنیـن می‏شـمارد: حـب عبـودی، 

ی بـا بیـان داسـتان و مثـال، وعـده بهشـت و جهنـم، پرسـش و  موعظـه و نصیحـت، الگوسـاز

پاسـخ، امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر و ابتال. همچنیـن در بیـان اصـول تربیت اخلاقـی به اصل  
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یـج، اسـتمرار و مداومـت، رعایـت تفاوت‏هـای فـردی، رعایـت اعتـدال  سـهل‏گیری و مـدارا، تدر

و پرهیـز از تحقیـر نیـز اشـاره می‏کنـد.

ایـن مقالـه از جهـت حیطه‏هـای دانشـی تنهـا بـه بیـان مبانـی و شـیوه‏های تربیـت اخلاقـی و از 

که  جهـت منابـع بـه دیـدگاه علامـه در المیزان محدود شـده ‏اسـت. از طرف دیگـر، برخالف نامی 

که مسـتندی از دیـدگاه علامه  بـرای این اثر برگزیده شـده اسـت، در برخی موارد مشـاهده می شـود 

کتفـا شـده و یـا آیـه همـراه بـا عبارتـی از دیگـر  ارائـه نمی‏شـود، بلکـه تنهـا بـه ذکـر آیـه‏ای از قرآن کریـم ا

متفکران، مسـتند شـده‏ است؛ مانند مبنای اختیار و یا شـیوه‏های پرسش و پاسخ، امر به معروف 

و نهـی از منکـر و ابتلا.

کریم« )مصطفی احمدی فر و دادمحمد امیری( 4، 2. »روش‏های اصلاحی در تربیت اخلاقی قرآن 
کـه شـامل روش هـای  ایـن مقالـه پـس از نقـل دسـته‏بندی‏های مختلـف روش‏هـای تربیتـی 

شناختی، عاطفی، رفتاری، آموزشی و پرورشی، ایجادی و اصلاحی و بازدارنده می‏شود، موضوع 

یشه‏شناسـی  کـرده اسـت. نویسـنده ضمـن تعریـف روش، بـه ر را منحصـر در روش‏هـای اصلاحـی 

واژه ی تربیت پرداخته و تربیت اخلاقی را تعریف می‏کند و سپس به بیان چهار روش تذکر، انذار، 

کـه از روش‏هـای حـذف و اصالح رذایـل اخلاقـی در قرآن کریم اسـت، می پردازد. تنبیـه و تغافـل 

یشـه‏یابی  ایـن مقالـه در قسـمت مفاهیـم بـه خوبـی نگاشـته شـده اسـت. نویسـنده پـس از ر

کلیدواژه‏هـا بـه خصـوص تربیـت اخلاقـی، چندیـن تعریـف ارائـه  اصطلاحـات، بـرای هرکـدام از 

داده اسـت و ضمـن نقـد آن‏هـا، تعریـف مختـار را ارائـه می‏دهـد، هرچنـد در حیطـه دانـش تربیـت 

اخلاقـی، محدود به روش‏ها، آن ‏هم از نوع اصلاحی شـده ‏اسـت. نگارنـده برای چهار روش مطرح 

که خـود نقطه قوتی بـرای این مقاله اسـت،  کرده ‏اسـت  شـد‏ه بـه‏ آیـات متعـدد قرآن کریـم استشـهاد 

امـا بـرای اثبـات تأثیـر ایـن روش در تربیـت، نـه بـه قرآن کریـم، بلکـه بـه آثـار و نظـرات اندیشـمندان 

کـه ایـن امـر از مـوارد  کـرده ‏اسـت و از قرآن کریـم بـرای آن مسـتندی ذکـر نمی‏کنـد  ایـن حـوزه اسـتناد 

ضعـف ایـن اثر اسـت.
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4، 3. »بررسـی شـیوه های تربیـت اخلاقـی قـرآن در بُعـد شناختی)بینشـی(« )جابـر میـر و 
محمد تقـی رفعـت نـژاد(

نویسـنده ی ایـن مقالـه تربیـت اخلاقـی را این گونـه تعریـف می کنـد: »فرآینـد زمینه سـازی و بـه 

کار بردن  کارگیـری شـیوه هایی جهـت ایجـاد و تقویـت صفـات و رفتارهای اخلاقـی؛ همچنین بـه 

این شـیوه ها برای اصلاح و از بین بردن صفات، رفتار و آداب غیر اخلاقی انسـان«. ایشـان عنوان 

کـه مسـئله مهـم در ایـن تعریـف رسـیدن بـه ایـن اهـداف اسـت و محوری ترین بحـث آن،  می کنـد 

کارگیـری شـیوه ها جهت رسـیدن به اهـداف والای تربیت اسـت.  اسـتفاده و بـه 

گون  گونا گاهی عمیق نسبت به مسائل  که بینش و آ گزاره های قرآنی  کلی، آن دسته از  به طور 

دینـی از قبیـل مبـدأ، معـاد، حقیقـت دنیـا و حقیقت انسـان را در افراد ایجـاد می کنـد و از این راه، 

تحـول درونـی در انسـان بـه وجـود مـی آورد تـا زمینـه بـرای تغییـر رفتـار بیرونـی انسـان فراهـم شـود را 

کتاب آسمانی در این بُعد چندین  می توان شیوه ی شناختی در تربیت اخلاقی قرآن کریم نامید. 

که عبارت انـد از عبرت آموزی، تفکـر، یاد مرگ  کار برده اسـت  روش جهـت تربیـت اخلاق بشـر بـه 

و معـاد، اعطـای بینـش و حکمـت. ایشـان همچنیـن در پایان مقاله بـه موارد دیگـری مانند علم و 

گذرا اشـاره می کند. معرفت آمـوزی، تلقیـن، تعقـل  و دعـوت به ایمان به صـورت 

که برخی از آن ها به عنوان ابزار شناخت  نویسنده مواردی را شیوه ی شناخت معرفی می کند 

محسـوب می شـوند؛ ماننـد بینش، تعقـل و علم آموزی. این مـوارد جامع نیسـتند از جمله مواردی 

مثل معلم و تعلیم دهنده، ارسـال رسـل و والدین، قرآن، وحی و الهامات درونی، ایمان به غیب، 

کـه از شـیوه های اصلـی هـم بـه شـمار می رونـد و معیـاری بـرای انتخـاب ایـن مـوارد  هدایـت و ... 

بـه عنوان شـیوه شـناخت مطرح نشـده اسـت. موارد ذکر شـده بـه عنوان شـیوه شـناختی می توانند 

گرایشـی نیز باشـند؛ بـرای مثـال روش های تربیـت اخلاقی از  بـه عنـوان مقسـم های شـیوه رفتاری و 

طریـق یـاد مـرگ هـم صـورت می گیـرد یـا در رفتـار، عبـرت همـان پنـد و نصیحـت در شـیوه رفتاری 

می توانـد عنوان شـود.

کـه نویسـنده ایـن چهـار مرحلـه را شـیوه شـناختی  از دیگـر مـوارد قابـل نقـد ایـن اثـر آن اسـت 

که آیـا تربیت و  کـه باعـث تربیـت اخلاقـی می شـود. در این جـا این سـوال مطرح می شـود  می نامـد 
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اخالق باعـث شـناخت صحیح و رسـیدن به حمکت اسـت یـا حکمت باعث تربیـت و اصلاح 

می شود، چنانکه حدیث می فرماید: »من اخلص لله اربعین ...«)مجلسی،1403ق، باب54(. آیا اول 

گیرد بعد شـناخت.  کامل شـود بعد رفتار اصلاح شـود یا اول اصالح رفتار صورت  شـناخت بایـد 

ایـن مسـئله معرکـه آراسـت؛ برخـی هـر دو را در راسـتای هم عنـوان می کننـد و ترتیبی بـرای آن قائل 

کـه تـا شـناخت صحیـح نباشـد، اصالح رفتاری  کـه نویسـنده بیـان می کنـد  نیسـتند، در صورتـی 

گرفـت؛ حـال آن کـه بصیـرت و حکمـت بـا اصالح رفتـار بـه انسـان عطـا مـی  هـم صـورت نخواهـد 

کامل نیسـت و فقط به شـیوه هایی از تربیت  شـود )جابرمیـر و دیگـران، 1395، ص4(. ایـن اثـر جامـع و 

اخلاقـی در بُعد شـناخت پرداخته اسـت.

4، 4. »روش های مشترک تربیت اخلاقی در قرآن و نامه 31 نهج البلاغه« )همایون رستمی، 
سعید بهشتی و محسن ایمانی نایینی (

کارگیری شـیوه هایی برای  منظـور از تربیـت اخلاقـی در ایـن پژوهـش فرایند زمینه سـازی و بـه 

شکوفاسـازی، تقویت و ایجاد صفات، رفتارها، آداب و فضیلت های اخلاقی در افراد و اصلاح 

و از بیـن بـردن صفـات، رفتارهـا، آداب غیـر اخلاقـی و رذیلت هـا در انسـان بـا الهـام از آموزه هـای 

مشـترک قـرآن و نامه 31 نهج البلاغه اسـت. نویسـنده روش های مشـترک تربیـت اخلاقی در قرآن 

و نهـج البلاغـه را روش موعظـه، ارائـه الگـو، محبـت، عبرت آمـوزی، توبـه، مراقبـه و محاسـبه نـام 

برده اسـت.

در ایـن اثـر بـه دلیـل پرداختـن بـه وجـوه مشـترک بیـن قـرآن و نامـه 31 نهـج البلاغـه، روش هـای 

تربیـت اخلاقـی به دسـت آمده از قرآن جامع نیسـتند. نویسـنده بـه مبانی و اصـول تربیت اخلاقی 

گرایشی و رفتاری هم مشخص نیست. نپرداخته است و در بحث روش ها، روش های شناختی، 

5. پایان‏نامه‏ها
یابی مهم ترین پایان نامه هـا در زمینه ی تربیت اخلاقی پرداخته   در ایـن بخش بـه معرفی و ارز

می شود.
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کرمی( 5، 1. فرایند تربیت اخلاقی انسان در قرآن با نگاه به ترتیب نزول سور و آیات )ایوب ا
گرایش منابع اسلامی دانشگاه فردوسی  این اثر، رساله دکتری رشته مدرسی معارف اسلامی، 

کشـف فرایند تربیت اخلاقی در قرآن به صورت نظام‏مند اسـت  مشـهد اسـت. نویسـنده به دنبال 

کشـف ایـن فراینـد را بررسـی سـوره‏های قرآن بـه ترتیب نزول دانسـته ‏اسـت. برای بررسـی  و تنهـا راه 

این موضوع، ابتدا به بحث قابل اطمینان بودن ترتیب نزول قرآن پرداخته اسـت. سـپس حجیت 

کرده و مراحل فرایند تربیتی قرآن را از ترتیب نزول قابل اسـتخراج  فهم ترتیب نزولی قرآن را بررسـی 

یجـی، جامعیت  ی قـرآن را بـا توجـه به مبانی بیـان بـودن و واقع‏گرایی تربیتـی، نزول تدر می‏دانـد. و

محتوایـی و روشـی و حکمـت ترتیـب نزولـی، دارای نظـام‏واره و فراینـد تربیـت اخلاقـی می‏دانـد. 

کنونـی قرآن را اجتهـادی و ترتیب  که ترتیب  نگارنـده بنـا بـه دلایل و شـواهد موجود، معتقد اسـت 

کـه ترتیـب نـزول دارای حکمت اسـت؛ بـه‏ همیـن دلیل فهم  نـزول را توقیفـی اسـت و بیـان می کنـد 

ترتیـب نزولی قرآن همیشـه حجت بـوده و روایی دارد.

گرایشی‏شـناختی )بـه  در ایـن پژوهـش، تربیـت اخلاقـی در فراینـد قرآنـی از اصالح زمینـه 

‏صـورت ترکیبـی( آغـاز و بـا طـی مراحـل جزیی تـر دربـاره انسـان )بـه ‏مثابـه مربـی و متربـی(، مبـدأ 

و معـاد ادامـه می‏یابـد. در مرحلـه بعـد مفاهیـم انسان شناسـانه، اوصـاف و ویژگی‏هـای انسـان، 

گام‏هایـی منظـم و معیـن ناظـر بـه مبانـی،  جهـان، حیـات و نظایـر این‏هـا )توحیـد صفاتـی( بـا 

کامل‏تـر می‏شـود و در مرحلـه آخـر بـا ارتقـای  اصـول، روش‏هـا و اهـداف تربیتـی، توسـعه یافتـه و 

کـه مرحلـه توحیـد  ی و پذیـرش ولایـت‏ )عملـی و اجتماعـی( خداونـد  عملـی، تکلیف‏محـور

افعالـی و توحیـد درعبودیـت اسـت بـه بـار می‏نشـیند. نویسـنده در مقدمـه پایان‏نامـه بـه مبـادی 

ی و  بحـث شـامل بیـان مسـئله، موضوع، سـؤالات، فرضیه‏هـا، اهداف، اهمیـت، پیشـینه، نوآور

ن اولیـه و دوران معاصر  ... می‏پـردازد. او پیشـینه آثـار تربیـت اخلاقـی را در دو بـازه ی زمانـی قـرو

ن اولیـه، مباحـث تربیت اخلاقـی بیشـتر به صورت نقـل روایت  بررسـی می‏کنـد. بـه ‏نظـر او در قـرو

بـود، امـا در دوران معاصـر ایـن آثـار بـه چهـار دسـته قابـل تقسـیم اسـت: 1. پژوهش‏هـای تطبیقی 

بیـن داده‏هـای قرآنـی بـا دسـت‏آوردهای علـوم تربیتـی 2. طبقه بنـدی آیـات تربیتی قـرآن به روش 

یکرد روان‏شناسـی و علـوم تربیتی  ن رعایت مرزهـای مفهومـی تربیت 3. رو تفسـیر موضوعـی بـدو
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بـه قـرآن و قـرار دادن پاسـخ‏های محتمل در برابـر مفاهیم تربیتی 4. تفسـیر ترتیبی بـه ترتیب نزول 

یکـرد تفسـیر بـه ترتیـب نزول  ی رو کرده‏انـد. و کـه تربیـت قـرآن را بـه مراحـل اصلـی و فرعـی تقسـیم 

کـه نویسـندگان ایـن آثـار، تربیـت را بـه معنـای عـام آن لحـاظ  را می‏پسـندد، امـا معتقـد اسـت 

کرده‏انـد نـه تربیـت اخلاقـی انسـان.

کلیات بحث می‏پردازد. از نگاه نویسـنده، تربیت اخلاقی چنین  فصـل اول ایـن پایان نامه به 

تعریـف می‏شـود: »شـناختن و بـه ‏کار بسـتن ربوبیـت خـدای یگانـه بـه وسـیله اصـول و روش‏هـای 

گرایش‏هـا و  کمال بخشـی بـه  معیـن و آمـوزش‏ آن‏هـا توسـط مربـی بـه‏ منظـور زمینه‏سـازی بـرای 

ی بـه وضـع تثبیـت شـده روحـی و پیراسـتن )تزکیـه( موانـع و  صفـات اخلاقـی متربـی و رسـاندن و

آفت‏هـای آن«. در فصـل دوم بـه طـرح و بررسـی پیش‏فرض‏هـای مسـئله، یعنـی ترتیـب نزول اشـاره 

کـرده و از آیات قـرآن برای نزول  یجی را بررسـی  شـده اسـت. نگارنـده، حکمـت و اصالت نزول تدر

کـرده‏ اسـت: 1. تثبیـت قلـب پیامبـر؟ص؟ 2. درک بهتـر قـرآن از  یجـی قـرآن، دو حکمـت مطـرح  تدر

گیـری و جامعیـت روشـی و محتوایـی قرآن  سـوی مـردم و اثرگـذاری افزون‏تـر بـر ایشـان. سـپس از فرا

کید  نسـبت بـه امر تربیت اخلاقی انسـان دفاع می‏کنـد. اصالت تربیتی قـرآن را پذیرفته و ضمن تأ

بـر توقیفـی بـودن ترتیب نـزول، ترتیب مصحـف را حاصل اجتهـاد اصحاب می‏دانـد. او هم‏چنین 

که بـه نقل ترتیـب نـزول پرداخته‏اند، ممکـن می‏داند  امـکان تعییـن ترتیـب نـزول را بـه مـدد روایاتی 

و در انتهـای ایـن فصل به تناسـب فهم موضوعـی قرآن به روش ترتیب نـزول می‏پردازد. او حجیت 

و روایی ترتیب نزول در فهم قرآن را در دو سـبک تفسـیر ترتیبی و تفسیر موضوعی پذیرفته، هرچند 

خـود در نتیجه‏گیـری بـرای تفسـیر عـام قـرآن بـه ترتیـب نـزول، امتیـاز چندانـی قائـل نیسـت، امـا در 

ی مبانی  تفسـیر موضوعی معتقد اسـت نگاه ترتیب نزولی در آن بسـیار مفید و بلکه لازم اسـت. و

کله تفسـیر موضوعـی را با ترتیـب نزول سـازگارتر می‏داند و آن‏ را دارای دسـتاوردهای بیشـتری  و شـا

از جملـه فهـم فراینـدی آن، معرفـی می‏کند.

کشـف فراینـد  کـه بـا نـگاه ترتیـب نزولـی، سـعی بـر  در فصـل سـوم بـا تحلیـل و نقـد تفاسـیری 

گره ای  که  تربیتی قرآن دارند، این سـبک تفسـیری را مانند تفسیر ترتیب مصحف، عنوان می کند 

از مشـکل دسـت‏یابی بـه مراحـل تربیتـی قـرآن بـاز نکـرده اسـت و تنهـا روش دسـت‏یابی بـه فراینـد 
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تربیت از دیدگاه قرآن را مواجهه موضوعی با قرآن در موضوع تربیت اخلاقی بر اساس ترتیب نزول 

گـزارش داده و آن‏هـا را نقد  می‏دانـد. سـپس مراحـل تربیـت اخلاقـی را در چنـد اثـر تربیـت اخلاقـی 

می‏کنـد. در انتهـای ایـن فصـل، تربیـت قرآنـی را هم مربی محـور می‏دانـد و هم متربی محـور و برای 

هرکـدام شـواهدی را ذکـر می‏کند. 

ی در فصـل چهـارم بـه اصـل مبحـث وارد شـده و طـرح قرآنـی فراینـد تربیت اخلاقی انسـان  و

را ارائـه داده و اهـداف، روش‏هـا و معیارهـای تربیـت اخلاقـی در فراینـد قرآنـی را بیـان می‏کنـد. 

ابتـدا درآمدی نسـبت بـه معیارهای نگاه ترتیب نزولی به مسـأله و فواید آن دارد. مهم‏ترین فایده 

کـردن آن موضـوع در قـرآن دانسـته  مطالعـه بـر اسـاس ترتیـب نـزول را رسـیدن بـه فراینـد نهادینـه 

کشـف نیسـت. نویسـنده نـزول قـرآن در مکـه را دارای چهـار مرحلـه  کـه بـا روش‏هـای دیگـر قابـل 

می‏شـمارد: 1. دعـوت پنهـان. ضمن این که ایـن مرحله را از همه جهـات پنهان نمی‏داند و آن را 

به دو قسـمت خطاب شـخصی و دعوت محدود، تقسـیم می‏کند. 2. دعوت علنی 3. مواجهه 

کـدام از ایـن مراحـل با توجـه به سـوره‏های نازل  گیـر شـدن دعـوت. سـپس در هـر  چندگانـه 4. فرا

شـده، اصـول و روش‏هـای تربیتـی را اسـتخراج و مطـرح می‏کنـد. او ایـن مراحـل را بـه ایـن ترتیب 

گرایشی-شـناختی 2. اصالح شـناخت دربـاره  نـام‏ نهـاده ‏اسـت: 1.آغـاز تربیـت، اصالح زمینـه 

انسـان، مبـدأ و معـاد 3. توسـعه و تعالـی مفاهیم و روش‏ها 4. ارتقـای عملی و وسـعت تکلیف. 

کـه بـر اسـاس آن، تربیـت اخلاقـی در مدینـه  نـزول قـرآن در مدینـه نیـز بـه سـه مرحلـه تقسـیم شـده 

کامـل شـدن تکلیـف 2. تحـول فرهنگـی- تحقق  ی می‏شـود: 1. تشـریع و  بـه ایـن ترتیـب نام‏گـذار

کـدام از ایـن مراحـل بـه  اخالق جمعـی 3. تربیـت اخلاقـی اجتماعـی. نوشـتار حاضـر، در هـر 

کـرده و بـه مبانـی و اصـول آن نیـز پرداختـه اسـت. بـه ‏عنـوان نمونـه فهرسـت ایـن  روش‏هـا اشـاره 

مبانـی، اصـول و روش‏هـا در سـوره‏های مدنـی را این‏گونـه ارائـه می‏دهـد:
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روش‏هااصولمبناردیف

کله1 یجی شا 1. مداومت برعملتحقق تدر
2. مسامحت
3. مسئولیت

گام به گام 1. تکلیف‏سازی 
2. محاسبه

1. اصلاح شرایطتأثیر شرایط و نیز مقاومت در برابر شرایط2
2. مسئولیت

1. زمینه‏سازی
2. تغییر موقعیت

3. الگوسازی
4. ابتلا

کرامت3 1. یادآوری نعمت‏هاعدل و اعتدالعزت و 
2. ابراز توانایی

3. تعلیم حکمت
4. تکلیف پذیری

5. توبه

1. تذکرمحبت، ولایت و جذبه4
2. تعقل حکمت آمیز

3. سبقت
4. عدل و اعتدال

1. تکلیف‏پذیری نامحدود
2. توحید عملی

در نتیجـه تربیـت اخلاقـی انسـان بـا تصحیـح نگـرش دربـاره خداونـد و ربوبیـت او بـه وسـیله 

گرایشی‏شـناختی انسـان آغـاز و با طـی مراحل یاد شـده بـه پذیرش ولایت تـام الهی  اصالح زمینـه 

)توحیـد عملـی( پایـان می‏پذیـرد.

به نظر می رسد این اثر علاوه بر استیعاب حیطه‏های مختلف دانش تربیت اخلاقی با ایده‏ای 

نو به سـراغ این موضوع در قرآن آمده‏ اسـت. توجه به ترتیب نزول، باب جدیدی را در پژوهش‏های 

کـه این اثر یکی از آن‏ها اسـت. این اثـر در مقدماتی طولانی  ی محققان می‏گشـاید  موضوعـی بـه رو

کرده  و البتـه بایسـته، حجیـت و روایـی ترتیـب نزول و برخی از فواید آن‏ را در حد وسـع خـود بحث 

‏است و نگاه تنزیلی به موضوعات مختلف قرآنی را به‏ حق تنها راه کشف فرایند قرآنی آن موضوع 

که دلیـل آن در  معرفـی می‏کنـد. هرچنـد تفسـیر تنزیلـی ترتیبـی را دارای فایـده‏ معتنابهـی نمی‏دانـد 

ظاهر، عدم مراجعه به برخی از نگاشـته‏های جدید در این زمینه اسـت. 

کشیده، اما متاسفانه با مشتی از اصول و روش‏ها  که نویسنده در این اثر  با عنایت به زحمتی 
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کشـف حکمـت تقدم این‏ بر آن  کـه به طور معمول، هیچ ترتبی بر هم نداشـته و سـعی بر  مواجهیـم 

هم نشـده اسـت. البته در برخی موارد به این ترتب و معنای آن تصریح شـده، اما وقتی پژوهش‏گر 

کـرده و حکمـت تقـدم و تاخـر را بیـان  بـه‏ دنبـال فراینـد اسـت، بایـد تقـدم مـورد  بـه  مـورد را تحلیـل 

گاه‏گاه  کنـد. در ایـن اثر به شـرایط محیطـی و فهم مجموعـی آیات هم خوب توجه نشـده، هرچنـد 

هـدف سـوره یـا موضوعات اصلی سـوره مـورد تذکر واقع شـده، اما نقـش پررنگـی در انتخاب آیات 

که بـرای فهم آیات باید به سـیاق، غرض و زمان نزول سـوره  و فهـم مراحـل تربیـت نـدارد؛ در حالی 

گاهـی بـه  گاهـی بـه مربـی مربـوط اسـت و  گزینـش آیـات هـم مشـخص نیسـت،  کـرد. معیـار  توجـه 

کـه باید بـه ویژگی های مخاطبـان توجه  گاهـی بـه مؤمنـان؛ در حالی  گاهـی بـه دشـمنان و  متربـی، 

شـود و برای مخاطبـان مختلف، فرایند تعریف شـود.

کریم )فاطمه رضاداد( 5، 2. مبانی و راهکارهای تربیت اخلاقی در قرآن 
کارشناسـی ارشـد علوم قرآن و حدیث و دارای شـش فصل اسـت. نویسـنده  این اثر پایان نامه 

گونـه تعریـف می کنـد: »فرآیند  کلیـات می پـردازد و تربیـت اخلاقـی را ایـن  در فصـل اول بـه تبییـن 

کنار  ی اختیـار، ملکات و صفاتی را بپذیـرد و در  کـه در آن، انسـان توانایـی می‏یابـد از رو و بسـتری 

سـاختار خَلقـی خویـش از سرشـت و طبعی دیگر برخوردار شـود«.

که به سه محور مبانی خداشناسی،  فصل دوم به مبانی تربیت اخلاقی در قرآن اختصاص یافته 

هستی‏شناسـی و انسان‏شناسـی می‏پـردازد. نگارنـده علـت انتخـاب مبانـی تربیـت اخلاقـی در 

قرآن کریـم را چنیـن تبییـن می‏کند: هر مکتـب تربیت اخلاقـی در اصلی تریـن موضوعات خویش، 

وامـدار فلسـفه اسـت و از مبانـی جهان شناسـی تغذیـه می کنـد؛ چنان کـه بـا تغییـر جهان بینی ها ، 

یکردهـای تربیـت اخلاقی هم  کـرد. بـه طور اساسـی تفـاوت مکاتـب و رو خروجی هـا تغییـر خواهـد 

کـه از انسـان و جهـان ارائـه  بـه همیـن تفـاوت جهانبینی‏هـا بـاز می گـردد و هرکـدام، بنابـر تعریفـی 

کرده و راه رسـیدن بـه آن را بیـان می‏دارنـد. نحوه ی  می‏دهنـد، افـق تربیتـی مطلـوب خـود را ترسـیم 

کـم بر جهـان هسـتی، اسـاس مکتب تربیتـی آن را تشـکیل  کتـاب آسـمانی بـه نظم حا نگـرش ایـن 

می دهـد. بـر این اسـاس نویسـنده، مبنـای خداشناسـی را »خـدا، خالق جهـان و هسـتی«، مبنای 
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هستی‏شناسـی را »جهـان، نظامـی الهـی و هدفـدار بـرای انسـان« و مبنـای انسان‏شناسـی تربیـت 

اخلاقـی قرآن کریـم را »انسـان بـرای خـدا« می دانـد و آن  ‏را مهم‏تریـن مبنـای نظـام تربیـت اخلاقـی 

قـرآن قلمـداد می‏کنـد. سـپس به سـیمای انسـان در قرآن کریـم پرداختـه و برخی ویژگی‏های انسـان 

را از زبـان قـرآن بیـان می‏کند. 

نویسـنده در فصل سـوم، تربیت اخلاقی در قرآن را دارای مراحلی دانسـته و راه‏کارهای تربیتی 

مرحلـه اول یعنـی مرحلـه هواپرسـتی را پیـش‏رو می‏نهـد. فصـل چهـارم به مرحلـه دوم یعنـی مرحله 

گفته ‏اسـت.  منفعت‏گرایـی دنیـوی اختصـاص دارد و از راه‏کارهای تربیتی ویژه آن در قرآن سـخن 

ی اختصاص  فصـل پنجم به سـومین مرحله سـیر تربیت اخلاقی قـرآن، یعنی منفعت‏گرایـی اخرو

یافته و چگونگی فرآیند تربیت در آن را بررسی می‏کند. نگارنده راه‏کار قرآن را تکیه بر منفعت‏گرایی 

ی در تثبیـت و ارتقـای ایمـان و تخلق بـه اخلاق فاضله می‏داند. فصل ششـم بـه اصلی‏ترین  اخـرو

گرایـی را راه‏کار ویـژه قرآن  گرایـی پرداختـه و خدا مرحلـه تربیـت اخلاقـی در قـرآن یعنـی مرحله خدا

در تربیـت اخلاقی می‏داند.

که در این پایان نامه فقط به ذکر مبانی و راه کارها پرداخته شده و  یابی این اثر باید گفت  در ارز

از دیگر حیطه‏های دانش تربیت اخلاقی، سخنی به میان نیامده و در کشف این راه‏کارها و مبانی 

از خود قرآن بهره نجسته ‏است؛ بلکه با پیش‏فرض‏های قبلی از معارف فلسفی و جهان‏بینی الهی 

کرده و آیات قرآن را شـاهدی برای این مطالب دانسـته ‏اسـت. در  و توحیدی، تقسـیماتی را مطرح 

تقسـیم مبانـی به سـه قسـم و تقسـیم مراحل تربیـت به چهـار مرحله، هیچ مسـتندی از قرآن نشـان 

گزینشی،  کردن راه‏کارها در هر مرحله به دو راه‏کار  نداده است. انحصار این تقسیمات و محدود 

غیر مسـتدل به آیات قرآن و بر اسـاس پیش‏فرض‏های نویسنده بر اساس علوم دیگر است.

کبیری( كید بر تفسیر المیزان( )زینب  5، 3. مبانی و شیوه های تربیت اخلاقی در قرآن )با تأ
کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی دانشگاه باقرالعلوم است و با یک  این اثر پایان نامه 

مقدمـه، سـه فصـل و یـک‏ خاتمه نوشـته شـده ‏اسـت. مقدمه شـامل طـرح تفصیلی پژوهش اسـت 

کـه پـس از بیـان مسـأله و توجـه بـه اهمیـت موضـوع بـه سـابقه پژوهـش پرداختـه اسـت. در تشـریح 
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سـابقه پژوهـش، قبـل از معرفـی برخـی آثـار در ایـن زمینـه، نویسـنده مباحـث تربیـت اخلاقـی را بـه 

کـه در چهـار مکتـب عمـده جـای می‏گیرنـد: اخالق  گـروه تقسـیم می‏کنـد: 1. علمـای اخالق  دو 

فلسـفی، اخالق عرفانـی، اخالق نقلـی و اخالق تلفیقی. سـپس آرای اخلاقـی علامـه طباطبایی 

که بـا تلفیق  در المیـزان را در مکتـب اخالق تلفیقـی دانسـته ‏اسـت. 2. دانشـمندان علـوم تربیتی 

کشـف احـکام تربیـت اخلاقـی اسالم  نظـام اخلاقـی اسالم و علـم روانشناسـی تربیتـی، درصـدد 

کـه برآمـده از متـن قـرآن و حدیـث  برآمده‏انـد و بـا دسـته‏بندی آن، مبانـی، شـیوه و اصـول تربیتـی 

کرده‏انـد. سـپس نویسـنده بـه  اسـت، نظـام تربیـت اسالمی را بـه طـور منسـجم، تدویـن و معرفـی 

تبییـن فرضیـه پژوهـش پرداخته اسـت و از نظر علامـه، مهم‏ترین مبنـای تربیت اخلاقـی در قرآن را 

توحیـد و مهم‏تریـن روش را حـب عبـودی معرفـی می‏کند. حب عبـودی یعنی اطاعـت و عبودیت 

کارگیری و  ی حـب. تربیـت اخلاقـی به نظر نویسـنده این گونه تعریف می شـود: »چگونگی بـه  از رو

پـرورش اسـتعدادهای درونی انسـان برای تثبیت و رشـد صفـات و رفتارهای پسـندیده ی اخلاقی 

گزیدن از رذایل اخلاقی اسـت«. فصل اول این  بـه منظـور نیل به مکارم و فضایل اخلاقی و دوری 

کلیـات، پـس از معرفـی اجمالـی علامـه طباطبایـی در چیسـتی تربیـت اخلاقـی  پایـان نامـه بـا نـام 

کـرده و دیـدگاه علامـه در تربیـت اخلاقـی را چنیـن معرفـی می‏کند:  بحثـی را بـاز 

»بر این اسـاس تربیت اخلاقی تنها آموزش فضایل و رذایل اخلاقی نیسـت، بلکه 

کردن حس محبت و ستایش خداوند در انسان و عشق به ارزش های الهی  بیدار 

که مجالـی برای بروز و رشـد  و نیـاز بـه عبودیـت و پرسـتش حـق اسـت، به گونـه ای 

رذایل اخلاقی در انسـان باقی نماند« )کبیری، 1388، به نقل از المیزان، ج1، ص374(.

نگارنده، نسـبت تربیت دینی و تربیت اخلاقی را عموم و خصوص مطلق دانسـته و بر این اساس 

گرچه مبانـی و اهداف  کـه تربیت اخلاقـی زیر مجموعـه تربیت دینی قـرار می‏گیـرد؛ ا بیـان می کنـد 

مشترک دارند، اما ممکن است شیوه های آن خاص تر باشد. در فصل دوم، مبانی تربیت اخلاقی 

که مهم‏ترین مبناست؛ 2. شناخت مهم‏ترین اوصاف  کرده ‏است: 1. توحید  در قرآن کریم را مطرح 

کمالیه الهی؛ 3. فطرت الهی داشتن؛ 4. هدفدار بودن انسان؛ 5. اختیار؛ 6. معرفت‏پذیری انسان؛ 

7. توانایی‏هـا وضعف‏هـای انسـان از نظـر قـرآن. فصـل سـوم بـه بیـان شـیوه‏های تربیـت اخلاقی در 
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کتاب‏های تعلیم و تربیت و اخلاق آمده  که در  قرآن اختصاص یافته است و به برخی از روش‏ها 

ی، صداقت،  گذشـت، میانـه رو کـه شـامل ایـن موارد اسـت: نرمـی و مـدارا،  ‏اسـت، اشـاره می‏کنـد 

مهـر و قاطعیـت، تشـویق و تنبیـه، توبـه، تفکـر، تذکـر، مراقبـه، اراده، عبـادت، محبـت، پـرورش 

کار، تقویـت حـس خــداجویی و حقیقت‏جویـی، ازدواج، جهـاد، انـذار و  اسـتعدادهای عقلانـی، 

تبشـیر، موعظـه، تزکیـه، ابـزار یـا منـع محبـت، مــسامحت، ایجـاد محیط مــساعد تربیتــی، تــأمین 

صــحیح نیازهــا، تکریم شخـصیت، مـداومت بر عمــل، عبرت‏آموزی، نظارت بر خود. روش های 

خودسازی شامل تکرار و تمــرین، تلقــین بــه نفـس، تحمیل به نفس، مشارطه، مراقبه، محاسبه و 

روش هـای دیگر سـازی شـامل محبـت‏ورزی، مثــال و نمونه، ابهام، الگو و داسـتان، امـر به معروف 

و نهـی از منکـر، اسـتفاده از بیـان روش  هـای مــشترک مثـل عبودیت، انذار و تبشـیر، خـوف و رجا، 

کلام، آراستن ظاهر، تغافل، اجتناب از تحقیر،  ارشاد عملی، رفق و مدارا، عمل به ضد، آراســتن 

ابـراز توانایـی، تغییـر موقعیـت، پیشـگیری، مواجــه بـا نتایـج اعمال، پرسـش و پاســخ، اســتفاده از 

علامــت و نــشانه، مقایسـه اعمــال، همنــشینی بــا صالحـان، موعظـه و نصیحـت، اجبـار، وعـده 

و وعیـد، محرومیـت، جبـران عمـل فوت شـده، تفحص از عمل، آمـوزش تلقین به نفـس و ... .

که در  نویسـنده از میان روش‏های فوق به روش‏های مشـترک )میان خودسـازی و دیگرسازی( 

که شـامل این مـوارد اسـت: 1. حـب عبـودی؛ 2. نصیحت  کرده ‏اسـت  قـرآن مطـرح شـده، بسـنده 

و موعظـه؛ 3. الگوسـازی بـا بیـان داسـتان و مثـال؛ 4. وعـده بهشـت و جهنـم؛ 5. عفـو و بخشـش؛ 

6. پرسـش و پاسـخ؛ 7. امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر؛ 8. ابتال. در خاتمـه پایان نامـه بـه برخـی از 

کـه یکـی از آن‏هـا بیـان اصـول تربیـت اخلاقـی اسـت: 1. اصـل سـهل‏گیری و  نـکات مهـم پرداختـه 

یج؛ 3. اصل اسـتمرار و مداومت؛ 4. )مراعات( تفاوت‏های فردی؛ 5. رعایت  مدارا؛ 2. اصل تدر

اعتـدال؛ 6. پرهیـز از تحقیر.

بـه نظـر می رسـد این پایان نامه از جهت دیدگاه به منبع المیـزان علامه و از جهت حیطه‏های 

دانشـی، تنهـا بـه بیـان مبانـی و شـیوه‏های تربیـت اخلاقـی محـدود شـده ‏اسـت. از طـرف دیگـر، 

که مستندی  که برای این اثر برگزیده شـده اسـت، در برخی موارد مشـاهده می شود  برخلاف نامی 

کتفا شـده و یا آیه همراه با عبارتی  از دیـدگاه علامـه ارائه نمی‏شـود، بلکه تنها به ذکر آیه‏ای از قرآن ا
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از دیگـر متفکـران، مسـتند شـده‏ اسـت؛ ماننـد مبنـای اختیـار و یـا شـیوه‏های پرسـش و پاسـخ، امر 

بـه معـروف و نهی از منکـر و ابتلا.

نتیجه گیری
کـه از ایـن آثـار، تعـداد محـدودی بـه  آثـار بسـیاری در بـاب تربیـت اخلاقـی نگاشـته شـده اند 

که تمامی مبانی،  کاملی  تربیت اخلاقی قرآن بنیان پرداخته اند. از میان این تعداد نیز، اثر جامع و 

کند، انگشت شـمار اسـت؛ هر چند این  اصـول، روش هـا و اهـداف تربیت اخلاقی را در قرآن بیان 

کرده انـد.  گرفتـه و شـواهد قرآنـی آن را ذکـر  آثـار نیـز مقسـم ها و تقسـیم ها را از روایـات و علـوم دیگـر 

کـه عـدم تعریـف جامع  در بـاب تعریـف تربیـت اخلاقـی، نقد هایـی بـر تربیـت اخلاقـی وارد اسـت 

باعـث تفـاوت در مبانـی و اصـول تربیت اخلاقی در قرآن شـده اسـت. 
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گرایش های دینی  بررسی میزان توجه به ایجاد باورها و 
كتاب دین و زندگی پایه دوازدهم  در 

از نظر معلمان و دانش‌آموزان دختر  شهر تبریز1

ملیحه اصغری2

چکیده
کتـاب دیـن و زندگی پایـه دوازدهـم از نظر  گرایش هـای دینـی در  پژوهـش حاضـر بـه بررسـی میـزان توجـه بـه ایجـاد باورهـا و 
معلمـان و دانش‌آمـوزان دختـر شـهر تبریـز پرداختـه اسـت. ایـن تحقیـق از نـوع توصیفـی و پیمایشـی اسـت. بـه ایـن ترتیـب بـا 
اسـتفاده از روش نمونه‌گیـری تصادفـی خوشـه‌ای، دو ناحیـه از نواحـی آمـوزش و پرورش و سـپس 2 مدرسـه از هر ناحیـه و بعد 2 
که با اسـتفاده از یک پرسشـنامه 25 سـوالی و  کل آزمودنی‌های دانش آموزان 247 نفر بودند  کلاس از هر مدرسـه انتخاب شـد. 
پاسـخ با تعداد محدودی از دانش‌آموزان اطلاعات جمع‌آوری شـد. دبیران دین و زندگی شـاغل در آموزش  انجام مصاحبه باز
کـه تعـداد آن هـا 36 نفـر بـود و بـا اسـتفاده از یـک  و پـرورش پنـج ناحیـه شـهر تبریـز نیـز بـه عنـوان نمونـه دبیـران انتخـاب شـدند 
یانـس چندگانه و  پرسشـنامه 25 سـوالی اطلاعـات از آن هـا هـم جمع‌آوری شـد. داده‌ها توسـط روش آمار توصیفـی و تحلیل وار
گرفتند. پس از بررسـی پرسشـنامه ها، سـه مولفه ی تعهد،  آزمـون خـی دو و بـا اسـتفاده از نرم‌افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار 
کتـاب دیـن و زندگـی  کـه از نظـر دانش آمـوزان،  گرایش دینـی اسـتنتاج شـد. نتایـج نشـان داد  مسـئولیت و الگوگیـری از مفهـوم 
کتاب را بـر باورها و  گرایش هـای دینی اثر مطلوب داشـته اسـت. همچنیـن معلمان، تأثیـر این  پایـه دوازدهـم در ایجـاد باورهـا و 
کتاب بر ایجـاد مؤلفه ی تعهد  کردند . بررسـی ها نشـان داد در میزان تاثیر ایـن  یابـی  گرایش هـای دینـی دانش آمـوزان مطلـوب ارز
بیـن معلمـان و دانش آمـوزان تفاوت نظـر وجـود دارد، ولی تفاوت بـارزی بین نظرات معلمـان و دانش آمـوزان در خصوص میزان 

گرایش دینـی و مؤلفه هـای دیگـر آن )مسـئولیت و الگوگیـری ( در نوجوانان وجـود ندارد .  کتـاب بـر ایجـاد  تأثیـر ایـن 
کتاب دین و زندگی، دانش آموزان، معلمان. گرایش دینی،  کلیدواژه ها: 

یخ پدیرش:99/8/11 یافت: 99/4/24           تار یخ در 1. تار
m_asghariajiri@sbu.ac.ir     .2. دانشجوی دکتری علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران
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مقدمه
و  هنجارهـا  ایدئولوژی هـا‌،  آموزشـی،  نظـام  طریـق  از  کـه  دارنـد  قصـد  بشـری  جوامـع  تمـام 

ارزش‌هـای جامعـه خـود را بـه نسـل های بعـدی انتقـال دهنـد و فرهنـگ جامعـه خـود را از خطـر 

که سیاسـتگذاران نظام‌  نابودی رهایی بخشـند. دسـتیابی به این هدف زمانی امکان پذیر اسـت 

آموزشـی بـه حـوزه عاطفـی برنامـه درسـی توجـه کننـد؛ پـس برای آن کـه دانش‌آمـوزان بـه آموخته‌های 

گرایـش مطلوبـی  بایـد  کننـد،  ایدئولوژی‌هـای جامعـه عمـل  و  ارزش‌هـا، هنجارهـا  مـورد  خـود در 

گرایش‌هـا در نظام‌هـای موفـق آمـوزش و پـرورش، همیشـه  نسـبت بـه آن هـا داشـته باشـند. پـرورش 

اولویـت داشـته اسـت. 

گرایش‌هـا در برنامه هـای درسـی، توسـط حفـظ طوطـی‌وار مطالـب یـا  کـردن  تغییـر یـا جایگزیـن‌ 

اعمـال اجبـاری انجـام نمی‌شـوند؛ بلکـه بـرای رسـیدن بـه ایـن مقصـود بایـد در حـوزه روان‌شناسـی 

در  مفهـوم  متمایز تریـن  و  برجسـته‌ترین  عنـوان  بـه  گرایـش  شـود.  عمیقـی  مطالعـات  اجتماعـی، 

گاهی از اوضاع روانی- اجتماعی برنامه‌ای  روان‌شناسـی اجتماعی شـناخته شـده اسـت. باید با آ

خشـنودی  بـا  آن  تجویـزات  و  راهکارهـا  بیشـتر  کـه  شـود  ارائـه  مخاطبـان  ویژگی‌هـای  بـا  مطابـق 

پذیرفتـه شـود و بـه عمـل درآیـد )کریمـی، 1385(. در مقایسـه بـا سـایر حوزه‌هـای‌ آموزشـی، آموختـن 

کـه ایـن پیچیدگـی در حوزه آموزش مسـائل  باور‌هـا و گرایش‌هـا، پیچیدگـی و ظرافـت خاصـی دارد 

گرایش‌هـای دینـی مناسـب  گـر افـراد دارای  دینـی بیش تـر بـه چشـم می‌خـورد. در جامعـه اسالمی ا

کـرده و بـه دلیـل مغایـر  باشـند، بـدون نیـاز بـه عامـل جبـر و زور از قوانیـن انسان ‌سـاز دیـن اطاعـت 

از  اجتماعـی  فـردی،  مشـکلات  از  بسـیاری  انسـان،  فطـرت  احـکام  و  الهـی  دیـن  احـکام  نبـودن 

میـان برداشـته شـده و آن جامعـه بـه بالاتریـن موفقیت‌هـا دسـت خواهـد یافـت. توجّـه بـه پـرورش 

یشـه  بـه روح و معنـای نهفتـه در تعالیـم دینـی اسـت. ر واقـع همـان توجـه  گرایش‌هـای دینـی در 

کژی‌هـا و انحرافـات رفتـاری در جامعـه اسالمی را بایـد در عـدم موفقیّـت در پـرورش  بسـیاری از 

گرایش‌هـا در حـوزه  کـرد. بـا توجّـه بـه اهمیـت و حساسـیت پـرورش  گرایش‌هـای دینـی جسـتجو 

دیـن، ‌پژوهـش حاضـر بـه ایـن موضـوع پرداختـه اسـت.

تعلیـم و تربیـت دینـی بـه ویـژه پـس از انقلاب اسالمی از اهمیت خاصی در کشـور مـا برخوردار 
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کـه انقالب مـا متکـی بـر مذهـب و عقایـد دینـی اسـت و در سیسـتم آموزشـی، درس دیـن  شـد؛ چرا

کـودکان، نوجوانـان و جوانـان ایـن سـرزمین بـه شـمار  ‌و زندگـی مهم تریـن وسـیله بـرای آمـوزش دینـی 

کانـال انتقـال ارزش‌هـای اصیـل مذهبـی و دینـی بـه  کتـب دینـی، عمده‌تریـن  می‌آیـد. محتـوای 

دانش‌آمـوزان اسـت )رحیمـی‌زاده، 1372(.

محتـوا بـه عنـوان عنصـر اصلـی و هسـته مرکـزی برنامه‌هـای تعلیـم و تربیـت همـواره مـورد توجّـه 

کـه  فلاسـفه، مربیـان و نظریه‌پـردازان آموزشـی بـوده اسـت. ایـن توجـه ناشـی از ایـن حقیقـت اسـت 

هـر انـدازه اهـداف تعلیـم و تربیـت عالـی بـوده و بـا دقـت مشـخص شـده باشـند، بـدون داشـتن 

محتوایی خوب و مناسب امکان تحقق این اهداف وجود نخواهد داشت. محتوا در هر برنامه ی 

درسـی صرف نظر از نوع، مقطع و یا سـطح تحصیلی همواره به عنوان عنصر اصلی برنامه درسـی 

مطرح بوده و نقش تعیین‌کننده در تحقق اهداف آموزشی دارد )میرلوحی، 1371(. 	

یادی تحـت‌ تأثیر محتـوای کتاب‌های  ایجـاد یـا تغییـر گرایش‌هـای دینـی نوجوانـان نیـز تـا حد ز

گرایـش نشـان‌دهنده  گرایش‌هـا سـازمان می‌دهنـد و  دینـی اسـت. انسـان‌ها، رفتـار خـود را بـر پایـه 

آمادگـی عمومـی ارگانیسـم بـه صـورت یـک کل نسـبت به یک شـی یا موقعیت اسـت که سـازگاری 

کتـب دینـی بتوانـد وظیفـه  گـر محتـوای  بـا آن را طلـب می‌کنـد )کریمـی بـه نقـل از آلپـورت1، 1385(. ا

از  بعـد  دانش‌آمـوزان  داشـت  انتظـار  می‌تـوان  کنـد،  ایفـا  دینـی  گرایش‌هـای  ایجـاد  در  را  خـود 

فارغ‌التحصیلـی، افـرادی متعهـد و عامـل بـه دیـن باشـند، در صورتـی که در مورد بیش تـر آن ها این 

اتفـاق نمی‌افتـد.

از دیـدگاه سـاختن‌گرایی برنامه‌هـای آموزشـی بایـد همه‌سـویه )شـناختی، عاطفـی و رفتـاری( 

کید  باشند؛ امّا بسیاری از نظام‌های آموزشی از جمله نظام آموزشی ایران تنها بر سویه شناختی تأ

گذاشته‌اند )برندک‌ و حمیدی، 1362(. شاید به این دلیل  داشته‌اند و پرورش دوسویه دیگر را به بخت وا

اسـت کـه بیش تـر دانش‌آمـوزان ایرانـی نمـرات خوبـی در درس‌هـای دین ‌و زندگی کسـب می‌کنند، 

ولـی عـده محـدودی از آن هـا بـه دانسـته‌های خویـش بـا رضایـت خاطـر و علاقـه عمـل می‌کننـد. 

1.  Alport .G
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کـه تحصیالت دوره متوسـطه را گذرانده‌انـد، به نسـبتی  وجـود افـراد ضـد اجتمـاع و بزهـکاری 

می‌توانـد نشـانگر عـدم موفقیـت کتاب‌هـای دیـن و زندگـی در پرداختـن بـه بُعـد عملـی و عاطفی و 

گونـی در انحـراف  گونا کـه عوامـل  گرایش‌هـا و باورهـای دینـی باشـد؛ زیـرا صـرف نظـر از ایـن  ایجـاد 

کتاب‌هـا موفـق می‌شـدند در  گـر محتـوای ایـن  این گونـه افـراد از زندگـی سـالم، دخیـل هسـتند، ا

دانش‌آمـوزان، پیش‌آمادگـی بـرای تجربـه و برانگیختگـی بـرای عمـل در جهـت زندگـی دین مدارانه 

کـه بـه خـود  کننـد، نبایـد در میـان فارغ‌التحصیالن دبیرسـتان‌ها، شـاهد افـرادی بودیـم  را ایجـاد 

یـادی  و دیگـران آسـیب می‌رسـانند. وجـود نگـرش مثبـت بـه دیـن و احـکام آن می‌توانـد تـا حـد ز

الـکل،  مصـرف  دربـاره  دیـن  رفتـاری  ممنوعیت‌هـای  کنـد.  تضمیـن  نیـز  را  نوجوانـان  سالمتی 

یم‌غذایـی می توانـد سالمتی عمومـی را تضمیـن ‌کننـد )معتمـدی، 1386(.  موادمخـدر، داروهـا و رژ

بنابراین مشاهده رفتارهای پرخطر در میان نوجوانان می‌تواند تا حدی ناشی از عدم ایجاد باورها 

گـر نوجـوان ایـن رفتارهـا را مغایـر بـا دینی که برنامـه زندگی  و گرایش‌هـای دینـی در آنـان باشـد؛ زیـرا ا

خـود قـرار داده، بدانـد از آن اجتنـاب خواهـد کرد. احسـاس بی‌فایدگی، افسـردگی و ناسـازگاری‌ها 

گرایش‌های مناسـب  گر  کـه ا کـه امـروز دامن‌گیـر نوجوانـان می‌شـود، در صورتـی  تی اسـت  از مشـکلا

کاهش  دینی در نوجوانان توسـط دروس مربوط به دین ایجاد شـود، میزان این مشـکلات تا حدی 

گرایـش مذهبـی مثبـت و بادوامـی وجـود  گفـت هـر چقـدر در طـول دوره ی زندگـی  می‌یابـد و بایـد 

گـذر زمـان افزایـش یافتـه و بـا احسـاس شـادمانی، مفیدبـودن و  داشـته باشـد، اهمیـت مذهـب در 

گرایش‌ها و گسـترش آن ها  سـازگاری همبسـتگی قـوی و معنـی‌داری ایجـاد می‌کنـد )همـان(. تغییر 

کسـی  کار معلمـان اسـت. بـرای هـر  کمـک بـه ایـن فرآینـد، یـک قسـمت مهـم از  در طـول زندگـی و 

گرایش هـا مهـم  کار آمـوزش و پـرورش اسـت، دانسـتن اطلاعاتـی در مـورد چگونگـی اصالح  کـه در 

گرایش‌هـا را داشـته باشـد، در  کـه صلاحیـت اصالح و تغییـر  اسـت )اِ ونـس1، 1965(. وجـود معلمـی 

یابی محتوای کتب  امـر انتقـال ارزش‌هـا ضـروری اسـت و به طبع اسـتفاده از نظرات آن ها بـرای ارز

کتـاب درسـی آشـنا هسـتند و بـه  کـه معلمـان هماننـد دانش‌آمـوزان بـا محتـوای  مفیـد اسـت؛ چرا

1.  E Vanse
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مـرور زمـان، شـاهد تأثیـر مثبـت یـا منفی محتـوای کتاب ها بر رفتـار و کردار دانش‌آموزان می شـوند. 

بـا توجّـه بـه اهمیّـت گرایش‌هـای دینـی در زندگـی فردی و اجتماعی بشـر، تحقیـق حاضر، درصدد 

کـردن میـزان توجـه بـه ایجـاد باورهـای دینـی در کتاب دیـن و زندگی پایـه دوازدهم از نظر  مشـخص 

معلمـان و دانـش آمـوزان اسـت.

ادیان الهی با ایجاد شـبکه‌های دوسـتانه و تشـویق انسـان‌ها به ارتباط برادرانه با یکدیگر، تأثیر 

گـون دارنـد. دیـن بـا تقویـت قـوای انسـان،  گونا یـادی در حمایـت از افـراد بـه هنـگام اسـترس‌های  ز

ی را بـا مصائـب و سـختی‌ها در زندگـی همـوار می‌کند )علمی، 1380(. مطالعات نشـان  سـازگاری و

کـه دارای نظـام ارزشـی دینـی قـوی هسـتند بر اسـاس اعتقـادات و ارزش‌های خود  داده‌انـد افـرادی 

کنتـرل بـر حـوادث و عـدم تزلـزل را  عمـل می‌کننـد و در بسـیاری از موقعیت‌هـای زندگـی، حـس 

دارنـد، ولـی افـراد فاقـد نظـام ارزشـی، در مواجهـه با مشـکلات و موانـع، رفتارهای سـازش نایافته‌ای 

ارزش‌هـای  بیـن  معنـا‌داری  روابـط  توانسـته‌اند  پژوهشـگران  همچنیـن  می دهنـد.  بـروز  خـود  از  را 

بـا  ک و سـازگاری اجتماعـی بیابنـد )وطن‌خـواه، 1380(.  میان فـردی دینـی و متغیرهایـی نظیـر ادرا

توجّـه بـه این کـه در نظـام کنونـی آمـوزش و پرورش، کتاب درسـی از جمله مهم‌تریـن منابع و مراجع 

گرد قـرار می‌گیرد و محـور کلیه فعالیت‌های آموزشـی  کـه مـورد اسـتفاده معلم و شـا یادگیـری اسـت 

اسـت، عنصـر محتـوا در کنـار عناصـر هـدف، روش‌هـای یاددهـی - و ارزشـیابی ارکان اصلی نظام‌ 

کتاب درسـی،  که  آموزش و پرورش ما را تشـکیل می‌دهد )رحیمی‌زاده، 1372(. در نظام آموزشـی ما 

مهم‌تریـن کانـال انتقـال ارزش‌هـای دینی به دانش‌آموزان اسـت، هرقدر محتـوای کتاب‌های دینی 

کند به همان میزان می‌توان  بتواند دانش‌آموزان را از لحاظ درونی ملزم به عمل به دسـتورات دین 

گر نظام آموزشـی ما در راه  انتظار رشـد رفتارهای مثبت انسـانی در نوجوانان را داشـت و بالعکس ا

گرایش‌هـای دینـی بـا شکسـت مواجـه شـود، بایـد منتظـر سست‌شـدن پایبنـدی دینـی در  پـرورش 

بُعـد فـردی و اجتماعـی بـود. سست‌شـدن پایبنـدی دینـی در بُعد فردی موجب عدم پاسـخگویی 

بـه یـک نیـاز فطـری انسـان و کاهـش توان تحمـل مصائب زندگـی، فرافکنی، بی‌هدفی، سـردرگمی 

تضعیـف  دینـی(  پایبنـدی  )سست‌شـدن  اجتماعـی  بُعـد  در  و  شـد  خواهـد  هویّـت  بحـران  و 

گـروه مرجـع بیرونـی و ورود  انسـجام اجتماعـی، عـدم وابسـتگی افـراد بـه نظـام اجتماعـی، تقویـت 
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گـروه مرجـع جدیـد و تشـدید تغییـر ارزش‌هـای دینـی را بـه دنبـال دارد )رفیع‌پـور، 1376(. ارزش‌هـای 

کشـور مـا چنـدان امیدوارکننـده نبـوده اسـت.  گرایش‌هـا در  نتایـج تحقیقـات در مـورد پـرورش 

گیـری درس  کـه تجربـه فرا سـعیدی رضوانـی )1379( در پژوهـش خـود بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت 

بلکـه در  ایـن درس نشـده،  بـه  گرایـش مثبـت نسـبت  تنهـا موجـب پیدایـش  نـه  بینـش‌ اسالمی 

کـرده اسـت )سـعیدی رضوانـی، 1379(. در تحقیقـات دیگـر  گرایـش منفـی نیـز ایجـاد  دانش‌آمـوزان 

مطـرح شـده اسـت کـه دانش‌آمـوزان، درس دینی را خسـته‌کننده می دانند )کریمـی، 1368(. با توجّه 

بـه این کـه محتـوای کتاب‌هـای دینـی متوسـطه و نحـوه ارائـه ی مفاهیـم دینـی در آن هـا، طـی چنـد 

کتاب‌های دین‌ و زندگی فضای جدیدی  یس  کرده اسـت و تدر سـال اخیر دگرگونی اساسـی پیدا 

کتاب‌هـای جدیـد از لحـاظ ایجـاد  کـرده اسـت، ارزشـیابی محتـوای  کلاس‌هـای دینـی ایجـاد  در 

گرایش‌‌هـای دینـی ضـروری بـه نظـر می‌رسـد. هـدف اصلـی ایـن پژوهـش، مشـخص‌کردن میـزان 

توجّـه بـه ایجـاد گرایش‌هـای دینـی در محتـوای کتـاب دین ‌و زندگـی پایه دوازدهم از نظـر معلمان و 

دانش‌آموزان بوده است. سؤالاتی که  تحقیق  حاضر در پی پاسخ به آن است، به شرح ذیل است:

کتـاب دیـن ‌و زندگـی پایـه دوازدهـم تـا چـه حـد بـه  1.   از نظـر معلمـان، در محتـوای 

اسـت؟ شـده  توجّـه  دینـی  گرایش‌‌هـای  ایجـاد 

کتـاب دیـن‌ و زندگـی پایـه دوازدهـم تـا چـه  2.  از نظـر دانش‌آمـوزان دختـر، در محتـوای 

گرایش‌هـای دینـی توجّـه شـده اسـت؟ انـدازه بـه ایجـاد 

ایجـاد  بـه  توجـه  میـزان  خصـوص  در  دانش‌آمـوزان  و  معلمـان  نظـرات  بیـن  آیـا   .3

دارد؟ وجـود  تفاوتـی  دوازدهـم  پایـه  زندگـی  و  دیـن  کتـاب  در  دینـی  گرایش‌‌هـای 

1. روش پژوهش
کلیه دانش‌آموزان پایه دوازدهم  پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی – پیمایشـی اسـت. 

یاضـی-  )ر نظـری  رشـته‌های  در  تحصیـل  بـه   97-98 سـال ‌تحصیلـی  در  کـه  تبریـز  شهرسـتان 

فیزیـک، علوم‌تجربـی، علوم‌انسـانی( اشـتغال داشـته‌اند، بـه عنـوان جامعـه دانش‌آمـوزی لحـاظ 

کـه تعـداد آن هـا بنابـر اعالم سـازمان آمـوزش و پـرورش اسـتان آذربایجـان‌ شـرقی 5376  شـده‌اند 
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کـه در سـال تحصیلـی 98-97 مشـغول  کلیـه دبیـران دیـن و زندگـی شهرسـتان تبریـز  بـوده اسـت. 

کـه تعـداد آن هـا بنابـر اعلام  یـس بوده‌انـد نیـز بـه عنـوان جامعـه ی دبیـران در نظـر گرفتـه شـده‌اند  تدر

سـازمان آموزش و پرورش 225 نفر بوده اسـت. با توجّه به ماهیّت مدارس، نمونه‌گیری به شـیوه ی 

کـه ابتـدا 2 ناحیـه بـه صورت تصادفـی انتخاب شـده و به تفکیک  تصادفـی خوشـه‌ای بـوده اسـت 

رشـته‌ها از مـدارس آن نواحـی، تعـدادی مدرسـه انتخـاب شـده و از هـر مدرسـه، 2 کلاس بـه عنوان 

گرفته انـد. حجـم نمونـه دانش‌آمـوزی، حـدود 247 نفـر بـوده اسـت.  گـروه مـورد بررسـی مدنظـر قـرار 

کـه تعـداد  گرفتـه شـد  دبیـران دیـن و زندگـی 5 ناحیـه تبریـز نیـز بـه عنـوان نمونـه ی دبیـران در نظـر 

نمونـه در دسـترس آن هـا حـدود 36 نفـر بـوده اسـت.

کـه روایـی آن از طریـق  ابـزار پژوهـش، یـک پرسشـنامه 25 سـوالی پژوهشگرسـاخته بـوده اسـت 

ارائـه سـوالات بـه 3 تـن از اسـاتید دانشـگاه تبریـز و تأییـد آن هـا بـه دسـت آمد. برای سـنجش میزان 

پایایـی پرسشـنامه از 40 نفـر از افـراد نمونـه، پیش آزمـون گرفته شـده و پاسـخ های آن ها مورد بررسـی 

که قابل  که میزان پایایی پرسشـنامه با 25 متغیر، 0/94 اسـت  گرفته اسـت . نتایج نشـان داد  قرار 

قبـول اسـت و سـوالات از نظـر درونـی با هم، همبسـتگی معنـی دار دارند. 

2. روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها
- بـرای تجزیـه و تحلیـل  توصیفـی اطلاعـات اخـذ شـده در ارتبـاط بـا سـوال‌های یـک، دو و سـه 	

از آمـار توصیفـی اسـتفاده شـد و بـا توجـه بـه میانگیـن داده‌هـا بـه تجزیـه و تحلیـل پرداخته شـد.

- بـرای تجزیـه و تحلیـل اسـتنباطی داده هـای بدسـت آمـده در ارتباط با سـوال های یک و دو از 	

گـروه در سـوال  جـدول توافقـی نسـبت ها و درصدهـا اسـتفاده شـد و بـرای مقایسـه نظـرات دو 

یانـس چندگانـه و آزمـون خی دو، اسـتفاده شـد.   سـه از روش تحلیـل وار

3. نتایج و بحث 
گرفته انـد:  گروه هـای مـورد مطالعـه از دو منظـر مـورد تحلیـل قـرار  داده هـای بـه دسـت آمـده از 

کندگـی و مرکـزی متغیرهـای  از یـک سـو بـا اسـتفاده از روش هـای آمـار توصیفـی، شـاخص های پرا
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مـورد مطالعـه، محاسـبه شـده اسـت و از سـوی دیگـر بـا اسـتفاده از روش هـای آمـار اسـتنباطی، 

گرفته انـد .  فرضیه هـای پژوهـش مـورد تحلیـل قـرار 

4. بخش توصیفی
مـورد  گروه هـای  در  پژوهشـی  متغیرهـای  مرکـزی  و  کندگـی  پرا شـاخص های  بخـش  ایـن  در 

اسـت. ارائـه شـده  نمودارهـای ذیـل  و  مطالعـه در جـداول 

گروه معلمان و دانش آموزان جدول شماره 1. شاخص های پراکندگی و مرکزی متغیرهای مورد مطالعه در 

گروه میانگین انحراف استاندارد تعداد

کل گرایش دینی-  معلم
دانش آموز

کل

102.5000
107.2470

6.64

2.36
9.37648

8.93

36
247
283

تعهد معلم
دانش آموز

کل

46.6667
54.1269

53.18

4.76
6.26120

6.57

36
247
283

مسئولیت معلم
دانش آموز

کل

26.6667
26.6761
26.6757

6.66
6.53324
6.53516

36
247
283

الگوگیری معلم
دانش آموز

کل

17.5833
18.0243

17.96

4.69
4.66689
4.66597

36
247
283

کـه میانگین نمـرات دانش آموزان  بـا توجـه بـه مندرجـات جـدول شـماره 1، می تـوان عنوان کرد 

کندگی نمـرات معلمان کم تر  گرایـش دینـی، نسـبت بـه معلمـان بیش تر اسـت. بـا این حـال، پرا در 

از دانش آمـوزان اسـت. از سـویی، میانگیـن دانش آمـوزان در خـرده مقیـاس تعهـد و خـرده مقیـاس 

خـرده  در  گـروه  دو  ایـن  میانگیـن  کـه  صورتـی  در  اسـت،  بیش تـر  معلمـان  بـه  نسـبت  الگوگیـری 

مقیـاس مسـئولیت چنـدان تفاوتـی نـدارد. 
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گرایش دینی گروه های مورد مطالعه در  نمودار شماره 1. پراکندگی نمرات 

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

معلم

دانش آموز

کل گرایش دینی 

5  	4  	3 	2 	1

گرایـش دینـی  کندگـی نمـرات دانش آمـوزان در  کـه پرا مندرجـات نمـودار شـماره 1 نشـان می دهـد 

نسـبت بـه معلمـان بیش تـر اسـت.

گروه های مورد مطالعه در تعهد نمودار شماره 2.پراکندگی نمرات 
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

معلم

دانش آموز

نمودار تعهد

5    	4                      	3            	2   	1

کندگـی نمرات دانش آموزان نسـبت بـه معلمان  مندرجـات نمـودار شـماره 2 نشـان می دهـد کـه پرا

در خـرده مقیـاس تعهد بیش تر اسـت. 
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گروه های مورد مطالعه در مسئولیت  نمودار شماره 3. پراکندگی نمرات 

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

معلم

دانش آموز

نمودار مسئولیت

5    	4                      	3            	2   	1

کندگـی نمـرات دانش آمـوزان نسـبت بـه معلمـان  مندرجـات نمـودار شـماره3 نشـان می دهـد پرا

تفـاوت چندانـی در خـرده مقیـاس مسـئولیت نـدارد. 

گروه های مورد مطالعه در الگوگیری نمودار شماره4. پراکندگی نمرات 

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

معلم

دانش آموز

گرایش الگوگیری

5  	4  	3 	2 	1

بـه  نمـرات دانش آمـوزان نسـبت  کندگـی  پرا کـه  نمـودار شـماره 4 نشـان می دهـد  مندرجـات 

اسـت . بیش تـر  الگوگیـری  معلمـان در خـرده مقیـاس 
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5. بخش استنباطی
در ایـن بخـش، هریـک از سـوالات پژوهشـی بـا اسـتفاده از روش هـای آمـاری مناسـب، مـورد 

گرفته انـد.  تحلیـل و بررسـی قـرار 

الـف. از نظـر معلمـان در محتـوای کتـاب دیـن و زندگـی دوره پایـه دوازدهم تا چـه حد به ایجاد 

گرایش های دینی توجه شـده اسـت؟ 

در راسـتای تحلیـل داده هـای مربـوط بـه ایـن سـوال پژوهشـی، از جـداول توافقـی نسـبت ها و 

درصدهـا اسـتفاده شـد. بـرون داد ایـن تحلیـل در جـدول شـماره 2 درج شـده اسـت. 

گرایش دینی جدول شماره2. جدول توافقی نسبت ها و درصدها در 

گرایش دینی

خیلی زیاد زیاد متوسط کم کل

گروه فراوانی مشاهده شده معلم
فراوانی مورد انتظار

گروهی درصد درون 

18
13

50.0%

12
13.4

33.3%

6
7

16.7%

0
2.7
.0%

36
36

100.0%

گروه فراوانی مشاهده شده دانش آموز
فراوانی مورد انتظار

گروهی درصد درون 

84
85.8
34.0%

93
92.5

37.7%

49
48.6
19.8%

21
20.0

8.5%

247
247.0
100.0%

با توجه به مندرجات جدول شماره 2 چنین استنباط می شود :

1.  %50 از معلمان معتقدند که کتاب دین و زندگی پایه دوازدهم توانسته است در حد خیلی 

کتـاب  کـه  کنـد. از طرفـی %33.3 از معلمـان معتقدنـد  گرایش هـای دینـی توجـه  یـاد بـه ایجـاد  ز

کنـد.  گرایش هـای دینـی توجـه  یـاد بـه ایجـاد  دیـن و زندگـی پایـه دوازدهـم توانسـته اسـت در حـد ز

پایـه دوازدهـم در حـد  زندگـی  و  کتـاب دیـن  کـه  از معلمـان معتقدنـد  از سـویی 16.7%    .2



ت
عتر

ن و 
قرآ

ی 
ماع

جت
و ا

ی 
بیت

 تر
ت

لعا
طا

ی م
صص

تخ
ی- 

لم
ه ع

نام
صل

دوف
شم

شــ
ره 

ما
-ش

13
99

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
- پ

وم 
 س

ال
س

130

ی هـم رفتـه %83 از معلمـان بـه نقـش  کـرده اسـت. رو گرایش هـای دینـی توجـه  متوسـط بـه ایجـاد 

یـاد  گرایش هـای دینـی در بیـن دانش آمـوزان در حـد ز کتـاب دیـن و زندگـی پایـه دوازدهـم در ایجـاد 

یـاد معتقـد هسـتند.  و خیلـی ز

جدول شماره 3. آزمون آماری معلمان

کلی گرایش دینی – 

آزمون خی دو
درجه آزادی

سطح معنی داری

6.000a

2
.050

افـزون بـر ایـن، مندرجـات جـدول شـماره 3 و آزمون خی دو نشـان می دهد کـه دیدگاه معلمان 

گرایش هـای دینـی بـا یکدیگـر متفـاوت اسـت؛  کتـاب دیـن و زندگـی در ایجـاد  در خصـوص نقـش 

کـه معلمـان، دارای دیدگاه های متنوعی در این خصوص هسـتند. از این رو نتیجه  بـه ایـن معنـی 

گرایش هـای دینـی  کتـاب نقـش معنـا دار در ایجـاد  کـه ایـن  کـه اغلـب معلمـان معتقدنـد  می شـود 

دانش  آمـوزان دارد . 

ب.  از نظـر دانش آمـوزان، در محتـوای کتـاب دیـن و زندگـی پایـه دوازدهـم تـا چـه حد بـه ایجاد 

گرایش هـای دینـی توجه شـده اسـت ؟ 

کـه %34 از دانش آمـوزان  بـا توجـه بـه مندرجـات جـدول شـماره 2، چنیـن اسـتنباط می شـود 

یـاد در ایجاد گرایش هـای دینی نقش  کـه محتـوای کتـاب دیـن و زندگـی در حـد خیلی ز معتقدنـد 

یـاد  کتـاب دیـن و زندگـی در حـد ز کـه محتـوای  دارد.  %37.7 از دانش آمـوزان بـر ایـن عقیده انـد 

کـه محتـوای  بـر ایـن عقیده انـد  گرایش هـای دینـی نقـش دارد. %19.8 از دانش آمـوزان  در ایجـاد 

کتـاب دیـن و زندگـی پایـه دوازدهـم در حـد متوسـط در ایجـاد گرایش های دینی نقـش دارد. 8.5% 

کـم در ایجـاد  کتـاب دیـن و زندگـی پایـه دوازدهـم در حـد  کـه محتـوای  از دانش آمـوزان معتقدنـد 

ی هم رفته %71 از دانش آموزان بر این عقیده اند که محتوای کتاب  گرایش های دینی نقش دارد . رو

یاد در ایجاد گرایش های دینی نقش دارد .  یاد و خیلی ز دیـن و زندگـی دوره پایـه دوازدهـم در حـد ز
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جدول شماره 4. آزمون آماری دانش آموزان

گرایش دینی –کلی

آزمون خی دو
درجه آزادی

سطح معناداری

53.356a
3

000.

عالوه بـر ایـن بـا توجـه به مندرجات جدول شـماره 4 و آزمون خی دو چنین اسـتنباط می شـود 

گرایش هـای دینـی  کتـاب دیـن و زندگـی در ایجـاد  کـه دیـدگاه دانش آمـوزان در خصـوص نقـش 

متنـوع بـوده و بیـن آن هـا تفـاوت معنـا دار وجـود دارد . از ایـن رو بـا توجـه بـه فراوانی هـای مشـاهده 

کـه این کتاب نقـش معنا دار در  کـه بیشـتر دانش آمـوزان معتقدند  شـده، چنیـن اسـتنباط می شـود 

گرایش هـای دینـی دارد .  ایجـاد 

گرایش هـای  ج. آیـا بیـن نظـرات معلمـان و دانش آمـوزان در خصـوص میـزان توجـه بـه ایجـاد 

کتـاب دیـن و زندگـی پایـه دوازدهـم تفاوتـی وجـود دارد ؟  دینـی در 

یانس چندگانه  در راستای تحلیل داده های مربوط به این سوال پژوهشی، از روش تحلیل وار

اسـتفاده شـد . داده های مربوط به این تحلیل در جداول ذیل درج شـده اسـت. 

گروه های مورد مطالعه گرایش دینی و مولفه های آن در  یانس چندگانه  جدول شماره 5. تحلیل وار

اثر اندازه اثر F df1 df2 سطح معنا داری ضریب اتا

اثر پیلایی درون خانه ای .98 6537.43 4 278 0.001 .98

گروه اثر پیلایی  0.182 15.46 4 278 0.001 0.98

و  معلمـان  بیـن  کـه  می شـود  اسـتنباط  چنیـن   ، 5 شـماره  جـدول  مندرجـات  بـه  باتوجـه 

دانش آمـوزان در خصـوص نقـش کتـاب دیـن و زندگـی پایـه دوازدهم حداقل در ایجـاد گرایش های 
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 Fکـه چـرا  دارد؛  وجـود  معنـا دار  تفـاوت  الگوگیـری(  مسـئولیت،  )تعهـد،  آن  مؤلفه هـای  و  دینـی 

یانس  محاسـبه شـده )15.46( در سـطح p≤0/001 معنا دار اسـت. در این راسـتا، نتایج تحلیل وار

درون گروهـی در جـدول 6 درج شـده اسـت. 

گرایش دینی و مؤلفه های آن گروهی در  جدول شماره6. تحلیل اثرات بین 

منابع تغییر متغیر مقایسه ای ss df MS F سطح معنا داری

گروه گرایش دینی
تعهد

مسئولیت
الگوگیری

708.01
1749.95

.003
6.11

1
1
1
1

7018.01
1749.95

.003
6.11

9.11
47.11

.000
0.28

0.003
0.001
0.99
0.59

خطا گرایش دینی
تعهد

مسئولیت
الگوگیری

21822.93
10436.85
12056.08

6128.6

281
281
281
281

7766
37.14
42.9
21.81

کل گرایش دینی
تعهد

مسئولیت
الگوگیری

22530.95
12187.8
12056.09
6134.71

281
281
281
281

مندرجات جدول 6 نشان می دهد: 

گرایش هـای دینـی در  1. بیـن نظـر معلمـان و دانش آمـوزان در خصـوص میـزان توجـه بـه ایجـاد 

کتـاب دیـن و زندگـی پایـه دوازدهم، تفاوت معنا دار وجود دارد؛ چرا که F محاسـبه شـده  محتـوای 

)9.11( در سـطح p≤0/001 معنا دار اسـت .

بـر ایجـاد تعهـد، تفـاوت  کتـاب  2. بیـن نظـر معلمـان و دانش آمـوزان در خصـوص تاثیـر ایـن 

کـه F محاسـبه شـده )11.47( در سـطح  p≤0/001 معنـا دار اسـت. با توجه  معنـا دار وجـود دارد؛ چرا

کتـاب  کـه دانش آمـوزان نسـبت بـه معلمـان بـر نقـش ایـن  گـروه نتیجـه می شـود  بـه میانگیـن ایـن 2 

در ایجـاد تعهـد بیش تـر معتقـد هسـتند . 
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کتـاب دیـن و زندگـی پایـه  3. بیـن نظـر معلمـان و دانش آمـوزان در خصـوص تاثیـر محتـوای 

دوازدهـم در ایجـاد الگوگیـری از ائمـه؟عهم؟ و مسـئولیت پذیری نوجوانـان، تفـاوت معنـا دار وجـود 

کیـد دارند. گـروه بـه یـک انـدازه بـر نقـش ایـن کتـاب در ایجـاد ایـن ویژگی هـا تا نداشـته و لـذا هـر دو 

نتیجه گیری
کتـاب دیـن‌ و زندگـی پایـه دوازدهـم از  گرایش‌‌هـای دینـی توسـط محتـوای  در خصـوص ایجـاد 

کتـاب دیـن و زندگـی پایـه دوازدهـم دارای تاثیـر  کـه  دیـدگاه معلمـان، چنیـن نتیجـه حاصـل شـد 

کـه  نشـان می دهـد  نتایـج تحقیـق  اسـت. تحلیـل  بـر جهت گیـری مذهبـی دانش آمـوزان  مثبـت 

گرایـش بـه دیـن در بیـن دانش آمـوزان پایـه دوازدهـم داشـته  کتـاب دیـن و زندگـی تأثیـر مثبتـی بـر 

را  دوازدهـم  پایـه  زندگـی  و  دیـن  کتـاب  پرسشـنامه،  سـوالات  بـه  پاسـخ  بـا  دانش آمـوزان  اسـت. 

نظـرات  نتایـج  تحلیـل  کردنـد.  یابـی  ارز دینـی  و  معنـوی  زندگـی  در  تاثیر گـذار  عاملـی  عنـوان  بـه 

کـه بیـن نظـرات دانش آمـوزان و معلمان در  دانش آمـوزان و معلمـان و مقایسـه آن هـا نشـان می دهـد 

گرایـش بـه دیـن در بیـن دانش آمـوزان تفاوت  خصـوص تاثیـر کتـاب دیـن و زندگـی پایـه دوازدهـم بـر 

کثریـت هـر دو  کـی از رضایـت ا معنـا دار وجـود نـدارد.  بررسـی های انجـام شـده توسـط محققـان حا

گـروه از مطالـب ایـن کتـاب از دو جهـت می کنـد؛ هـم از جهـت مطالب مطرح شـده در این کتاب 

گرایش  کتاب دین و زندگی دوره پیش دانشـگاهی بر  و هم از بابت سـهل و آسـانی. از دیدگاه تاثیر 

بـه دیـن در بیـن دانش آمـوزان همچنانکـه در ایـن تحقیـق نشـان داده شـد، تفـاوت معنـا داری بیـن 

گـروه دانش آمـوز و معلمـان  وجـود نـدارد  و هـر دو گروه از کتاب مورد بررسـی در این  دیدگاه هـای دو 

تحقیـق رضایـت دارنـد.



ت
عتر

ن و 
قرآ

ی 
ماع

جت
و ا

ی 
بیت

 تر
ت

لعا
طا

ی م
صص

تخ
ی- 

لم
ه ع

نام
صل

دوف
شم

شــ
ره 

ما
-ش

13
99

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
- پ

وم 
 س

ال
س

134

فهرست منابع

11 ابـروش، حسـن. »بررسـی نگـرش دانش‌آمـوزان مقطـع متوسـطه اسـتان بوشـهر نسـبت بـه درس بینـش اسالمی و .
معلـم آن«، رشـد آمـوزش معـارف اسالمی، شـماره 20 و 21، 1372.

22 گمشده طبیعت بشر، ترجمه علی اسدی، تهران: نشر سروش، 1370.. ادگار، مورن. سرمشق 
33 اسـمیت، فیلیـپ. جـی. فلسـفه آمـوزش و پـرورش، ترجمـه سـعید بهشـتی، مشـهد: نشـر آسـتان قـدس رضـوی، .

.1370
44 اعتصامـی، محمـد مهـدی و جوارشـكیان، عبـاس. معلـم )راهنمـای تدریـس( دیـن و زندگـی، تهـران: نشـر شـركت .

كتاب هـای درسـی ایـران، 1380. چـاپ و نشـر 
55 اعتصامی، محمد مهدی؛ پارسانیا، حمید و دیگران. معلم )راهنمای تدریس( دین و زندگی دوره پیش‌دانشگاهی، .

كتابهای درسی ایران، 1386. تهران: نشر شركت چاپ و نشر 
66 افتخارزاده، سید جلال‌الدین. نقش معلم در تمدن جهان، تهران: نشر تصویر، 1351..
77 كتاب بینش اسالمی سـال دوم متوسـطه بـه مطالعه . آل صاحـب فصـول، علـی. »بررسـی نقـش تشـویقی محتـوای 

كارشناسـی ارشـد، دانشـگاه تربیـت معلم، 1372. آزاد از نظـر دبیـران ایـن درس در شـهر اصفهـان«، پایان نامـه 
88 گسـتره پژوهش )تحلیلی روان . برنـدك، معصومـه و حمیـدی، منصـور علـی. »مذهب در نگرش نظریه پردازان و در 

شـناختی از مذهب(«، مجله مطالعات تربیتی و روان‌شناسـی دانشـگاه فردوسی، 1382.
99 كمال تربیت، 1382.. بهرنگی، محمدرضا. مدیریت آموزش و آموزشگاهی، تهران: نشر 

1010 كتـاب تعلیمـات اجتماعـی سـال اول راهنمایـی بـا توجـه بـه بعـد پـرورش اجتماعـی آن از  داودپـور، فـاروق. بررسـی 
كردسـتان، تهـران: انتشـارات حسـینیه ارشـاد، 1371. دیـدگاه دبیـران علـوم اجتماعـی 

1111 دوم  سـال  دانش‌آمـوزان  بیـن  در  خودكارآمـدی  و  نفـس  عـزت  بـا  دینـی  گرایـش  رابطـه  »بررسـی  مهـدی.  راثـی، 
كارشناسـی ارشـد، دانشـگاه تبریـز، دانشـكده علـوم  دبیرسـتان شـهر تبریـز در سـال تحصیلـی 81-80«، پایان‌نامـه 

.1382 روان شناسـی،  و  تربیتـی 
1212 گروهـی در رفتارهـای انحرافـی نوجوانـان  رجایـی، علی‌رضـا. »نقـش خانـواده، مدرسـه، همسـالان و رسـانه‌های 

پسـر«، فصل‌نامـه دانـش و پژوهـش، شـماره‌های 11 و 12، 1384.
1313 رحیمی‌زاده، یداله. »بررسـی و مقایسـه نظرات دبیران بینش اسالمی شهرسـتان سـمنان در مورد عوامل موثر بر 

كارشناسـی  كتـاب هـای بینـش اسالمی دوره متوسـطه در سـال تحصیلـی 72-71«، پایان‌نامـه  انتخـاب محتـوای 
ارشـد، دانشـگاه تهران، دانشـكده علوم تربیتی، 1372.

1414 كتاب هـای درسـی پایـه سـوم دوره ابتدایـی بـا عوامـل  رضاپـور، یوسـف. »بررسـی تطبیقـی پرسـش‌ها و تكالیـف 
خلاقیـت«، فصلنامـه علمـی پژوهشـی علـوم انسـانی دانشـگاه الزهـرا)س(، شـماره 30 و 31، 1378.

1515 رفیع‌پور، فرامرز. توسعه و تضاد، تهران: نشر دانشگاه شهید بهشتی، 1376.
1616 گنجینه، 1368. كیا، تهران: انتشارات  روسو، ژان ژاك. امیل یا آموزش و پرورش، ترجمه منوچهر 



م 
ده

واز
ه د

 پای
گی

ند
و ز

ن 
دی

ب 
كتا

در 
ی 

دین
ی 

ها
ش 

گرای
ا و 

وره
د با

جا
ه ای

ه ب
وج

ن ت
یزا

ی م
رس

بر
ریز

ر تب
شه

تر  
دخ

ن 
وزا

ش‌آم
دان

ن و 
ما

معل
ظر 

از ن

135

1717 امـام جمعـه، سـید محمدرضـا. »كتاب هـای دینـی در منظـر تحقیقـات«، نشـریه  و  سـعیدی رضوانـی، محمـود 
گـروه تعلیـم و تربیـت اسالمی پژوهشـكده تعلیـم و تربیـت، 1378. داخلـی 

1818 كتـب دینـی دوره متوسـطه دبیـران دینـی و دانش‌آمـوزان  سـعیدی رضوانـی، محمـود. »بررسـی نظـرات مؤلفـان 
كارشناسـی ارشـد، 1373. چهـارم دبیرسـتان های تهـران دانشـكده علـوم تربیتـی«، پایان‌نامـه 

1919 ارائـه  و  متوسـطه  دوره  اسالمی  بینـش  درس  در  پنهـان  درسـی  برنامـه  »تبییـن  محمـود.  رضوانـی،  سـعیدی 
راهبردهایـی بـرای اسـتفاده از ایـن برنامـه در آمـوزش اثر بخشـی دینـی«، پایان‌نامه دكتری، دانشـگاه تربیت معلم 

دانشـگاه تربیـت معلـم، دانشـكده علـوم تربیتـی و روان‌شناسـی 1379.
2020 رشـد  سـلیمانی، محمدرضـا. »یادگیـری و یاددهـی دیـن و زندگـی سـال سـوم دبیرسـتان بـه شـیوه شـبكه‌ای«. 

اسالمی، شـماره 3، 1387. آمـوزش معـارف 
2121 كبر. روانشناسی تربیتی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام‌ نور، 1372. سیف، علی ا

2222 كبیر، 1364. شریعتمداری، علی. اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، تهران: انتشارات امیر 
2323 كبر. فلسفه آموزش و پرورش، تهران: نشر امیركبیر، 1381. شعاری‌نژاد، علی ا
2424 بـر دوره متوسـطه«، همایـش انجمـن  كیـد  بـا تأ صمـدی، پرویـن. »رویكـرد تلفیقـی در برنامه‌هـای درس دینـی 

.1381 درسـی،   برنامه ریـزی  علمـی 
2525 كمـك آمـوزش در رفع نیازهای اطلاعاتی معلمان بینش اسالمی مقطع متوسـطه  طاهـری، حسـن. »نقـش منابـع 

كارشناسـی ارشـد، دانشـگاه تربیت مدرس، 1373. شـهر تهران«. پایان نامه 
2626 علاقه‌بند، علی. مقدمات مدیریت آموزشی، تهران: نشر روان، 1381.
2727 علمـی، قربـان. »نقـش دیـن و اعتقـادات دیـن در بهداشـت روان«، همایـش بین‌المللـی نقـش دیـن در بهداشـت 

روان، 1380.
2828 كردسـتان درمـورد محتـوای  غریبـی، حسـن. »بررسـی نگـرش دبیـران و دانش‌آمـوزان سـال سـوم متوسـطه اسـتان 

كارشناسی‌ارشـد، دانشـگاه  كتـاب بینـش اسالمی )3( براسـاس سـازمان منطقـی و روان شـناختی«، پایان‌نامـه 
تبریـز، دانشـكده علـوم تربیتـی و روان‌شناسـی، 1385.

2929 »تقریـب نگرش‌هـا«،  فصلنامـه علمـی، اجتماعـی مدیریـت در آمـوزش و پـرورش، شـماره 21،  فانـی، علی‌اصغـر. 
.1387

3030 فولادوند، عزت‌الله. فلسفه بزرگ، تهران: نشر خوارزمی، 1372.
3131 كتاب چكیـده مقـالات همایش علمی  قربانـی قشالق، زهـرا. راهكارهـا و الگوهـای اسالمی شـدن برنامـه درسـی از 

برنامـه درسـی ملـی، تهـران: نشـر وزارت آمـوزش و پـرورش سـازمان پژوهـش و برنامه‌ریزی آموزشـی، 1387.
3232 قلی‌زاده، فرض اله. دین، تربیت، اخلاق،  قم: نشر پارسایان، 1376.
3333 و  علمـی  نشـر  تهـران:  خرمشـاهی،  بهاءالدیـن  ترجمـه  راسـل،  تـا  نبتـام  از  فلسـفه  تاریـخ  فردریـك.  كاپلسـتون، 

.1370 فرهنگـی، 
3434 كیا، لیدا. »تاثیر جهانی شدن بر اهداف آموزشی و پرورشی«، روزنامه جام جم، شماره 2118، 1386. كا



ت
عتر

ن و 
قرآ

ی 
ماع

جت
و ا

ی 
بیت

 تر
ت

لعا
طا

ی م
صص

تخ
ی- 

لم
ه ع

نام
صل

دوف
شم

شــ
ره 

ما
-ش

13
99

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
- پ

وم 
 س

ال
س

136

3535 كریمـی، قاسـمی. سـنجش نگـرش دانش‌آمـوزان نسـبت بـه درس تعلیمـات دینـی و قـرآن و مقایسـه آن هـا بـا سـایر 
كارشـناس مقطع راهنمایی،  دروس در مـدارس ابتدایـی و راهنمایـی، تهـران: دفتـر مشـاوره و تحقیق امور تربیتی 

بی تا.
3636 كریمی، یوسف. نگرش و تغییر نگرش، تهران: نشر ویرایش، 1385.
3737 كورمن، آبراهام. ك. روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، ترجمه حسین شكركن، تهران: انتشارات رشد، 1371.
3838 لینگ، ساموئل. جامعه‌شناسی، ترجمه مشفق همدانی، تهران: انتشارات امیرك بیر، 1364.
3939 مختـاری، علی‌رضـا. »بررسـی جایـگاه دیـن در سـاختار فكـری دانشـجویان دانشـگاه آزاد اسالمی واحـد تبریـز«، 

كارشناسـی ارشـد، دانشـگاه آزاد اسالمی واحـد رودهـن، دانشـكده علـوم انسـانی و اجتماعـی. پایان‌نامـه 
4040 گسـتره پژوهـش )تحلیلـی روان‌شـناختی از  معتمـدی شـملزاری، عبـدالله. »مذهـب در نگـرش نظریه‌پـردازان و در 

مذهـب(«، مجلـه مطالعـات تربیتـی و روان‌شناسـی دانشـگاه فردوسـی، شـماره6، 1384.
4141 ملكی، حسن. برنامه‌ریزی درسی راهنمای عمل، مشهد: نشر پیام، 1382.

4242 دوره  در  نوجوانـان  و  جوانـان  دینـی  آمـوزش  الگـوی  در  »بازنگـری  پرویـن.  صمـدی،  و  محمـود  محمـدی،  مهـر 
.1382  ،3 شـماره  آمـوزش،  نوآوری‌هـای  فصلنامـه  متوسـطه«،  تحصیلـی 

4343 میر لوحـی، سـید حسـین. »در جسـتجوی معیارهـای بـرای انتخـاب محتـوا«، فصلنامـه تعلیـم و تربیـت، شـماره 
.1371  ،30

4444 ندیمی، محمدتقی و بروج، محمد حسین. آموزش و پرورش سه مقطع، تهران: نشر مهرداد، 1377.
4545 نلر. جی. اف. آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش، ترجمه فریدون بازرگان، تهران: انتشارات سمت، 1377.
4646 قـم«،  سـاله   18-25 جوانـان  اجتماعـی  سـازگاری  دینـی  ارزشـی  نظـام  ارتبـاط  »بررسـی  حمیدرضـا.  وطن‌خـواه، 

ارشـاد اسالمی قـم، شـماره 11 و 12، 1379. و  كل فرهنـگ  اداره  فصلنامـه پژوهشـی 
47.	 Callahan. Joseyohf & Clark. Leonard. H. (1977). Foundation of education. U.S.A.

48.	 Evans. K. M. (1965).Attitudes and interests in devotion. London and Boston:Routledye kegan 

Paul .

49.	 Kneller. George. F. (1971). Introduction to the philosophy of education. U.S.A.

50.	 Timothy. J, Bergen. (1988). Teaching Islam to American High school students . Georgia social 

science Journal . V19 nl, P.11-20.

51.	 Watson .B.A. (1993). The effecties teaching of religious. London: Longman.



بایسته‌های ‌‌‌‌‌‌مجالس ‌‌‌‌‌‌مذهبی ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌منظر ‌‌‌‌‌‌آیات ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌روایات1

محسن نورایی2 / سیده عاطفه ‌‌‌‌‌‌موسوی ‌‌‌‌‌‌نژاد3 

چکیده
کید ‌‌‌‌‌‌قرآن کریم ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌روایات اسالمی ‌‌‌‌‌‌اسـت ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌عنوان ‌‌‌‌‌‌اسـاس ‌‌‌‌‌‌دین‌‌  مجالس ‌‌‌‌‌‌مذهبی ‌‌‌‌‌‌یکی ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌شـعائر ‌‌‌‌‌‌دین ‌‌‌‌‌‌مبین ‌‌‌‌‌‌اسالم ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌مورد ‌‌‌‌‌‌تأ
و ‌‌‌‌‌‌معیار ‌‌‌‌‌‌ایمان ‌‌‌‌‌‌معرفی ‌‌‌‌‌‌شـده اسـت‌‌؛ چراکه حبّ اهل بیت؟عهم؟ راه نجات بشـر و رسـیدن به سـعادت حقیقی اسـت. در ‌‌‌‌‌‌این 
‌‌‌‌‌‌پژوهش‌‌ ‌‌‌‌‌‌با ‌‌‌‌‌‌به کارگیری ‌‌‌‌‌‌روش ‌‌‌‌‌‌توصیفی ‌‌‌‌‌‌تحلیلی، ‌‌‌‌‌‌بایسـته‌های ‌‌‌‌‌‌مجالس ‌‌‌‌‌‌مذهبی‌‌‌‌ و ‌‌‌‌‌‌نقش ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌مجالس ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌گرایش ‌‌‌‌‌‌مردم ‌‌‌‌‌‌به اسالم 
‌‌‌‌‌‌با ‌‌‌‌‌‌بررسـی ‌‌‌‌‌‌آیات ‌‌‌‌‌‌قرآن ‌‌‌‌‌‌کریم ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌روایات معصومین؟عهم؟ تبیین شـده است. به  منظور دستیابی به پاسخ پرسش اصلی تحقیق، 
نخسـت بـه بیان ‌‌‌‌‌‌بایسـته‌های ‌‌‌‌‌‌محتوایی ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌مجالـس از جمله بهره مندی از حکمت، مسـتند بودن، موعظه، غلو ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌سـپس 
‌‌‌‌‌‌بایسـته‌های ‌‌‌‌‌‌شـکلی ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌ظاهـری ماننـد رعایـت اوقـات نمـاز، اسـتفاده از اشـعار و نوحه هـای مناسـب، پرهیـز از بدعـت و غنا 
پرداخته شـده اسـت ‌‌‌‌‌‌تا ‌‌‌‌‌‌الگویی ‌‌‌‌‌‌مطلوب ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌مجالس به مخاطبان ‌‌‌‌‌‌ارایه ‌‌‌‌‌‌شـود. ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌بایسته‌‌ها ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌دو ‌‌‌‌‌‌دسته ‌‌‌‌‌‌ایجابی ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌سلبی 
‌‌‌‌‌‌تقسیم ‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌می‌شوند؛ ‌‌‌‌‌‌بایسته‌های ‌‌‌‌‌‌ایجابی ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌ناحیه‌ی ‌‌‌‌‌‌سخنرانان ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌مداحان ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌مجالس ‌‌‌‌‌‌مذهبی ‌‌‌‌‌‌باید ‌‌‌‌‌‌رعایت ‌‌‌‌‌‌شود ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌دسته دوم، 
گیـرد. ‌‌‌‌‌‌شـناخت ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌توجـه به ‌‌‌‌‌‌این  نباید‌‌‌هایـی اسـت ‌‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌جانـب ‌‌‌‌‌‌مداحـان‌‌، ‌‌‌‌‌‌سـخنرانان و ‌‌‌‌‌برگزار ‌‌‌‌‌کننـدگان بایـد مـورد توجـه قـرار 
که شـناخت اهل بیت؟عهم؟ اسـت، دسـت یابند ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌دین در  بایسـته‌ها سـبب ‌‌‌‌‌‌می‌شـود ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌مجالس ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌هدف ‌‌‌‌‌‌اصلی ‌‌‌‌‌‌خود 

‌‌‌‌‌‌جامعه ‌‌‌‌‌‌زنده ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌پویا باشـد ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌نسـلی ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌نسـل ‌‌‌‌‌‌دیگر ‌‌‌‌‌‌منتقل شـود.
کلیدواژه ها:‌ مجالس مذهبی، بایسته های محتوایی، بایسته های شکلی ظاهری، قرآن کریم، روایات.

یخ پذیرش:99/11/15 یافت: 99/7/1          تار یخ در 1. تار
m.nouraei@umz.ac.ir .2. دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران،  بابلسر، ایران

s.atefeh1369@gmail.com  .3. دانش آموخته سطح سه تفسیر مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران



ت
عتر

ن و 
قرآ

ی 
ماع

جت
و ا

ی 
بیت

 تر
ت

لعا
طا

ی م
صص

تخ
ی- 

لم
ه ع

نام
صل

دوف
شم

شــ
ره 

ما
-ش

13
99

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
- پ

وم 
 س

ال
س

138

مقدمه
حضـور ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌مجالـس ‌‌‌‌‌‌اهـل ‌‌‌‌‌‌بیـت؟عهم؟ ‌‌‌‌‌‌یکـی ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌کانون‌هـای مؤثـر در ‌‌‌‌‌‌تبلیـغ ‌‌‌‌‌‌دیـن اسالم ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌آمـوزش 

‌‌‌‌‌‌عقایـد ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌احـکام ‌‌‌‌‌‌اسـت. ‌‌‌‌‌‌شـرکت ‌‌‌‌‌‌در ایـن مجالـس ‌‌‌‌‌‌باعـث ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌بین ‌‌‌‌‌‌رفتـن ‌‌‌‌‌‌جهـل ‌‌‌‌‌‌دینی ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌کسـب ‌‌‌‌‌‌معرفت 

یسـمان آنان را  کـرده و تمسـک به ر ‌‌‌‌‌‌می‌شـود. دیـن اسالم همـواره به ‌‌‌‌‌‌دوسـتی ‌‌‌‌‌‌اهل ‌‌‌‌‌‌بیـت؟عهم؟ توصیه 

کـرده اسـت. یکـی از راه هـای ابـراز ایـن دوسـتی، تشـکیل ‌‌‌‌‌‌مجالـس ‌‌‌‌‌‌مذهبی  راه نجـات بشـر معرفـی 

یخـی برگـزاری ایـن مجالس همـواره با آسـیب هایی روبـه رو بوده  و یـا شـرکت در آن اسـت. سـیر تار

کـه امـروز بیـش از پیـش بـا آن هـا مواجـه اسـت؛ ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌ایـن ‌‌‌‌‌‌رو ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌ایـن ‌‌‌‌‌‌پژوهـش ‌‌‌‌‌‌تلاش ‌‌‌‌‌‌شـده اسـت  اسـت 

‌‌‌‌‌‌بـا ‌‌‌‌‌‌بررسـی ‌‌‌‌‌‌آیـات ‌‌‌‌‌‌قرآن ‌‌‌‌‌‌کریـم، ‌‌‌‌‌‌روایـات ‌‌‌‌‌‌معصومیـن؟عهم؟ و بـزرگان ‌‌‌‌‌‌دیـن، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بایسـته‌های ‌‌‌‌‌‌ایجابـی و سـلبی 

که درباره  گرایـش مردم به دین تبیین شـود‌‌‌‌. بـا مطالعه‌ی آثـاری  مجالـس ‌‌‌‌‌‌مذهبـی و نقـش آن هـا در 

کـه بـا وجـود تشـابه موضوعـی آثـاری  ایـن موضـوع نـگارش شـده‌اند، ایـن نتیجـه بـه دسـت آمـد 

کارشناسی‌ارشـد »نقـش مجالـس مذهبـی مطلـوب در حفـظ و تـداوم حیـات  ماننـد پایان¬نامـه 

کـه در آن نویسـنده بـه تبییـن نقـش مجالـس مذهبـی  دینـی جامعـه از دیـدگاه قـرآن و روایـات« 

کارکردهـای  کارکردهـای مختلـف از جملـه  در حفـظ و تـداوم حیـات دینـی جامعـه در قالـب 

عبـادی، سیاسـی، تربیتـی، اجتماعـی، فرهنگـی و روانشـناختی پرداختـه اسـت و بـه اجمـال بـه 

یـا  بـه منظـور وصـول بـه اهـداف برگـزاری  برخـی آسـیب‌های مجالـس مذهبـی، ماننـد اسـراف و ر

کنـون ‌‌‌‌‌‌اثـری ‌‌‌‌‌‌جامع ‌‌‌‌‌‌و  کـرده اسـت، تا مجالـس مذهبـی و حفـظ و تـداوم حیـات دینـی جامعـه اشـاره 

‌‌‌‌‌‌مدون‌‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌پایـگاه ‌‌‌‌‌‌تفکـر ‌‌‌‌‌‌اسالم ‌‌‌‌‌‌اصیـل ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌انقلابـی ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌روش ‌‌‌‌‌‌علمـی ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌منظـر ‌‌‌‌‌‌آیـات ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌روایـات ‌‌‌‌‌‌بتوانـد 

کنـد‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌نگاشـته نشـده ‌‌‌‌‌‌اسـت. از ایـن رو  ‌‌‌‌‌‌نسـبت ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌بایسـته‌های ‌‌‌‌‌‌مجالـس ‌‌‌‌‌‌مذهبـی ‌‌‌‌‌‌تعيیـن ‌‌‌‌‌‌تکلیـف 

یکردی ‌‌‌‌‌‌عملی ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌مبحث ‌‌‌‌‌‌دین‌داری‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌بایسـته‌های ‌‌‌‌‌‌مجالس  ‌‌‌‌‌‌پژوهـش ‌‌‌‌‌‌حاضر ‌‌‌‌‌‌بر ‌‌‌‌‌‌آن ‌‌‌‌‌‌اسـت ‌‌‌‌‌‌تـا ‌‌‌‌‌‌ضمن ‌‌‌‌‌‌رو

کـه ‌‌‌‌‌‌در ایـن ‌‌‌‌‌‌مجالـس،  ‌‌‌‌‌‌مذهبـی ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌متـون ‌‌‌‌‌‌اسالمی ‌‌‌‌‌‌مـورد ‌‌‌‌‌‌بررسـی ‌‌‌‌‌‌قـرار ‌‌‌‌‌‌دهـد. فـرض مسـأله آن اسـت 

بهره‌منـدی از حکمـت، مسـتند‌بودن، موعظـه، پرهیـز از غلـو از ‌‌‌‌‌‌بایسـته‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محتوایـی و رعایـت 

اوقات‌ نماز، اسـتفاده از اشـعار و نوحه‌های مناسـب، پرهیز از بدعت و غنا از ‌‌‌‌‌‌بایسـته‌های ‌‌‌‌‌‌شکلی 

کتابخانـه‌ای و بهره‌گیری  که بـا روش تحقیـق  ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌ظاهـری مجالـس مذهبـی در قـرآن و حدیث اسـت 

یکـردی توصیفـی در ایـن نوشـتار آمـده اسـت. از ابـزار فیش‌بـرداری در جمـع‌آوری اطلاعـات، بـا رو
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1. بایسته‌های ‌‌‌‌‌‌محتوایی 
منظـور ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌بایسـته‌های ‌‌‌‌‌‌محتوایـی در ایـن نوشـتار‌‌، ‌‌‌‌‌‌آن ‌‌‌‌‌‌دسـته ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌بایدهـا ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌نبایدهایی ‌‌‌‌‌‌اسـت ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌در 

‌‌‌‌‌‌محتـوای ‌‌‌‌‌‌برنامه‌هـای ‌‌‌‌‌‌مجالـس ‌‌‌‌‌‌مذهبـی ‌‌‌‌‌‌وجـود ‌‌‌‌‌‌دارنـد. ‌‌‌‌‌‌ایـن ‌‌‌‌‌‌بایسـته‌‌ها ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌دو ‌‌‌‌‌‌دسـته ‌‌‌‌‌‌ایجابـی ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌سـلبی 

‌‌‌‌‌‌تقسـیم ‌‌‌‌‌‌بندی ‌‌‌‌‌‌می‌شـوند‌‌ ‌‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌‌بایسـته‌های ‌‌‌‌‌‌ایجابی ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌ناحیـه‌ی ‌‌‌‌‌‌ برگزارکننـدگان، سـخنرانان ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌مداحان 

‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌مجالس ‌‌‌‌‌‌مذهبی ‌‌‌‌‌‌باید ‌‌‌‌‌‌رعایت ‌‌‌‌‌‌شـوند ‌‌‌‌‌‌و موارد ‌‌‌‌‌‌سـلبی ‌‌‌‌‌‌ممکن اسـت از ‌‌‌‌‌‌ناحیه‌ی ‌‌‌‌‌‌دشمنان ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌یا ‌‌‌‌‌‌حتی 

‌‌‌‌‌‌شرکت ‌‌‌‌‌‌کنندگان ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌برگزارکنندگان ‌‌‌‌‌‌انجام ‌‌‌‌‌‌شوند. ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌رو ‌‌‌‌‌‌در ادامه مطلب به ‌‌‌‌‌‌طور ‌‌‌‌‌‌مفصل ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌هر ‌‌‌‌‌‌کدام 

‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌ایـن ‌‌‌‌‌‌بایسـته‌‌ها ‌‌‌‌‌‌پرداخته ‌‌‌‌‌‌خواهد ‌‌‌‌‌‌شـد‌: ‌‌‌‌‌‌

1،‌‌ 1. بایسته‌های ‌‌‌‌‌‌ایجابی 
کـه ‌‌‌‌‌‌مداحـان‌‌، ‌‌‌‌‌‌سـخنرانان و برگزار کننـدگان بایـد  ایـن دسـته از بایسـته ها، ‌‌‌‌‌‌باید‌‌‌هایـی ‌‌‌‌‌‌هسـتند 

کننـد. ‌‌‌‌‌‌رعایـت 

‌‌1، ‌‌1، 1. بهر‌‌‌مندی ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌حکمت

یکـی ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌بایسـته‌های ‌‌‌‌‌‌ایجابـی ‌‌‌‌‌‌مجالس ‌‌‌‌‌‌مذهبـی‌‌، ‌‌‌‌‌‌بهر‌‌‌‌‌‌مندی ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌حکمت ‌‌‌‌‌‌اسـت؛ ‌‌‌‌‌‌یعنی ‌‌‌‌‌‌سـخنان ‌‌‌‌‌‌و 

کـه در ایـن مجالس به مخاطبان ارائه می شـوند ‌‌‌‌‌‌بایـد ‌‌‌‌‌‌حکیمانه ‌‌‌‌‌‌باشـند. ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌واقع ‌‌‌‌‌‌حکمت  ‌‌‌‌‌‌معارفـی 

‌‌‌‌‌‌همـان ‌‌‌‌‌‌علـم ‌‌‌‌‌‌اسـت ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌حکیـم، ‌‌‌‌‌‌عالـم ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌صاحـب ‌‌‌‌‌‌حکمـت ‌‌‌‌‌‌اسـت )‌‌‌‌‌‌جوهـری، ‌‌‌‌‌‌1407ق،‌‌‌‌‌‌ ج5، ص ‌‌‌‌‌‌1901(. 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌غنا ‌‌‌‌‌‌بخشـی ‌‌‌‌‌‌فکـری ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌محتوایـی ‌‌‌‌‌‌مجالـس ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌مراسـم ‌‌‌‌‌‌سـوگواری ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌جهـت ‌‌‌‌‌‌ارتقـا ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌تعمیـق ‌‌‌‌‌‌بصیـرت 

‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌معرفـت ‌‌‌‌‌‌اقشـار ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌آحـاد ‌‌‌‌‌‌جامعـه ‌‌‌‌‌‌دربـاره ی موضوعاتـی چـون احـکام، ‌‌‌‌‌‌فلسـفه‌‌ و عقایـد ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌مقابلـه ‌‌‌‌‌‌بـا 

‌‌‌‌‌‌تحریفـات ‌‌‌‌‌‌و بدعت هـا در جامعـه اسـت. ‌‌‌‌‌‌بیـان ‌‌‌‌‌‌مسـائل ‌‌‌‌‌‌اخلاقـی ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌تربیتـی موجـب ارتبـاط ‌‌‌‌‌‌هر ‌‌‌‌‌‌چـه 

‌‌‌‌‌‌بیش تـر ‌‌‌‌‌‌بـا ‌‌‌‌‌‌خداونـد ‌‌‌‌‌‌متعـال ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌غلبـه ‌‌‌‌‌‌بـر ‌‌‌‌‌‌هـوای ‌‌‌‌‌‌نفـس ‌‌‌‌‌‌اسـت. ‌‌‌‌‌‌تهذیـب‌ نفـس ‌‌‌‌‌‌بـرای ‌‌‌‌‌‌رسـیدن ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌کمـال ‌‌‌‌‌‌و 

ی ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌هدف ‌‌‌‌‌‌خلقت ‌‌‌‌‌‌انسـان ‌‌‌‌‌‌اسـت، ‌‌‌‌‌‌لازم ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌ضروری ‌‌‌‌‌‌اسـت. ‌‌‌‌‌‌مسـأله ‌‌‌‌‌‌تهذیب  ‌‌‌‌‌‌سـعادت ‌‌‌‌‌‌دنیوی ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌اخرو

گـر ‌‌‌‌‌‌انسـان ‌‌‌‌‌‌بخواهـد ‌‌‌‌‌‌کمال  ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌تمـام ‌‌‌‌‌‌حوزه‌هـای ‌‌‌‌‌‌فـردی ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌اجتماعـی ‌‌‌‌‌‌حیـات انسـان ‌‌‌‌‌‌تأثیرگـذار ‌‌‌‌‌‌اسـت. ‌‌‌‌‌‌ا

‌‌‌‌‌‌حقیقـی ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌سـعادت ‌‌‌‌‌‌ابـدی ‌‌‌‌‌‌جامعـه ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌تأمیـن ‌‌‌‌‌‌کنـد ‌‌‌‌‌‌بایـد ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌تهذیـب ‌‌‌‌‌‌نفـس ‌‌‌‌‌‌افـراد ‌‌‌‌‌‌جامعـه ‌‌‌‌‌‌توجـه ‌‌‌‌‌‌ویـژه 

‌‌‌‌‌‌داشـته ‌‌‌‌‌‌باشـد ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌آن ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌نشـو ‌‌‌‌‌‌و نمـا ‌‌‌‌‌‌دهـد؛ ‌‌‌‌‌‌زیـرا ‌‌‌‌‌‌جامعـه‌ای ‌‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌‌دارای ‌‌‌‌‌‌افـراد ‌‌‌‌‌‌غیرمهـذب ‌‌‌‌‌‌اسـت، ‌‌‌‌‌‌هرگـز ‌‌‌‌‌‌بـه 

‌‌‌‌‌‌کمـال ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌سـعادت ‌‌‌‌‌‌حقیقـی ‌‌‌‌‌‌نخواهـد ‌‌‌‌‌‌رسـید.
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 مسـئله ‌‌‌‌‌‌تهذیـب ‌‌‌‌‌‌نفـس ‌‌‌‌‌‌از منظـر ‌‌‌‌‌‌قرآن کریـم ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌مهم تریـن ‌‌‌‌‌‌موضوعـات دیـن ‌‌‌‌‌‌اسـت. ‌‌‌‌‌‌در  ‌‌‌‌‌‌سـوره ی 

کیـد ‌‌‌‌‌‌فرمـوده ‌‌‌‌‌‌اسـت:  ‌‌‌‌‌‌مبارکـه شـمس، ‌‌‌‌‌‌خداونـد ‌‌‌‌‌‌یازده‌بـار ‌‌‌‌‌‌قسـم ‌‌‌‌‌‌یـاد ‌‌‌‌‌‌کـرده ‌‌‌‌‌‌اسـت‌‌ ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌پـس ‌‌‌‌‌‌از آن ‌‌‌‌‌‌بـا ‌‌‌‌‌‌چنـد ‌‌‌‌‌‌تأ

ک ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌تزکیـه  هيا< )‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شـمس: 9و10(؛ ‌‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌‌هر ‌‌‌‌‌‌کـس ‌‌‌‌‌‌نفـس ‌‌‌‌‌‌خـود ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌پـا يهـا ‌‌‌‌‌‌وَ قَـدْ ‌‌‌‌‌‌خَـابَ ‌‌‌‌‌‌مَـن ‌‌‌‌‌‌دَسَّ
َ

ـحَ ‌‌‌‌‌‌مَـنْ ‌‌‌‌‌‌زكّ
َ
‌‌‌‌‌‌>قَـدْ ‌‌‌‌‌‌أفْل

‌‌‌‌‌‌کرده ‌‌‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌رسـتگار ‌‌‌‌‌‌شـده ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌آن ‌‌‌‌‌‌کس ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌نفس ‌‌‌‌‌‌خویش ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌با ‌‌‌‌‌‌معصیت ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌گناه ‌‌‌‌‌‌آلوده ‌‌‌‌‌‌سـاخته ‌‌‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌نومید ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌محروم 

‌‌‌‌‌‌گشـته ‌‌‌‌‌‌اسـت ‌‌‌‌‌‌. در واقع رسـتگاری تنها ‌‌‌‌‌‌برای ‌‌‌‌‌‌کسـی ‌‌‌‌‌‌اسـت ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌مهذب ‌‌‌‌‌‌باشـد. ‌‌‌‌‌‌همچنین ‌‌‌‌‌‌آیات فراوانی 

ـا ‌‌‌‌‌‌يُاهِدُ ‌‌‌‌‌‌لِنَفْسِـهِ ‌‌‌‌‌‌إِنَّ 
َ

‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌قـرآن‌‌، ‌‌‌‌‌‌مسـلمانان ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌تهذیـب ‌‌‌‌‌‌نفـس ‌‌‌‌‌‌ترغیب نمـوده اسـت: >‌‌‌‌‌‌وَ ‌‌‌‌‌‌مَنْ ‌‌‌‌‌‌جاهَـدَ ‌‌‌‌‌‌فَإِنّ

ينَ< )‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنکبوت‌‌:6(؛ ‌‌‌‌‌‌کسـى ‌‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌‌جهاد ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌تلاش ‌‌‌‌‌‌کنـد‌‌ ‌‌‌‌‌‌براى ‌‌‌‌‌‌خود ‌‌‌‌‌‌جهـاد ‌‌‌‌‌‌م‏ىکند، ‌‌‌‌‌‌چرا ‌‌‌‌‌‌که 
َ
عال

ْ
غَنيٌِّ ‌‌‌‌‌‌عَـنِ ‌‌‌‌‌‌ال

َ
‌‌‌‌‌‌الَلَّه ‌‌‌‌‌‌ل

‌‌‌‌‌‌خداونـد ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌همـه ‌‌‌‌‌‌جهانیـان ‌‌‌‌‌‌ب‌‌‌‌‌‌ ىنیـاز ‌‌‌‌‌‌اسـت. ‌‌در ‌‌‌‌‌‌تفسـیر ‌‌‌‌‌‌قمـی در ‌‌‌‌‌ذیـل ایـن آیـه آمـده اسـت‌ ‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌‌منظـور، 

‌‌‌‌‌‌مبارزه‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌نفس ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌برابر ‌‌‌‌‌‌شـهوات ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌لذات ‌‌‌‌‌‌نامشـروع ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌گناهان ‌‌‌‌‌‌اسـت )‌‌‌‌‌‌قم‌‌ى،‌‌‌‌‌‌‌‌1404ق، ‌‌‌‌‌‌ج ‌‌‌‌‌‌‌‌2، ‌‌‌‌‌‌ص ‌‌‌‌‌‌148(. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌این 

‌‌‌‌‌‌نـوع ‌‌‌‌‌‌آیـات ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌قـرآن ‌‌‌‌‌‌فـراوان ‌‌‌‌‌‌دیـده ‌‌‌‌‌‌می‌شـود ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌ایـن ‌‌‌‌‌‌اهمیـت ‌‌‌‌‌‌تهذیـب ‌‌‌‌‌‌نفـس ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌می‌رسـاند )عنکبـوت: 69؛ 

حج: 78(. در ‌‌‌‌‌‌مجالس ‌‌‌‌‌‌مذهبی ‌‌‌‌‌‌سـخنان ‌‌‌‌‌‌باید ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌گونه‌ای ‌‌‌‌‌‌باشـند ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌باعث ‌‌‌‌‌‌تزکیه ی نفس ‌‌‌‌‌‌مردم ‌‌‌‌‌‌شـوند 

کنند.  ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌مخاطبـان ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌هر ‌‌‌‌‌‌چـه ‌‌‌‌‌‌بیش تـر ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌قـرب ‌‌‌‌‌‌الهـی ‌‌‌‌‌‌نزدیـک 

‌‌‌‌‌‌حکمـت، ‌‌‌‌‌‌حقایقـی ‌‌‌‌‌‌ثابـت ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌وجـود ‌‌‌‌‌‌انسـان ‌‌‌‌‌‌اسـت ‌‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌‌هـر ‌‌‌‌‌‌عقلـی ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌آن ‌‌‌‌‌‌می‌رسـد ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌قابـل ‌‌‌‌‌‌تغییـر 

شْیَاءَ  نِ ‌‌‌‌‌‌الَْ رِ
َ
هُمَّ ‌‌‌‌‌‌ا

َّ
ل

َ
ل

َ
کرم؟ص؟ ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌خداوند ‌‌‌‌‌‌درخواسـت ‌‌‌‌‌‌حکمت ‌‌‌‌‌‌کرده ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌فرموده ‌‌‌‌‌‌اسـت‌: »‌‌‌‌ا ‌‌‌‌‌‌نیسـت. ‌‌‌‌‌‌پیامبر ‌‌‌‌‌‌ا

کَ‌‌‌‌‌‌مَـا ‌‌‌‌‌‌هِیَ« ‌‌‌‌‌‌) ‌‌‌‌‌‌مجلسـی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، 1403ق، ‌‌‌‌‌‌ج ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌14، ص ‌‌‌‌‌‌10(؛ ‌‌‌‌‌‌خداونـدا ‌‌‌‌‌‌اشـیا ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌همچنانکـه ‌‌‌‌‌‌هسـتند ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌مـن ‌‌‌‌‌‌نشـان ‌‌‌‌‌‌بـده. 

حکمت ‌‌‌‌‌‌گنجی ‌‌‌‌‌‌نیسـت ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌بشـود ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌آن ‌‌‌‌‌‌صرف ‌‌‌‌‌‌نظر ‌‌‌‌‌‌کرد. ‌‌‌‌‌‌باید ‌‌‌‌‌‌دنبال ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌گنج ‌‌‌‌‌‌رفت ‌‌‌‌‌‌و آن را ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌خداوند 

ـةَ  َ
ْ

ك ِ
ْ

متعـال ‌‌‌‌‌‌مسـئلت ‌‌‌‌‌‌کـرد. ‌‌‌‌‌‌حکمـت ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌قرآن ‌‌‌‌‌‌کریـم ‌‌‌‌‌‌>خیـر ک‌‌‌‌‌‌ثیـر< ‌‌‌‌‌‌نامیـده ‌‌‌‌‌‌شـده ‌‌‌‌‌‌اسـت‌: >وَمَـنْ ‌‌‌‌‌‌يُـؤْتَ ‌‌‌‌‌‌ال

تَِ ‌‌‌‌‌‌خَيْـرًا ‌‌‌‌‌‌كَثِيـرًا< )بقـره: 269(‌‌‌‌‌‌؛ ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌هر ‌‌‌‌‌‌کـس ‌‌‌‌‌‌حکمت ‌‌‌‌‌‌داده ‌‌‌‌‌‌شـود‌‌ ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌یقیـن‌‌‏، ‌‌‌‌‌‌خیرى ‌‌‌‌‌‌فراوان ‌‌‌‌‌‌داده ‌‌‌‌‌‌شـده  و
ُ
‌‌‌‌‌‌فَقَـدْ ‌‌‌‌‌‌أ

‌‌‌‌‌‌اسـت. پیامبـر ؟ص؟ ‌‌‌‌‌‌گفتـاری ‌‌‌‌‌‌شـمرده ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌بـا ‌‌‌‌‌‌فاصله ‌‌‌‌‌‌داشـت‌‌، ‌‌‌‌‌‌سـخنان ‌‌‌‌‌‌او ‌‌‌‌‌‌جامع ‌‌‌‌‌‌همـه ‌‌‌‌‌‌معانی ‌‌‌‌‌‌بـود ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌هیچ 

‌‌‌‌‌‌کاستی ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌فزونی ‌‌‌‌‌‌نداشت. ‌‌‌‌‌‌کلام ‌‌‌‌‌‌او ‌‌‌‌‌‌تعیین ‌‌‌‌‌‌کننده ‌‌‌‌‌‌حق ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌باطل ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌یکدیگر ‌‌‌‌‌‌بود )‌‌‌افتخاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، 1377، ص 25(. 

‌‌‌‌‌‌قرآن ‌‌‌‌‌‌کریـم ‌‌‌‌‌‌نیـز ‌‌‌‌‌‌پیامبـر ؟ص؟ ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌چنیـن ‌‌‌‌‌‌معرفـی ‌‌‌‌‌‌می‌کنـد: 

كِتَابَ 
ْ
مُهُمُ ‌‌‌‌‌‌ال ِ

ّ
يُعَل يِهمْ ‌‌‌‌‌‌وَ يُزَكِّ مْ ‌‌‌‌‌‌آيَاتِهِ ‌‌‌‌‌‌وَ يِْ

َ
و ‌‌‌‌‌‌عَل

ُ
مْ ‌‌‌‌‌‌يَتْل  ‌‌‌‌‌‌مِنُْ

ً
يَن ‌‌‌‌‌‌رَسُول يِّ مِّ

ُ ْ
ذِي ‌‌‌‌‌‌بَعَثَ ‌‌‌‌‌‌فِ ‌‌‌‌‌‌ال

َّ
>‌‌‌‌‌‌هُوَ ‌‌‌‌‌‌ال

لٍ ‌‌‌‌‌‌مُبِيٍن< )جمعه:2(؛ ‌‌‌‌‌‌اوسـت ‌‌‌‌‌‌آن ‌‌‌‌‌‌کس ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌میان 
َ

فِ ‌‌‌‌‌‌ضَل
َ
 ‌‌‌‌‌‌ل

ُ
إِنْ ‌‌‌‌‌‌كَانُوا ‌‌‌‌‌‌مِنْ ‌‌‌‌‌‌قَبْل ةَ ‌‌‌‌‌‌وَ َ ْ

ك ِ
ْ

‌‌‌‌‌‌وَال

‌‌‌‌‌‌ب‌‌‌‌‌‌ ‏ىسـوادان ‌‌‌‌‌‌فرسـتاده ‌‌‌‌‌‌اى ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌خودشـان ‌‌‌‌‌‌برانگیخـت ‌‌‌‌‌‌تـا ‌‌‌‌‌‌آیـات ‌‌‌‌‌‌او ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌بـر ‌‌‌‌‌‌آنـان ‌‌‌‌‌‌بخوانـد ‌‌‌‌‌‌و 
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کشـان ‌‌‌‌‌‌گردانـد ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌کتـاب ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌حکمـت ‌‌‌‌‌‌بدیشـان ‌‌‌‌‌‌بیاموزد ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌]آنـان[ ‌‌‌‌‌‌قطعا ‌‌‌‌‌‌پیـش ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌آن ‌‌‌‌‌‌در  ‌‌‌‌‌‌پا

‌‌‌‌‌‌گمراهى ‌‌‌‌‌‌آشـکارى ‌‌‌‌‌‌بودند.

 فقـدان ‌‌‌‌‌‌یـا ‌‌‌‌‌‌نقـض ‌‌‌‌‌‌دانش ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌اندیشـه ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌جامعـه‌‌، موجب انـواع ‌‌‌‌‌‌انحرافات ‌‌‌‌‌‌اسـت. ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌زمینـه‌‌، ‌‌‌‌‌‌میزان 

یـادی در ایجـاد و رفـع ایـن ابهامـات دارد و ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌طـور ‌‌‌‌‌‌یقیـن ‌‌‌‌‌‌در  ‌‌‌‌‌‌سـطح ‌‌‌‌‌‌سـواد ‌‌‌‌‌‌عمومـی جامعـه ‌‌‌‌‌‌تأثیـر ز

‌‌‌‌‌‌جامعـه ‌‌‌‌‌‌ای ‌‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌‌بیش تـر ‌‌‌‌‌‌افـراد ‌‌‌‌‌‌آن ‌‌‌‌‌‌بی ‌‌‌‌‌‌سـواد ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌یـا ‌‌‌‌‌‌کم ‌‌‌‌‌‌سـواد ‌‌‌‌‌‌باشـند‌‌، ‌‌‌‌‌‌میـزان ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌شـدت ‌‌‌‌‌‌شـیوع ‌‌‌‌‌‌تحریفـات ‌‌‌‌‌‌و 

‌‌‌‌‌‌خرافـات ‌‌‌‌‌‌بسـیار ‌‌‌‌‌‌بـالا ‌‌‌‌‌‌اسـت‌‌ )‌‌‌‌‌جمعـی ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌محققـان ‌‌‌‌‌‌حـوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، 1386، ص 370(. ‌‌‌‌‌‌

گاهی در بعضی مجالس، ‌‌‌‌‌‌گوینده‌ ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌نقل ‌‌‌‌‌‌مطلبی ‌‌‌‌‌‌می‌پردازد ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌هم ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌لحاظ  مشـاهده می شـود 

‌‌‌‌‌‌اسـتدلال ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌پایـه ‌‌‌‌‌‌مـدرک ‌‌‌‌‌‌عقلـی ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌نقلـی ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌هـم ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌لحـاظ ‌‌‌‌‌‌تأثیـر ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌ذهـن ‌‌‌‌‌‌یـک ‌‌‌‌‌‌مسـتمع ‌‌‌‌‌‌مسـتبصر ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌اهـل 

کتب‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌مطالبی ‌‌‌‌‌‌نوشـته ‌‌‌‌‌‌شـده ‌‌‌‌‌‌اسـت ‌‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌‌دلیلی ‌‌‌‌‌‌بـر ‌‌‌‌‌‌کذب ‌‌‌‌‌‌و  ‌‌‌‌‌‌منطـق سسـت ‌‌‌‌‌‌اسـت. همچنیـن در برخـی 

گر ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌مطالب ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌مجالس ‌‌‌‌‌‌مذهبی  ‌‌‌‌‌‌دروغ ‌‌‌‌‌‌بودن ‌‌‌‌‌‌آن ها ‌‌‌‌‌‌نیسـت‌‌ و ‌‌‌‌‌‌ممکن ‌‌‌‌‌‌اسـت ‌‌‌‌‌‌راست ‌‌‌‌‌‌باشد ‌‌یا ‌‌‌‌‌‌دروغ‌‌‌‌. ‌‌‌‌‌‌ا

م ‌‌‌‌‌‌نیسـت ‌‌‌‌‌‌خلاف ‌‌‌‌‌‌واقع ‌‌‌‌‌‌باشـد ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌با ‌‌‌‌‌‌شنیدن ‌‌‌‌‌‌آن ها ‌‌‌‌‌‌برای ‌‌‌‌‌‌مسـتعمان‌‌ ‌‌‌‌‌‌نسبت ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌دین‌‌، 
ّ
‌‌‌‌‌‌بیان ‌‌‌‌‌‌شـود، ‌‌‌‌‌‌ولو ‌‌‌‌‌‌مسـل

‌‌‌‌‌‌سـوال ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌مسـاله ‌‌‌‌‌‌ایجـاد ‌‌‌‌‌‌‌شـود ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌اشـکال ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌عقـده ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌وجـود ‌‌‌‌‌‌آیـد‌‌، بازگو کـردن آن هـا از سـوی سـخنرانان 

گر ‌‌‌‌‌‌سـند ‌‌‌‌‌‌درسـت ‌‌‌‌‌‌هـم ‌‌‌‌‌‌داشـت‌‌، ‌‌‌‌‌‌چون ‌‌‌‌‌‌موجـب ‌‌‌‌‌‌گمراهـی ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌انحـراف ‌‌‌‌‌‌اسـت‌‌، ‌‌‌‌‌‌نباید  جایـز نیسـت؛ ‌‌‌‌‌‌حتـی ‌‌‌‌‌‌ا

‌‌‌‌‌‌نقـل ‌‌‌‌‌‌شـود. ‌‌‌‌‌‌انسـان ‌‌‌‌‌‌نبایـد ‌‌‌‌‌‌هر ‌‌‌‌‌‌مطلبـی ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌که هر ‌‌‌‌‌‌جا ‌‌‌‌‌‌نوشـتند‌‌، ‌‌‌‌‌‌بخوانـد ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌باز ‌‌‌‌‌‌گو ‌‌‌‌‌‌کنـد )‌‌‌‌‌‌کبـا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، 1393، ص 116(.

‌‌1، ‌‌1، 2. ‌‌مستند  ‌‌‌‌‌‌بودن

کـر ‌‌‌‌‌‌بایـد ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌مسـتدل‌ترین ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌قوی‌تریـن ‌‌‌‌‌‌اندیشـه‌های ‌‌‌‌‌‌نـاب ‌‌‌‌‌‌اسالمی ‌‌‌‌‌‌مجهـز ‌‌‌‌‌‌باشـد. ‌‌‌‌‌‌در  ‌‌‌‌سـخنران ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌ذا

 
ُ

فُـؤادَ ‌‌‌‌‌‌کُلّ
ْ
بَصَـرَ ‌‌‌‌‌‌وَ ‌‌‌‌‌‌ال

ْ
ـمْعَ ‌‌‌‌‌‌وَ ‌‌‌‌‌‌ال  ‌‌‌‌‌‌السَّ

َ
ـمٌ ‌‌‌‌‌‌إِنّ

ْ
ـکَ ‌‌‌‌‌‌بِـهِ ‌‌‌‌‌‌عِل

َ
یْـسَ ‌‌‌‌‌‌ل

َ
‌‌‌‌‌‌سـوره‌ی اسـرا ‌‌‌‌‌‌بیـان شـده اسـت: ‌‌‌‌‌‌«وَ ‌‌‌‌‌‌لا ‌‌‌‌‌‌تَقْـفُ ‌‌‌‌‌‌مـا ‌‌‌‌‌‌ل

ى ‌‌‌‌‌‌مکن‌‌،  گاهـى ‌‌‌‌‌‌ندارى‌‌، ‌‌‌‌‌‌پیـرو ولئِـکَ ‌‌‌‌‌‌کانَ ‌‌‌‌‌‌عَنْـهُ ‌‌‌‌‌‌مَسْـؤُلا« )اسـراء: 36(؛ ‌‌‌‌‌‌هرگـز ‌‌‌‌‌‌آن چـه ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌آن ‌‌‌‌‌‌علم ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌آ
ُ
‌‌‌‌‌‌أ

‌‌‌‌‌‌چرا ‌‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌انسـان ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌مـورد ‌‌‌‌‌‌گـوش ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌چشـم ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌دل‌‌، ‌‌‌‌‌‌سـؤال ‌‌‌‌‌‌خواهـد ‌‌‌‌‌‌شـد.‌‌‌‌‌‌ در ‌‌‌‌‌‌مجالـس ‌‌‌‌‌‌مذهبی‌‌ ‌‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌‌بهترین 

کـر بـرای تبلیـغ دیـن اسالم و احـکام و عقایـد آن ‌‌‌‌‌‌اسـت، ‌‌‌‌‌‌گاه ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌دلیـل  ‌‌‌‌‌‌فرصـت ‌‌‌‌‌‌بـرای ‌‌‌‌‌‌سـخنران ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌ذا

کافی ‌‌‌‌‌‌قبل ‌‌‌‌‌‌از سـخنرانی ‌‌‌‌‌‌ممکن ‌‌‌‌‌‌اسـت ‌‌‌‌‌‌حرف‌های ‌‌‌‌‌‌سسـت ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌گاهی ‌‌‌‌‌‌نقل‌های  ‌‌‌‌‌‌عدم مطالعه صحیح و 

‌‌‌‌‌‌نادرسـت ‌‌‌‌‌‌بیـان ‌‌‌‌‌‌‌شـود. ‌‌‌‌‌‌حتـی ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌برخـی ‌‌‌‌‌‌مـوارد ‌‌‌‌‌‌حرف‌های ‌‌‌‌‌‌غیـر واقعـی ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌خرافی ‌‌‌‌‌‌هـم ‌‌‌‌‌‌بیان ‌‌‌‌‌‌‌شـود ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌همه 

کـران باید ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌فرصت  ‌‌‌‌‌‌این‌هـا ‌‌‌‌‌‌باعث ‌‌‌‌‌‌سست ‌‌‌‌‌‌شـدن ‌‌‌‌‌‌ایمان ‌‌‌‌‌‌مردم ‌‌‌‌‌‌می‌شـود؛ از این رو ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سـخنرانان ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌ذا

‌‌‌‌‌‌استفاده ‌‌‌‌‌‌کرده ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌والاترین ‌‌‌‌‌‌معارف ‌‌‌‌‌‌دین و ‌‌‌‌‌‌لازم‌ترین ‌‌‌‌‌‌مطالب ‌‌‌‌‌‌و پاسخ شبهات روز را ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌قالب ‌‌‌‌‌‌سخنرانی 
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کننـد. متاسـفانه ‌‌‌‌‌بـا ‌‌‌‌‌وجـود ‌‌‌‌‌دخـول ‌‌‌‌‌روایـات ‌‌‌‌‌اغراق‌آمیـز ‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌حـوزه ‌‌‌‌‌عـزاداری ‌‌‌‌‌و  ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌یـا ‌‌‌‌‌‌شـعر بـه مـردم ارائـه 

‌‌‌‌‌ثـواب ‌‌‌‌‌بی ‌‌‌‌‌حـد ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌حسـاب ‌‌‌‌‌گریسـتن ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌گریانـدن، ‌‌‌‌‌هنوز ‌‌‌‌‌تلاشـی ‌‌‌‌‌جـدی ‌‌‌‌‌جهت ‌‌‌‌‌تفکیک ‌‌‌‌‌سـره ‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌ناسـره ‌‌‌‌‌در 

‌‌‌‌‌احادیـث ‌‌‌‌‌عـزاداری ‌‌‌‌‌بر ‌‌‌‌‌امام ‌‌‌‌‌حسـین؟ع؟ ‌‌‌‌‌انجـام ‌‌‌‌‌نگرفته ‌‌‌‌‌اسـت. ‌‌‌‌‌برای ‌‌‌‌‌مثال ‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌نمونه‌‌‌‌‌ای ‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌ایـن ‌‌‌‌‌روایات 

یابی ‌‌‌‌‌سـندی ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌متنـی ‌‌‌‌‌این روایـت ‌‌‌‌‌پرداخته ‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌شـود: ‌‌‌‌‌اشـاره ‌‌‌‌‌کـرده ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌ارز

ـدَ ‌‌‌‌‌عَنْ ‌‌‌‌‌عُمَرَ ‌‌‌‌‌بْنِ ‌‌‌‌‌سَـهْلٍ  حَْ
َ
ـهُ ‌‌‌‌‌الُلَّه ‌‌‌‌‌عَـنْ ‌‌‌‌‌سَـعْدِ ‌‌‌‌‌بْـنِ ‌‌‌‌‌عَبْـدِ ‌‌‌‌‌الِلَّه ‌‌‌‌‌عَـنْ ‌‌‌‌‌عَبْـدِ ‌‌‌‌‌الِلَّه ‌‌‌‌‌بْنِ ‌‌‌‌‌أ بِ ‌‌‌‌‌رَحَِ

َ
ثَيِن ‌‌‌‌‌أ

َ
‌‌‌‌‌»حدّ

 
َ

ٍ ‌‌‌‌‌حِيَن ‌‌‌‌‌قُتِل
سَينَْ ‌‌‌‌‌بْنَ ‌‌‌‌‌عَليِّ ُ دْرَكَتِ ‌‌‌‌‌الْ

َ
ا ‌‌‌‌‌أ َ نَّ

َ
تِ ‌‌‌‌‌أ

َ
ثَتْنِ ‌‌‌‌‌جَدّ

َ
: ‌‌‌‌‌حَدّ

َ
ِ ‌‌‌‌‌قَـال

قُرَشِّ
ْ
ِ ‌‌‌‌‌بْنِ ‌‌‌‌‌مُسْـهِرٍ ‌‌‌‌‌ال

‌‌‌‌‌عَـنْ ‌‌‌‌‌عَليِّ

ـمْسَ« )‌‌‌‌‌قمی، 
َ

ى‏ ‌‌‌‌‌الشّ مِ‏ ‌‌‌‌‌مَا ‌‌‌‌‌تَرَ
َ

‏ ‌‌‌‌‌الدّ
ُ

قَةِ ‌‌‌‌‌مِثْل
َ
عَل

ْ
 ‌‌‌‌‌ال

ُ
ـمَاءُ ‌‌‌‌‌مِثْل شْـهُرٍ ‌‌‌‌‌وَ ‌‌‌‌‌السَّ

َ
كَثْنَا ‌‌‌‌‌سَـنَةً ‌‌‌‌‌وَ ‌‌‌‌‌تِسْـعَةَ ‌‌‌‌‌أ َ َ

‌‌‌‌‌ف

1392،‌‌‌‌‌ ص ‌‌‌‌‌90(؛ ‌‌‌‌‌محمدبـن ‌‌‌‌‌جعفـر ‌‌‌‌‌رزّاز ‌‌‌‌‌قرشـی ‌‌‌‌‌مـی ‌‌‌‌‌گویـد: ‌‌‌‌‌محمدبـن ‌‌‌‌‌الحسـین ‌‌‌‌‌بـن ‌‌‌‌‌أبـی 

‌‌‌‌‌الخطّـاب ‌‌‌‌‌برایـم ‌‌‌‌‌نقـل ‌‌‌‌‌نمـود ‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌صفـوان ‌‌‌‌‌بـن ‌‌‌‌‌یحیـی، ‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌داود ‌‌‌‌‌بـن ‌‌‌‌‌فرقـد، ‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌حضـرت ‌‌‌‌‌ابـو 

‌‌‌‌‌عبدالله؟ع؟ ‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌آن ‌‌‌‌‌حضرت ‌‌‌‌‌فرمودند: ‌‌‌‌‌هنگامی ‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌حضرت ‌‌‌‌‌امام ‌‌‌‌‌حسین؟ع؟ ‌‌‌‌‌شهید 

‌‌‌‌‌شـدند ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌یحیـی ‌‌‌‌‌بـن ‌‌‌‌‌زکریـا ‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌کشـتند، ‌‌‌‌‌آسـمان ‌‌‌‌‌تا ‌‌‌‌‌یک ‌‌‌‌‌سـال ‌‌‌‌‌سـرخ ‌‌‌‌‌بـود ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌سـرخی، 

‌‌‌‌‌گریسـتن ‌‌‌‌‌آسـمان ‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌حسـاب ‌‌‌‌‌آمده ‌‌‌‌‌است.

ایـن ‌‌‌‌‌روایـت ‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌لحاظ ‌‌‌‌‌سـندی ‌‌‌‌‌غریب ‌‌‌‌‌الاسـناد ‌‌‌‌‌اسـت؛ ‌‌‌‌‌زیرا ‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌تمام ‌‌‌‌‌زنجیره، ‌‌‌‌‌یک ‌‌‌‌‌شـخص ‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌شـخص 

یان ‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌حدیث‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌سعد ‌‌‌‌‌ابی ‌‌‌‌‌الخطاب، ‌‌‌‌‌محمد بن ‌‌‌‌‌اسماعیل ‌‌‌‌‌بن ‌‌‌‌‌بزیع، ‌‌‌‌‌صالح  ‌‌‌‌‌دیگر ‌‌‌‌‌نقل ‌‌‌‌‌کرده ‌‌‌‌‌است. ‌‌‌‌‌راو

‌‌‌‌‌بـن ‌‌‌‌‌عقبـه و ‌‌‌‌‌ابـی ‌‌‌‌‌هـارون ‌‌‌‌‌المکفـوف هسـتند ‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌ابی ‌‌‌‌‌هـارون ‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌امـام ‌‌‌‌‌رضـا؟ع؟ ‌‌‌‌‌نقـل ‌‌‌‌‌می ‌‌‌‌‌کند. منظـور ‌‌‌‌‌از 

ی ‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌مشـاهیر ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌مـورد ‌‌‌‌‌وثوق  ‌‌‌‌‌»سـعد« ‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌ایـن ‌‌‌‌‌حدیـث ‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌نظر ‌‌‌‌‌می ‌‌‌‌‌رسـد ‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌»سـعد ‌‌‌‌‌بن ‌‌‌‌‌عبـدالله« ‌‌‌‌‌باشـد. ‌‌‌‌‌و

ی ‌‌‌‌‌گفتـه ‌‌‌‌‌اسـت: ‌‌‌‌‌»جلیـل ‌‌‌‌‌القـدر، ‌‌‌‌‌واسـع ‌‌‌‌‌الأخبار، ‌‌‌‌‌کثیر ‌‌‌‌‌التصانیف،  ‌‌‌‌‌بوده ‌‌‌‌‌اسـت. ‌‌‌‌‌شـیخ ‌‌‌‌‌طوسـی ‌‌‌‌‌دربـاره ‌‌‌‌‌و

‌‌‌‌‌ثقه« ‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌رو ‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌وثاقت ‌‌‌‌‌او ‌‌‌‌‌شـکی ‌‌‌‌‌وجود ‌‌‌‌‌ندارد. ‌‌‌‌‌ابی ‌‌‌‌‌الخطاب ‌‌‌‌‌نیز ‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌نظر ‌‌‌‌‌وثاقت ‌‌‌‌‌مورد ‌‌‌‌‌اطمینان ‌‌‌‌‌رجال 

ی ‌‌‌‌‌گفته ‌‌‌‌‌اسـت: ‌‌‌‌‌»محمد ‌‌‌‌‌بن ‌‌‌‌‌الحسین ‌‌‌‌‌بن ‌‌‌‌‌أبی ‌‌‌‌‌الخطاب ‌‌‌‌‌أبو  ‌‌‌‌‌حدیث ‌‌‌‌‌قرار ‌‌‌‌‌گرفته ‌‌‌‌‌اسـت. ‌‌‌‌‌نجاشـی ‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌احوال ‌‌‌‌‌و

وایـه، ‌‌‌‌‌ثقه،  یـد: ‌‌‌‌‌جلیـل ‌‌‌‌‌مـن ‌‌‌‌‌أصحابنـا، ‌‌‌‌‌عظمی ‌‌‌‌‌القـدر، ک‌‌‌‌‌ثیـر ‌‌‌‌‌الر یـات ‌‌‌‌‌الهمـدانی، ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌اسـم ‌‌‌‌‌أبی ‌‌‌‌‌الخطـاب ‌‌‌‌‌ز ‌‌‌‌‌جعفـر ‌‌‌‌‌الز

‌‌‌‌‌عین، ‌‌‌‌‌حسن ‌‌‌‌‌التصانیف« )ر.ک. خویی، 1409، ص 291(. محمد بن ‌‌‌‌‌اسماعیل ‌‌‌‌‌بن ‌‌‌‌‌بزیع، ‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌وزرای ‌‌‌‌‌منصور 

ی ‌‌‌‌‌سـکوت  ‌‌‌‌‌بـوده ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌امـام ‌‌‌‌‌صـادق؟ع؟ ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌امـام ‌‌‌‌‌کاظـم؟ع؟ ‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌درک ‌‌‌‌‌کـرده ‌‌‌‌‌اسـت. ‌‌‌‌‌کشـی ‌‌‌‌‌دربـاره ‌‌‌‌‌وثاقـت ‌‌‌‌‌و

‌‌‌‌‌کرده، ‌‌‌‌‌ولی ‌‌‌‌‌نجاشی ‌‌‌‌‌او ‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌موثق ‌‌‌‌‌دانسته ‌‌‌‌‌است )‌‌‌‌‌همان، ‌‌‌‌‌ج ‌‌‌‌‌15، ‌‌‌‌‌ص ‌‌‌‌‌95(. در ‌‌‌‌‌مورد ‌‌‌‌‌شخص ‌‌‌‌‌صالح ‌‌‌‌‌بن ‌‌‌‌‌عقبه 

‌‌‌‌‌ایهـام ‌‌‌‌‌وجـود ‌‌‌‌‌دارد؛ ‌‌‌‌‌زیـرا ‌‌‌‌‌ایـن ‌‌‌‌‌نام ‌‌‌‌‌بین ‌‌‌‌‌صالح ‌‌‌‌‌بـن ‌‌‌‌‌عقبه ‌‌‌‌‌بن ‌‌‌‌‌خالد ‌‌‌‌‌الاسـدی ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌صالح ‌‌‌‌‌بـن ‌‌‌‌‌عقبه ‌‌‌‌‌بن ‌‌‌‌‌قیس 
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‌‌‌‌‌بـن ‌‌‌‌‌سـمعان ‌‌‌‌‌مشـترک ‌‌‌‌‌اسـت ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌هـر ‌‌‌‌‌دو ‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌اصحـاب ‌‌‌‌‌امـام ‌‌‌‌‌صـادق؟ع؟ هسـتند )‌‌‌‌‌همـان، ‌‌‌‌‌ج9، ‌‌‌‌‌ص ‌‌‌‌‌79(. در 

‌‌‌‌‌مـورد ‌‌‌‌‌صالـح ‌‌‌‌‌بـن ‌‌‌‌‌عقبـه ‌‌‌‌‌بـن ‌‌‌‌‌خالـد، ‌‌‌‌‌جـرح ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌تعدیلـی ‌‌‌‌‌دیـده ‌‌‌‌‌نشـده ‌‌‌‌‌اسـت، ‌‌‌‌‌ابـن ‌‌‌‌‌غضائـری ‌‌‌‌‌او ‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌غلـو ‌‌‌‌‌و 

‌‌‌‌‌دروغگویـی ‌‌‌‌‌متهـم ‌‌‌‌‌کـرده ‌‌‌‌‌اسـت ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌درباره ‌‌‌‌‌او ‌‌‌‌‌نوشـته ‌‌‌‌‌اسـت: »صالح ‌‌‌‌‌بن ‌‌‌‌‌عقبـه ‌‌‌‌‌بن ‌‌‌‌‌قیس ‌‌‌‌‌بن سم‌‌‌‌‌عـان ‌‌‌‌‌بن ‌‌‌‌‌أبی 

‌‌‌‌‌رنیحۀ، ‌‌‌‌‌غال، ک‌‌‌‌‌ذاب، ‌‌‌‌‌لا ‌‌‌‌‌یلتفت ‌‌‌‌‌إلیه« )‌‌‌‌‌همان، ‌‌‌‌‌ج9، ‌‌‌‌‌ص ‌‌‌‌‌80(. ابی ‌‌‌‌‌هارون ‌‌‌‌‌مکفوف ‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌نظر ‌‌‌‌‌کشی ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌نجاشی 

‌‌‌‌‌اهـل ‌‌‌‌‌غالـی ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌منکـر ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌ضعیـف ‌‌‌‌‌اسـت، ‌‌‌‌‌امـا ‌‌‌‌‌نجاشـی ‌‌‌‌‌او ‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌ممـدوح ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌اصحـاب ‌‌‌‌‌امام ‌‌‌‌‌باقر؟ع؟ ‌‌‌‌‌شـماره 

یان ‌‌‌‌‌آن  ‌‌‌‌‌کرده ‌‌‌‌‌است )‌‌‌‌‌همان، ‌‌‌‌‌ج13، ‌‌‌‌‌ص ‌‌‌‌‌322(. بنابراین ‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌اسناد ‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌دو ‌‌‌‌‌حدیث ‌‌‌‌‌هر ‌‌‌‌‌چند ‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌برخی ‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌راو

‌‌‌‌‌موثـق ‌‌‌‌‌هسـتند، ‌‌‌‌‌ولـی ‌‌‌‌‌برخـی ‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌آنـان ‌‌‌‌‌مجهول ‌‌‌‌‌یا ‌‌‌‌‌ضعیف ‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌شـمار ‌‌‌‌‌آمده ‌‌‌‌‌انـد. ‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌لحاظ ‌‌‌‌‌سـندی ‌‌‌‌‌حدیث 

‌‌‌‌‌متصـل، ‌‌‌‌‌غریـب ‌‌‌‌‌الاسـناد ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌مشـترک ‌‌‌‌‌اسـت. ‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌مورد ‌‌‌‌‌صالـح ‌‌‌‌‌بن ‌‌‌‌‌عقبه ‌‌‌‌‌بـن ‌‌‌‌‌خالد ‌‌‌‌‌مجهـول ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌صالح ‌‌‌‌‌بن 

‌‌‌‌‌عقبـه ‌‌‌‌‌بن ‌‌‌‌‌قیـس ‌‌‌‌‌ضعیف ‌‌‌‌‌اسـت ‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌اعتبـار ‌‌‌‌‌حدیث ‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌کاهـش ‌‌‌‌‌می ‌‌‌‌‌دهد. ‌‌‌‌‌

‌‌1، ‌‌1، 3. موعظه‌‌‌‌‌‌

مجالس ‌‌‌‌‌‌مذهبی ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌مغتنم‏ترین ‌‌‌‌‌‌فرصت‌های ‌‌‌‌‌‌تبلیغی ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌ارشـادی ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌فرهنگ‏سـاز ‌‌‌‌‌‌جامعه‌ی ‌‌‌‌‌‌دینی 

‌‌‌‌‌‌ماست ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌می‏تواند ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌سطح ‌‌‌‌‌‌کلان ‌‌‌‌‌‌اثرگذار ‌‌‌‌‌‌بوده ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌به‏ ‌‌‌‌‌‌مؤثرترین ‌‌‌‌‌‌تجلی ‌‌‌‌‌‌اجتماعات ‌‌‌‌‌‌مذهبی ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌جهان 

‌‌‌‌‌‌تشـیع ‌‌‌‌‌‌مبـدل ‌‌‌‌‌‌شـود. ‌‌‌‌‌از ایـن رو ‌‌‌‌‌‌هرگونه ‌‌‌‌‌‌انحرافـی ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌زمینـه ‌‌‌‌‌‌نیز ‌‌‌‌‌‌می‏توانـد ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌همین ‌‌‌‌‌‌میزان ‌‌‌‌‌‌حسـاس‏ ‌‌‌‌‌‌و 

‌‌‌‌‌‌مهـم باشـد. ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌ایـن ‌‌‌‌‌‌میـان ‌‌‌‌‌‌نقـش ‌‌‌‌‌‌موعظه ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌عنـوان ‌‌‌‌‌‌بخش ‌‌‌‌‌‌مهمـی ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌ایـن‏ ‌‌‌‌‌‌مجالس ‌‌‌‌‌‌باید ‌‌‌‌‌‌بیـش ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌پیش 

کرم؟ص؟ ‌‌‌‌‌‌نیز در ‌‌‌‌‌‌دعوت ‌‌‌‌‌‌مردم به اسلام از ‌‌‌‌‌‌شیوه ‌‌‌‌‌‌موعظه ‌‌‌‌‌‌استفاده می کرد.  ‌‌‌‌‌‌مورد ‌‌‌‌‌‌توجه ‌‌‌‌‌‌قرار ‌‌‌‌‌‌گیرد. پیامبر‌ ‌‌‌‌‌‌ا

در ‌‌‌‌‌‌سوره ‌‌‌‌‌‌مبارکه ‌‌‌‌‌‌انعام، ‌‌‌‌‌‌خدای ‌‌‌‌‌‌سبحان پس ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌نفی ‌‌‌‌‌‌احکام ‌‌‌‌‌‌ساختگی ‌‌‌‌‌‌مشرکان ‌‌‌‌‌‌با ‌‌‌‌‌‌شیوه ‌‌‌‌‌‌موعظه ‌‌‌‌‌‌آن‌ها 

‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌احکام ‌‌‌‌‌‌الهی ‌‌‌‌‌‌دعـوت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کند ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌فرماید‌:

 ‌‌‌‌‌‌وَ 
ً
والِدَیْـنِ ‌‌‌‌‌‌إِحْسـانا

ْ
 ‌‌‌‌‌‌وَ ‌‌‌‌‌‌بِال

ً
لّا ‌‌‌‌‌‌تُشْـرِکُوا ‌‌‌‌‌‌بِـهِ ‌‌‌‌‌‌شَـیْئا

َ
ـمْ ‌‌‌‌‌‌أ

ُ
یْک

َ
ـمْ ‌‌‌‌‌‌عَل

ُ
ک بُّ مَ ‌‌‌‌‌‌رَ  ‌‌‌‌‌‌مـا ‌‌‌‌‌‌حَـرَّ

ُ
تْـل

َ
ـوْا ‌‌‌‌‌‌أ

َ
 ‌‌‌‌‌‌تَعال

ْ
>قُـل

فَواحِشَ ‌‌‌‌‌‌مـا ‌‌‌‌‌‌ظَهَرَ ‌‌‌‌‌‌مِنْا 
ْ
بُـوا ‌‌‌‌‌‌ال تَقْرَ ـمْ ‌‌‌‌‌‌وَ ‌‌‌‌‌‌إِیّاهُـمْ ‌‌‌‌‌‌وَ لا‌‌‌‌‌‌

ُ
نُ ‌‌‌‌‌‌نَرْزُقُک ْ َ

وْلادَکُـمْ ‌‌‌‌‌‌مِـنْ ‌‌‌‌‌‌إِمْالق ‌‌‌‌‌‌ن
َ
ـوا ‌‌‌‌‌‌أ

ُ
تَقْتُل لا‌‌‌‌‌‌

ونَ. 
ُ
مْ ‌‌‌‌‌‌تَعْقِل

ُ
ک

َّ
عَل

َ
کُمْ ‌‌‌‌‌‌بِهِ ‌‌‌‌‌‌ل مْ ‌‌‌‌‌‌وَصّا

ُ
قِّ ‌‌‌‌‌‌ذلِک َ مَ ‌‌‌‌‌‌الُلّه ‌‌‌‌‌‌إِلّا ‌‌‌‌‌‌بِالْ تی ‌‌‌‌‌‌حَرَّ

َّ
فْسَ ‌‌‌‌‌‌ال وا ‌‌‌‌‌‌النَّ

ُ
تَقْتُل ‌‌‌‌‌‌وَ ‌‌‌‌‌‌ما ‌‌‌‌‌‌بَطَنَ ‌‌‌‌‌‌وَ لا‌‌‌‌‌‌

یـزانَ 
ْ
 ‌‌‌‌‌‌وَ ‌‌‌‌‌‌ال

َ
یْـل

َ
ک

ْ
وْفُـوا ‌‌‌‌‌‌ال

َ
هُ ‌‌‌‌‌‌وَ ‌‌‌‌‌‌أ

َ
شُـدّ

َ
ـغَ ‌‌‌‌‌‌أ

ُ
حْسَـنُ ‌‌‌‌‌‌حَتىّ یَ‌‌‌‌‌‌بْل

َ
یت ‌‌‌‌‌‌هِـیَ ‌‌‌‌‌‌أ

َّ
یَتمِی ‌‌‌‌‌‌إِلّا ‌‌‌‌‌‌بِال

ْ
 ‌‌‌‌‌‌ال

َ
بُـوا ‌‌‌‌‌‌مـال تَقْرَ ‌‌‌‌‌وَ لا‌‌‌‌‌‌

وْفُوا 
َ
بى ‌‌‌‌‌‌وَ ‌‌‌‌‌‌بِعَهْدِ ‌‌‌‌‌‌الِلّه ‌‌‌‌‌‌أ وْ ک‌‌‌‌‌‌انَ ‌‌‌‌‌‌ذا ‌‌‌‌‌‌قُرْ

َ
وا ‌‌‌‌‌‌وَ ‌‌‌‌‌‌ل

ُ
تُْ ‌‌‌‌‌‌فَاعْدِل

ْ
 ‌‌‌‌‌‌إِلّا ‌‌‌‌‌‌وُسْعَها ‌‌‌‌‌‌وَ ‌‌‌‌‌‌إِذا ‌‌‌‌‌‌قُل

ً
فُ ‌‌‌‌‌‌نَفْسا ِ

ّ
ل

َ
قِسْطِ لا‌‌‌‌‌‌نُک

ْ
‌‌‌‌‌‌بِال

بِعُـوا  تَتَّ بِعُـوهُ ‌‌‌‌‌‌وَ لا‌‌‌‌‌‌
َ

 ‌‌‌‌‌‌فَاتّ
ً
نَّ ‌‌‌‌‌‌هـذا ‌‌‌‌‌‌صِراطـی ‌‌‌‌‌‌مُسْـتَقیما

َ
ونَ. ‌‌‌‌‌‌وَ ‌‌‌‌‌‌أ ـرُ

َ
ـمْ ‌‌‌‌‌‌تَذَکّ

ُ
ک

َّ
عَل

َ
کُـمْ ‌‌‌‌‌‌بِـهِ ‌‌‌‌‌‌ل ـمْ ‌‌‌‌‌‌وَصّا

ُ
‌‌‌‌‌‌ذلِک

قُونَ< )انعـام: 151-153(؛  ـمْ ‌‌‌‌‌‌تَتَّ
ُ

ک
َّ
عَل

َ
کُمْ ‌‌‌‌‌‌بِـهِ ‌‌‌‌‌‌ل مْ ‌‌‌‌‌‌وَصّا

ُ
ـمْ ‌‌‌‌‌‌عَنْ ‌‌‌‌‌‌سَـبیلِهِ ‌‌‌‌‌‌ذلِک

ُ
قَ ‌‌‌‌‌‌بِک  ‌‌‌‌‌‌فَتَفَـرَّ

َ
ـبُل ‌‌‌‌‌‌السُّ
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‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بگـو ‌‌‌‌‌‌بیاییـد ‌‌‌‌‌‌آن ‌‌‌‌‌‌چه ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌پروردگارتان ‌‌‌‌‌‌بر ‌‌‌‌‌‌شـما ‌‌‌‌‌‌حرام ‌‌‌‌‌‌کرده ‌‌‌‌‌‌اسـت‌‌، ‌‌‌‌‌‌برایتـان ‌‌‌‌‌‌بخوانم‌‌، ‌‌‌‌‌‌این که 

‌‌‌‌‌‌چیـزی ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌شـریک ‌‌‌‌‌‌خـدا ‌‌‌‌‌‌قـرار ‌‌‌‌‌‌ندهیـد ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌پـدر ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌مـادر ‌‌‌‌‌‌نیکـی ‌‌‌‌‌‌کنیـد‌‌ ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌فرزندانتـان ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌از 

‌‌‌‌‌‌تـرس ‌‌‌‌‌‌فقـر ‌‌‌‌‌‌نکشـید‌‌، ‌‌‌‌‌‌مـا ‌‌‌‌‌‌شـما ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌آن‌هـا ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌روزی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌دهیـم ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌نزدیـک ‌‌‌‌‌‌کارهـای ‌‌‌‌‌‌زشـت ‌‌‌‌‌‌و 

یـد، ‌‌‌‌‌‌چـه ‌‌‌‌‌‌آشـکار ‌‌‌‌‌‌باشـد ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌چه ‌‌‌‌‌‌پنهان ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌نفسـی ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌‌خدای ‌‌‌‌‌‌سـبحان ‌‌‌‌‌‌محترم  ‌‌‌‌‌‌قبیـح ‌‌‌‌‌‌نرو

ی ‌‌‌‌‌‌اسـتحقاق‌‌، ‌‌‌‌‌‌ایـن ‌‌‌‌‌‌چیـزی ‌‌‌‌‌‌اسـت ‌‌‌‌‌‌کـه  ‌‌‌‌‌‌شـمرده ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌قتـل ‌‌‌‌‌‌نرسـانید. ‌‌‌‌‌‌مگـر ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌حـق ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌رو

‌‌‌‌‌‌خـدای ‌‌‌‌‌‌متعـال ‌‌‌‌‌‌شـما ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌آن ‌‌‌‌‌‌سـفارش ‌‌‌‌‌‌کـرده ‌‌‌‌‌‌تـا ‌‌‌‌‌‌تعقّـل ‌‌‌‌‌‌کنیـد ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌مـال ‌‌‌‌‌‌یتیـم ‌‌‌‌‌‌جـز ‌‌‌‌‌‌بـه 

‌‌‌‌‌‌نحـو ‌‌‌‌‌‌احسـن ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌بـرای ‌‌‌‌‌‌اصالح ‌‌‌‌‌‌نزدیـک ‌‌‌‌‌‌نشـوید ‌‌‌‌‌‌تـا ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌حـد ‌‌‌‌‌‌رشـد ‌‌‌‌‌‌برسـد ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌حـق ‌‌‌‌‌‌پیمانـه ‌‌‌‌‌‌و 

‌‌‌‌‌‌وزن ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌عدالـت ‌‌‌‌‌‌ادا ‌‌‌‌‌‌کنیـد‌‌، ‌‌‌‌‌‌هیچ کـس ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌جـز ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌مقـدار ‌‌‌‌‌‌توانایـی ‌‌‌‌‌‌تکلیـف ‌‌‌‌‌‌نمی‌کنیم 

گـر ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌مـورد  ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌هنگا‌‌‌می‌کـه ‌‌‌‌‌‌سـخنی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌گوییـد‌‌، ‌‌‌‌‌‌عدالـت ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌رعایـت ‌‌‌‌‌‌نماییـد‌‌، ‌‌‌‌‌‌حتـی ‌‌‌‌‌‌ا

‌‌‌‌‌‌نزدیـکان ‌‌‌‌‌‌بـوده ‌‌‌‌‌‌باشـد‌‌، ‌‌‌‌‌‌ایـن ‌‌‌‌‌‌چیزی ‌‌‌‌‌‌اسـت ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌خداوند ‌‌‌‌‌‌شـما ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌آن ‌‌‌‌‌‌سـفارش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کند 

ی ‌‌‌‌‌‌کنید ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌راه‌های  ‌‌‌‌‌‌تا ‌‌‌‌‌‌متذکر ‌‌‌‌‌‌شـوید ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌راه ‌‌‌‌‌‌مسـتقیم ‌‌‌‌‌‌من ‌‌‌‌‌‌اسـت ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌آن ‌‌‌‌‌‌پیرو

ی ‌‌‌‌‌‌نکنید ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌شـما ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌راه ‌‌‌‌‌‌حق ‌‌‌‌‌‌دور ‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌سـازد‌‌، ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌چیزی  ‌‌‌‌‌‌مختلـف ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌انحرافـی ‌‌‌‌‌‌پیـرو

‌‌‌‌‌‌اسـت ‌‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌‌خـدای ‌‌‌‌‌‌سـبحان ‌‌‌‌‌‌شـما ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌آن ‌‌‌‌‌‌سـفارش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کند ‌‌‌‌‌‌تـا ‌‌‌‌‌‌پرهیزکار ‌‌‌‌‌‌شـوید.

کـه ‌‌‌‌‌‌دو ‌‌‌‌‌‌نفر ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌اهالی ‌‌‌‌‌‌مدینه ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌نام ‌‌‌‌‌‌اسـعد بن ‌‌‌‌‌‌زراره ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌ذکران ‌‌‌‌‌‌بن ‌‌‌‌‌‌عبد ‌‌‌‌‌‌قیس ‌‌‌‌‌‌با ‌‌‌‌‌‌شـنیدن  قابـل توجـه اسـت 

‌‌‌‌‌‌ایـن ‌‌‌‌‌‌آیـات ‌‌‌‌‌‌مسـلمان ‌‌‌‌‌‌شـدند ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌پیامبـر‌‌‌‌‌‌‌؟ص؟ ‌‌‌‌‌‌درخواسـت ‌‌‌‌‌‌کردنـد ‌‌‌‌‌‌تـا ‌‌‌‌‌‌فـردی ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌مدینـه ‌‌‌‌‌‌اعـزام ‌‌‌‌‌‌کنـد ‌‌‌‌‌‌کـه 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مـردم ‌‌‌‌‌‌را بـه دیـن ‌‌‌‌‌‌اسالم ‌‌‌‌‌‌دعـوت ‌‌‌‌‌‌کنـد و تعالیـم دیـن را بـه آنـان بیامـوزد‌‌‌‌. ‌‌‌‌‌‌پیامبـر ‌‌‌‌‌‌نیـز ‌‌‌‌‌‌مصعب ‌‌‌‌‌‌بـن ‌‌‌‌‌‌عمیر 

‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌همـراه ‌‌‌‌‌‌آن‌هـا ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌مدینه ‌‌‌‌‌‌فرسـتاد ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌بـا ‌‌‌‌‌‌رفتن ‌‌‌‌‌‌او ‌‌‌‌‌‌چهـره ‌‌‌‌‌‌مدینـه ‌‌‌‌‌‌دگرگون ‌‌‌‌‌‌شـد ‌‌‌‌)‌‌‌‌‌‌قمـی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، 1412ق، ص35(. 

که ‌در قرآن کریم برای بیان مفاهیم  ‌‌موعظه ‌‌‌‌‌‌یکی از جامع‌ترین ‌‌‌‌‌‌برنامه های اصلاح ‌‌‌‌‌‌اجتماع است 

حْسـانِ ‌‌‌‌‌‌وَ ‌‌‌‌‌‌إيتاءِ ‌‌‌‌‌‌ذِي  ِ
ْ

عَـدْلِ ‌‌‌‌‌‌وَ ‌‌‌‌‌‌ال
ْ
مُـرُ ‌‌‌‌‌‌بِال

ْ
اعتقـادی و اخلاقـی از آن بسـیار اسـتفاده شـده اسـت: >إِنَّ ‌‌‌‌‌‌الَلَّه ‌‌‌‌‌‌يَأ

ونَ< )نحل: 90(؛ خدای ‌‌‌‌‌‌متعال ‌‌‌‌‌‌فرمان  رُ
َ

مْ ‌‌‌‌‌‌تَذَکّ
ُ

ک
َّ
عَل

َ
مْ ‌‌‌‌‌‌ل

ُ
بَغْيِ ‌‌‌‌‌‌يَعِظُک

ْ
رِ ‌‌‌‌‌‌وَ ‌‌‌‌‌‌ال

َ
نْک ُ فَحْشاءِ ‌‌‌‌‌‌وَ ‌‌‌‌‌‌الْ

ْ
بي‏ ‌‌‌‌‌‌وَ ‌‌‌‌‌‌يَنْي‏ ‌‌‌‌‌‌عَنِ ‌‌‌‌‌‌ال قُرْ

ْ
‌‌‌‌‌‌ال

‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌دهـد ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌عـدل ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌احسـان ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌بخشـش ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌نزدیـکان‌‌ ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌فحشـا ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌منکر ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌ظلم ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌سـتم ‌‌‌‌‌‌نهـی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کند‌‌، 

‌‌‌‌‌‌خداونـد ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌شـما ‌‌‌‌‌‌اندرز ‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌دهد ‌‌‌‌‌‌شـاید ‌‌‌‌‌‌متذکّر ‌‌‌‌‌‌شـوید. ‌‌‌‌احیای ‌‌‌‌‌‌اصول ‌‌‌‌‌‌سـه ‌‌‌‌‌‌گانه ‌‌‌‌‌‌عدل،‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌احسـان ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌ایتای 

حق ‌‌‌‌‌‌ذی ‌‌‌‌‌‌القربی ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌مبارزه ‌‌‌‌‌‌با ‌‌‌‌‌‌انحرافات ‌‌‌‌‌‌سـه ‌‌‌‌‌‌گانه ‌‌‌‌‌‌فحشـا، ‌‌‌‌‌‌منکر ‌‌‌‌‌‌و ظلم ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌سـطح ‌‌‌‌‌‌جهان ‌‌‌‌‌‌کافی ‌‌‌‌‌‌اسـت ‌‌‌‌‌‌که 

‌‌‌‌‌‌دنیایی ‌‌‌‌‌‌آباد، ‌‌‌‌‌‌آرام ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌خالی ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌هرگونه ‌‌‌‌‌‌بدبختی ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌فساد ساخته شود )قمی، 1412ق، ص 34(.
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1، 2. نبایسته‌های ‌‌‌‌مجالس مذهبی 
‌‌‌ایـن ‌‌‌‌‌‌بایسـته‌‌ها ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌واقـع ‌‌‌‌‌‌نباید‌‌‌هایـی اسـت ‌‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌جانـب ‌‌‌‌‌‌مداحـان‌‌، ‌‌‌‌‌‌سـخنرانان و ‌‌‌‌‌برگزار ‌‌‌‌‌کننـدگان 

گیرد. بایـد مورد توجـه قـرار 

‌‌1، 2، 1. غلو 

کـه برخی از  از ‌‌‌‌‌‌بایسـته‌های ‌‌‌‌‌‌محتوایـی ‌‌‌‌‌‌سـلبی ‌‌‌‌‌‌مجالـس ‌‌‌‌‌‌مذهبـی، مسـاله ی ‌‌‌‌‌‌غلـو ‌‌‌‌‌‌اسـت. ‌‌‌‌‌‌از آن جا 

‌‌‌‌‌‌مـردم ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌شـنیدن ‌‌‌‌‌‌سـخنان ‌‌‌‌‌‌عجیـب ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌دور ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌تصـور ‌‌‌‌‌‌میـل ‌‌‌‌‌‌دارنـد‌‌ و مطالـب غلو آمیـز برای آنـان جالب 

ی ‌‌‌‌‌‌جهل ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌یا ‌‌‌‌‌‌عناد‌‌ در ‌‌‌‌‌‌مجالس ‌‌‌‌‌‌مذهبی ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌غلو ‌‌‌‌‌‌استفاده  کران‌‌ ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌رو است، متأسفانه ‌‌‌‌‌‌برخی ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌واعظان ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌ذا

‌‌‌‌‌‌می‌کننـد. غلـو دربـاره ی ‌‌‌‌‌‌مقـام پیامبـر ‌‌‌‌‌‌یـا ‌‌‌‌‌‌ائمـه معصومین؟عهم؟ ‌‌‌‌‌‌آن ‌‌‌‌‌‌اسـت ‌‌‌‌‌‌کـه آنـان را  ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌مرتبـه ‌‌‌‌‌‌مخلوق 

کنند. ‌‌‌‌‌‌مسـئله ‌‌‌‌‌‌غلو ‌‌‌‌‌‌درباره ی ‌‌‌‌‌‌پیشـوایان ‌‌‌‌‌‌یکی ‌‌‌‌‌‌از  ‌‌‌‌‌‌بـودن ‌‌‌‌‌‌بالاتـر ‌‌‌‌‌‌بـرده ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌حد ‌‌‌‌‌‌خدایـی ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌مانند ‌‌‌‌‌‌آن معرفی 

‌‌‌‌‌‌مهم ‌‌‌‌‌‌تریـن ‌‌‌‌‌‌سرچشـمه‌های ‌‌‌‌‌‌انحراف ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌ادیان ‌‌‌‌‌‌آسـمانی ‌‌‌‌‌‌بوده ‌‌‌‌‌‌اسـت. ‌‌‌‌‌‌غلو موجب ‌‌‌‌‌‌ویرانی ‌‌‌‌‌‌اسـاس ‌‌‌‌‌‌دین‌‌، 

‌‌‌‌‌‌یعنی ‌‌‌‌‌‌خداپرسـتی ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌توحید ‌‌‌‌‌‌اسـت‌‌؛ ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌همین ‌‌‌‌‌‌دلیل ‌‌‌‌‌‌اسلام ‌‌‌‌‌‌درباره ‌‌‌‌‌‌غلات ‌‌‌‌‌‌سخت ‌‌‌‌‌‌گیری ‌‌‌‌‌‌شدیدی ‌‌‌‌‌‌کرده 

اسـت، ‌‌‌‌‌‌تـا ‌‌‌‌‌‌جایـی ‌‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌کتـب ‌‌‌‌‌‌»عقایـد« ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌»فقـه«، ‌‌‌‌‌‌غالت ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌بدتریـن ‌‌‌‌‌‌کفّـار ‌‌‌‌‌‌معرفـی ‌‌‌‌‌‌شـده ‌‌‌‌‌‌اند )مجلسـی، 

کـه  1403ق، ج25، ص 265(. یکـی ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌بزرگ تریـن ‌‌‌‌‌‌فوایـد ‌‌‌‌‌‌مجالـس ‌‌‌‌‌‌مذهبـی، ‌‌‌‌‌‌الگودهـی ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌مـردم ‌‌‌‌‌‌اسـت 

هْـلَ 
َ
‌‌‌‌‌‌بـا ‌‌‌‌‌‌غلو کـردن سـخنرانان ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌بیـن ‌‌‌‌‌‌مـی‌رود. ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌قرآن ‌‌‌‌‌‌کریـم ‌‌‌‌‌‌آیاتـی ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌نکوهـش ‌‌‌‌‌‌غلـو ‌‌‌‌‌‌آمـده ‌‌‌‌‌‌اسـت: ‌‌‌‌‌‌«یـا ‌‌‌‌‌‌أ

حَقّ« )مائده: 77(؛ ‌‌‌‌‌‌اى ‌‌‌‌‌‌اهل ‌‌‌‌‌‌کتاب! ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌دین ‌‌‌‌‌‌خود‌‌، 
ْ
 ‌‌‌‌‌‌ال

َ
ى ‌‌‌‌‌‌الِلَّه ‌‌‌‌‌‌إِلّا

َ
وا ‌‌‌‌‌‌عَل

ُ
وا ‌‌‌‌‌‌فی‏ ‌‌‌‌‌‌دینِکُمْ ‌‌‌‌‌‌وَ ‌‌‌‌‌‌لا ‌‌‌‌‌‌تَقُول

ُ
کِتابِ ‌‌‌‌‌‌لا ‌‌‌‌‌‌تَغْل

ْ
‌‌‌‌‌‌ال

ى( ‌‌‌‌‌‌نکنیـد! ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌بـاره ‌‌‌‌‌‌خـدا‌‌، ‌‌‌‌‌‌غیـر ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌حق ‌‌‌‌‌‌نگوییـد‌‌‌. تفویض ‌‌‌‌‌‌غلو ‌‌‌‌‌‌آمیز ‌‌‌‌‌‌چند ‌‌‌‌‌‌نوع ‌‌‌‌‌‌اسـت‌: ‌‌‌‌‌‌ یـاده‌‌رو ‌‌‌‌‌‌غلـوّ ‌‌‌‌‌‌)و ‌‌‌‌‌‌ز

گذار ‌‌‌‌‌‌شـده  ‌‌1.   اعتقـاد ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌این کـه ‌‌‌‌‌‌خلقـت ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌آفرینـش ‌‌‌‌‌‌جهـان ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌پیامبـر؟ص؟ ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌ائمـه معصومیـن؟عهم؟ ‌‌‌‌‌‌وا

‌‌‌‌‌‌اسـت و ‌‌‌‌‌‌ایـن ‌‌‌‌‌‌بزرگـواران ‌‌‌‌‌‌آفریـدگار، ‌‌‌‌‌‌روزی ‌‌‌‌‌‌دهنـده ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌تدبیر ‌‌‌‌‌‌کننـده ‌‌‌‌‌‌امـور ‌‌‌‌‌‌عالـم ‌‌‌‌‌‌هسـتند. ‌‌‌‌‌‌تفویـض ‌‌‌‌‌‌بـه 

که با عقل  ‌‌‌‌‌‌ایـن ‌‌‌‌‌‌معنـی ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌جهتی ‌‌‌‌‌‌شـرک ‌‌‌‌‌‌اسـت ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌دیـدگاه ‌‌‌‌‌‌دیگر ‌‌‌‌‌‌فقط فکـری ‌‌‌‌‌‌باطل ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌غلط اسـت 

سـازگار‌‌‌‌‌‌ نیسـت. در برخـی ‌‌‌‌‌‌مجالـس ‌‌‌‌‌‌با ‌‌‌‌‌‌خوانـدن ‌‌‌‌‌‌اشـعاری ‌‌‌‌‌‌مانند‌: ‌‌‌‌‌‌«حیـدر‌‌، ‌‌‌‌‌‌حیدر‌‌، ‌‌‌‌‌‌خالـق ‌‌‌‌‌‌ارض ‌‌‌‌‌‌و 

‌‌‌‌‌‌سـمائی حیـدر‌‌، ‌‌‌‌‌‌حیـدر‌‌، ‌‌‌‌‌‌روزی ‌‌‌‌‌‌ده ‌‌‌‌‌‌ماسـوائی« از ‌‌‌‌‌‌ایـن ‌‌‌‌‌‌نـوع ‌‌‌‌‌‌غلـو ‌‌‌‌‌‌اسـتفاده ‌‌‌‌‌‌می‌کنند.

‌‌2.   اعتقاد ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌پیامبر؟ص؟ ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌ائمه؟عهم؟ ‌‌‌‌‌‌سـبب ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌واسـطه ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌آفرینش ‌‌‌‌‌‌جهان‌‌ هسـتند، ‌‌‌‌‌‌اما ‌‌‌‌‌‌سـبب 

‌‌‌‌‌‌واقعی ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌آفریننده ‌‌‌‌‌‌حقیقی ‌‌‌‌‌‌خود ‌‌‌‌‌‌خداوند ‌‌‌‌‌‌اسـت. ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌نظریه ‌‌‌‌‌‌شـرک ‌‌‌‌‌‌نیست، ‌‌‌‌‌‌ولی ‌‌‌‌‌‌باطل ‌‌‌‌‌‌است؛ ‌‌‌‌‌‌زیرا 

‌‌‌‌‌‌آن ‌‌‌‌‌‌بزرگـواران ‌‌‌‌‌‌گر ‌‌‌‌‌‌چـه ‌‌‌‌‌‌واسـطه ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌فیوضـات ‌‌‌‌‌‌باری ‌‌‌‌‌‌تعالـی ‌‌‌‌‌‌هسـتند، ‌‌‌‌‌‌ولـی ‌‌‌‌‌‌واسـطه ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌خلقـت جهـان‌‌‌‌‌‌ 
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‌‌‌‌‌‌نیسـتند، ‌‌‌‌‌‌آنـان ‌‌‌‌‌‌مثـل ‌‌‌‌‌‌سـایر ‌‌‌‌‌‌موجـودات ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌مواهـب ‌‌‌‌‌‌طبیعـت ‌‌‌‌‌‌بهـره ‌‌‌‌‌‌می‌برنـد و ‌‌‌‌‌‌حیاتشـان ‌‌‌‌‌‌متوقـف ‌‌‌‌‌‌بـر 

‌‌‌‌‌‌علـل ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌اسـباب ‌‌‌‌‌‌طبیعـی ‌‌‌‌‌‌اسـت، ‌‌‌‌‌‌پـس ‌‌‌‌‌‌چگونـه ‌‌‌‌‌‌می‌توانند ‌‌‌‌‌‌خـود ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌مرتبه ‌‌‌‌‌‌علل ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌اسـباب ‌‌‌‌‌‌قـرار ‌‌‌‌‌‌گیرند.

»‌‌‌‌‌‌دلا ‌‌‌‌‌‌امشب ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌می‌باید ‌‌‌‌‌‌وضو ‌‌‌‌‌‌کرد و ‌‌‌‌‌‌هر ‌‌‌‌‌‌نا ‌‌‌‌‌‌ممکنی ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌جستجو ‌‌‌‌‌‌کرد

که ‌‌‌‌‌‌ساقی ‌‌‌‌‌‌باده ‌‌‌‌‌‌ای ‌‌‌‌‌‌نو ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌سبد ‌‌‌‌‌‌کرد خدا ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌چنته ‌‌‌‌‌‌هر ‌‌‌‌‌‌چه ‌‌‌‌‌‌داشت ‌‌‌‌‌‌رو ‌‌‌‌‌‌کرد

ک ‌‌‌‌‌‌جان ‌‌‌‌‌‌داد به ‌‌‌‌‌‌شکل ‌‌‌‌‌‌مرتضی ‌‌‌‌‌‌خود ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌نشان ‌‌‌‌‌‌داد« خدا ‌‌‌‌‌‌بر ‌‌‌‌‌‌عالم ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌افلا

‌‌3. ‌‌‌‌‌‌اعتقـاد ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌الوهیّـت ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌خداونـدگاری ‌‌‌‌‌‌پیامبـران ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌ائمه ‌‌‌‌‌‌اطهـار ؟عهم؟ از انواع دیگر غلو ‌‌‌‌‌‌اسـت؛ مانند 

اعتقـاد‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌فرقـه ‌‌‌‌‌‌نُمیریّـه ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌نصیریّـه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌خداوندی ‌‌‌‌‌‌امـام ‌‌‌‌‌‌علی ‌‌‌‌‌‌النقـی؟ع؟ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و یا ‌‌‌‌‌‌مسـیحیّت ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌حضرت 

‌‌‌‌‌‌عیسـی؟ع؟ ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌خـدا ‌‌‌‌‌‌می‌داننـد. سـخنان زیر نمونـه ای از ایـن بیان غلو آمیز اسـت:

ینب«، »‌‌‌‌‌‌مـادرت ‌‌‌‌‌‌زهرا ‌‌‌‌‌‌رحمن ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌رحیم  »لا ‌‌‌‌‌‌هـو ‌‌‌‌‌‌الا ‌‌‌‌‌‌محمـد ‌‌‌‌‌‌لا ‌‌‌‌‌‌محمـد ‌‌‌‌‌‌الا ‌‌‌‌‌‌عیل لا ‌‌‌‌‌‌اله ‌‌‌‌‌‌الا ‌‌‌‌‌‌فاطمـه ‌‌‌‌‌‌لا ‌‌‌‌‌‌اله ‌‌‌‌‌‌الا ‌‌‌‌‌‌ز

‌‌‌‌‌‌است، تو ‌‌‌‌‌‌علی ‌‌‌‌‌‌پهلوانی ‌‌‌‌‌‌خدای ‌‌‌‌‌‌مهربانی«، »‌‌‌‌‌‌خدا ‌‌‌‌‌‌امشب ‌‌‌‌‌‌سبو ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌دست ‌‌‌‌‌‌گردید، علی ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌آفرید ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌مست 

که ‌‌‌‌‌‌فارغ ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌تمام ‌‌‌‌‌‌هسـت ‌‌‌‌‌‌گردید«. این ‌‌‌‌‌‌سـخنان ‌‌‌‌‌‌علاوه ‌‌‌‌‌‌بر ‌‌‌‌‌‌این  ‌‌‌‌‌‌گردید، چنان ‌‌‌‌‌‌بر ‌‌‌‌‌‌مرتضی ‌‌‌‌‌‌پابسـت ‌‌‌‌‌‌گردید، 

‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌خلاف ‌‌‌‌‌‌تعلیمات ‌‌‌‌‌‌اسالم ‌‌‌‌‌‌است، موجب تکفیر شیعیان از سوی دشمنان می شود.

کید ‌‌‌‌‌بر ‌‌‌‌‌جنبه ‌‌‌‌‌عاطفی ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌احساسـی ‌‌‌‌‌واقعه ‌‌‌‌‌عاشـورا ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌بی ‌‌‌‌‌توجهی ‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌بُعد ‌‌‌‌‌عقلانی ‌‌‌‌‌موجب ‌‌‌‌‌شـد ‌‌‌‌‌که  تأ

کنـده ‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌مطالب ‌‌‌‌‌غلـو ‌‌‌‌‌آمیز ‌‌‌‌‌شـود. اوج ‌‌‌‌‌نقـل ‌‌‌‌‌مطالب ‌‌‌‌‌غلو ‌‌‌‌‌آمیـز مربوط به‌‌‌  یـخ ‌‌‌‌‌نویسـی ‌‌‌‌‌آ ‌‌‌‌‌کتـب ‌‌‌‌‌مقاتـل ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌تار

‌‌‌‌‌دوره ‌‌‌‌‌صفویه ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌تألیف ‌‌‌‌‌کتاب ‌‌‌‌‌روضه ‌‌‌‌‌الشهدا ‌‌‌‌‌کاشفی ‌‌‌‌‌است. ‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌دوره ‌‌‌‌‌های ‌‌‌‌‌بعد، ‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌کتاب ‌‌‌‌‌اقتباس 

‌‌‌‌‌کردنـد ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌متاسـفانه ایـن امـر ‌‌‌‌‌هنـوز ‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌مجالـس ‌‌‌‌‌شـایع ‌‌‌‌‌اسـت )رهبـری، ص273(. ‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌جملـه ‌‌‌‌‌دلایلـی ‌‌‌‌‌کـه 

‌‌‌‌‌موجب ‌‌‌‌‌پیدایش ‌‌‌‌‌این شـیوه ی نادرسـت در عزاداری ‌‌‌‌‌شـده، ‌‌‌‌‌به شـرح زیر اسـت:

1.  ‌‌گرایش ‌‌‌‌‌بشر ‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌اسطوره ‌‌‌‌‌پردازی ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌افسانه ‌‌‌‌‌سرایی ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌نیز ‌‌‌‌‌قهرمان ‌‌‌‌‌پرستی؛

‌‌2.  تمایل ‌‌‌‌‌مردم ‌‌‌‌‌به علم بیش تر نسبت به ‌‌‌‌‌واقعه ‌‌‌‌‌عاشورا ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌محبت ‌‌‌‌‌وافر ‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌امام ‌‌‌‌‌حسین؟ع؟؛

کـردن  ‌‌3. تالش ‌‌‌‌‌روضه ‌‌‌‌‌خوانـان ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌مقتل ‌‌‌‌‌نـگاران ‌‌‌‌‌بـرای ‌‌‌‌‌جلـب ‌‌‌‌‌عـزاداران ‌‌‌‌‌بـا ‌‌‌‌‌انگیـزه ‌‌‌‌‌ی ‌‌‌‌‌هر ‌‌‌‌‌چـه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌پرشـورتر 

‌‌‌‌‌مراسـم )شـریعتی، 1375، ص 52(. 

‌‌1، 2، 2. تحریف ‌‌‌‌‌

کرین ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌سـواد ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌مطالعه ‌‌‌‌‌‌لازم ‌‌‌‌‌‌در بازگویی یک ‌‌‌‌‌‌موضوع ‌‌‌‌‌‌خاص ‌‌‌‌‌‌برخوردار ‌‌‌‌‌‌نباشـند،  گـر ‌‌‌‌‌‌خطبـا ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ذا ا

‌‌‌‌‌‌ممکـن اسـت آن موضـوع ‌‌‌‌‌‌دچـار ‌‌‌‌‌‌تحریـف ‌‌‌‌‌‌می‌شـود. ‌‌‌‌‌‌برخـی ‌‌‌‌‌‌اتفاقـات ‌‌‌‌‌‌واقعـه ی ‌‌‌‌‌‌عظیـم ‌‌‌‌‌‌عاشـورا ‌‌‌‌‌‌در 



ت
وایا

و ‌‌‌‌‌‌ر
ت ‌‌‌‌‌‌

 ‌‌‌‌‌‌آیا
ظر

من
 ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌

بی
ذه

س ‌‌‌‌‌‌م
جال

ی ‌‌‌‌‌‌م
ها

ته‌
یس

با

147

کرین ‌‌‌‌‌‌و  یـخ ‌‌‌‌‌‌دچـار ‌‌‌‌‌‌تحریفاتـی ‌‌‌‌‌‌شـده ‌‌‌‌‌‌اند ‌‌‌‌‌‌و ایـن مـوارد ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌مـرور زمـان ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌باورهـای ‌‌‌‌‌‌مادحیـن‌‌، ‌‌‌‌‌‌ذا ‌‌‌‌‌‌طـول ‌‌‌‌‌‌تار

‌‌‌‌‌‌مسـتعمین ‌‌‌‌‌‌تبدیـل ‌‌‌‌‌‌شـده ‌‌‌‌‌‌اند. ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌عنـوان ‌‌‌‌‌‌نمونـه ‌‌‌‌‌‌بیمـاری ‌‌‌‌‌‌امـام ‌‌‌‌‌‌سـجاد؟ع؟ ‌‌‌‌‌‌تنهـا ‌‌‌‌‌‌مربـوط ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌ایـام ‌‌‌‌‌‌واقعـه 

‌‌‌‌‌‌عاشـورا ‌‌‌‌‌‌بـوده اسـت ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌همیـن ‌‌‌‌‌‌امـر ‌‌‌‌‌‌موجـب ‌‌‌‌‌‌حفـظ ‌‌‌‌‌‌ایشـان ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌ادامـه ‌‌‌‌‌‌امامـت ‌‌‌‌‌‌شـد ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌طبیعی ‌‌‌‌‌‌اسـت ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌هر 

‌‌‌‌‌‌انسـانی ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌دوران ‌‌‌‌‌‌زندگـی ‌‌‌‌‌‌خـود ‌‌‌‌‌‌بیمـار ‌‌‌‌‌‌شـود. ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌هیچ ‌‌‌‌‌‌یـک ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌کتـب ‌‌‌‌‌‌غیـر ‌‌‌‌‌‌فارسـی ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌بیمـاری ‌‌‌‌‌‌ایشـان 

‌‌‌‌‌‌اشـاره ‌‌‌‌‌‌نشـده ‌‌‌‌‌‌اسـت، ‌‌‌‌‌‌امـا ‌‌‌‌‌‌بر ‌‌‌‌‌‌اسـاس ‌‌‌‌‌‌عـادات ‌‌‌‌‌‌غلـط، ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌امـام ‌‌‌‌‌‌زیـن ‌‌‌‌‌‌العابدین؟ع؟ ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌عنوان ‌‌‌‌‌‌یک ‌‌‌‌‌‌انسـان 

‌‌‌‌‌‌مریـض ‌‌‌‌‌‌زرد ‌‌‌‌‌‌رنـگ ‌‌‌‌‌‌یـاد ‌‌‌‌‌‌می‌شـود ‌‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌‌عصـا ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌دسـتان ‌‌‌‌‌‌ایشـان ‌‌‌‌‌‌بـود ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌ایـن ‌‌‌‌‌‌یکـی ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌نمونه‌هـای ‌‌‌‌‌‌تحریـف 

‌‌‌‌‌‌اسـت )مطهـری،1378، ج17، ص 611(. 

که نقل شـده‌: ‌‌‌‌‌‌«فرشـته ‌‌‌‌‌‌ای ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌نـام ‌‌‌‌‌‌فُطرس ‌‌‌‌‌‌بـود ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌به  ک ‌‌‌‌‌‌اسـت 
َ
نمونـه ای ‌‌‌‌‌‌دیگـر ‌‌‌‌‌‌داسـتان ‌‌‌‌‌‌فُطـرُسِ ‌‌‌‌‌‌مَل

‌‌‌‌‌‌علـت ‌‌‌‌‌‌کُنـدی ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌فرمان ‌‌‌‌‌‌خدا‌‌، ‌‌‌‌‌‌خداوند ‌‌‌‌‌‌پرش ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌شکسـت ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌او ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌جزیره ‌‌‌‌‌‌ای ‌‌‌‌‌‌انداخت. ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌زمان ‌‌‌‌‌‌تولد 

‌‌‌‌‌‌امام ‌‌‌‌‌‌حسین؟ع؟ ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌همراه ‌‌‌‌‌‌جبرئیل ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌نزد ‌‌‌‌‌‌رسول ‌‌‌‌‌‌خدا ‌‌‌‌‌‌؟ص؟ ‌‌‌‌‌‌آمد ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌خودش ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌امام ‌‌‌‌‌‌حسین؟ع؟ ‌‌‌‌‌‌مالید 

ی ‌‌‌‌‌‌می‌رسـانم.  یارت ‌‌‌‌‌‌کند ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌سالم ‌‌‌‌‌‌دهد‌‌ ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌شـفا ‌‌‌‌‌‌یافـت ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌بـالا ‌‌‌‌‌‌رفت ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌گفت ‌‌‌‌‌‌هر ‌‌‌‌‌‌کس ‌‌‌‌‌‌حسـین؟ع؟ ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌ز

)مجلسـی،1403ق، ج26، ص340( صحـت ایـن ‌‌‌‌‌‌داسـتان نیـز ‌‌‌‌‌‌بعیـد ‌‌‌‌‌‌اسـت؛ ‌‌‌‌‌‌چرا ‌‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌کلام ‌‌‌‌‌‌خداونـد ‌‌‌‌‌‌و 

ئکه عدم ‌‌‌‌‌‌نافرمانی ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌عصیان ‌‌‌‌‌‌اسـت. ‌‌‌‌‌‌معلوم ‌‌‌‌‌‌می‌شـود ‌‌‌‌‌‌که  ‌‌‌‌‌‌احادیث، ‌‌‌‌‌‌ذکر ‌‌‌‌‌‌شـده ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌یکی ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌صفات ‌‌‌‌‌‌ملا

ئکـه ‌‌‌‌‌‌نفس ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌اراده ‌‌‌‌‌‌مسـتقلی ‌‌‌‌‌‌ندارند ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌بتوانند ‌‌‌‌‌‌غیـر ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌آن چه ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌خدا ‌‌‌‌‌‌اراده ‌‌‌‌‌‌کرد‌‌، ‌‌‌‌‌‌انجام دهند. ‌‌‌‌‌‌پس  ‌‌‌‌‌‌ملا

یـادش  ئکـه ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌هیـچ ‌‌‌‌‌‌کاری ‌‌‌‌‌‌اسـتقلال ‌‌‌‌‌‌ندارنـد ‌‌‌‌‌‌و از هیـچ فرمـان ‌‌‌‌‌‌خـدا نافرمانـی ‌‌‌‌‌‌نمی ‌‌‌‌‌‌کننـد ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌کـم ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌ز ‌‌‌‌‌‌ملا

‌‌‌‌‌‌نمی ‌‌‌‌‌‌کنند )طباطبایی، 1374، ج19، ص 58(. ‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌تحریـف ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌توانـد ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌تمـام ‌‌‌‌‌‌مسـائل ‌‌‌‌‌‌وجـود ‌‌‌‌‌‌داشـته ‌‌‌‌‌‌باشـد و دشـمنان ‌‌‌‌‌‌بـا ‌‌‌‌‌‌تحریف ‌‌‌‌‌‌کـردن ‌‌‌‌‌‌مسـائل‌‌، 

‌‌‌‌‌‌شـنونده ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌واقعیـت ‌‌‌‌‌‌دور ‌‌‌‌‌‌نگـه ‌‌‌‌‌‌می‌دارنـد. ‌‌‌‌‌‌خطـر ‌‌‌‌‌‌تحریـف ‌‌‌‌‌‌خطـر ‌‌‌‌‌‌بزرگـی ‌‌‌‌‌‌اسـت ‌‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌‌دامن ‌‌‌‌‌‌گیـر ‌‌‌‌‌‌ادیـان 

‌‌‌‌‌‌آسـمانی ‌‌‌‌‌‌گذشـته بوده ‌‌‌‌‌‌اسـت ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌خطر ‌‌‌‌‌‌اسالم ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌امت ‌‌‌‌‌‌اسالمی ‌‌‌‌‌‌را نیز ‌‌‌‌‌‌تهدید ‌‌‌‌‌‌می‌کند، ‌‌‌‌‌‌با ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌تفاوت 

‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌اسلام ‌‌‌‌‌‌پیوسته ‌‌‌‌‌‌کسانی ‌‌‌‌‌‌بوده ‌‌‌‌‌‌اند ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌غبار ‌‌‌‌‌‌تحریف ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌حقانیت ‌‌‌‌‌‌آن ‌‌‌‌‌‌زدوده  ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌اصالت ‌‌‌‌‌‌آن ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌حفظ 

کرده انـد. ‌‌‌‌‌‌تحریـف در ماجـرای عاشـورا ‌‌‌‌‌‌یعنـی ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌انحراف ‌‌‌‌‌‌کشـاندن ‌‌‌‌‌‌ایـن ‌‌‌‌‌‌نهضـت ‌‌‌‌‌‌عدالت ‌‌‌‌‌‌خواهانـه ‌‌‌‌‌‌و 

‌‌‌‌‌‌بی ‌‌‌‌‌‌محتـوا و تهی ‌‌‌‌‌‌کـردن ‌‌‌‌‌‌آن ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌ماهیـت ‌‌‌‌‌‌اسالمی ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌انسـانی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌افـزودن ‌‌‌‌‌‌خرافـات ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌سـخنان ‌‌‌‌‌‌جاهلانـه ‌‌‌‌‌‌بـه 

‌‌‌‌‌‌آن هـدف ‌‌‌‌‌‌مسـتکبران ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌سـلطه ‌‌‌‌‌‌گران ‌‌‌‌‌‌سـتمگر ‌‌‌‌‌‌اسـت )فاطمـی، 1388، ص 44(. 

بیرون ‌‌‌‌‌‌آمدن ‌‌‌‌‌‌عزاداری ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌مداحی ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌قالب ‌‌‌‌‌‌سنّتی  ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌اسم ‌‌‌‌‌‌نو ‌‌‌‌‌‌آوری ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌جذابیّت ‌‌‌‌‌‌موجب ‌‌‌‌‌‌تحریف‌‌‌هایی 
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گر ‌‌‌‌‌‌چـه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نتیجـه ‌‌‌‌‌‌اش جـذب ‌‌‌‌‌‌طیفـی ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌مخاطبـان ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌ویـژه ‌‌‌‌‌‌جوانـان اسـت، ‌‌‌‌‌‌ولـی ‌‌‌‌‌‌پایـگاه  ‌‌‌‌‌‌شـده اسـت ‌‌‌‌‌‌کـه 

‌‌‌‌‌‌مردمـی ‌‌‌‌‌‌ایـن ‌‌‌‌‌‌سـنّت ‌‌‌‌‌‌دینـی ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌سسـت ‌‌‌‌‌‌می کنـد و باعـث ‌‌‌‌‌‌دفـع ‌‌‌‌‌‌توده‌هـای ‌‌‌‌‌‌متدیّـن ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌اصیـل می شـود. 

‌‌‌‌‌‌پرداختـن ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌خواب‌‌هـا ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌نقـل ‌‌‌‌‌‌پیاپـی ‌‌‌‌‌‌آن ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌ایـن ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌آن‌‌، ‌‌‌‌‌‌یکـی ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌گذرگاه‌هـای ‌‌‌‌‌‌ورود ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌عرصـه ‌‌‌‌‌‌تحریـف 

یخـی‌‌ آن اسـت. ‌‌‌‌‌‌وقتـی  ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌دروغ ‌‌‌‌‌‌پـردازی ‌‌‌‌‌‌در واقعـه عاشـورا و ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌شـیوه‌های ‌‌‌‌‌‌دگرگون ‌‌‌‌‌‌سـاختن ‌‌‌‌‌‌حقایـق ‌‌‌‌‌‌تار

‌‌‌‌‌‌راسـت ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌دروغ‌ ‌‌‌‌‌‌با ‌‌‌‌‌‌هم ‌‌‌‌‌‌مخلوط ‌‌‌‌‌‌شـد، ‌‌‌‌‌‌بی ‌‌‌‌‌‌اعتمادی ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌حرف‌های ‌‌‌‌‌‌درسـت ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌معتبر ‌‌‌‌‌‌هم ‌‌‌‌‌‌سـرایت ‌‌‌‌‌‌می‌کند 

‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌آن هـا ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌سـندیّت ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌اعتبـار ‌‌‌‌‌‌می‌اندازد. 

تحریفـات، ‌‌‌‌‌‌بیش تـر ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌سـخنرانی ‌‌‌‌‌ها ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌مداحی ‌‌‌‌‌هـا ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌بـرای ‌‌‌‌‌‌اسـتفاده ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌احساسـات ‌‌‌‌‌‌مسـتمعین 

‌‌‌‌‌‌مشاهده ‌‌‌‌‌‌شده ‌‌‌‌‌‌است، برای نمونه ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌جریان ‌‌‌‌‌‌عزاداری، ‌‌‌‌‌‌وعظ ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌خطابه ‌‌‌‌‌‌امروز ‌‌‌‌‌‌دو ‌‌‌‌‌‌نقطه ‌‌‌‌‌‌ضعف ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌مردم 

یاد ‌‌‌‌‌‌شود، ‌‌‌‌‌‌دوم  ‌‌‌‌‌‌است؛ ‌‌‌‌‌‌نخست ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌مردم علاقه ‌‌‌‌‌‌شدیدی ‌‌‌‌‌‌دارند ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌مجالس، ‌‌‌‌‌‌اجتماع ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌ازدحام ‌‌‌‌‌‌ز

‌‌‌‌‌‌این که ‌‌‌‌‌‌می‌خواهند ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌لحاظ ‌‌‌‌‌‌گریه، ‌‌‌‌‌‌مجلس ‌‌‌‌‌‌بِگِرید ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌شـور ‌‌‌‌‌‌به پا ‌‌‌‌‌‌شـود. ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌جاسـت ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌یک ‌‌‌‌‌‌خطیب ‌‌‌‌‌‌بر 

‌‌‌‌‌‌سـر ‌‌‌‌‌‌دوراهـی ‌‌‌‌‌‌قـرار ‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌گیرد ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌مجلس ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌کربال ‌‌‌‌‌‌کند، ‌‌‌‌‌‌یا ‌‌‌‌‌‌حقایـق ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌بگوید ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌احیاناً ‌‌‌‌‌‌نه ‌‌‌‌‌‌ازدحام ‌‌‌‌‌‌می‌شـود 

که ‌‌‌‌‌‌علما ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌دانشـمندان ‌‌‌‌‌‌اسالم ‌‌‌‌‌‌وظیفه ‌‌‌‌‌‌شـرعی ‌‌‌‌‌‌دارند ‌‌‌‌‌‌که  یلا ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌پا ‌‌‌‌‌‌می‌شـود.‌‌‌‌‌‌ این جاسـت  ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌نه ‌‌‌‌‌‌شـور ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌واو

‌‌‌‌‌‌بـرای ‌‌‌‌‌‌مبـارزه ‌‌‌‌‌‌بـا این ‌‌‌‌‌‌تحریفات ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌خرافـات ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امر ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌معروف ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌نهی ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌منکر ‌‌‌‌‌‌کننـد ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌با ‌‌‌‌‌‌نقاط ‌‌‌‌‌‌ضعف ‌‌‌‌‌‌مردم 

‌‌‌‌‌‌مبـارزه ‌‌‌‌‌‌کننـد، ‌‌‌‌‌‌نـه ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌آن ‌‌‌‌‌ها ‌‌‌‌‌‌اسـتفاده ‌‌‌‌‌‌کننـد. ‌‌‌‌علما ‌‌‌‌‌‌باید ‌‌‌‌‌‌دروغ ‌‌‌‌‌‌گویان ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌رسـوا و روایـات و احادیث 

ی ‌‌‌‌‌‌حدیـث ‌‌‌‌‌‌اسـت1.  کننـد؛ ‌‌‌‌‌‌بنابرایـن ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌مـوارد ‌‌‌‌‌‌جـواز ‌‌‌‌‌‌غیبـت ‌‌‌‌‌‌قاعـده ی ‌‌‌‌‌‌جـرح ‌‌‌‌‌‌راو کشـف  سـاختگی را 

یخی  ‌‌‌‌‌‌علمـا ‌‌‌‌‌‌بایـد متن ‌‌‌‌‌‌احادیث ‌‌‌‌‌‌معتبر، ‌‌‌‌‌‌سـیمای ‌‌‌‌‌‌واقعی ‌‌‌‌‌‌شـخصیات ‌‌‌‌‌‌بـزرگ ‌‌‌‌‌‌ و ‌‌‌‌‌‌متن ‌‌‌‌‌‌واقعی ‌‌‌‌‌‌حـوادث ‌‌‌‌‌‌تار

‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌اختیـار ‌‌‌‌‌‌مـردم ‌‌‌‌‌‌بگذارنـد ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌دروغ ‌‌‌‌‌‌بودن ‌‌‌‌‌‌دروغ ها ‌‌‌‌‌‌اشـاره ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌تصریح ‌‌‌‌‌‌کنند )مطهـری، همان، ص 613(. 

2. بایسته‌های ‌‌‌‌‌‌شکلی ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌ظاهری 
منظور ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌بایسـته‌های ‌‌‌‌‌‌شـکلی ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌ظاهری‌‌، ‌‌‌‌‌‌آن ‌‌‌‌‌‌دسـته ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌بایدها ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌نبایدهایی ‌‌‌‌‌‌اسـت ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌شـکل ‌‌‌‌‌‌و 

ی ‌‌‌‌‌‌نحوه‌ی ‌‌‌‌‌‌شـکل ‌‌‌‌‌‌گیری ‌‌‌‌‌‌آن ها ‌‌‌‌‌‌اثر ‌‌‌‌‌‌می‌گذارد. ‌‌‌‌‌‌این  ‌‌‌‌‌‌شـیوه‌ی ‌‌‌‌‌‌برگزاری ‌‌‌‌‌‌مجالس ‌‌‌‌‌‌مذهبی ‌‌‌‌‌‌وجود ‌‌‌‌‌‌دارد ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌بر ‌‌‌‌‌‌رو

که از حکم حرمت خارج و به تعبیری  1.   مرحوم علامه ملا احمد نراقی در باب جواز غیبت، تعداد 14مورد را شمارش نموده ¬اند 
ی حدیث به جهت »جرح« نمودن شهادت او، یا ردّ حدیث او  موارد جواز غیبت محسوب می شوند؛ اظهار عیوب شاهد و راو
کسی  کتفا نمود و در نزد  که جرح او بشود ا از جملۀ این¬موارد است. ایشان می¬گوید:» ولیکن در این خصوص باید به قدری 

کند« )نراقی، 1415ق(. که می¬خواهد به شهادت یا حدیث او عمل  باشد 
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‌‌‌‌‌‌بایسـته‌‌ها ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌دو ‌‌‌‌‌‌دسـته ‌‌‌‌‌‌ایجابی ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌سـلبی ‌‌‌‌‌‌تقسیم ‌‌‌‌‌‌بندی ‌‌‌‌‌‌می‌شـوند‌‌ ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌بایسـته‌های ‌‌‌‌‌‌ایجابی ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌ناحیه‌ی 

‌‌‌‌‌‌برگزار ‌‌‌‌‌‌کنندگان‌‌، ‌‌‌‌‌‌سـخنرانان ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌مداحان ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌مجالس ‌‌‌‌‌‌مذهبی ‌‌‌‌‌‌باید ‌‌‌‌‌‌رعایت ‌‌‌‌‌‌شـوند ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌بایسته‌های ‌‌‌‌‌‌سلبی 

‌‌‌‌‌‌ممکـن ‌‌‌‌‌‌اسـت ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌ناحیـه‌ی ‌‌‌‌‌‌دشـمنان ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌یـا ‌‌‌‌‌‌حتـی ‌‌‌‌‌‌شـرکت ‌‌‌‌‌‌کنندگان ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌برگزارکننـدگان ‌‌‌‌‌‌ایجـاد ‌‌‌‌‌‌شـوند. ‌‌‌‌‌‌از 

‌‌‌‌‌‌ایـن ‌‌‌‌‌‌رو ‌‌‌‌‌‌به شـرح ‌‌‌‌‌‌هر ‌‌‌‌‌‌کـدام ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌بایسـته‌‌ها ‌‌‌‌‌‌پرداخته ‌‌‌‌‌‌خواهد ‌‌‌‌‌‌شـد‌.

‌‌‌‌‌‌ 

2، 1.‌‌ بایسته‌های ‌‌‌‌‌‌ایجابی 
کـه ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌جانـب ‌‌‌‌‌‌برگزارکننـدگان‌‌، ‌‌‌‌‌‌مداحان‌‌ و ‌‌‌‌‌‌سـخنرانان  ‌‌‌‌‌ایـن ‌‌‌‌‌‌بایسـته‌‌ها ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌واقـع ‌‌‌‌‌‌باید‌‌‌هایـی ‌‌‌‌‌‌هسـتند 

‌‌‌‌‌‌بایـد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رعایت ‌‌‌‌‌‌شـود.

2، ‌‌1، 1. رعایت ‌‌‌‌‌‌اوقات ‌‌‌‌‌‌نماز

‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌برخی ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌مجالس ‌‌‌‌‌‌مذهبی ‌‌‌‌‌‌دیده ‌‌‌‌‌‌می‌شـود ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌برنامه ‌‌‌‌‌‌تا ‌‌‌‌‌‌دیروقت ‌‌‌‌‌‌طول ‌‌‌‌‌‌می‌کشـد. ‌‌‌‌‌‌این امر ‌‌‌‌‌‌نه ‌‌‌‌‌‌تنها 

‌‌‌‌‌‌باعث ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌بین ‌‌‌‌‌‌رفتن ‌‌‌‌‌‌وقت ‌‌‌‌‌‌مردم ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌بزرگ ترین ‌‌‌‌‌‌سـرمایه ‌‌‌‌‌‌زندگی ‌‌‌‌‌‌آن‌هاسـت ‌‌‌‌‌‌می‌شـود‌‌، ‌‌‌‌‌‌بلکه ‌‌‌‌‌‌گاهی ‌‌‌‌‌‌باعث 

‌‌‌‌‌‌می‌شود ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌دلیل ‌‌‌‌‌‌خستگی‌‌، ‌‌‌‌‌‌نماز ‌‌‌‌‌‌صبح ‌‌‌‌‌‌جوانان ‌‌‌‌‌‌قضا ‌‌‌‌‌‌‌شود؛ ‌‌‌‌‌‌یعنی ‌‌‌‌‌‌انجام ‌‌‌‌‌‌یک ‌‌‌‌‌‌مستحب ‌‌‌‌‌‌موجب ‌‌‌‌‌‌از 

‌‌‌‌‌‌دست ‌‌‌‌‌‌رفتن ‌‌‌‌‌‌یک ‌‌‌‌‌‌واجب ‌‌‌‌‌‌می‌شود. ‌‌‌‌‌‌بررسی ‌‌‌‌‌‌سخنان ‌‌‌‌‌‌معصومین ‌‌‌‌‌‌ ؟عهم؟ ‌‌‌‌‌‌نشان ‌‌‌‌‌‌می‌دهد ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌شب ‌‌‌‌‌‌زنده‌داری 

کید ‌‌‌‌‌‌قرار ‌‌‌‌‌‌گرفته ‌‌‌‌‌‌اسـت ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌یقین ‌‌‌‌‌‌احیـای ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌شـب‌‌ها ‌‌‌‌‌‌نیز ‌‌‌‌‌‌به  ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌احیـا ‌‌‌‌‌‌بـرای ‌‌‌‌‌‌شـب‌های ‌‌‌‌‌‌خاصـی ‌‌‌‌‌‌مـورد ‌‌‌‌‌‌تأ

‌‌‌‌‌‌شـرطی ‌‌‌‌‌‌دارای ‌‌‌‌‌‌اجـر ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌پـاداش ‌‌‌‌‌‌خواهـد ‌‌‌‌‌‌بـود ‌‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌‌بـا ‌‌‌‌‌‌معصیت هایـی ‌‌‌‌‌چـون ‌‌‌‌‌‌قضا ‌‌‌‌‌‌شـدن ‌‌‌‌‌‌نمـاز ‌‌‌‌‌‌صبـح ‌‌‌‌‌‌همـراه 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشود، ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌صورتی  ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌با ‌‌‌‌‌‌مدیریت ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌برنامه‌ریزی ‌‌‌‌‌‌صحیح‌‌، ‌‌‌‌‌‌می‌توان ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌راحتی ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌آسیب ‌‌‌‌‌‌جلوگیری 

ةِ «‌‌‌‌‌‌ )مجلسـی، 
َ

ال  ‌‌‌‌‌‌بِالصَّ
ً
 ‌‌‌‌‌‌مُسْـتَخِفّا

ُ
‌‌‌‌‌‌کـرد. ‌‌‌‌‌‌امـام ‌‌‌‌‌‌صـادق؟ع؟ در این بـاره ‌‌‌‌‌‌فرموده انـد‌: »إِنَّ ‌‌‌‌‌‌شَـفَاعَتَنَا لَ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌تَنَـال

1403ق، ج80، ص 19(؛ شـفاعت ‌‌‌‌‌‌مـا ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌هر ‌‌‌‌‌‌کـس ‌‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌‌نمـاز ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌سـبک ‌‌‌‌‌‌بشـمارد ‌‌‌‌‌‌نخواهـد ‌‌‌‌‌‌رسـید. همچنین 

 ‌‌‌‌‌‌مِنْـهُ ‌‌‌‌‌‌سَـائِرُ ‌‌‌‌‌‌عَمَلِهِ ‌‌‌‌‌‌وَ 
َ

ـتْ ‌‌‌‌‌‌قُبِل
َ
ةِ ‌‌‌‌‌‌فَـإِذَا ‌‌‌‌‌‌قُبِل

َ
ل  ‌‌‌‌‌‌الصَّ

َ
عَبْدُ ‌‌‌‌‌‌عَىل

ْ
 ‌‌‌‌‌‌مَـا يَح‌‌‌‌‌‌اسَـبُ ‌‌‌‌‌‌بِـهِ ‌‌‌‌‌‌ال

ُ
ل وَّ

َ
از ایشـان نقـل شـده اسـت: »أ

يـهِ ‌‌‌‌‌‌سَـائِرُ ‌‌‌‌‌‌عَمَلِه« )حـر عاملی، 1409ق، ج4، ص 34(؛ ‌‌‌‌‌‌نخسـتین ‌‌‌‌‌‌چیزى ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌بنده ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌در 
َ
 ‌‌‌‌‌‌عَل

َ
يـهِ ‌‌‌‌‌‌رُدّ

َ
تْ ‌‌‌‌‌‌عَل

َ
‌‌‌‌‌‌إِذَا ‌‌‌‌‌‌رُدّ

گـر ‌‌‌‌‌‌پذیرفته ‌‌‌‌‌‌شـود، ‌‌‌‌‌‌اعمـال ‌‌‌‌‌‌دیگر ‌‌‌‌‌‌نیـز ‌‌‌‌‌‌پذیرفته  ‌‌‌‌‌‌رابطـه ‌‌‌‌‌‌بـا ‌‌‌‌‌‌آن ‌‌‌‌‌‌مـورد ‌‌‌‌‌‌محاسـبه ‌‌‌‌‌‌قـرار ‌‌‌‌‌‌می‌دهند، ‌‌‌‌‌‌نماز ‌‌‌‌‌‌اسـت‌‌، ‌‌‌‌‌‌ا

گـر ‌‌‌‌‌‌رد ‌‌‌‌‌‌شـود، ‌‌‌‌‌‌سـایر ‌‌‌‌‌‌اعمـال ‌‌‌‌‌‌نیـز ‌‌‌‌‌‌رد ‌‌‌‌‌‌می‌شـوند. ‌‌‌‌‌‌با ‌‌‌‌‌‌توجـه ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌ایـن ‌‌‌‌‌‌حدیـث‌‌ ‌‌‌‌‌‌بایـد ‌‌‌‌‌‌مواظـب ‌‌‌‌‌‌نمـاز  ‌‌‌‌‌‌می شـوند ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌ا

گر ‌‌‌‌‌‌نمازمان ‌‌‌‌‌‌قبول ‌‌‌‌‌‌نشـود‌‌، ‌‌‌‌‌‌برکت ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌ثـواب ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌مجالس ‌‌‌‌‌‌نیـز ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌بین ‌‌‌‌‌‌می رود. ‌‌‌‌‌‌اول ‌‌‌‌‌‌وقتمـان ‌‌‌‌‌‌باشـیم‌‌، ‌‌‌‌‌‌زیـرا ‌‌‌‌‌‌ا

انسان ها از ‌‌‌‌‌‌ظرفیت ‌‌‌‌‌‌مفید ‌‌‌‌‌‌محدودی ‌‌‌‌‌‌برای ‌‌‌‌‌‌شنیدن ‌‌‌‌‌‌برخوردارند ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌پس ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌پایان ‌‌‌‌‌‌یافتن ‌‌‌‌‌‌آن‌‌، ‌‌‌‌‌‌خسته 
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‌‌‌‌‌‌شـده ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌تحمل ‌‌‌‌‌‌گوش ‌‌‌‌‌دادن ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌دسـت ‌‌‌‌‌‌می‌دهند. ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌حالت ‌‌‌‌‌‌سـخن ‌‌‌‌‌‌گفتن ‌‌‌‌‌‌نه ‌‌‌‌‌‌تنها ‌‌‌‌‌‌مفید ‌‌‌‌‌‌نیسـت‌‌، 

گرچه ‌‌‌‌‌‌یکسان ‌‌‌‌‌‌نیست،  بلکه ‌‌‌‌‌‌گاه ‌‌‌‌‌‌پیامدهای ‌‌‌‌‌‌ناخوشایندی به دنبال دارد. ‌‌‌‌‌‌ظرفیت ‌‌‌‌‌‌زمانی ‌‌‌‌‌‌همه ‌‌‌‌‌‌انسان ها ‌‌‌‌‌‌ا

کر ‌‌‌‌‌‌با ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌نظر ‌‌‌‌‌‌گرفتن ‌‌‌‌‌‌زمان ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌مکان ‌‌‌‌‌‌مجلس، ‌‌‌‌‌‌سطح ‌‌‌‌‌‌سنی،  ‌‌‌‌‌‌ولی ‌‌‌‌‌‌حد ‌‌‌‌‌‌میانه‌ای ‌‌‌‌‌‌وجود ‌‌‌‌‌‌دارد ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌خطیب ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌ذا

‌‌‌‌‌‌دانـش ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌حوصلـه ‌‌‌‌‌‌شـنوندگان ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌همچنیـن ‌‌‌‌‌‌دقـت ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌چهـره ی ‌‌‌‌‌‌آنـان‌‌ ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌راحتـی ‌‌‌‌‌‌آن ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌می‌یابـد. ‌‌‌‌‌‌ائمـه 

معصومین؟عهم؟ ‌‌‌‌‌‌نیز در خطابات خود به ‌‌‌‌‌‌ظرفیت ‌‌‌‌‌‌زمانی ‌‌‌‌‌‌تحمل ‌‌‌‌‌‌مخاطبان ‌‌‌‌‌‌خود‌‌، ‌‌‌‌‌‌توجه ‌‌‌‌‌‌کامل ‌‌‌‌‌‌داشتند 

کثر ‌‌‌‌‌‌اسـتفاده ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌می کردند. ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌دیدگاه ‌‌‌‌‌‌آنان‌‌، ‌‌‌‌‌‌عدم ‌‌‌‌‌‌اسـتفاده ‌‌‌‌‌‌درسـت ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌این  ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌ایـن ‌‌‌‌‌‌ظـرف ‌‌‌‌‌‌زمانی‌‌، ‌‌‌‌‌‌حدا

یاده گویی ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌عدم ‌‌‌‌‌‌توجه ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌ظرفیت ‌‌‌‌‌‌مخاطبان ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌مـدت ‌‌‌‌‌‌زمان ‌‌‌‌‌‌درک  ‌‌‌‌‌‌فرصـت‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌بیهـوده ‌‌‌‌‌‌گذرانـدن ‌‌‌‌‌‌آن، ‌‌‌‌‌‌ز

کر باید ‌‌‌‌‌‌با ‌‌‌‌‌‌توجه ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌اقتضای ‌‌‌‌‌‌مجلس ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌به  ‌‌‌‌‌‌مطلب‌‌، ‌‌‌‌‌‌برخلاف شیوه ی ‌‌‌‌‌‌تبلیغ ‌‌‌‌‌‌حکیمانه ‌‌‌‌‌‌است. ‌‌‌‌‌‌واعظ ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌ذا

‌‌‌‌‌‌اندازه ‌‌‌‌‌‌نیاز ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌ظرفیت ‌‌‌‌‌‌مخاطب‌‌، ‌‌‌‌‌‌کلام ‌‌‌‌‌‌خود ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌مختصر ‌‌‌‌‌‌یا ‌‌‌‌‌‌طولانی ‌‌‌‌‌‌کند )واسعی و دیگران، 1386، ص 170(. 

2، ‌‌1، 2. استفاده ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌اشعار و ‌‌‌‌‌‌نوحه ‌‌‌‌‌‌‌های مناسب

در عصـر ‌‌‌‌‌‌حاضـر، ‌‌‌‌‌‌مداحـان ‌‌‌‌‌‌بـرای ‌‌‌‌‌‌جـذب ‌‌‌‌‌‌جوانـان ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌مجالـس ‌‌‌‌‌‌مذهبـی ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌هـر ‌‌‌‌‌‌نوحـه‌ای ‌‌‌‌‌‌اسـتفاده 

‌‌‌‌‌‌می‌کننـد ‌‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌‌متاسـفانه در برخـی از ایـن نوحه هـا ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌بـار ‌‌‌‌‌‌معنایـی ‌‌‌‌‌‌پاییـن ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌یـا ‌‌‌‌‌‌کلام ‌‌‌‌‌‌حـرام ‌‌‌‌‌‌اسـتفاده 

‌‌‌‌‌‌می‌شـود. در ‌‌‌‌‌‌مجالـس ‌‌‌‌‌‌مذهبی ‌‌‌‌‌‌علاوه ‌‌‌‌‌‌بر ‌‌‌‌‌‌نوحه ‌‌‌‌‌‌خوانی‌‌، ‌‌‌‌‌‌مرثیه ‌‌‌‌‌‌سـرایی ‌‌‌‌‌‌نیز ‌‌‌‌‌‌انجـام ‌‌‌‌‌‌می‌گیرد. ‌‌‌‌‌‌رثاء ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌لغت 

‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌معنـای ‌‌‌‌‌‌گریه ‌‌‌‌‌‌کـردن ‌‌‌‌‌‌برای ‌‌‌‌‌‌شـخص‌‌، ‌‌‌‌‌‌ذکـر ‌‌‌‌‌‌مصیبت، ‌‌‌‌‌‌خوبی ‌‌‌‌‌ها ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌محاسـن ‌‌‌‌‌‌او‌‌‌‌سـت ‌‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌‌گاه ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌صورت 

‌‌‌‌‌‌شـعر ‌‌‌‌‌‌منظـوم ‌‌‌‌‌‌خوانده ‌‌‌‌‌‌می‌شـود. ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌ادامه بحث ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌بعضـی ‌‌‌‌‌‌نغمه‌های ‌‌‌‌‌‌بـی ارزش ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌آهنگ‌های ‌‌‌‌‌‌مبتذل 

‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌عنـوان ‌‌‌‌‌‌نمونه‌هایـی ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌انحرافـات ‌‌‌‌‌‌عـزاداری ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌سـبک ‌‌‌‌‌‌شـعرهای ‌‌‌‌‌‌آن ‌‌‌‌‌‌اشـاره ‌‌‌‌‌‌می‌کنیـم: 

1. ‌‌‌‌‌‌رقصیدن ‌‌‌‌‌‌و حرکات ‌‌‌‌‌‌نامناسب ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌مجالس عزاداری‌‌، ‌‌‌‌‌‌همراه ‌‌‌‌‌‌با ‌‌‌‌‌‌اشعاری ‌‌‌‌‌‌مبتذل؛ ‌‌‌‌‌‌مانند‌: ‌‌‌‌‌‌

کلیـپ ‌‌‌‌‌‌تصویری این شـعر ‌‌‌‌‌‌در  »رقاصـم ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌رقاصـم‌‌، ‌‌‌‌‌‌رقاصـه‌‌‌‌‌‌ی ‌‌‌‌‌‌عباسـم ‌‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌‌متاسـفانه نـوار صوتـی ‌‌‌‌‌‌و 

دسـترس ‌‌‌‌‌‌همه ‌‌‌‌‌‌قـرار ‌‌‌‌‌‌گرفت«.

2. ‌‌‌‌‌‌کف ‌‌‌‌‌‌زدن ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌کِل ‌‌‌‌‌‌کشیدن ‌‌‌‌‌‌در ششم ‌‌‌‌‌‌محرم ‌‌‌‌‌‌الحرام ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌عروسی ‌‌‌‌‌‌گرفتن ‌‌‌‌‌‌برای ‌‌‌‌‌‌حضرت ‌‌‌‌‌‌قاسم؟ع؟‌: 

‌‌‌»شـب ‌‌‌‌‌‌فیضـه‌‌، ‌‌‌‌‌‌شـب ‌‌‌‌‌‌گریـه‌‌، ‌‌‌‌‌‌ماشـین ‌‌‌‌‌‌عـروس ‌‌‌‌‌‌زدن ‌‌‌‌‌‌گل ‌‌‌‌‌‌نیـزه‌‌، ‌‌‌‌‌‌می‌رقصنـد‌‌، ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌دومـاد‌‌، ‌‌‌‌‌‌پیرزن‌هـا ‌‌‌‌‌‌کل 

‌‌‌‌‌‌می‌کشـند‌‌، ‌‌‌‌‌‌شـب ‌‌‌‌‌‌فیضـه« ‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌شعری ‌‌‌‌‌‌دیگر ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌چنین ‌‌‌‌‌‌می‌خوانند‌: 

»نـوار ‌‌‌‌‌‌مغـز ‌‌‌‌‌‌سـرم‌‌ ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌محضـر ‌‌‌‌‌‌دکترهـا‌‌، ‌‌‌‌‌‌خط ‌‌‌‌‌‌خطـی ‌‌‌‌‌‌قاطـی ‌‌‌‌‌‌بـود‌‌، ‌‌‌‌‌‌طبیـب ‌‌‌‌‌‌تـوی ‌‌‌‌‌‌مطـب‌‌، ‌‌‌‌‌‌متحیـر ‌‌‌‌‌‌صـدا 
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‌‌‌‌‌‌زد‌‌، ‌‌‌‌‌‌ایـن ‌‌‌‌‌‌چـه ‌‌‌‌‌‌نـوار ‌‌‌‌‌‌مغـزی ‌‌‌‌‌‌بـود‌‌، ‌‌‌‌‌‌میدونـی ‌‌‌‌‌‌چـی ‌‌‌‌‌‌دادم‌‌ ‌‌‌‌‌‌جـواب، ‌‌‌‌‌‌دکتـر‌‌ ‌‌‌‌‌‌مـن ‌‌‌‌‌‌روانـی ‌‌‌‌‌‌ام، ‌‌‌‌‌‌روانـی ‌‌‌‌‌‌حسـین« ‌‌‌‌‌‌و ... .

یخچـه ‌‌‌‌‌حجلـه ‌‌‌‌‌عروسـی‌‌‌‌‌ قاسـم؟ع؟ ‌‌‌‌‌برگرفته ‌‌‌‌‌شـده ‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌کتاب ‌‌‌‌‌روضـه ‌‌‌‌‌الشـهداء ‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌قرن ‌‌‌‌‌نهم  ظاهـراً ‌‌‌‌‌تار

کتاب ‌‌‌‌‌درباره ‌‌‌‌‌برگزاری ‌‌‌‌‌عروسـی ‌‌‌‌‌قاسم ‌‌‌‌‌در  که برای ‌‌‌‌‌اولین ‌‌‌‌‌بار ‌‌‌‌‌توسـط ‌‌‌‌‌ملا ‌‌‌‌‌حسـین ‌‌‌‌‌کاشـفی ‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌این  ‌‌‌‌‌اسـت 

کید ‌‌‌‌‌فراوان ‌‌‌‌‌شـهید ‌‌‌‌‌مطهری ‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌کتاب ‌‌‌‌‌حماسـه ‌‌‌‌‌حسـینی  ‌‌‌‌‌کربلا ‌‌‌‌‌سـخن ‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌میان ‌‌‌‌‌آمده ‌‌‌‌‌اسـت. ‌‌‌‌‌با ‌‌‌‌‌وجود ‌‌‌‌‌تا

‌‌‌‌‌بر ‌‌‌‌‌جعل ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌دروغ ‌‌‌‌‌بودن ‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌داستان ، ‌‌‌‌‌متأسفانه ‌‌‌‌‌وجود ‌‌‌‌‌حجله ‌‌‌‌‌عروسی ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌نیز ‌‌‌‌‌هلهله‌‌‌ ‌‌‌‌‌کردن ‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌روز ‌‌‌‌‌عاشورا 

‌‌‌‌‌برای ‌‌‌‌‌عروسی ‌‌‌‌‌قاسم؟ع؟ ‌‌‌‌‌همچنان ‌‌‌‌‌مرسوم ‌‌‌‌‌است. ‌‌‌‌‌حجله ‌‌‌‌‌عروسی حضرت قاسم؟ع؟ ‌‌‌‌‌آن قدر ‌‌‌‌‌در برخی 

‌‌‌‌‌باورهـا ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌اعتقـادات ‌‌‌‌‌جـای ‌‌‌‌‌گرفتـه ‌‌‌‌‌اسـت ‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌عـده ‌‌‌‌‌ای ‌‌‌‌‌بـرای ‌‌‌‌‌رفع ‌‌‌‌‌مشـکلات ‌‌‌‌‌زندگـی ‌‌‌‌‌خـود در ‌‌‌‌‌حجله ‌‌‌‌‌ای 

‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌دسـته ‌‌‌‌‌های ‌‌‌‌‌عـزاداری ‌‌‌‌‌گردانـده ‌‌‌‌‌می ‌‌‌‌‌شـود، ‌‌‌‌‌پول ‌‌‌‌‌می ‌‌‌‌‌ریزنـد ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌نـذر ‌‌‌‌‌ادا ‌‌‌‌‌می ‌‌‌‌‌کنند ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌یا ‌‌‌‌‌پارچـه ‌‌‌‌‌ای ‌‌‌‌‌برای 

بر‌‌‌‌‌آورده ‌‌‌‌‌شـدن ‌‌‌‌‌حاجاتشـان ‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌آن ‌‌‌‌‌گره ‌‌‌‌‌می ‌‌‌‌‌زنند.

مرثیه خوانـی‌ ‌‌‌‌‌‌اهـل ‌‌‌‌‌‌بیـت؟عهم؟ ‌‌‌‌‌‌بـا ‌‌‌‌‌‌تکیـه ‌‌‌‌‌‌بـر ‌‌‌‌‌‌لحـن ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌آهنـگ ‌‌‌‌‌‌مناسـب‌‌، ‌‌‌‌‌‌جهـت ‌‌‌‌‌‌تحریـک ‌‌‌‌‌‌عواطـف 

گاه ‌‌‌‌‌‌کـردن ‌‌‌‌‌‌آنـان ‌‌‌‌‌‌بـا ‌‌‌‌‌‌مصائـب ‌‌‌‌‌‌اهل ‌‌‌‌‌‌بیت؟عهم؟ مناسـب اسـت. ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌حکـم ‌‌‌‌‌‌اولیه ‌‌‌‌‌‌همـه ‌‌‌‌‌‌فقها  ‌‌‌‌‌‌مسـتمعان ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌آ

‌‌‌‌‌‌بـا ‌‌‌‌‌‌مرثیه ‌‌‌‌‌‌سـرایی ‌‌‌‌‌‌موافقنـد ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌حتـی ‌‌‌‌‌‌مسـتحب ‌‌‌‌‌‌مؤکـد ‌‌‌‌‌‌می‌داننـد ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌مـردم در ‌‌‌‌‌‌مجالـس ‌‌‌‌‌‌مرثیه ‌‌‌‌‌‌سـرایی ‌‌‌‌‌‌اهل 

گـر ‌‌‌‌‌‌مرثیه ‌‌‌‌‌‌خوانی ‌‌‌‌‌‌همـراه ‌‌‌‌‌‌با ‌‌‌‌‌‌غلـو‌‌، ‌‌‌‌‌‌آهنگ ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌سـبک‌های  ‌‌‌‌‌‌بیـت؟عهم؟ ‌‌‌‌‌‌شـرکت ‌‌‌‌‌‌کننـد‌‌، ‌‌‌‌‌‌ولـی ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌منظـر ‌‌‌‌‌‌شـرعی ‌‌‌‌‌‌ا

‌‌‌‌‌‌مبتذل ‌‌‌‌‌‌باشد‌‌ ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌این جا ‌‌‌‌‌‌حکم ‌‌‌‌‌‌ثانویه ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌میان ‌‌‌‌‌‌می‌آید ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌فقها ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌موارد ‌‌‌‌‌‌حکم ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌حرمت ‌‌‌‌‌‌می‌دهند.

2، 2. بایسته‌های ‌‌‌‌‌‌سلبی 
در ‌‌‌‌‌‌راسـتای ‌‌‌‌‌‌تمرکـز ‌‌‌‌‌‌بـر ‌‌‌‌‌‌بُعد ‌‌‌‌‌‌ظاهـری ‌‌‌‌‌‌مراسـم ‌‌‌‌‌‌مذهبی ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌سـال های ‌‌‌‌‌‌اخیـر‌‌، ‌‌‌‌‌‌برگزارکنندگان ‌‌‌‌‌‌مراسـم ‌‌‌‌‌ها 

بیشـتر ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌دنبـال ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌هسـتند ‌‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌‌ذوق ‌‌‌‌‌‌مخاطب ‌‌‌‌‌‌چـه ‌‌‌‌‌‌می‌خواهد ‌‌‌‌‌‌تا ‌‌‌‌‌‌محتوای مراسـم را ‌‌‌‌‌‌تحت ‌‌‌‌‌‌الشـعاع 

‌‌‌‌‌‌آن ‌‌‌‌‌‌قـرار دهنـد. ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌واقـع ‌‌‌‌‌‌بـرای ‌‌‌‌‌‌آن که ‌‌‌‌‌‌جمعیت ‌‌‌‌‌‌جوان ‌‌‌‌‌‌حاضر ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌جلسـات ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌دسـت ‌‌‌‌‌‌نـرود‌‌، ‌‌‌‌‌‌جاذبه‌های 

‌‌‌‌‌‌ظاهری ‌‌‌‌‌‌مراسـم ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌بُعد ‌‌‌‌‌‌نمایشـی ‌‌‌‌‌‌آن ‌‌‌‌‌‌بر ‌‌‌‌‌‌محتوا ‌‌‌‌‌‌غالب ‌‌‌‌‌‌شـده ‌‌‌‌‌‌است ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌تأثیر ‌‌‌‌‌‌گذاری ‌‌‌‌‌‌مراسم ‌‌‌‌‌‌کمتر ‌‌‌‌‌‌مورد ‌‌‌‌‌‌توجه 

‌‌‌‌‌‌قـرار ‌‌‌‌‌‌گرفتـه اسـت. ‌‌‌‌‌‌اخیـراً ‌‌‌‌‌‌موج ‌‌‌‌‌‌گسـترده ‌‌‌‌‌‌ای ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌هیئت‌های ‌‌‌‌‌‌عـزاداری ‌‌‌‌‌‌مطرح ‌‌‌‌‌‌شـده ‌‌‌‌‌‌اند ‌‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌‌بیان ‌‌‌‌‌‌گر ‌‌‌‌‌‌ایجاد 

‌‌‌‌‌‌تحولـی ‌‌‌‌‌‌عمیـق ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌روند ‌‌‌‌‌‌عزاداری ‌‌‌‌‌‌سـنتی اسـت. ‌‌‌‌‌‌وجـه تمایز ‌‌‌‌‌‌آن ها ‌‌‌‌‌‌به واسـطه ی ‌‌‌‌‌‌خـروج ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌هنجارهای 

‌‌‌‌‌‌سـنتی ‌‌‌‌‌‌عـزاداری ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌تکیه ‌‌‌‌‌‌بر ‌‌‌‌‌‌شـورمندی ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌هیجـان ‌‌‌‌‌‌مذهبی ‌‌‌‌‌‌بالا ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌میان ‌‌‌‌‌‌جماعت ‌‌‌‌‌‌عزاداران ‌‌‌‌‌‌اسـت. در 

یدیوها‌‌، ‌‌‌‌‌‌دسـتگاه‌های ‌‌‌‌‌‌عکس برداری ‌‌‌‌‌‌و  این سـبک عزاداری جدید، ‌‌‌‌‌‌وجود ‌‌‌‌‌‌اسـتریوها‌‌، ‌‌‌‌‌‌پروژکتورها‌‌، ‌‌‌‌‌‌و
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‌‌‌‌‌‌فیلم ‌‌‌‌‌‌بـرداری ‌‌‌‌‌‌دیجیتالی ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌مراسـم ‌‌‌‌‌‌بسـیار مهم ‌‌‌‌‌‌قلمداد می شـود. ‌‌‌‌‌‌اضافه ‌‌‌‌‌‌شـدن ‌‌‌‌‌‌نمایشـگر ‌‌‌‌‌ها ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌منظور 

‌‌‌‌‌‌نمایـش ‌‌‌‌‌‌اشـعار ‌‌‌‌‌‌بـرای ‌‌‌‌‌‌مخاطبـان‌‌، ‌‌‌‌‌‌نورپـردازی ‌‌‌‌‌‌هنـگام ‌‌‌‌‌‌سـینه ‌‌‌‌‌‌زنی ‌‌‌‌‌‌بـا ‌‌‌‌‌‌چراغ‌هـای ‌‌‌‌‌‌رنگـی، تصویر ‌‌‌‌‌‌بـرداری 

‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌مراسـم ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌انتشـار ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌پایگاه‌هـای ‌‌‌‌‌‌اطلاع ‌‌‌‌‌‌رسـانی‌‌، ‌‌‌‌‌‌تبلیغـات ‌‌‌‌‌‌گسـترده، ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌وجـود ‌‌‌‌‌‌آوردن ‌‌‌‌‌‌بدعت‌هـای 

‌‌‌‌‌‌مختلـف ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌جملـه ‌‌‌‌‌‌مراسـم ‌‌‌‌‌‌قمه ‌‌‌‌‌‌زنـی‌‌، ‌‌‌‌‌‌زنجیـر و ‌‌‌‌‌‌چاقو ‌‌‌‌‌‌زنـی، ‌‌‌‌‌‌غنـا ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌... ‌‌‌‌‌‌نمونه ‌‌‌‌‌‌هایـی ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌اهمیـت ‌‌‌‌‌‌ابزارها ‌‌‌‌‌‌در 

برپایـی ‌‌‌‌‌‌هرچـه جذاب تـر ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌پررونق ‌‌‌‌‌‌تـر این گونه مجالس اسـت. 

2، 2، 1. بدعت 

از ‌‌‌‌‌‌جمله ‌‌‌‌‌‌بدعت‌‌‌هایی ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌مجالس ‌‌‌‌‌‌مذهبی ‌‌‌‌‌‌می‌توان ‌‌‌‌‌‌به آن اشاره ‌‌‌‌‌‌کرد، مراسم ‌‌‌‌‌‌قمه ‌‌‌‌‌‌زنی ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌زنجیر 

و ‌‌‌‌‌‌تیغ ‌‌‌‌‌‌زنـی اسـت. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کسـانی ‌‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌‌می‌خواهنـد ‌‌‌‌‌‌صبـح ‌‌‌‌‌‌روز ‌‌‌‌‌‌عاشـورا ‌‌‌‌‌‌قمـه ‌‌‌‌‌‌بزننـد،‌‌ ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌شـب ‌‌‌‌‌‌عاشـورا ‌‌‌‌‌‌قمـه ی 

‌‌‌‌‌‌خـود ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌تیـز ‌‌‌‌‌‌کـرده ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌جلسـه ‌‌‌‌‌‌عـزاداری ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌نام »مشـق ‌‌‌‌‌‌قمه« ‌‌‌‌‌‌شـرکت ‌‌‌‌‌‌می‌کننـد ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌صبح ‌‌‌‌‌‌عاشـورا ‌‌‌‌‌‌بعد 

‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌نمـاز ‌‌‌‌‌‌صبـح ‌‌‌‌‌‌سـر ‌‌‌‌‌‌برهنه‌‌، ‌‌‌‌‌‌پا ‌‌‌‌‌‌برهنـه ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌کفن ‌‌‌‌‌‌پـوش، ‌‌‌‌‌‌قمه‌‌هـا ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌دسـت ‌‌‌‌‌‌گرفتـه ‌‌‌‌‌‌و از ‌‌‌‌‌‌پهنـا ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌سـر ‌‌‌‌‌‌می‌زننـد 

‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌بـا ‌‌‌‌‌‌نوحه ‌‌‌‌‌‌خوانـی ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌گفتـن »حیـدر‌‌، ‌‌‌‌‌‌حیـدر« ‌‌‌‌‌‌آمـاده ی ‌‌‌‌‌‌قمه ‌‌‌‌‌‌زنـی ‌‌‌‌‌‌می‌شـوند. ‌‌‌‌‌‌اسـتاد ‌‌‌‌‌‌قمـه ‌‌‌‌‌‌زن ‌‌‌‌‌‌بـا ‌‌‌‌‌‌زدن ‌‌‌‌‌‌دو‌‌ یـا 

ی ‌‌‌‌‌‌زخـم ‌‌‌‌‌‌زده ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌حسـین  ‌‌‌‌‌‌حسـین  ‌‌‌‌‌‌سـه ‌‌‌‌‌‌ضربـه ‌‌‌‌‌‌افـراد ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌مجـروح ‌‌‌‌‌‌کـرده ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌سـپس ‌‌‌‌‌‌آن هـا ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌پنهـای ‌‌‌‌‌‌قمـه ‌‌‌‌‌‌بـر ‌‌‌‌‌‌رو

‌‌‌‌‌‌می‌گویند‌‌، ‌‌‌‌‌‌بعضی ‌‌‌‌‌‌افراد ‌‌‌‌‌‌نیز ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌خود ‌‌‌‌‌‌توان ‌‌‌‌‌‌قمه ‌‌‌‌‌‌زدن ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌دارند ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌دلخواه ‌‌‌‌‌‌خویش ‌‌‌‌‌‌با ‌‌‌‌‌‌ضرباتی، ‌‌‌‌‌‌سـر ‌‌‌‌‌‌خویش 

که هیچ ‌‌‌‌‌‌دلیل ‌‌‌‌‌‌شـرعی  ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌مجـروح ‌‌‌‌‌‌کـرده ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌گاهـی ‌‌‌‌‌‌آنقـدر ‌‌‌‌‌‌قمـه ‌‌‌‌‌‌می‌زننـد ‌‌‌‌‌‌تا ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌هـوش ‌‌‌‌‌‌بروند.  روشـن اسـت 

‌‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌‌بتـوان ‌‌‌‌‌‌بـا ‌‌‌‌‌‌آن ‌‌‌‌‌‌قمه ‌‌‌‌‌‌زنی ‌‌‌‌‌‌یا ‌‌‌‌‌‌اعمال ‌‌‌‌‌‌شـبیه ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌آن ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌عنوان ‌‌‌‌‌‌عزاداری ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌جزع ‌‌‌‌‌‌برشـمرد، ‌‌‌‌‌‌موجود نیسـت. 

‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌برخـی ‌‌‌‌‌‌روایـات ‌‌‌‌‌‌نیـز ‌‌‌‌‌‌می‌تـوان حرمـت ‌‌‌‌‌‌ایـن ‌‌‌‌‌‌موضـوع ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌درک ‌‌‌‌‌‌کـرد، ‌‌‌‌‌‌چنان کـه ‌‌‌‌‌‌جابربـن ‌‌‌‌‌‌عبـدالله ‌‌‌‌‌‌انصاری 

‌‌‌‌‌‌می‌گویـد ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌امـام ‌‌‌‌‌‌محمـد باقـر؟ع؟ ‌‌‌‌‌‌درباره ی ‌‌‌‌‌‌جزع ‌‌‌‌‌‌سـوال ‌‌‌‌‌‌کـردم، ‌‌‌‌‌‌حضـرت ‌‌‌‌‌‌فرمودند‌: »شـدیدترین ‌‌‌‌‌‌مرتبه 

‌‌‌‌‌‌جـزع ‌‌‌‌‌‌عبـارت ‌‌‌‌‌‌اسـت ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌فریـاد ‌‌‌‌‌‌همـراه ‌‌‌‌‌‌وای ‌‌‌‌‌‌گفتـن‌‌، ‌‌‌‌‌‌زدن ‌‌‌‌‌‌بـه صورت ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌سـینه ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌چیـدن ‌‌‌‌‌‌مو ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌جلوی ‌‌‌‌‌‌سـر‌‌ ‌‌‌‌‌‌و 

‌‌‌‌‌‌هر‌‌‌‌‌‌کس ‌‌‌‌‌‌نوحه ‌‌‌‌‌‌گری ‌‌‌‌‌‌برپا ‌‌‌‌‌‌کند ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌طور ‌‌‌‌‌‌حتم ‌‌‌‌‌‌صبر ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌رها ‌‌‌‌‌‌کرده ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌غیر ‌‌‌‌‌‌صبر ‌‌‌‌‌‌قرار ‌‌‌‌‌‌گرفته ‌‌‌‌‌‌اسـت« )حر عاملی، 

که هـر ‌‌‌‌‌‌گاه ‌‌‌‌‌‌فعل ‌‌‌‌‌‌و  1409ق، ج2، ص 915(. ‌‌‌‌‌‌علامـه مطهـری در مـورد بدعت ‌‌‌‌‌‌بـودن ‌‌‌‌‌‌قمه ‌‌‌‌‌‌زنـی‌ معتقد اسـت 

‌‌‌‌‌‌امـر ‌‌‌‌‌‌جدیـدی ‌‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌‌جـزو ‌‌‌‌‌‌دین ‌‌‌‌‌‌بودن ‌‌‌‌‌‌آن ‌‌‌‌‌‌ثابت ‌‌‌‌‌‌نشـده باشـد، ‌‌‌‌‌‌سـبب ‌‌‌‌‌‌وهـن ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌تضعیف ‌‌‌‌‌‌دین ‌‌‌‌‌‌شـود‌‌ ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌یقین 

‌‌‌‌‌‌انجام ‌‌‌‌‌‌آن ‌‌‌‌‌‌فعل ‌‌‌‌‌‌حرام اسـت ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌باید ‌‌‌‌‌‌از‌‌ ‌‌‌‌‌‌آن ‌‌‌‌‌‌پرهیز ‌‌‌‌‌‌شـود. ‌‌‌‌‌‌قمه ‌‌‌‌‌‌زنی ‌‌‌‌‌‌نیز ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌امور ‌‌‌‌‌‌اختراعی ‌‌‌‌‌‌اسـت ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌هیچ ‌‌‌‌‌‌گونه 

‌‌‌‌‌‌سابقه ‌‌‌‌‌‌ای ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌عصر ‌‌‌‌‌‌ائمه؟عهم؟ ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌حتی ‌‌‌‌‌‌قرون ‌‌‌‌‌‌نزدیک ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌آن ندارد. ‌‌‌‌‌‌قمه ‌‌‌‌‌‌زنی ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌بلند ‌‌‌‌‌‌کردن ‌‌‌‌‌‌طبل ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌شیپور ‌‌‌‌‌‌از 
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‌‌‌‌‌‌ارتدوکس‌های ‌‌‌‌‌‌قفقاز ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌ایران ‌‌‌‌‌‌سرایت ‌‌‌‌‌‌کرد ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌چون ‌‌‌‌‌‌روحیه ی ‌‌‌‌‌‌مردم ‌‌‌‌‌‌برای ‌‌‌‌‌‌پذیرفتن ‌‌‌‌‌‌آن ها ‌‌‌‌‌‌آماده ‌‌‌‌‌‌بود، ‌‌‌‌‌‌سریع 

کرد )مطهری، 1371، ص 154(. ایشان همچنین ‌‌‌‌‌درباره ‌‌‌‌‌قمه ‌‌‌‌‌زنی ‌‌‌‌‌می ‌‌‌‌‌فرماید: ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌همه ‌‌‌‌‌‌جا گسترش پیدا 

یم ‌‌‌‌‌و یکی ‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌مصادیق  » ‌‌‌‌‌قمه ‌‌‌‌‌زنی ‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌شرایط ‌‌‌‌‌فعلی ‌‌‌‌‌هیچ ‌‌‌‌‌دلیل ‌‌‌‌‌عقلی ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌نقلی ‌‌‌‌‌بر ‌‌‌‌‌آن ‌‌‌‌‌ندار

‌‌‌‌‌بـارز ‌‌‌‌‌تحریف ‌‌‌‌‌محسـوب ‌‌‌‌‌می شـود ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌حداقـل ‌‌‌‌‌این که ‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌زمان ‌‌‌‌‌فعلی، ‌‌‌‌‌باعث ‌‌‌‌‌زیر ‌‌‌‌‌سـوال 

‌‌‌‌‌رفتـن ‌‌‌‌‌تشـیع می شـود. ‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌برنامه ‌‌‌‌‌هایی ‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌هیـچ ‌‌‌‌‌ارتباطی ‌‌‌‌‌با ‌‌‌‌‌اهداف ‌‌‌‌‌امام ‌‌‌‌‌حسـین؟ع؟ 

‌‌‌‌‌نـدارد، ‌‌‌‌‌قمـه ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌قفل ‌‌‌‌‌زدن ‌‌‌‌‌اسـت؛ ‌‌‌‌‌قمـه ‌‌‌‌‌زدن ‌‌‌‌‌هم ‌‌‌‌‌همین ‌‌‌‌‌طور ‌‌‌‌‌اسـت. ‌‌‌‌‌ایـن ‌‌‌‌‌کار، ‌‌‌‌‌کار ‌‌‌‌‌غلطی 

‌‌‌‌‌اسـت. ‌‌‌‌‌یـک ‌‌‌‌‌عـده ‌‌‌‌‌قمه ‌‌‌‌‌هـا ‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌بگیرند، ‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌سـرهای ‌‌‌‌‌خودشـان ‌‌‌‌‌بزنند ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌خون ‌‌‌‌‌هـا ‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌بریزند 

‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌چه ‌‌‌‌‌شـود؟ ‌‌‌‌‌کجای ‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌حرکت، ‌‌‌‌‌عزاداری ‌‌‌‌‌اسـت؟« )شـهرویی، بی تا، ص 154(. 

بدعـت ‌‌‌‌‌‌دیگـری ‌‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌‌اخیـراً ‌‌‌‌‌‌وارد ‌‌‌‌‌‌مجالـس ‌‌‌‌‌‌مذهبـی ‌‌‌‌‌‌شـده‌‌، ‌‌‌‌‌‌اسـتفاده ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌شـکل ‌‌‌‌‌‌خاصـی ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌زنجیـر‌‌ ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌نـام 

‌‌‌‌‌‌زنجیـر ‌‌‌‌‌‌تیغـی ‌‌‌‌‌‌اسـت؛ ‌‌‌‌‌‌در ایـن ‌‌‌‌‌‌زنجیـر ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌جـای ‌‌‌‌‌‌اسـتفاده ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌حلقه‌هـای ‌‌‌‌‌‌کوچـک ‌‌‌‌‌‌آهنـی ‌‌‌‌‌‌درهـم ‌‌‌‌‌‌تنیـده ‌‌‌‌‌‌از 

تیغ‌هـای ‌‌‌‌‌‌تیز ‌‌‌‌‌‌اسـتفاده ‌‌‌‌‌‌شـده ‌‌‌‌‌‌اسـت ‌‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌‌وارد ‌‌‌‌‌‌آمدن ‌‌‌‌‌‌ضربـات ‌‌‌‌‌‌آن ‌‌‌‌‌‌بر ‌‌‌‌‌‌بدن‌‌، ‌‌‌‌‌‌منجـر به ‌‌‌‌‌‌مجروح ‌‌‌‌‌‌شـدن ‌‌‌‌‌‌بدن ‌‌‌‌‌‌و 

‌‌‌‌‌‌فوران ‌‌‌‌‌‌خون ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌پشـت ‌‌‌‌‌‌می‌شـود. ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌سـوی ‌‌‌‌‌‌دیگر ‌‌‌‌‌‌شـاهد ‌‌‌‌‌‌ظهور ‌‌‌‌‌‌پدیده‌هایی ‌‌‌‌‌‌چون ‌‌‌‌‌‌زمین ‌‌‌‌‌‌بوسـی ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌قفل ‌‌‌‌‌‌زنی 

‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌برخـی ‌‌‌‌‌‌مکان‌ها ‌‌‌‌‌‌هسـتیم. 

اعمالی ‌‌‌‌‌‌از قبیل ‌‌‌‌‌‌قمه ‌‌‌‌‌‌زنی‌‌، ‌‌‌‌‌‌استفاده ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌زنجیرهای ‌‌‌‌‌‌تیغ ‌‌‌‌‌‌دار ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌خاردار‌‌، ‌‌‌‌‌‌سوراخ ‌‌‌‌‌‌کردن ‌‌‌‌‌‌بدن ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌آویزان کردن 

‌‌‌‌‌‌قفل ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌زنجیر ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌آن، ‌‌‌‌‌‌پای ‌‌‌‌‌‌برهنه ‌‌‌‌‌‌وارد ‌‌‌‌‌‌آتش ‌‌‌‌‌‌و زغال ‌‌‌‌‌‌شدن‌‌ و ‌‌‌‌‌‌تیغ ‌‌‌‌‌‌زدن ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌دسته ‌‌‌‌‌‌جات ‌‌‌‌‌‌سینه ‌‌‌‌‌‌زنی، ‌‌‌‌‌‌مجالس 

‌‌‌‌‌‌مذهبی و ‌‌‌‌‌‌انظار ‌‌‌‌‌‌عمومی همواره ‌‌‌‌‌‌مورد ‌‌‌‌‌‌توجه ‌‌‌‌‌‌ویژه‌‌‌‌‌‌ی ‌‌‌‌‌‌دشـمنان ‌‌‌‌‌‌تشـیّع‌‌ ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌ویژه ‌‌‌‌‌‌وهابیت ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌صهیونیسـت 

‌‌‌‌‌‌قرار ‌‌‌‌‌‌می‌گیرد ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌هر ‌‌‌‌‌‌سال ‌‌‌‌‌‌مبالغ ‌‌‌‌‌‌قابل ‌‌‌‌‌‌توجهی ‌‌‌‌‌‌بودجه ‌‌‌‌‌‌از سوی آنان به ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌امر‌‌، ‌‌‌‌‌‌اختصاص ‌‌‌‌‌‌داده می شود 

‌‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌‌بـا ‌‌‌‌‌‌اسـتفاده ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌سـوژه‌های ‌‌‌‌‌‌ایـن ‌‌‌‌‌‌چنینـی‌‌، ‌‌‌‌‌‌اذهـان ‌‌‌‌‌‌مـردم ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌نسـبت ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌مذهـب ‌‌‌‌‌‌تشـیّع ‌‌‌‌‌‌خـراب ‌‌‌‌‌‌کننـد ‌‌‌‌‌‌و 

‌‌‌‌‌‌شـیعیان ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌مردمـی ‌‌‌‌‌‌خشـونت ‌‌‌‌‌‌طلب ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌بی ‌‌‌‌‌‌منطـق ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌جهـان‌‌، ‌‌‌‌‌‌نشـان ‌‌‌‌‌‌دهنـد ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌روز ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌روز ‌‌‌‌‌‌تعـداد ‌‌‌‌‌‌فیلم‌ها 

یادتر ‌‌‌‌‌‌می‌شوند. ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌سـایت‌هایی ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌قبیل ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌اعتقادات ‌‌‌‌‌‌شـیعیان ‌‌‌‌‌‌حمله ‌‌‌‌‌‌می‌کنند‌‌، ‌‌‌‌‌‌ز

از ‌‌‌‌‌دیگـر ‌‌‌‌‌بدعت ‌‌‌‌‌هـای ‌‌‌‌‌جدید، ‌‌‌‌‌اشـاعه ‌‌‌‌‌خودزنی ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌برهنگی ‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌مجالس اسـت ‌‌‌‌‌که امـروز ‌‌‌‌‌بیش ‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌هر 

یادی  یخی دیگری، ‌‌‌‌‌مرسـوم ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌شـیوع ‌‌‌‌‌یافته ‌‌‌‌‌اسـت. ‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌واقع این ‌‌‌‌‌اعمال ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌رفتار، ‌‌‌‌‌شـباهت ‌‌‌‌‌ز ‌‌‌‌‌دوره ‌‌‌ی ‌‌‌‌‌تار

یشـی ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌صوفی ‌‌گـری ‌‌‌‌‌دارد ‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌یکـی ‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌علـل ‌‌‌‌‌برهنگـی ‌‌‌‌‌خـود ‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌مجالـس، ‌‌‌‌‌نشـان ‌‌‌‌‌دادن  ‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌آداب ‌‌‌‌‌درو

‌‌‌‌‌ارادت ‌‌‌‌‌خالـص ‌‌‌‌‌خود ‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌سـینه ‌‌‌‌‌زنی ‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌ائمـه ‌‌‌‌‌می ‌‌‌‌‌دانند. ‌‌‌‌‌ائمه ‌‌‌‌‌معصومین؟عهم؟ ‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌بـاب ‌‌‌‌‌متانت ‌‌‌‌‌برگزاری 
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مراسـم ‌‌‌‌‌عـزاداری، ‌‌‌‌‌سفارشـات ‌‌‌‌‌فراوانی ‌‌‌‌‌فرمودند ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌شـیعیان ‌‌‌‌‌خـود ‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌خودزنی ‌‌‌‌‌نهـی ‌‌‌‌‌می کردند. ‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌امام 

‌‌‌‌‌صـادق؟ع؟ ‌‌‌‌‌روایت شـده اسـت ‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌فرمود: »‌‌‌‌‌فریاد ‌‌‌‌‌ زدن ‌‌‌‌‌برای ‌‌‌‌‌مرگ ‌‌‌‌‌جایز ‌‌‌‌‌نیسـت ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌لبـاس ‌‌‌‌‌پاره ‌‌‌‌‌کردن ‌‌‌‌‌نیز 

‌‌‌‌‌همچنیـن ‌‌‌‌‌جایـز ‌‌‌‌‌نیسـت« )کلینـی، 1369، ج3، ص 226(. عقل ‌‌‌‌‌سـلیم ‌‌‌‌‌ایـن ‌‌‌‌‌مناظـر ‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌نمی ‌‌‌‌‌پذیرد، ‌‌‌‌‌برخی 

‌‌‌‌‌برهنه ‌‌‌‌‌می ‌‌‌‌‌شوند ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌با ‌‌‌‌‌زنجیر ‌‌‌‌‌به دست ‌‌‌‌‌خود، ‌‌‌‌‌خود ‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌می ‌‌‌‌‌زنند ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌طرزی ‌‌‌‌‌دیوانه ‌‌‌‌‌وار ‌‌‌‌‌صدای ‌‌‌‌‌خود ‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌بلند 

‌‌‌‌‌کرده ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌حسـین ‌‌‌‌‌حسـین ‌‌‌‌‌می ‌‌‌‌‌گویند. ‌‌‌‌‌عامل ‌‌‌‌‌شـک ‌‌‌‌‌برانگیز ‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌اسـت ‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌وضوح ‌‌‌‌‌دیده ‌‌‌‌‌می ‌‌‌‌‌شـود ‌‌‌‌‌وقتی 

‌‌‌‌‌مجالـس ‌‌‌‌‌تمـام ‌‌‌‌‌مـی ‌‌‌‌‌شـوند، ‌‌‌‌‌انـگار ‌‌‌‌‌ناراحتـی ‌‌‌‌‌آن هـا ‌‌‌‌‌نیـز ‌‌‌‌‌برطـرف ‌‌‌‌‌شـده ‌‌‌‌‌اسـت ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌بـا ‌‌‌‌‌گذشـت زمانـی ‌‌‌‌‌اندک‌‌‌‌ 

‌‌‌‌‌بعـد ‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌اتمـام ‌‌‌‌‌مجلـس ‌‌‌‌‌دیده ‌‌‌‌‌می ‌‌‌‌‌شـود ‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌چگونـه ‌‌‌‌‌می ‌‌‌‌‌خندند، ‌‌‌‌‌شـیرینی ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌میوه ‌‌‌‌‌می ‌‌‌‌‌خورند، ‌‌‌‌‌می ‌‌‌‌‌نوشـند 

گویـی ‌‌‌‌‌همـه ‌‌‌‌‌چیـز ‌‌‌‌‌با ‌‌‌‌‌تمام ‌‌‌‌‌شـدن ‌‌‌‌‌مجلس ‌‌‌‌‌تمـام ‌‌‌‌‌می ‌‌‌‌‌شـود. در واقع ‌‌‌‌‌آن چه ‌‌‌‌‌ایـن ‌‌‌‌‌افراد ‌‌‌‌‌انجـام ‌‌‌‌‌می ‌‌‌‌‌دهند،  ‌‌‌‌‌و 

‌‌‌‌‌فقط ‌‌‌‌‌یـک ‌‌‌‌‌تقلید ‌‌‌‌‌کورکورانه ‌‌‌‌‌اسـت.

2، 2، 2. توهین ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌حرمت ‌‌‌‌‌‌شکنی ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌مجالس ‌‌‌‌‌‌مذهبی

‌‌‌‌‌‌نظـر ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌این کـه ‌‌‌‌‌‌دیـن مبین ‌‌‌‌‌‌اسالم ‌‌‌‌‌‌دین ‌‌‌‌‌‌مـکارم ‌‌‌‌‌‌اخلاق ‌‌‌‌‌‌اسـت، رعایت شـئونات اخلاقی ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌سـوی 

‌‌‌‌‌‌همه ‌‌‌‌‌‌افراد ‌‌‌‌‌‌فعال ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌مراسم ‌‌‌‌‌‌مذهبی ‌‌‌‌‌‌اعم ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌بانیان‌‌، ‌‌‌‌‌‌زنان‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌مردان‌‌، ‌‌‌‌‌‌جوانان ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌.... ضروری است. ‌‌‌‌‌‌با این 

حـال، ‌‌‌‌‌‌مـواردی ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌توهین‌‌هـا ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌حرمـت ‌‌‌‌‌‌شـکنی‌‌ها در برخـی مجالـس ‌‌‌‌‌‌دیـده ‌‌‌‌‌‌می‌شـود، به ‌‌‌‌‌‌عنـوان ‌‌‌‌‌‌نمونه 

در بعضـی مـوارد، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌سـالن ‌‌‌‌‌‌مجالـس ‌‌‌‌‌‌بـرای ‌‌‌‌‌‌مـردان ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌نظـر ‌‌‌‌‌‌گرفتـه ‌‌‌‌‌‌می‌شـود ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌زن‌‌هـا ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌کوچـه، ‌‌‌‌‌‌خیابـان 

‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌معابـر ‌‌‌‌‌‌جـا ‌‌‌‌‌‌می‌دهنـد ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌ایـن ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌حالـی ‌‌‌‌‌‌اسـت ‌‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌‌جمعیـت ‌‌‌‌‌‌زن‌‌هـا ‌‌‌‌‌‌بیشـتر ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌مردهـا ‌‌‌‌‌‌اسـت و ایسـتادن 

گـر ‌‌‌‌‌‌شـخصیتی  آن هـا در فضـای بیـرون دور از شـأن و جایـگاه آنـان اسـت. ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌بعضـی ‌‌‌‌‌‌مجالـس نیـز ‌‌‌‌‌‌ا

ظرفـی ‌‌‌‌‌‌بیـاورد‌‌ ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌او ‌‌‌‌‌‌غـذا ‌‌‌‌‌‌می‌دهنـد ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌می‌گوینـد: ‌‌‌‌‌‌ایشـان ‌‌‌‌‌‌فالن ‌‌‌‌‌‌حاجـی ‌‌‌‌‌‌اسـت‌‌، ‌‌‌‌‌‌یـا ‌‌‌‌‌‌فالن ‌‌‌‌‌‌رئیـس ‌‌‌‌‌‌اسـت؛ 

گـر ‌‌‌‌‌‌یـک ‌‌‌‌‌‌فقیـری ‌‌‌‌‌‌گفـت ‌‌‌‌‌‌مـن ‌‌‌‌‌‌فقیـرم‌‌، ‌‌‌‌‌‌یـک ‌‌‌‌‌‌ظـرف ‌‌‌‌‌‌غـذا ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌مـن ‌‌‌‌‌‌بدهیـد‌‌، ‌‌‌‌‌‌می‌گوینـد ‌‌‌‌‌‌بـرو ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌او ‌‌‌‌‌‌چیزی  ‌‌‌‌‌‌امـا ‌‌‌‌‌‌ا

کرم؟ص؟ ‌‌‌‌‌‌اذیت  ‌‌‌‌‌‌نمی ‌‌‌‌‌‌دهنـد‌‌ ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌خود ‌‌‌‌‌‌نوعی ‌‌‌‌‌‌توهین ‌‌‌‌‌‌اسـت )ابراهیمـی، 1384، ص 102(. ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌نظر ‌‌‌‌‌‌پیامبر ا

‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌آزار ‌‌‌‌‌‌مؤمـن ‌‌‌‌‌‌برابـر ‌‌‌‌‌‌بـا ‌‌‌‌‌‌اذیـت ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌آزار ‌‌‌‌‌‌رسـول ‌‌‌‌‌‌خـدا؟ص؟ ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌برابـر ‌‌‌‌‌‌بـا ‌‌‌‌‌‌اذیت ‌‌‌‌‌‌خداوند ‌‌‌‌‌‌اسـت ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌چنین ‌‌‌‌‌‌شـخصی 

‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌تمامـی ‌‌‌‌‌‌کتـب ‌‌‌‌‌‌آسـمانی ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌تـورات ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌انجیـل ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌زبور ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌قرآن‌‌، ‌‌‌‌‌‌انسـانی ‌‌‌‌‌‌ملعون اسـت )مجلسـی، 1403ق، 

ج75، ص 150(. در برخـی مجالـس، ‌‌‌‌‌‌بعضـی ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌مُوزّعیـن ‌‌‌‌‌‌نـذورات‌‌، ‌‌‌‌‌‌بـا ‌‌‌‌‌‌بدتریـن ‌‌‌‌‌‌نحوه ی ‌‌‌‌‌‌ممکن ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌سـر 

یـع  ‌‌‌‌‌‌خـود ‌‌‌‌‌‌بزرگ ‌‌‌‌‌‌بینـی ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌تکبّـر ‌‌‌‌‌‌بـا ‌‌‌‌‌‌شـرکت ‌‌‌‌‌‌کنندگان ‌‌‌‌‌‌مجالـس ‌‌‌‌‌‌برخـورد ‌‌‌‌‌‌می‌کننـد ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌تحقیـر ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌ایـن ‌‌‌‌‌‌نـوع ‌‌‌‌‌‌توز

‌‌‌‌‌‌هـر ‌‌‌‌‌‌بیننـده ‌‌‌‌‌‌ای ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌فکـر ‌‌‌‌‌‌فـرو ‌‌‌‌‌‌می‌بـرد. ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌حقیقـت ‌‌‌‌‌‌ائمـه ؟عهم؟ ‌‌‌‌‌‌بزرگـوار ‌‌‌‌‌‌مـا ‌‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌‌ایـن ‌‌‌‌‌‌مجالـس ‌‌‌‌‌‌بـرای ‌‌‌‌‌‌آن ها 
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‌‌‌‌‌‌برگـزار ‌‌‌‌‌‌می‌شـود‌‌، ‌‌‌‌‌‌هرگـز ‌‌‌‌‌‌راضـی ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌رفتارهـا ‌‌‌‌‌‌نخواهند ‌‌‌‌‌‌بـود ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌قطعـاً ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌نوع ‌‌‌‌‌‌نـذر ‌‌‌‌‌‌مقبـول ‌‌‌‌‌‌نخواهد ‌‌‌‌‌‌بود.

‌‌‌‌‌‌بدحجابی ‌‌‌‌‌‌زنان ‌‌‌‌‌‌حرمت ‌‌‌‌‌‌شکنی ‌‌‌‌‌‌دیگری ‌‌‌‌‌‌است ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌برخی مجالس ‌‌‌‌‌‌مذهبی ‌‌‌‌‌‌انجام ‌‌‌‌‌‌می‌گیرد. ‌‌‌‌‌‌در 

‌‌‌‌‌‌بعضـی ‌‌‌‌‌‌مراسـم‌‌ها، ‌‌‌‌‌‌برخـی زنـان ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌دختـران ‌‌‌‌‌‌بـدون ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌نظـر ‌‌‌‌‌‌گرفتن ‌‌‌‌‌‌آداب ‌‌‌‌‌‌مجلـس ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌شـئونات ‌‌‌‌‌‌اهل ‌‌‌‌‌‌بیت 

گر ‌‌‌‌‌‌چـه ‌‌‌‌‌‌مجالس ‌‌‌‌‌‌اهل ‌‌‌‌‌‌بیـت ؟عهم؟ ‌‌‌‌‌‌محدودیتی ‌‌‌‌‌‌بـرای ‌‌‌‌‌‌افراد  ؟عهم؟ ‌‌‌‌‌‌بـا ‌‌‌‌‌‌پوشـش ‌‌‌‌‌‌نامناسـب ‌‌‌‌‌‌ظاهر ‌‌‌‌‌‌می‌شـوند. ‌‌‌‌‌‌ا

‌‌‌‌‌‌قایـل ‌‌‌‌‌‌نیسـت ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌کسـی ‌‌‌‌‌‌حـق ‌‌‌‌‌‌نـدارد ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌ورود ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌گونه ‌‌‌‌‌‌افـراد ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌مجالـس عزای اهل بیـت ؟عهم؟ ‌‌‌‌‌‌جلوگیری 

‌‌‌‌‌‌کنـد‌‌، ‌‌‌‌‌‌امـا ‌‌‌‌‌‌شـرکت ‌‌‌‌‌‌کنندگان ‌‌‌‌‌‌نیـز ‌‌‌‌‌‌بایسـتی ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌نظـر ‌‌‌‌‌‌داشـته ‌‌‌‌‌‌باشـند ‌‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌‌حرمـت ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌احتـرام ‌‌‌‌‌‌این  ‌‌‌‌‌‌جلسـات ‌‌‌‌‌‌را 

‌‌‌‌‌‌داشته ‌‌‌‌‌‌باشند.

از موارد ‌‌‌‌‌‌دیگر حرمت شـکنی، ‌‌‌‌‌‌اختلاط ‌‌‌‌‌‌زنان ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌مردان ‌‌‌‌‌‌نامحرم در ‌‌‌‌‌‌مجالس ‌‌‌‌‌‌مذهبی ‌‌‌‌‌‌اسـت. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بدون 

‌‌‌‌‌‌شـک، در بعضـی مـوارد ‌‌‌‌‌‌اختالط ‌‌‌‌‌‌زن ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌مـرد ‌‌‌‌‌‌سـبب ‌‌‌‌‌‌فعـل ‌‌‌‌‌‌حـرام ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌ارتـکاب ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌گناهـان ‌‌‌‌‌‌کبیره ‌‌‌‌‌‌می‌شـود. 

گاهی ‌‌‌‌‌‌این  ‌‌‌‌‌‌ایـن ‌‌‌‌‌‌فعـل ‌‌‌‌‌‌حـرام ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌قبیـل ‌‌‌‌‌‌نگاه ‌‌‌‌‌‌کـردن ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌نامـوس ‌‌‌‌‌‌مـردم، ‌‌‌‌‌‌گفتگوهای ‌‌‌‌‌‌شـیطانی ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌... اسـت و 

‌‌‌‌‌‌اختلاط ‌‌‌‌‌‌آثاری ‌‌‌‌‌‌سـوء به همـراه ‌‌‌‌‌‌دارد. 

از دیگر موارد حرمت شکنی، ‌‌‌‌‌‌غیبت ‌‌‌‌‌‌کردن ‌‌‌‌‌‌در این مجالس ‌‌‌‌‌‌است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌مجالس ‌‌‌‌‌‌مذهبی ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌جمله 

‌‌‌‌‌‌مجالـس ‌‌‌‌‌‌جشـن ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌شـادی، ‌‌‌‌‌‌احتمـال ‌‌‌‌‌‌ایجـاد ‌‌‌‌‌‌زمینـه ‌‌‌‌‌‌بـرای ‌‌‌‌‌‌بعضـی ‌‌‌‌‌‌سـخنان ‌‌‌‌‌‌ناهنجـار ‌‌‌‌‌‌فراهـم ‌‌‌‌‌‌می‌شـود. 

‌‌‌‌‌‌برخـی افـراد ‌‌‌‌‌‌در ایـن ‌‌‌‌‌‌اجتمـاع ‌‌‌‌‌‌پرجمعیـت، شـروع بـه ‌‌‌‌‌‌عیب جویـی ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌بدگویـی از ‌‌‌‌‌‌دیگـران می کننـد. 

‌‌‌‌‌‌قرآن ‌‌‌‌‌‌کریـم ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌مذمـت ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌گونـه ‌‌‌‌‌‌افـراد ‌‌‌‌‌‌می‌فرمایـد: 

 ‌‌‌‌‌‌يَغْتَبْ 
َ

سُـوا ‌‌‌‌‌‌وَل سَّ َ َ
 ‌‌‌‌‌‌ت

َ
ٌ ‌‌‌‌‌‌وَل ْ

نِّ ‌‌‌‌‌‌إِث
ّ

نِّ ‌‌‌‌‌‌إِنَّ ‌‌‌‌‌‌بَعْضَ ‌‌‌‌‌‌الظَ
ّ

ذِينَ ‌‌‌‌‌‌آمَنُوا ‌‌‌‌‌‌اجْتَنِبُوا ‌‌‌‌‌‌كَثِيرًا ‌‌‌‌‌‌مِنَ ‌‌‌‌‌‌الظَ
َّ
ا ‌‌‌‌‌‌ال َ ّ

يُ
َ
>يَا ‌‌‌‌‌‌أ

قُـوا ‌‌‌‌‌‌الَلَّ ‌‌‌‌‌‌إِنَّ ‌‌‌‌‌‌الَلَّ 
ّ

رِهْتُمُـوهُ ‌‌‌‌‌‌وَاتَ
َ

خِيـهِ ‌‌‌‌‌‌مَيْتًـا ‌‌‌‌‌‌فَك
َ
ـمَ ‌‌‌‌‌‌أ ْ

َ
 ‌‌‌‌‌‌ل

َ
كُل

ْ
نْ ‌‌‌‌‌‌يَـأ

َ
حَدُكُـمْ ‌‌‌‌‌‌أ

َ
 ‌‌‌‌‌‌أ

ّ
ـبُ يُِ

َ
ـمْ ‌‌‌‌‌‌بَعْضًـا ‌‌‌‌‌‌أ

ُ
‌‌‌‌‌‌بَعْضُك

ابٌ ‌‌‌‌‌‌رَحِمٌي< )حجـرات: 12(؛ ‌‌‌‌‌‌ای ‌‌‌‌‌‌کسـانی ‌‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌‌ایمـان ‌‌‌‌‌‌آورده‌ایـد! ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌بسـیاری ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌گمان ها  ‌‌‌‌‌‌تَـوَّ

‌‌‌‌‌‌بپرهیزیـد، ‌‌‌‌‌‌چرا ‌‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌‌بعضـی ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌گمان ها ‌‌‌‌‌‌گناه ‌‌‌‌‌‌اسـت؛ ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌هرگز ‌‌‌‌‌‌)در ‌‌‌‌‌‌کار ‌‌‌‌‌‌دیگران( ‌‌‌‌‌‌تجسّـس 

‌‌‌‌‌‌نکنیـد؛ ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌هیچ ‌‌‌‌‌‌یـک ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌شـما ‌‌‌‌‌‌دیگری ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌غیبت ‌‌‌‌‌‌نکند، ‌‌‌‌‌‌آیا ‌‌‌‌‌‌کسـی ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌شـما ‌‌‌‌‌‌دوسـت ‌‌‌‌‌‌دارد 

‌‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌‌گوشـت ‌‌‌‌‌‌بـرادر ‌‌‌‌‌‌مـرده ‌‌‌‌‌‌خـود ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌بخـورد؟! ‌‌‌‌‌‌)بـه ‌‌‌‌‌‌یقیـن( ‌‌‌‌‌‌همـه ‌‌‌‌‌‌شـما ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌ایـن ‌‌‌‌‌‌امـر ‌‌‌‌‌‌کراهـت 

یـد؛ ‌‌‌‌‌‌تقـوای ‌‌‌‌‌‌الهـی ‌‌‌‌‌‌پیشـه ‌‌‌‌‌‌کنیـد ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌خداونـد ‌‌‌‌‌‌توبه‌پذیـر ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌مهربان ‌‌‌‌‌‌اسـت.  ‌‌‌‌‌‌دار

یختن ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌آبرو ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌وسـیله ی ‌‌‌‌‌‌غیبت ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌افشای ‌‌‌‌‌‌اسرار  ی ‌‌‌‌‌‌مسـلمان ‌‌‌‌‌‌همچون ‌‌‌‌‌‌گوشـت ‌‌‌‌‌‌تن ‌‌‌‌‌‌او ‌‌‌‌‌‌اسـت ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌ر آبرو

کریمه ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌علت ‌‌‌‌‌‌آن ‌‌‌‌‌‌اسـت ‌‌‌‌‌‌که  پنهانـی ‌‌‌‌‌‌او همچون ‌‌‌‌‌‌خوردن ‌‌‌‌‌‌گوشـت ‌‌‌‌‌‌تن ‌‌‌‌‌‌او‌‌‌سـت. ‌‌‌‌‌‌تعبیـر ‌‌‌‌‌‌»مرده« در آیه ی 
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‌‌‌‌‌‌»غیبت« ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌غیاب ‌‌‌‌‌‌افراد ‌‌‌‌‌‌صورت ‌‌‌‌‌‌می‌گیرد ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌همچون ‌‌‌‌‌‌مردگان ‌‌‌‌‌‌قادر ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌دفاع ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌خویش ‌‌‌‌‌‌نیستند ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌این 

‌‌‌‌‌‌ناجوان ‌‌‌‌‌‌مردانه ‌‌‌‌‌ترین ‌‌‌‌‌‌ظلمی ‌‌‌‌‌‌است ‌‌‌‌‌‌که ‌‌‌‌‌‌انسان ‌‌‌‌‌‌غیبت کننده درباره ‌‌‌‌‌‌برادر ‌‌‌‌‌‌خود ‌‌‌‌‌‌روا می ‌‌‌‌‌‌دارد. ‌‌‌‌‌‌آری ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌تشبیه 

‌‌‌‌‌‌بیانگر ‌‌‌‌‌‌زشتی ‌‌‌‌‌‌فوق ‌‌‌‌‌‌العاده ‌‌‌‌‌‌غیبت ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌گناه ‌‌‌‌‌‌عظیم ‌‌‌‌‌‌آن ‌‌‌‌‌‌است )مکارم شیرازی و همکاران، 1385، ج22، ص 184(. 

ـزَةٍ< )همزه: 1(؛ ‌‌‌‌‌‌وای ‌‌‌‌‌‌بر ‌‌‌‌‌‌هر ‌‌‌‌‌‌عیب جوی  َ
ُ

زَةٍ ‌‌‌‌‌‌ل  ‌‌‌‌‌‌هَُ
ّ

لِ
ُ

 ‌‌‌‌‌‌لِك
ٌ

يْل در ‌‌‌‌‌‌آیـه ‌‌‌‌‌‌دیگـری در قرآن کریم ‌‌‌‌‌‌آمده اسـت‌‌‌‌‌: >‌‌‌‌‌‌وَ

‌‌‌‌‌‌مسـخره‌کننده‌ای. واژه >همـزه ‌‌‌‌‌‌و لم‌‌‌‌‌‌ـزه< ‌‌‌‌‌‌مفهـوم ‌‌‌‌‌‌وسـیعی ‌‌‌‌‌‌دارد ‌‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌‌هر ‌‌‌‌‌‌گونـه ‌‌‌‌‌‌عیب جویـی، ‌‌‌‌‌‌غیبـت، ‌‌‌‌‌‌طعـن 

‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌اسـتهزا ‌‌‌‌‌‌بـه وسـیله ‌‌‌‌‌‌زبـان، ‌‌‌‌‌‌علایـم ‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌اشـارات ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌سـخن ‌‌‌‌‌‌چینی ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌بدگویـی ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌شـامل ‌‌‌‌‌‌می‌شـود. همچنین 

‌‌‌‌‌‌تعبیر ‌‌‌‌‌‌»ویل« ‌‌‌‌‌‌تهدید ‌‌‌‌‌‌شدیدی‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌نسبت ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌گروه است . ‌‌‌‌‌‌آیات ‌‌‌‌‌‌قرآنی همواره ‌‌‌‌‌‌موضع ‌‌‌‌‌‌گیری ‌‌‌‌‌‌سختی ‌‌‌‌‌‌در 

‌‌‌‌‌‌برابر ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌گونه ‌‌‌‌‌‌افراد دارند ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌سرچشمه ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌عمل ‌‌‌‌‌‌زشت )عیب جویی ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌استهزا( ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌غالباً ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌کبر ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌غرور 

می دانـد )مـکارم شـیرازی و همـکاران، 1385، ج27، ص 311(. پیامبـر خـدا؟ص؟ در این بـاره ‌‌‌‌‌‌می‌فرمایـد: 

لِاغْتِيَابُ« 
َ
 ‌‌‌‌‌‌ص ‌‌‌‌‌‌ا

َ
دَثُ ‌‌‌‌‌‌قَال َ لْ

َ
ِ ‌‌‌‌‌‌وَ ‌‌‌‌‌‌مَا ‌‌‌‌‌‌ا

لَلّ
َ
 ‌‌‌‌‌‌ا

َ
 ‌‌‌‌‌‌يَا ‌‌‌‌‌‌رَسُول

َ
دِثْ ‌‌‌‌‌‌قِيل ةِ ‌‌‌‌‌‌عِبَادَةٌ ‌‌‌‌‌‌مَا ‌‌‌‌‌‌لَْ ‌‌‌‌‌‌يُْ لَا لصَّ

َ
سْجِدِ ‌‌‌‌‌‌اِنْتِظَارَ ‌‌‌‌‌‌ا لَْ

َ
وسُ فِ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ا

ُ
ل ُ لْ

َ
» ‌‌‌‌‌‌ا

‌‌‌‌‌‌)نـوری، 1408ق، ج9، ص 117(؛ ‌‌‌‌‌‌نشسـتن ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌مسـجد ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌انتظـار ‌‌‌‌‌‌نمـاز، ‌‌‌‌‌‌عبـادت ‌‌‌‌‌‌اسـت ‌‌‌‌‌‌تا ‌‌‌‌‌‌حدثی ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌او ‌‌‌‌‌‌سـر 

‌‌‌‌‌‌زنـد، ‌‌‌‌‌‌عـرض ‌‌‌‌‌‌شـد ‌‌‌‌‌‌یا ‌‌‌‌‌‌رسـول ‌‌‌‌‌‌الله ‌‌‌‌‌‌حدث ‌‌‌‌‌‌چیسـت؟ ‌‌‌‌‌‌فرمود: ‌‌‌‌‌‌غیبـت ‌‌‌‌‌‌کردن ‌‌‌‌‌‌اسـت. ‌‌‌‌‌‌با ‌‌‌‌‌‌توجه ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌آن چه ‌‌‌‌‌‌گفته 

‌‌‌‌‌‌شـد ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌می‌یابیـم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کـه ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌مجالـس ‌‌‌‌‌‌مذهبـی ‌‌‌‌‌‌نبایـد ‌‌‌‌‌‌هیـچ ‌‌‌‌‌‌نـوع ‌‌‌‌‌‌توهینـی ‌‌‌‌‌‌انجـام ‌‌‌‌‌‌گیـرد. ‌‌‌‌‌‌همچنیـن‌‌‌‌‌‌ رعایـت 

‌‌‌‌‌‌شـئونات اخلاقـی ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌جمیـع ‌‌‌‌‌‌جهـات ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌سـوی ‌‌‌‌‌‌همـه ‌‌‌‌‌‌افـراد ‌‌‌‌‌‌فعـال ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌مراسـم ‌‌‌‌‌‌مذهبـی ‌‌‌‌‌‌اعـم ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌بانیـان‌‌، 

گیرد. ‌‌‌‌‌‌زنـان‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌مـردان‌‌، ‌‌‌‌‌‌جوانان ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌... ‌‌‌‌‌‌بایـد صورت 

نتیجه ‌‌‌‌‌‌گیری ‌‌‌‌‌‌
یخی اجرای مجالس مذهبی، ‌‌‌‌‌‌شاهد ‌‌‌‌‌‌تلاش ‌‌‌‌‌‌ائمه ‌‌‌‌‌‌معصومین ‌‌‌‌‌‌؟عهم؟ ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌برگزاری  ‌‌‌‌‌‌با ‌‌‌‌‌‌بررسـی سـیر ‌‌‌‌‌‌تار

کیفیت تـر ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌گونـه ‌‌‌‌‌‌مجالـس ‌‌‌‌‌‌بوده ایـم ‌‌‌‌‌‌و مشـاهده می کنیـم ‌‌‌‌‌‌ایشـان ایـن ‌‌‌‌‌‌مجالـس ‌‌‌‌‌‌را  هرچـه بهتـر و با

کار می بردنـد. ‌‌‌‌‌‌جهت‌گیـری ‌‌‌‌‌‌ایـن ‌‌‌‌‌‌مجالـس ‌‌‌‌‌‌بعـد ‌‌‌‌‌‌از  وسـیله‌ای ‌‌‌‌‌‌بـرای ‌‌‌‌‌‌توسـعه ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌گسـترش ‌‌‌‌‌‌دیـن ‌‌‌‌‌‌اسالم بـه 

‌‌‌‌‌‌شـهادت ‌‌‌‌‌‌امام ‌‌‌‌‌‌حسـین ‌‌‌‌‌‌؟ع؟ به ‌‌‌‌‌‌سـمت ‌‌‌‌‌‌زنده ‌‌‌‌‌‌نگه ‌‌‌‌‌‌داشـتن ‌‌‌‌‌‌نام ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌یاد ‌‌‌‌‌‌ایشـان ‌‌‌‌‌‌می‌رود ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌اولیای ‌‌‌‌‌‌دین ‌‌‌‌‌‌تلاش 

کم ‌‌‌‌‌‌ظلم ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌جور ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌مردم ‌‌‌‌‌‌یادآوری ‌‌‌‌‌‌کنند.  ‌‌‌‌‌‌می‌کردند ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌واسـطه ‌‌‌‌‌‌زشـتی ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌پلیدی ‌‌‌‌‌‌دستگاه‌های ‌‌‌‌‌‌حا

‌‌‌‌‌‌با ‌‌‌‌‌‌شکل‌گیری ‌‌‌‌‌‌حکومت‌های ‌‌‌‌‌‌دینی ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌ایران، ‌‌‌‌‌‌زمینه ‌‌‌‌‌‌برگزاری ‌‌‌‌‌‌مجالس ‌‌‌‌‌‌مذهبی ‌‌‌‌‌‌فراهم ‌‌‌‌‌‌شد ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌ورود ‌‌‌‌‌‌امام 

‌‌‌‌‌‌رضـا ‌‌‌‌‌‌؟ع؟ ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌دیگـر ‌‌‌‌‌‌فرزنـدان ‌‌‌‌‌‌امـام ‌‌‌‌‌‌کاظـم ‌‌‌‌‌؟ع؟ ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌ایـران‌‌، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بـه ایـن مجالـس رونـق ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌توسـعه بخشـید. ‌‌‌‌‌‌اوج 
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‌‌‌‌‌‌تاثیرگـذاری ‌‌‌‌‌‌ایـن ‌‌‌‌‌‌مجالـس ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌ایـران بـه ‌‌‌‌‌‌دوران ‌‌‌‌‌‌پیـروزی ‌‌‌‌‌‌انقلاب ‌‌‌‌‌‌اسالمی ‌‌‌‌‌‌برمی‌گـردد ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌گفتـه ‌‌‌‌‌‌رهبران 

گـر ‌‌‌‌‌‌ایـن ‌‌‌‌‌‌مجالس ‌‌‌‌‌‌به  ‌‌‌‌‌‌انقالب ‌‌‌‌‌‌اسالمی‌‌، ‌‌‌‌‌‌ایـن ‌‌‌‌‌‌مجالـس ‌‌‌‌‌‌نقـش ‌‌‌‌‌‌بسـزایی ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌پیـروزی ‌‌‌‌‌‌انقالب ‌‌‌‌‌‌داشـته‌اند. ا

‌‌‌‌‌‌نحـو ‌‌‌‌‌‌مطلوب ‌‌‌‌‌‌برگزار ‌‌‌‌‌‌شـوند‌‌ به طـور قطع ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌بهترین ‌‌‌‌‌‌روش‌های ‌‌‌‌‌‌تربیت ‌‌‌‌‌‌افراد ‌‌‌‌‌‌بـه ‌‌‌‌‌‌کمال ‌‌‌‌‌‌حقیقی و ‌‌‌‌‌‌اصلاح 

‌‌‌‌‌‌جامعـه ‌‌‌‌‌‌اسـت. اجـرای این مراسـمات، ‌‌‌‌‌‌دیـن ‌‌‌‌‌‌را ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌جامعه ‌‌‌‌‌‌زنده ‌‌‌‌‌‌نگه ‌‌‌‌‌‌می دارد ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌نسـل ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌نسـل ‌‌‌‌‌‌منتقل 

گر ‌‌‌‌‌‌انحرافات ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌آسیب‌هایی ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌آن ‌‌‌‌‌‌وارد ‌‌‌‌‌‌شود، ‌‌‌‌‌‌نتیجه‌‌ ‌‌‌‌‌‌معکوس ‌‌‌‌‌‌است ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌باعث ‌‌‌‌‌‌کمرنگ  ‌‌‌‌‌‌می کند، ‌‌‌‌‌‌ولی ‌‌‌‌‌‌ا

‌‌‌‌‌‌شـدن ‌‌‌‌‌‌دیـن ‌‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌‌جامعـه ‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌یـا ‌‌‌‌‌‌حتـی ‌‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌‌بیـن ‌‌‌‌‌‌رفتـن ‌‌‌‌‌‌آن ‌‌‌‌‌‌می شـود؛ ‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌ایـن ‌‌‌‌‌رو ‌‌‌‌‌بررسـی ‌‌‌‌‌رفتـاری ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌شـخصیتی 

‌‌‌‌‌مداحـان ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌عـزاداران ‌‌‌‌‌قبل ‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌مراسـم ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌در ‌‌‌‌‌هنـگام ‌‌‌‌‌برگزاری ‌‌‌‌‌مجالس ‌‌‌‌‌مذهبی ‌‌‌‌‌ضروری ‌‌‌‌‌اسـت ‌‌‌‌‌تا ‌‌‌‌‌بتوان از 

گزافه گویی جلوگیـری ‌‌‌‌‌کرد و ‌‌‌‌‌غبار  کفر گویـی و  مهم تریـن ‌‌‌‌‌آسـیب ‌‌‌‌‌های ‌‌‌‌‌متوجـه این مجالـس ‌‌‌‌‌از جمله 

‌‌‌‌‌تحریـف ‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌خرافات را ‌‌‌‌‌از ‌‌‌‌‌جامعه ‌‌‌‌‌اسالمی زدود. ‌‌‌‌‌
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The Requirements of Religious Meetings from the 
Perspective of Verses and Narratives
	
Seyedeh Atefeh Mousavinejad1

Mohsen Nouraei2

Religious meetings, introduced as a basis of religion and a criterion of faith, are one of 
the Islamic rites and are emphasized by the Holy Quran and Islamic narratives; because, 
the love of Ahl al-Bayt is the way of the salvation of human beings and of achieving 
true happiness. In this descriptive-analytical research, the requirements of religious 
meetings and their role in tendency of people to Islam are explained by reviewing the 
verses of the Holy Quran and innocents› narratives. For answering the main research 
question, first, the content requirements of these meetings, such as taking advantage 
of wisdom, documenting, preaching, and exaggerating, are expressed, and then the 
appearance requirements, including observing the times of prayer, using appropriate 
poems and laments, avoiding heresy and music, are expressed, so that it presents a 
desirable model from these meetings to audience. These requirements are divided 
into affirmative and negative requirements. The affirmative ones should be observed 
by the lecturers and admirers in the religious meetings, and the other ones should be 
avoided by them. Knowing and paying attention to these requirements make these 
meetings gain knowledge about Ahl al-Bayt, as their main goal, and make the religion 
be alive and dynamic and pass down from one generation to the next.

Keywords: religious meetings, content requirements, appearance requirements, the 
Holy Quran, narratives

1. Third Level of Interpretation, Center for Management of Sisters Seminary. Email:s.atefeh1369@gmail.com

2. Associate Professor of Quranic and Hadith Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran. Email: 
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An Investigation into the Rate of Attention to the 
Creation of Religious Beliefs and Tendencies in the Book 
«Religion and Life» of Twelfth Grade from the View of 
Teachers and Girl Students of Tabriz

Maliheh Asghari1

The present study aimed to investigate the rate of the attention to the creation of 
religious beliefs and tendencies in the book «Religion and Life» of twelfth grade from 
the view of teachers and girl students of Tabriz. This study is a descriptive and survey 
research; thus, by the cluster sampling, first, two domains were selected from the 
domains of Education, then, two schools from each domain, and finally, two classes 
from each school. The total number of students was 247, and the data were gathered 
by a 25-item questionnaire and conducting open-ended interviews with limited 
students. 36 teachers working in five domains of Education of Tabriz were selected as 
the sample, and their data were collected by a 25-item questionnaire. The data were 
analyzed by the descriptive statistics, multivariate analysis of variance, Chi-Square 
test, and SPSS software. After reviewing the questionnaires, three components of 
commitment, responsibility, and modeling were inferred from the concept of religious 
tendency. According to the results, both the students and teachers believed that the 
book «Religion and Life» of twelfth grade had a positive effect on the creation of 
religious beliefs and tendencies. In addition, the students and teachers had different 
ideas about the rate of effect of this book on the creation of commitment, but they 
almost had same ideas about the rate of effect of this book on the creation of religious 
tendency and other components of it (responsibility and modeling).

Keywords: religious tendency, the book «Religion and Life», students, teachers
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A Descriptive Evaluation of the Works of Quran-
Based Moral Education

Mohsen Ghamarzadeh1

Mohammad Safi2

Seyedeh Tahereh Husseini3

In order to achieve the research gaps in Quran-based moral education, first, the works 
of moral education, including articles, books, and theses, should be reviewed. In this 
study, moral education means a purposeful process by which a trainer tries in different 
ways to provide the underlying factors and remove the obstacles for a trainee to reach 
the moral habits and good actions. For answering the main research question, first, a 
list of the 200 valuable works of moral education was provided, and then the Quran-
based works were classified and evaluated. The estimation of these works shows that 
although the works of Quran-based moral education are centered on Quran, there is an 
obvious difference among them in goals, foundations, principles, and methods, which 
demonstrates there are presuppositions from other sources and sciences. According to 
the findings, there is a gap related to the approach of order of descent in the Quran-
based issues of moral education. Although some of them mention it, they do not make 
a significant difference in this method in moral education. This descriptive-analytical 
study applied a library research method.
Keywords: descriptive evaluation of the works, Quran-based moral education, ethics
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An Analysis of the Speech Act of Persuasion in the 
Qasi’a Sermon

Marzieh Mohases1

Zohreh Kouchak Yazdi2

A textual analysis of Nahj al-Balagha is one of the ways of understanding the hidden 
semantic layers of Amir al-Momenin’s speech, and it can discover the how of relationship 
between language and social context. In this descriptive-analytical study, the mechanisms 
of meaning generation in Amir al-Momenin’s persuasive speech acts in the Qasi’a sermon 
are explored; thus, based on Searle’s theory, Amir al-Momenin’s persuasive speech acts are 
reread regarding situational context. According to the findings, there are three persuasive 
orientations in the Qasi’a sermon, and they result into the indexing of one of the valuable 
dimensions of the teachings of Nahj al-Balagha. In the speech acts of the Qasi’a sermon, 
encouragement to humility, learning from warnings, and helping the Imam of era is 
highlighted. In studying the statements of the Qasi’a sermon, in accordance with the theory 
of speech acts, the process of correctly understanding and interpreting the statements is 
facilitated.

Keywords: Nahj al-Balagha, Qasi’a sermon, theory of speech acts, arrogance
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The Social Effects of Sincerity in the Contemporary 
Shiite Interpretations with an Emphasis on the 
Interpretation of Al-Mizan

Zeinab Tayebi1

Nosrat Haghighi2

Inviting to worship God and sincerity had been the headline of the call of all divine 
prophets. In Quran, the order of pure slavery has been expressed not only by the word 
of sincerity and its derivatives, but also by other different words, such as “yoriduna 
wajha”, “aslem wajha lellah”, “nasahu lellah”, “ebteqa’a marzatellah”, “ebteqa’a 
wajhallah”, “wa qorobaten endallah”, “hanif”, and “tabattal elaih”. In belief and 
worship, the opposite of sincerity is polytheism and idolatry, and in obedience, the 
opposite of sincerity is hypocrisy, which has been interpreted in the narratives as 
“hidden polytheism” and “minor polytheism”. Although the realm of sincerity in 
Quran includes all beliefs, ritual practices, and moral desirable traits, what has been 
investigated in this research is some issues on the effects of sincerity, based on the 
Quranic verses and contemporary Shiite interpreters’ view, particularly the precious 
interpretation of Al-Mizan. These verses contain sincerity in belief, sincerity against 
polytheism and idolatry, sincerity in ritual practices, and some moral virtues, such 
as sincerity in Infaq, feeding, testifying, whispering to reform people, charity, and 
any good practice. This descriptive-analytical research applied a library method and 
took advantage of moral and interpretive sources by focusing on the verses and Shiite 
interpreters’ famous view. The results showed that the repulsion of seditions, reformist 
movement, tranquility in the uprising for God, the non-fear of non-God, unity, victory 
in the uprising for God, the release of society from lust, and the increase of trust among 
people, are social effects of sincerity in the contemporary Shiite interpretations.
Keywords: sincerity, social effects, contemporary Shiite interpretations, Al-Mizan fi 
Tafsir al-Quran
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The Components of Worldly and Otherworldly 
Happiness from the View of the Holy Quran

Seyed Lotfollah Jalali1

Happiness is among the most important human wishes and concerns, and have been 
a controversial topic among different schools of thought. This descriptive-analytical 
study investigated the components of happiness from the view of the Holy Quran, and 
categorized those components as the following groups, according to the related words 
and concepts in the Holy Quran as well as its attention to worldly and otherworldly 
life: worldly happiness, otherworldly happiness, and common components between 
worldly and otherworldly happiness. From the view of the Holy Quran, the most 
important components of worldly happiness are as follows: physical and spiritual 
health; having worldly and material blessings; having power, dominance, and victory 
over enemy; salvation from oppression and the dominance of oppressors; and having 
a righteous society. The components of otherworldly happiness include salvation 
from the torment of Hell and entering Paradise; having eternal life and Paradise 
blessings; the weight of the scale of deeds; happiness; special joy in the Hereafter; 
and the nearness to God. The common components between worldly and otherworldly 
happiness are as follows: having faith and faithful life; enjoying divine mercy; having 
divine satisfaction; achieving divine guidance; having certainty, joy, and contentment; 
avoiding impurity; achieving pure life; and enjoying knowledge.

Keywords: the Holy Quran, worldly happiness, otherworldly happiness, components 
of happiness
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